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عکس موّلف ونایب التولیه (حاجی ظهیرالاسلام) وجمعی دیگر 


سمه تال 


سیای و سثایش بی‌منتهی آفر بدگاری داسز است‌که آ نجه آفر بد 
در لپات حمال و زیساگی آفررید و تست آدم را بقدرت کاملةٌ خوش 
از مشمی فازن خلق نمود.و سیس حوا را از حاثب چپ‌وی یدید آورد 
و با ازدواج این دو از سلاله و آب‌خواد وبی‌مقداد فرزندان آ دم بظرور 
آورد و سل ایشان دا بسیاد نمود و هريك دا علی قدد مراتبهم در پایه 
ومر تیه متاسبی نمادهو آن فرزندان‌دا شموب وقبائل گردانید تایکدیگر 
را پاز شناسند و بیاری هم بشتابند و فصیله و عشیره با هم گرد آیند 
و پیوستن رحم را الفت گیرند » و هر يك به آباء و اجداد پیوندند و 
اتصال یایند » تا سب و حسب ایشان در قرب و بعد خویشاو ندی واضح 
و روشن باشد » نه برای آ یه ش دنکن تفاخرکنند . و بدانند که 
گرامی‌ترین آ نها نزد خدا انقی و پرهیز کادترین است 

و درود نامعدود بر پيامبر اسلام غّل مصطفی تم بادکه پیروان 
خوش دا ارشاد و هدات‌کرد وراهپای دسیدن به سعادت و تیکبختی 


را بدشان شمود و هعرفت انساب و شناختن اقر با وخوشان را ترغیب 


۵ شحره طیبه 


فررمود تا گروندگان باو با یک انس گیرند» و از دودی و وحشت 
بیرهیز ند. وفرمود صلهٌ رحم وسیلهُ مهر و محبت و افزونی مال و ثروت 
باشد . 

و بمد کتاب حاضر که بنام د شجرء طیبه » نامیده شده در علم 
الساب و مخصوص سب سادات عظام رضوی است . 

علم انساب از دانشهائی است که فبل از ظهور اسلام دد میان 
اعراب شایم بوده ؛ و گروهی اذمردم جزيرة العرب بدین علم آشنا و 
در این فن مپارت داشته و قبامل و عشایر عرب را نيك می‌شناخته و 
بحال اشخاص هر با از این قبیله‌ها واقف بوده‌اند » و پس از پیدایش 
اسلام و شیوع آن چند تن ازصحابةٌ رسول اکرم به‌احوال مردم شعوب 
و قبایل عرب آگاه و در شناخت افراد عشایر اطلاع تمام داشته, و در 
عداد نسابه‌ها محسوب می‌شدند که نام آنها در کتابهای تاریخ و رجال 
و انساب ثبت است . 

جماعتی از علماء انسات که به ین قافن عنایت و توجپی داشته 
و از مپرءٌ این فن بوده‌اند کتابهای مختصن و مطول و مجمل و مقصل 
صنیف کرده و در این باب نپایت اجتهاد و کوشش دا نموده و از با 
و اجداد بحث کرده‌اند . برای امتثال فرمایش پیامبر اسلام که فرمود 
( تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فان صلة الرحم محبة 
فی‌الاهل مثراة فی‌المال منساأة فی‌الاثر )۲ . 


کب ۳ در این علم بسیار ای را حمله آنبا مصنغات 


۱ - جامع الصفیر . ج ۱ ۰ص ۱۳۱ . 


معدمه هفت 


هشام بن ی السائب الکلبی است که در علم انساب امام بود و در این 
دانش پنج‌کتاب نوشت . و او او لکسی است‌که علم نسب را ضبط نمود . 

علماء تسابه بسیارند و در کتابپای انساب غالبا نام عده بسیادی 
از اون کنده اس 

عاماء سابه را دب وعادت چنین است‌که اصطلاحاتی که در ذبان 
ایشان جاری است وهمچنین رموزی‌که درکتابهای خویش بکار برده‌اند 
در ابتدای مولفات خود باد نمایند و هر بك دا تفسیر کنند و توضیح 
دهند تا طالبان علم سب از مصطلحات و رموز آن آگاه باشند» ودر 
برخودد به آن کلمات در کتابپای نسب معنی و مفهوم آن دا بدانند 
ما شرا از کت ناس وم ققیوه ی فنله و مرت ۶ 
فصیلهر! بدانند ومشجر را ازسوط فرق‌گذار ند.گرچه ایناصطلاحات 
ورموز بیشتر در مشحرات بکار رود ومسوطات غالما از آن اصطلاحات 
ورموز خالی‌است. ودراین کتاب هم که از مبسوطات است کمتر از آن 
کلمات دیده می‌شود, و در مشجراتی هم‌که آخر کناب افزوده شده این 
اصطلاحات مطلقا نیامده , ولی برای تاسی و اقتدابه فسابهها بخشی از 
این کلمات که مشپورتر وبیشتر درکتب ادن قوم باد شده دراین مقدمه 


ایرادکرده شدی شاید خوا ننده‌ای رایکار آ ید وفانده وبوره‌ای از آن‌برد. 


۱ - تذکر؛ انساب شماده۳۶۲۶ کنابخانه آستان قدس دضوی و کتاب 
اللباب فیمعرفة الانساب شماد؛ ۳۰رجال اذهمان کتابخانه تا لیف ابی‌الحسن 


احمد بن ابراهیم الاشعرک . 


انساب مشجر ومسوط 

کتابپائی که تسابه‌ها دراین علم نوشته‌اند از دو نوع یرون نیست 
یامشجراست ویا مسوط . فرق ظاهری‌این‌دو بسیاراست, و ازجمله‌یکی 
آلستکه انساب‌مشجررا نود درخت نگار ند که از يك اصل شرو ع‌شود 
و شاخه‌های بسیار ومتعدد از آن منشعب گردد » وهريك به شاخه‌های 
شل یگ , و هکذا تابه آخر. 

و فرق دیگر که خفی است آنست که در انساب مشجر از بطن 
اسفل آغاز شود وبهبطن اعلی منتهی‌گردد . ولیکن در مبسوط بررعکس 
مشجر آزبطن اعلی‌شروع شود و ازیس به پس پایین آ بدو بهبعطن اسفل‌ختم 
گردد. وخلاصةٌ سخن آ نست که در الساب مشجر » ابن براب و پسر بر 
پدر مقدم ذکر شود و در انساب میسوط برعکس ازجد اعلی‌و جد جد 
وجد وپدر بت‌تیب‌شروع وبه پسان ختم گردد. 

از کان نسب 

علماء تسابه ارکان تسیت دا برده طبقه بنا نهادها ند به‌تفصیل‌ذیل: 

طبقةٌ اول - راخنم السب‌گویند ؛ یعنی مقطو ع النسب‌چنانکه 
از جپت بعد عهد و طول زمان اختلاف در عدد آ باء عدنان بهم‌زسید» و 
رفع اختلاف ممکن نشد ؛ اقتصاربر قدر متیقن نمودند » واز ماوراء آن 
صرف نظر کردند , از این دوی بیفامیر علیه السلام تاعدنان که‌انتساب 

داده شد فررمود (کذب اللسابون)" یعنی فیما وراء عدنان . 


۱- انساب مشجر عربی شماد؛ ۲۶۲۴ کتا,خانة آستان قدس دضوی که 
مولف آن ظاهرا غیاث الدین متصور دشتکی است . 
۲- جامم الصفیر . ج۲ . ص۰٩‏ 


طبقَاً دوم - جمپرء الاساب‌است. جمپور بضم اول در لغت عرب 
معظم از هرچیز باشد » و الجمپود من‌النای اشرافو بزرگان مر دم باشد» 
تاه ات صش صافت رگرب سا و سار تبات ععز 
اجتماع وکثرت انساب و شعوب مختلف باشد . چنان که در بنی‌نزار 
اجتماع انساب قبایل عرب شده است . 

طبقاسوم - شعب است. شعب اگر بمعنی طائفه و گروه‌مردم‌باشد 
بفتح اول است » و بررشموب جمم بسته شود . و اگر بمعنی داه در کوه 
ووادی باشد بکسرشین است. وجمع آن‌بر شعابآ ید. ومقصود دراینجا 
روژی قبائل است که درشموب جمم گردند » وشعب از قبیله بر تر باشد 
که ری القبائل بودیوشعب درقبیله یمن له سرازجسد باشده‌مانند مرو 
اوی وخزرج . قالانه تعالی «وجملناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا». 

و ایشان را شعب برای تجمم وتفرق گوبند , که ایشان جامع 
باشند جملهٌ فرزندان راء وفرزندان از ایشان متفرق گردند » چنانکه 
شاخ درخت ازدرخت منشعب شود . وشعب از لغات اضداد بمعنی جمع 
و تفر یق باشد . 

طبقةً چهادم - قبیله است.وقبیلهوقبیل‌گروهی ازمردم‌اس تکهاز 
یك‌پدرباشند. وفرزندان بك‌پدررا نیز قبیله‌گویند» ومقصود مرتبهٌ دون 
شعب است. وقبیله بمتز له سینه‌نسبت به‌جسد باشد » مانند بکراز دبیعه 
وتمیم از مض . 

طبقة ینجم - عمایر است . عمایر جمع عمارة بکسرعین قبیله 
بزر کی باشد . واین مرتبه‌ای است دون قبیله و بالای بطون ؛ و درعمایر 


2 اج ره یه 
بطون جمع شوند » عمایر به منزلهٌ ده دست درسینه است.مانشد شیبان 
از بکرو دارم از تمیم در عرب. 

طبقً ششم - بطون جمم بطن است » و دد بطون افخان جمع 
گر وف » واین مرتبه‌ای است زیر عمارة و زیر افخاذ . مثل بنی لوی از 
قرش‌و «مچنین‌بنی غالب آزفر یش . 

طبق هفعم - افخان است وافخان جمم فخذ ( بهفتح فا وسکون 
خاء ) است . ودر افخغاز عشایر #م بمو ندند. وافخاذ برادران و تبار مرد 
است که کم از بطن باشد » و این مرتبه ایست دون بطون وفوق عشایر» 
مثل بنی هاشم از وی . 

طبقَةٌ هشتم - عشایر است وعشایر جمم عشیرةاست وعشيرة تباد 
ونزدیکان شخص ازحجانب‌پدران‌است » واشان کسانی‌هستند که ازجوت 
نسب درپدر چهارم مجتمع‌شو ند » و به نام عشایر از آن‌جهت خو انده‌شده اند 
کهبا ۱۹ معاشرت‌کنند. مثل نی‌عید مثاف ات به حدرت ختمی 
مرتبت. قال ای تعالی « وانذر عشیرتك الافربن» . 

طبقهُ هم - فصایل است و فصائل جمع فصیله است و فصیله 
خویشاو ندان و نزدیکان مرد است. ومقصود خواص افوام واهل‌بیت است» 
چنانکه در ای مبارکه است « وصاحته واخبه وفصیلته النی‌تووبه » 

طقةٌ دهم - رهط واسرء است . (رهط بفتح اول )گروه مردان 
(از سه باهفت تاده. و عضی از سه تاچهل تن گفته‌اند) ازاقوام مرداست. 
ورهط جمعی است که واحد از لفط خود ندارد . واسره (بضم همزه)نیز 


بمعتی نزدیکان از قوم وی باشند » ورهط دون عشيرءة است و در مدسه 


مقدمه پازده 
ته‌رهط بودند ۰ ورهط پیغمبر صلی ای علبه و آله پسران و فرزندان 
عبدالمطلب بودند و اسرء آن حصرت از بنی عند مناف کسانی بودند که 
نصرت ومعاضدت حصر تش نمودند . 
ذ کر الفاظی که دد ذبان علماه نسب افتاده 
و از مصطلحات ابشان شده است 

تسب محر کة نژّاد بافرات و خوشاوندی پدری است خاصة . 
تیگ (به کسر وضم اول) نیز به معنی نژاد و خویشاو ادی آبائی است. 

و قسایت بر وژن‌شد ام مر د صاك دانا به امساب اس :و قایقتنا 
تاء مانند نساب باشده و تاهآن برای مبالغه در مدح است, مانند علامه 
و فپامه . 

جوهری‌صاحب صحاح للع گو ید : النسب واحدالاتساب والسمة 
مثله . وانتسب الی‌اییه ای اعتزی بعنی خود را به پدر باز بست. و تنسب 
دعوی کردن خوشی وقرات و نزدیکی به بت ات رز فان موه 
«القریب من نقر ب لامن تشنسب؛» . 

و سب به دو حرکت در لغت عرب بمعنی گوهر مرد و بزدگی 
وی از روی نب و مال و دين و شرف بالفعل وکردار تیکوست . و در 
عرف فسابه‌ها حسب شرف ثات در بدران باشد . و همچنین آ نجه را از 
مار امعان شمر فد . 

سپقی در کتاب لباب الانساب ۳ از تحدید و تعر یف سب و 
حسب و فرق بن ادن دو گو بد: عصی گفته اند جسب کارهای نبلث است 


که از مفاخر زمان مرد شمرده شود . و بعضی حسب را قدر و شان 


۱ - تاج‌العروس و صحاحالللة 


دوازده شجره طیبه 
دا سته‌اند . 

و بازگو ید : بعضی از متقدمین گفته‌الد حسب کرداد نيك مرد و 
بدران ی 

تفر خی کل از سابه‌ها حسبدا بمعثی خویشاو ند و اولاد دانسته 
و باین حدتث استناد جسته‌اندکه پیامسن هنگامی که مردم هوازن‌براو 
وارد شدند از آ نان پرسید (تخثارون المال امالسبی) در جواب گفتند: 
(امااذا خی تذا بن‌الال و الحسب فانا نختار الحسب) واذحسب اولادو 
ز نان وخویشاو ندان خود دا خواستند" . ۱ 

وبعضی‌دیگر حسب‌دا خوی وخلق معنی‌کرده وقول پیغمبر (س) 
را شاهد آورده که فرموده است « کرمالر جل دینه » و مروته تقواه و 
اصله عقله , وحسبه خلقه» کرم مرد دین اوست ومروت او پرهی زگاری 
اوست و اصل او خرد اوست و حسب او خوی اوست " و از حسب خلق 
وخوی خواسته شده است . 

اعیان - جمععین بمعنیآشراف‌است. واولادالاعیان ونی‌الاعیان 
برادرن از يك پدر و مادر باشند . وهرجا که برادر اعیانی با خواهر 
اعیانی‌گفته شود مقصود آ ست که از بك پدر و مادراند . 

واگراولاد مرد ازمادران مختلف باشدا نهار! بئوالعلات‌خوانند 
و در حدیث آمده‌که (اعیان بنی‌الام احق‌بالیراث من ولد بنیالعلات) . 


و اگر برادران مادری باشندیعنی از مك مادر و از پدران متعدد 


۷ مت لیاب الا نساب بیهعی ۰ نسح کتا بخانة آستانه ات تاج العروس 


۳ - تفسیر ابوالفتوح دای . ج ۵ . س ۱۲۷ 


مقدمه سیزده 
باشند. آ نهارا برادران اخیاف نامند و اخباف ( باخاء مجمه ) دمعنی 
مخحتلف باشد . و در کتاب مجمع المحرین طر یحی اولاد الاحیاف» ودر 
باب‌حاء مپمله امده » ودرحاشیه افزوده شده «واولاد الا حیاف‌ه الاخوة 


من ام و احد و آیاء متعدده»و لقن خلاف کته سار لفودن است ۰ 


ددبیان اصطلاحانی که شسابه‌ها وضع کر ده ود کتابهای خوش 
بکاد بر ده‌اند 

در بیش اشاره شدکه علماء نسابه برایاینعلم رموز واصطلاحاتی 
دارند که چز کسانی که طالب علم انسابند و دراین فن مطالعاتی دارند 
بدان | گاه وواقف نستند .گرچه این‌رموز بسشتی درمشجرات بکار دفته 
ودر میسوطات کمتر از | نها استفاده شده . لیکن چون دانستن بعضی از 
0 اصطلاحات ورموز که برای خوانندگان خالی از فائده لبوددرابنجا 
ابرادکرده شد . 

صحیح النسب - کسی است که سب او نزد نسابه‌ها ثابت شده 
باشد. و علماء بزر کگسابه که بامانت وصللاح‌هشموراند باتفاق‌صحت سب 
اورا تصرریح کرده باشند . 

مقمول الخسب - ۳ است که نسب او نزد بسشتر نسابه‌هاثایت 
باشد» و لیکن بعضی نسب اورا منکرشوند» و با شهادت‌دوگواه عدل‌نسب 
او قبول گردد ء و بانکار آن نسابه توجپی نشود » البته مرتبهٌ وی با 
صحیح النسب که نسایه‌ها باتفاق نسب اوراصحیح دانسثه‌اند برابر ایست 
و بقول منکر هم توجهی نباشد . 

مردود الفسب -کسی‌است که خود را به قبیله و دودما نی‌بیوندد 


جهارده ۱ شجره طیبه 
ومدعی‌شود که از آن‌طافه‌است» ولیکن از آ نبا ثباشد؛ ومردم‌آن قنیله 
نسمت‌آورا بخوش درست شمارند ؛ و بطالان نسب‌اورا اعلام کنشد .این 
شخص نزد سابه ها مردود اسب باشد» و اور! از دم ان دودمان 
محسوب ندار ند . 

مشهود النسب - کسی است که سیادت مشهود باشد: وسب او 
شناخته نشود » علماء نسابه چنین شخصی را گوند که مشپور بسیادت 
است ؛ ولی عامه آورا مجهول النسب‌گوینه ۱ 

معقب » دادج » منقرض 

دیگر از اصطلاحاتی که دراین علم بسیار مستعمل است کلمات 
معق و دارج ومنقرض است. و تسابه هارا برای عر بكث نشان وعلامتی 
است که بسیار درکتب انساب بکار برده شده بدین صورت : 


(ع) علامت معقب است ومعقب کسی است که او را اولادی باشد 


و از شخص اوعقمی محا مانده باشدء دز امن حال مادر فرآفن نام آو» شان ۱ 


(ع) گذادند , و با صر دحا نوسند او را عقب‌است , با او را اولاداست 
و امثال این‌عبارات . 

(د) نشان ( دارج ) است و دارح کسي باشد که تکام رگ 
اولادی از او باقی نمانده باشد . دراین حال با با علامت (د) که ددییش 
نام آونهند این معنی را بیان کنند ,و با صریح و دوشن نوسند اورا 
عقبی نسست , و بااورا فر‌زند ذکوری لباشد و نظیر‌این عبارات . 

ودر کتابمدة الطالب فیا نساب آل ابی‌طالب (ج) بجای (د) شان 
وعلامت‌دارجو بلاعقب تعیین‌شده است . (ض) نشان منقرض است و آن 


کسی باشد که‌اولادی ازاوبافی مانده باشد ولی همه اولاد او پس ازمدتی 


معدهه پانزده 


ثیست شده و از مبان رفته و ازفرزندان او کسی بجا لمانده باشد . 
درادن حال‌جلو نام‌اوحرف(ض) گذارند » و با دوشن نوسند اورا 
فرز تدوفر زندفرژ ند بوده و لی نساش‌منةرض‌شده, واینك در روی‌زمین‌از 
اولاد او کسی باقی ثیست . 
ددطعن و قدح و غمز و آ نچه متعلق به آ است 

کلمات طعن و غمز و قدح درلفت تازی معانی سار دارد که 
از حمله به معنی عیب کر دن و در سب ی سخن گفتن باشد, چنانکه 
و نان د طعن علیه و فیه بالقول : قدحه وعابه » و منه الطعن 
فی اسب > . 

و دزتفسیر قد< گفته‌اند « قدح فیه قدحا, طمن فیه و عابه , و 
منه قدح في ثسبه و عدالمه اذا عابپما »و غمز دا به طعن معنی کرده و 
گوبتن دغمز بالر حل وعلیه » طعن عله :5 

و از کته لغو سن ظاعر می‌شود که ادن سه کلمه در معنی 
عیب کر دن ودر فسب کسی سخن گفتن امن ال دارند؛ وهر مك را محای 
ذب کف می‌توان بکار برد»و لسکن علماء عم نسب رادراین‌سه کلمهاصطلاح 
مخصوصی است و هربك را درمورد بخصوصی اتتضهال کمین ,وهمحيك 
را درحای کی بکار ثبر ند . 

و درانساب محر و میسوط هريك را رمزی است بدین شرح : 

طعن درنزد نسایه ها از قدح شد ددتر است و قدح از غمز . ودر 
مشحرات هر مك را بدین‌گو نه شان دهند : نمان طعن درانساب مشجر 


۱ - عمدةالطالب . ص ۱۶ 


شانزده ۱ شحرءٌ طیبه 
نقطهٌ سرخی است که بين اين و اب و پسر و پدر گذارند , ومعنی آن 
فطع وجدائی بین پسر و پدر باشد . یعنی بين این دواتصالی‌یست مثلا 
درئسیت کسی بد ۳ ی اگر طعنی باشد درهشحر بدین گونه نوسند 
زید . بن موسی 

و نشان قدح در مشجرات خطی مر تعشی است مانند دندانهٌ ازه 
که بین آن دوگذارند » داین علامت و نشان اضطراب نسب باشد ,ما لند 
موسی مس بن عیسی . 

و ار غمز باشد صر بحا نویسند درنسب وی‌غمزیست. البته غمز 
نظیر طعن و قدح درئسب لیست. وازطعن سست‌تر وبیاثرتر هگا 
از غمز باعلامت (غ) نشان دهند . 

درطعن نسابه را باید دلیلی بارز ومستندی واضح و دوشن برای 
طعن باشد» ودراسب کسي بی دلیلی دوشن طعن لکند .ویشتی تسایه ها 
آنرا به رمز و اشاره بیان کنند . پس در انساب مبسوط و مشجر دربارة 
مطعون فیه نویسند (فی‌صح) و مراد باین علامت آن است که‌اختلاف 
فسب اودا برسانند ,و انکه سب او جاری بر استقامت‌نست.چنانکه 
در(صح)چنیناست . چهفی کهحرف جر است‌برفعل در آ ورده‌اند» و حرف 
جربر فعل داخل نشود , و درکلام این معنی متخیل است . چنانکه در 
کتب انساب نویسند اورا فر‌زندانی است ( في صح) و درکتاب مدق 
الطالب (صس۱۹۱) آمده است ( وعم من‌انساب القطع فی صح ) . 

جه چ 


( فی صح ) دمزی است که درانساب مشجر بسیاد بکار برده شده 


مقدمه 


و چند معئی از 31 اراده شده است بقراد دسر 

۱ - درجائی که نشناسنداز مردی اولاد و عقمی‌هست بانه درز بر 
نام او ‌ و صح 1 ذو ستد ۰ 

و اگر این رمز (فی صح ) در پیش با درپس اسم با دربالای اسم 
لو سند هر دك نشان و علامت معئی جدا گانه‌ای است بدین شرح : 

او اگر هتفرن از اسم‌علامت نوشته شود دلمل بران است که در 

۲ - و اک در بعد از اسمش توشمه شود دایل اش که اتصال او 
در مشکوله است ۳ 

۳و ۳ دربالایاسم نوشته شودنشان دفع توهم‌تکر ار ب از 
جایی که نام پدر و پس هردویکی باشد . 

و گاه بجای ( فی‌صح ) دائر# کوچکی بدین صورت (۰) سر خی 
لو ستد .۰ 

و گاه از 9 که اتصالش سایق محقق تباشد مه ‌ فی‌صح تعمیر 
تمایند . 

هرگاه گویند (صح عمدفلان التسایة) اشاره بدان باشد که اتصال 
این ثست زد سایر تسابه‌ها محقق ات . 

وهرگاه برای مردی دنباله وعقبی بادنکنند» وهمحنن بانقراش 
اولادش تصر بحی نباشد گویند ( هو فی صح ) . 

و هرگاه این امور برایآ نها محقق شود نو سشد ) ۳-2 ). 

و باز ان گفته شود / صح عند فلان ) اشاره باشد که این 
تسابه در بارة فسب ادن مرد مشکوله است . و فسابة ی لسب او را 


هجده شجرءه طیبه 


صحیح داند . 

درجائی که نو سند (علیه وحده) اشاره به آ نست‌که پدرش جزاو 
فرژزندی 9 نداشته است . 

و از همین قبیل است هر گاه نوسند ( عقبه من فلان ) و با ( و 
العقب من فلان ) فرز ند او از فلان است .بدان معنی است که عقب او 
منحصر دراین شخص است . 

ولی اگرگوند با نوسند ( اعقب من فلان ) دراین حال اشاره 
باشد که عقنش مذحصر دست. چون رواستکه اودا عقبی از غر او 
باشتر 

و گاه « اولد » بجای اعقب بکار برند ,ومعنی درهردویکی باشد. 

هرگاه نسابه ها در آمری مردد شوند ,وهیج بك از دوطرف را 
مر جحی‌نباشدگو بند(اظنه کذا) گمانم آ نکه‌چنین باشد . و از همین قبیل 
است‌هر گاه دراتصالمردی بدبگری‌مشکولد باشند گونند (منظر حاله ) 

هرگاه جماعتی درناحیه‌ای ساکن باشند که خبری از آنها به 
تسابه‌ها ترسد وائر و نشانی از آ ن‌اهم نباشد گویند ( هم فی نسب‌القطع) 
بعنی نسب ایشان ازاتصال وپیو ند مقطوع است.هر چند در گذشته‌مشهود 
باشند " . 
بعبارت روشن‌تر نسب القطم باصطلاح علماء سب‌نسب کسانی باشد 
که از سابه ها دور باشند و بواسطهٌ دوری حال آ نپا معلوم نباشد ؛اگر 
بدیشان منتسب شود نيك تحقیق وی باید کرد و درائبات آنجه 
یمه باشد اب بای امن ورد 
۱ عمدة الطالب فی انساب آل امی‌طالب 


مق 3 

بعصی تصور کرده‌اند که نسب الفطع عبارت است از آ تکه‌ییو ند 
و اصال او به پدر منقطع ستاو فطل ه وف لین ات ۲ 

( فیه 1 نشان آنست زقس او شکی است . 

کلمةٌ ( محتاج ) دا درجائی بکار بررندکه آن اعر نیاز به تحقیق 
دارد» چون‌ثات ثیست . 

در او صاف عالم به علم سب که اودا نسابه خو انند 

واجب است‌که تسابه صادق وراست‌گو باشد برای آنکه ددفسب 
برخلاف حققت چیزی نگوید و از دروغ گفتن سخت بپرهیزد . 

دیگرآ نکه از رذایل وفواحش دوری‌کند » برای] تکه درانظار 
عامه و خاصه مپب ثماید » که‌اگر فسبی دا نفی نمایت با اثبات‌کند» 
کسی دا جرمت اعتراض بروی نباشد . 

ذنگر آنکه دارای نقس قوی باشد و مواند دربرابر سختی‌ها 
مقاومت‌نمادد. چه اکن وی اللفس نماشد همکن است صاحیان نفوذ و 
شوکت اورا به باطلی وادارکنند و از حقی باژ دادند, واگر دارای نفس 
ناتوانی باشد قدمش ددامور مک نخواهد بود ,و امکان آن هست که 
او را لغزشی دست دهد . 

دد کیفیت ثبوت سب دد نزدنسابه‌ها 

نسایه‌ها برای ثموت تسب سه‌داه ذکر کرده‌اند : 

+ - الرسالة الاسدیه فی انساپ سادات العلوية تأْلیف محمه قاسم بن 
حسنالمختادالنسابة الحسنیالعبیدلی که بنام ابو العلی اسدالة الحسینیالملوی 


ساخته است ۰ 


پیست جر طیبه 

اول آ نکه خط سابه‌ای که مورد اعتماد است دیده شود و خطرا 
بشناسند. دراین‌صورت اگر نسابه خط نساب معروفیرا دید و آ نراشناخت 
بدان عمل می‌کند . 

دوم اقامهٌ شاهد است که دونفرمرد مسلم عادل گواهی دهند که 
فلان شخص پسر فلان است . 

دراین صورت این نست متعن گردد و عمل بدان واجب است . 

سوم‌اعتراف است‌که شخصی اعتراف کند که فلان پسرمن است. 
و با کسی بگوید که فلان پدر من است . و چون اقرار عافل برخوش 
رواست نایراین واجب است که #- تیگ ملحق گردد و فست 


۳ حم ۱ 
بدد و سری بن آن دو برقراد شود . و ان دو را پدر ویسر دانند . 


نقیب و ولابت نقابت 


مولف شرحی مختصر درباب منصب نقابت و وظایف شخص نقیب 

و سبب پیدایش‌این منصب دراین کتاب (ص ۲۴۸) بیان فرموده ولیکن 

از آنجا که شاید به‌ضیاز خوانندگان شرح و توضیح بیشتری داجم‌به 

تقیب و ققات خواسته باشتد نار نده مطالبی دا که بددن بحث‌مر بوط 

و مفید دید از کتاب احکام السلطائيهٌ ماوردی و ازکتب دیگر اقتبای و 
باختصار در این پیش گفتار ابراد کرد 

تقیب در لغت عرب به معانی چند آمده است » ازحملةٌ معانی 

آن که به معنی اصطلاحیش نزدیك است مپتر قوم و عربف و دانای 

انساب است . و بعضی هم نقیب را مهتر بزرگك گفته‌اند , و جمع لقیب 


۱ - از انساب مشجر شماد؛ ۳۶۲۴ کتابخانهٌ آستان قدس دضوی 


مقدمه بیست و يك 


بر تقباء آبد. و نقاب بکسر اول اسم و بفتح مصدر باشد : و نقاب‌کسی 
است که از قوم و خویشان خود پرسش کند و احوال آنان دا تفتیشو 
جستجو نماید ؛ و مرد دانا و عادف بامور را نیز نقاب گویشد . ونقابت 
مهتری کردن و نقیب گردیدن باشد .و این مثصبی است که دد ایام 
خلفاء عباسی بیدا شد. ومقصود از هب نقیب اش بود که ازخود سادات 
کسی معین و منصوب شود که بامور و کارهای آنها دسیدگی کند و 
انساب آ نان را حفط نماید , و حقوق ذوی‌القربی دا بررساند . 

نقیب از جانب سه شخص زیر انتخاب می‌شد » و حکم نقابت 
برای مکی از سادات فاضل و صاحب ری و عادف به انساب صادد می - 
ط: 

۱ خلیفه‌با سلطان نافذ فرمان‌که بر کدودی مستولی باشد. 

۲ - وز یر خلیفه‌باوز رسلطان‌که تدییر امورکشور باوواگذارشده» 
و یا امیری که از طرف خلیفه با سلطان مأمور نظم ناحیه‌ای از کشود 
باشد . 

۳ لقیت النقباء‌که ولابت عامه داشته ,ومختار باشد که ازجاب 
خود نقیبی‌در هر شهر و ناحبه‌ای که لازم بداند نیایت خو ش‌منصوب 
ثماید . 

شخص نقیب می بااست ازخاندان ,زر سیادت و فاضل‌تروعاقل تر 
آن سلسله باشد تا سادات دیگر بواسطهٌ فضل و خردش او را اطاعت 
نمایند و فرمانش‌دا منقاد باشند. 

ولاعت نقابت بردو گو نه است نقابت خاصه و نقایت عامه. 


در نقابت خاصه لقیب باید فقط در وظایف مربوط به نقابت‌نظر 


ی وه سوت 0 
کند و در آمور دیگر که خارج از وظایف مخصوص اوست دخالت 
تنما ند . 

در نقابت خاصه عالم و مجتهد بودن در نقیب شرط نیست . 

در نقابت عامه نقیب مأنون است که علاوه بر وظایف اصلی 
خویش‌دریعضی اموردیگر که‌از وظایف قضاة است دخالت‌نماید. مثلا در 
جائی‌که سبدی عرتکت امر خلافی شود که حد بر او واجب گردد 
اقامةٌ حد کند . وظایف نقیب خاص را دوازده شمرده‌اند که اهم آ نها 
حفظ انساب سادات وذویا لقر بی و ثبت نام ساداتی است که در شهر و 
باد او ساکن و ذیرنظر او باشند» تا غیر سیدی درسادات داخل‌نگردد 
و ادعای سبادت نشماید . و لبز ازوظایف اوست که هر دختر و بسری 
که برای سیدی پیدا شودنامش را در دفترخود پنویسد ء و همچنین‌هر 
با از سادات بلد او که وفات کند فوتش را در دفتر شت نماید که‌سب 
اولادش معلوم و محفوظ ماند. 

نقیب عام غیر از وظایف نقابت در پنچ امر که از وظایف قاضی 
است می‌تواند دخالت کند » و دربارهٌ سادات انجام دهد . 

۱ اکر بین نوی الانساب و سادات نزاع و خصومتی بروز کند 
نقیب عام مجاز است که بین آ نها مانند قاضی حکومت کند , و دفع 
خصومت نماد . 

۲ - درجائی که سیدی ارت امری شود که حد بر او واجب 
گردد» نقب‌عام بجای قاضی اجرای حکم شرعی کند واقامةٌ حدنماید. 

۳ بتیمان سادات که دارائی و مابملکی داشته باشند نقیب عام 


مقدمه بیست و سه 


میتواند مانند حاکم شرع بحفظ اموال آنها اقدام و بعه از بلوغ با نها 
لت کب ۱ 

۴ دختران سادات که ولیشان فوت شده وبا ولیشان معین نباشد 
نقیب عام مجاز است بجای‌ولی به تزویج آ نها اقدام نماید . 

۵ هرگاه کسی از سادات به جنون وبا سفه مبتلی باشد نقیب 
عام می‌تواند مانند قاضی او را حجر کند و از تصرف درمالش ممنوع 
نماید. وپس از رفع جنون و سفه حجر دا برطرف سازد . 

در نقابت عامه شرط است که نقیب مانند قاضی عالم و مجتهد و 
عارف باحکام قضا باشد, تا نکه ولایت نقابت او صحیح و قضّا و حکمی 
که می‌کند دق و مش ناف 
این‌بود باده‌ای از رموز و اصطلاحاتی که نسابه ها در کتب خوش بکار 
بر ند و در استدای تألیفات خودا نهارا باد نمایند که درا تیا گزیده‌ای 
از آن برای اطلاع خوانندگان ایراد شد تانیاژی بعطالعةٌ کتب دیگر 
نیابند » وبعد از فراغ از این بحث باصل مقصود بازگشته خلاصه‌ای 
از شرح حال مولف « شجره طینبه » و بیان تعریف و توصیف کتاب 


و خصوصیات اصل تسده گفته آ ید وبا التوفیق 5 


شر ح ال مو (ف 
مولف چنانکه در شرح حال خویش عقوم داشته درلیله هفدهم 
دسع الو اود سال هزار و دوست و هفتاد در مشهد مقدس متو لد شده 
و در مهد علم و ثر ست و دامان فصل و ادب قدمست افته » در عنفوان 


۱ - تلخیص و ترجمه ازکتاب احکام السلطا تیه تالیفابی الحسن علی 
بن محمد البصری البندادی الماوددی متوفی ۴۵۰ ص۶۶ - ۶۷ جاپ م. 


بیست و جهاد شجر؛ طیبه 


جوانی همت سَحصیل دانش گماشته علوم ادب را درنزد ادباء زمان فرا 
گرفته و فقه و اصول ومنطق کلام را از محضر عده‌ای اسانید بزرگت 
استفاده کرده که برای اختصار از ذکر نام همه آ نها خود دادی کرد 
و به باد سه تن اکتفا نمود . ازجمله استادانی (که غالبا از آنها باد 
می‌کرد)یکی عم اکر مش‌م‌حوم‌میرزاعدعلی مدری است‌که شر ح‌حالش 
دراین کتاب بتفصیل آمده است . 

ودیگر آخوند ملاغلامحسین شخ‌الاسلام ازشاگردان‌مبرز حاج 
ملا هادی سبزواری دحمهماانة است که ازفیش محطرش مدتی هستفیه 
گشته وعلوم عقلی‌را در مددسش تامث نموده است . 

ودیگرعالم جلیل صاحب الفاخر والآثر سید عّد باقر شهیدی 
مشپور به شفتی سبط میرزا هدایت الله بن میرذا مهدی شهید اعلی ال 
مقامهم که فقه واصول را در محرش تکمیل کرده است . 

جوم مدرس از همان اسدای حوانی بتدرس فقه و اصول 
داخت وم‌نبا روزی دو وسه درس برای طلاب درس می‌گفت . کتاب 
شرح لمعه شهید وفوانن میرزای قمی‌دا تدرس می‌کرد ,وگاه بحای 
فوافی فضول ساحیه هي نموه مود ایام ماه زمسان که معمولا وزسیا 
تمطیل می شد بنا بتقاضای طلاب تفسیر صافی ملا محسن فیض را 
تدریس می‌کرد . 

علاقه‌اش‌بتعايم طلاب بسیار بودودرسش کمتر تعطیل‌داشت ودو جلد 
شرح لمعه‌رادرحدود دوسال وهشت‌ماه تمام می‌کردهو گاه‌بنا بدرخواست 
طالب علمان دودرس در دوز ازشرح امعه می‌فرمود . 


هیچ حوزه درسی درمتود مقدس بازدحام و کثرت جمعیت درس 


مقدمه پیست ۶ پنج 
او نبودو گاه‌عدة طلاب در دری‌شرح لمعه ازدوست نفر تجاوز می‌نمود. 
ورونق افادت وتدرس در مشهد در آن اوقات بذات شر بفش‌منوط بوده 
وبسیاری از طلاب علوم از محضرش مستفید می‌شدند . 

منصب تددیس آستان قدس رضوی که از زمان تادرشاه افشاردد 
این خاندان از پدر به پسر رسیده, ودراین اوقات خلد آشیان میرزا 
علی رضوی عم بزرگوارش بافتخار تدریس نائل‌بوده چون‌باصره‌اش 
از حلیهٌ بینائی عاطل گردیده و از کاد ندرس باز مانده بود به 
بررادرز اد خوش واگذادکرد» ویر حسب استدعای او در سال ۱۲۹۹ 
قرمان منصب تدرسی از جانب یات تولیت بنام وی صادر » واز این 
تاریخ رسما بمنصب تدریس آستان قدس مفتخر گردید . 

اولی‌جائی که اذاو بعنوان مدرس آستانه باد شده, درسفر نامه 
خراسان م‌حوم افضل اللك العی کرمانی است. اطعی در سال ۱۳۰۱ 
که نامر خراسان بوده‌گزارشات این سفررادد دفتری جمع کرده, ودر 
آن نام عده کثبری از فضلا وادبا وشعرائی که درمشپد ملاقات آ نهارا در 
یافته وانس والفتی با نان داشته باد نموده است, که از حمله ی‌حوم 
مدرس است » دراین‌سفر نامه مو لف دا با ین عبارات‌ستودهو یادکرده‌است : 

جناب مستطاب معلی القاب سلالة‌السادات الاطیاب مدة فقپاء 
الراشدین وزبدة العلماء الهادین برهان المجم و صحاح العرب جامع 
اللکات خزانة الادب خلاصهً زمانه مدری آستانه ثمرةٌ شجرة بوستان 
شز ق ع ] قاس ماقر !ال شوی سم و۲62 

۱- سفرنامة خراسان افشل الملك الممی شماد؛ ۲۲۲ کنابغانة 


ملی ماك . 


میس ۳ 


بیست و شش شجر؟ طیبه 

وی علاوه بررمتصب تدرس آستان قدس به خادمی ضرریح مطهر 
مشرف واین خدمت را موجب افتیخار خود می‌دانست . 

بادی اوقاتش‌غیر اژ ساعات تدریس به مطالعه وتألیف و تصحیح 
کتاب صرف مي‌شد . دور کتاب بحار الاتوار مجلسی قدس سره را با 
اغلب ما خذ آن مقابله وبا کب قرمز تصحیح واختلافات‌را در حاشیه 
شت نموده بود . 

تألیفاتشی عبارتست از حاشيةٌ بر شرح لمعه وحاشیه برقوانن 
الاصول و کتابی‌دراحاد ت مشکله»و کتا بی‌درعلم عروص وفافه,ورساله‌ای 
درعلم بدیع‌که این عرسه کتاب بعربی ( باامثال فادسی وعربی ) برشنهٌ 
تحریر در آمده است . 

رساله‌اي دراحوال دبیم بن خثیم»,ورساله‌ای درخط و خطاطان و 
دفتری شامل مکاتیب و نامه‌ها وخطابه‌ها وفرامن‌که از قلمش صادرشده 
میهف زوسن همین کتاب قر فاطیبه که فزمازه ان شین سین 
خواهد شد . 

بجمع کتاب از چایی و خطی عشق و علافه فراوان داشت و 
کتابخانه‌اش در آن اوقات از جمله کتابخانه‌های مهم مشهد محسوب 
می‌شد. که در حدود دوهز ارمجلدکتاب از چایی و خطی در آن‌موجودبود . 
در اوفات فراغت بعضی از کتابهای خطی نفیس‌دا که يك‌باچند ودق از 
ابتداوانتهای آن افتاده بود ازروی لسخه‌های دیگر بخط خودمی‌نوشت» 
و آ نجه ناقص‌بود نو نویس می‌کرد. تعداد بسیاری آزاین کپنه کتابپاکه 
بخط خوشش نونویس شده دربعضی از کتا بخانه ها مشاهده می‌شود . 


مرحوم مدرس خط تحریر ونسخ را نیکو وخوش می‌نوشت ودد 


۱ اقا اد ات وهای 
زمر خوش‌نوسان محسوب مبی شد. کتابهای چندی که بخط نسخ‌نوشمه 
ات آ کون قرو تا زونه مویکو اف : 

وی همان طود که به تعلیم و ترست طالبان دانش توحه داشت و 
آ نپارا راهنمائی می‌کرد از ترست اولاد ونزدیکان خویش غفلت‌نداشت» 
و تعلیم وتر ست آ نان‌را از اهمو اجبات‌می‌شمرد»وسعی‌داش تکه برمقتضای 
مان تر بت شوند و آموزش بایند . 

با آنکه در آن وقت هنوز تعلیم زنان مورد توحه عمومی نبود 
بلکه مخالف‌مرسوم زمانو پامنم علماء دین‌مواجه بود‌صبایای خود را 
بتعلیم 2 آموختن فارسی وعربی ترغیب و تحر یض می‌نمود »و آنها را 
بمدرسه فرستاد ,ودر نتیجهٌ سعی و کوشش او همه افراد خانواده‌اش از 
تعلیم بهره‌یافته ودارای سواد شدند . ویکی از دخترانش بافتخاردير ی 
دبیرستانهپای مشهد نائل گردید » وعمرش دا در ترست ابنای وطن صرف 
نمود که اکنون وس از سی‌سال خدمت باز نشسته شده است . 

دانش بژوهانی که بر ای استفاده بمدزسش حاضر می‌شد‌ند گاه 
و از شروع بدرس آتها را نصیحت می نمود و اندرز می‌داد بوشکات 
اخلاقی و آداب معاشرت گوش آنهارا آشنا می‌کرد. می‌فرهود تربست 
صحیح برای این طایفه از تعلیم مهمتر ومقیدتر است. ولاژم است کس 
بآ نها بیاموزد . 


ی 


وعاظ وال منبرراکه عا لیا از تلامه‌اش دود ند ارشاد و راهنمائی 
هی کر گر و آنبا را از تقل بعصی مطالب که در خور مجلس وعظط و تذ کس 
شود منع می‌نمود. واز خواندن احادث موضوعه واخبار ضعاف سخحت 


جلوگنری مي‌نمود » و گاهی‌که‌یکی‌ازاهل منبر درمجلسی که او حصور 


بیست و هشت شجر؛ طیبه 


داشت خبر ضعیفی می‌خواند ,با ملایمت تمام باو تذکر می‌داد که این 
حدیت ضعیف است و با سندی ندارد » تباید در مثبر خوانده شود . 

وی بسیار بی تعین و فروتن و دروش نهاد و در اخلاق حسنه 
وملکات فاضله از اقران خوش ممتاز بود ,و باهمین احوال با وقار وبا 
مپابت و با شهامت بود . 

از اظهار حق و بیان حقیقت پروائی نداشت و هراس بخود راه 
نمی‌داد. و نظر خوش را روشن و بی‌ملاحظه می گفت ,ومسائل دینی را 
تیزمطایق استتباط خوش‌ی‌بروا اظپاد می‌داشت »و دراین‌مورداعتناگی 
بملامت ونکوهش دمگران نمی‌کرد. «لا تأخنه فی‌اد لومة لائم > . 

او با مناعت طبم‌وعز ت نفس روز کار می‌گذرا نید واز کسی‌چیزی 
قبول نمی‌نمود ؛ و همچنین از دربافت وجوه بر و سهم امام و غیره 
خوددادی‌می کرد . ومخارج ز ندگا یش از حقوق مدرسی وخادمی‌ضر بح 
دریافتی از آستان قدس‌نامین می‌گرد.د و باقناعت زندگی می‌کرد . 

در اوقاتی‌ که سمت نمایندگی انجمن ابالتی را داشت از دوستان 
نزديك هم بپیچ دوی چیزی فبول نمی‌نمود و هدیبه‌های تاقابل و کوچك 
را لب ود هین کرد واژ این‌جپت جمعی از دوستا نش از وی راجیده خاطر 
شدند. با این احوال سیار مپمان دوست بود و منز لش همیشه برای 
واردین و مرمان مپیا سا بود ودد این‌راه تکلفرا روا می‌دانست . 

در امس زندگی و معاشرت تاش انز در امور داخلی سبار 
منظم و م‌تب بود.و بنظافت و پاکيزگي اهتمام خاص مبذول می‌داشت» 
و هفته‌ای‌يك روز بیشتروقت خوددا بپاکیزگی تن ولباس وخانه ولوازم 


مقدمه بیست و نه 


ی صرف می‌کرد ۲ 

م‌حوم مدرس علاوه بر مقام علمی در آمور اجتماعی نیز وادد و 
صاحب رأی و نظر و روشن‌فکر بود و خدمت بخلق دا بهترین وظيفة 
خود می‌دانست . 

در اول مشروطیت که در مرکز ابالتها انجمن ابالتی تشکیل 
گردید, و نمایندگان منتخب طبقات مختلف در آن شرکت داشتند وی 
ازطرف علماءخر اسان بدماندگی انجمنایالتی خر اسان انتخاب گر دید. 
ومدات دو سالکه انجمن درمنزل مرحوم حاح هیرزا حبیب‌اله مجتهد 
تشکیل می‌شد جناش که نماینده علماء بود دد انجمن حاضر 
می‌شد و کلبهُ امور از امر و نپي و حل و عقد کارها بنظر وی انجام 
و فیصله می‌بافت » وهمجنین تمام نامه‌ها که باطراف و اشخاص نوشته 
می‌شد به آملاش بود و باستصوایش انجام می‌شد و تا یابان این دوره 
بکار مشغول بود» ویس ازالحلال مجلس‌شورای ملی‌کها نجمن ابالتی نیز 
تعطیل گردید , بمد از فرار عم علی شاه که مجدداً با اعضاء 
سایق فشکیل گرددد . چون اوضاع سیار آشفته و عده‌ای نام 
مجاهد بر‌شهر مسلط شده‌بودند» مرحوم مدری بس از چندروز شرکت 
در انجمن مصلحعت خوش دا در کناره کدی دید. آژاین‌دو مدتی در 
یکی‌از قراء اطراف شهر متواری و مختفی گردید » و پس از بازگشت 
بشهر ان نماشدگی انجمن دا نپذیر فت . 

در دورةٌ دوم و سوم انتخابات مجلس‌شودای ملی بااکثر ت‌سیار 
ممتازی بنمایندگی مجلس انتخاب شد, با نکه از جانب‌طبقات واحز اب 


مختلفه ابرام واصر ار درپذیر فتن نمایشدگی باو شد قمول‌نکرد ار وت 


ی شجر؟ طیبه 


«طهران خودداری نمود . 

در فتنه سید عل بزدی معروف به طالبالحق و بوسفخان هراتی 
و جمعی 5 که در مسحد گوهرشاد و آستان قدس متحصن و انجام 
کار با نجا کشیده شد که روسپای تزاری دخالت نموده و کت و حرم 
مطهر حضرت رضا )را بتوپ ستند, رکن‌الدوله والی خراسان از 
مرحوم مدری درخواست کرد که با متحصنین وارد مذاکره شود شاید 
بوعده و وعید آ نپارا متقاعد نماید که از تحصن خارج شوند وفتنه بر 
طرف گردد. مدرس چندین مرتبه یامتحصنین و متحاسر ین وارد مذاکره 
هد و آنپارا به اندرژ و تصیحعت راضی کرد که ترك تحصن اماشد» ودر 
برابر چندتقاضای آ نپاراکه قابل قبول بود دولت‌بذبرد. ولی درکن‌الدو له 
جرأت و حسارت ۳ نداشت که خود تصمیم ی و تفاضای آنان 
را پپذیرد واجازه مرکزرا لازم میدید » و بامرکز گفتگو می‌نمود» وتا 
رسیدن جواب چند روز می‌گذشت. دراین مدت‌هرروز برعده متحصنین 
افزوده می‌گردید و قوی تر شده و برتقاضاهای خویش می‌افزودند . 
بالاخره شیجه‌ای ازاینر فت و آ مدحاصل‌نشد, ومدری ایو س‌ازوساطت 
ومذاکره باهمحصنین‌گر دید ودرضمن روسپای تزآری‌هم که هوس دخالت 
درامورشهررا داشتندییوسته بمتحصنین‌واشر ارییفام می‌دادندکه ماحامی 
شما هستیم, صبر نمائیدکه پزودی محمد علیشاه بخر اسان خواهد آهد. 
وبعداز آ نکه رکن الدوله حاکم خراسان ازدفع فتنه عاجز شد واستعفا 
کرد از طهران نظم شهر ودفع فتنه بروسپاواگذادگردیده وبامرقتسول 
روس روزشنبه دهم دبیم الانی‌سال ۱۳۳۰ ازدو ساعت بغروب آفتابتايك 


دلیم از یج کر از تمام جواب توپ در صحن عتبق و جدید و بقعةٌ 


معدمه سی و يك 
عظیره و بارگاه و گنند و کلسسهها و سید جامع کوهرشاد سفن و 
سربازان تزاری از هتك احترام و خرابی وقثل تفوی ددیغ نکردند» 
و چپار بنج روز درب حرم محترم بسته بود » وصحنین وحرم درتصرف 
سالداتهای روس بود ولی‌از اشرار تین کشمه نشد و گرفتار رگن ۱ 
چون همه از راهی که برای فرار آ نپا معن شده بود گر بختند و غائله 
بدین‌سان خائمه یافت 

در پیش علافهٌ سیاراورا بتدرس ومواظبت‌بر أن وتعطیل‌ندم‌ودن 
درس اشاده‌نمود این‌حال تا خرعمرش برفرادبود حتی درم رض‌الموتش 
تا مدت بکماه که از بیماریش گذشت با وجود تب دریدا تعطیل لکرد؛ 
ویکی از اطباء معالحش‌می‌گفت تا این میل ددایشان هست اعید بپبود 
هست‌واگراین‌دغت ومیل ژابل‌گردد باید ازمعالجه جنایش‌مایوس شد» 
تااینکه روزی در اثناء دری‌کتاب دا بهم گذاشت وگفت دیگرمر اقدرت 
وتوانائی‌بر درس‌گفتن نمانده مرامعنور بدارید وازهمهٌ شاگردان خویش 
وداع وخدا حافظی‌کرد» تأثر واندوه بی‌اندازه بحاضرین ازطلاب وی 
داد و همگی باچشم‌گر بان با استادوداع کرده ومجلس‌درس‌را ترلگفتند. 

این‌بیماری مدت سهماه طول کشید. چون فصل تایستان دسیده‌بود 
وهوا دد نپایت گرمی بود بنا به تصویب اطباء معالج‌اورابه فرریشٌسوران 
از توابع شاندیز که درپنج فرسنگی شهر وهوای مطبوعی داشت بردیم؛ 
ولی سعی وکوشش پزشکان در معااجه وبهبود حالش مفید نیفتاد و روز 
بروژ بر شدت میماری افزوده شد تا آنکه در بامداد نهم ذیا اه 

الحرام سال ۱۳۴۲ هجری روح پاکش اذففس تن پربد وشاخسارجذان 

۱-اذ یادداشتهای مولف . 


سی و دو جر طیبه 


برواز نمود؛ فش اند روحه‌الشر ف. چون هوا درآن روز بسیاد گرمبود 
ووسیله حر کت‌جنازه در آن‌وقت حاضر نبود انتقال جنازه بشهرموکول 
برسیدن شب‌گردید ودر اول شب روستائیان قرا» بلوك شاندیز اجتماع 
کرده وحناژه دا بردوش برداشته وشبانه بشپر آوددند. وبامداد روزعید 
قربان نشیبم جنازه از باغ منیم باتجلیل بسیار بعمل آمد ودرپائین‌پای 
مباركگ در زس در حرم محترم‌که بدارالسیاده داخل شوند دفن و غریق 
بحر مغفرت الهی گردید . 
عده‌ای از فلا وشعرا و تلامذهٌ حضر تش اودا بقطعات و فصایدی 
رئاگفتند که سه قطعةٌ آن در میان اوراق بدست آمد که بعضی با ماده 
تاریخ فوت حضرتش بود آورده شد . 
مر ثیه‌ایس تکه شادرو ان‌بدیع) لزمان فروزان‌فر درم رک مرحوم 
مق‌ف سروده است: 
قطب دانش هحمد بافر 
بار بربست از این جپان وبمرد 
بی‌خطر ماند روز گار که مرگث 
خطر و قدر روزگاد برد 
چون گل زندگی بیرژمردش 
پوستان ادب فرو پزمرد 
چون شدم من از این خبر آگاه 
خون من در تلم چویخ بفسرد 
ده من ز عصه شد تادری 


رنج وانده گلوی من بفشرد 


مقدمه سی وی 
راست گفتی که هر گث ات استاد 
در دل من ساط عم 0 د؟ 
ای جپان پیرهن بهم بر در 
که چنو سیدی بزرگك بمرد 
نه نمرد او و هم نخواهد مرد 
مرگكآن خواجه‌نیست کاری خرد 
دید کاژاده مرد آنده و غم 
بپر این عمر چند روزه نخورد 
پا جاش بمینوان مینو 
رفت و قالب شبره خاك سیره 
واندران حای زندهٌ باقی است 
پیت شا .شید هشن شمرد 
ورنه خورشد از چه تره نکشت 
ماه گردون فروغ خود کسترد 
مرحوم محقق سبزو اری از فضْلا و شعرای سبزوار که هنگام‌وفات مرحوم 
مدرس در مشهد اقامت داشت این ماده تاریخ دا بنظم آورده 
فر‌بان حق بشد ز وفا باقرا لعلوم 
اعنی مدری رضوی محییالرسوم 
دردای علم ودانش وفصل و کمال وحود 
علامه‌ای که مثل فبودش بمرز و بوم 
در له مبار اضحی زجور دهر 
کون فلا فصو مک بالگ موم شوم 


سی و چهاد شجره طیبه 


تسلیم درمقام رضا شد ز روی شوق 

کوی دضا شدش بسلوك آخرین قدوم 
در روز عید اضعیه دانشوران طوس 

تشییم وی نموده چو خورشید از جوم 
رفت از میان چوکوه وقاد آفتاب دین 

کردند عارفان یی تاریخ ی هجوم 
سر از ادب نپاد محقق ممان و گفت 

قربان حق بشد ز وفا بافرالعلوم 

۱۳۴۲ 


مرحوم میرزا طاهر رضوی ءصنع که ازصاحبذوقان این‌سلسل 
علیه است درفوت مر حوم‌مق لفاین قطعهرا بنظم آوره 

امان و داد که رفت از حجپان بدار قا 

حلیل سیدی از کف ز دودمان رضا 
مدری آنکه بد اندر علوم ربانی 

فقیه ومحتهد ویشوا و راهنما 
سمی حضرت بافر قوام علت و دین 

یگا نه خادم شرع و بدهر بی‌همتا 
هزار حیف که بردخ‌کشید جامهٌ مرگ 

فسوس و آه که پوشید دینه از رخ ما 
کفتو زو دیده سوی شپربار خطه طوص 

دشن زر روا این لا 


مقدمه سی و پنج 
چو این مقام زوی شد بدید طاهر گفت 
خوش است سال وفاتش همی‌کنم انا 
خرد زرحمت حق این بشارتش گفتا 
بخون‌خویشمکش جمله گوش‌دل بکشا 
سر از مزار برآودده هاتفی گوید 
د نمود تکیه مدرس ‏ بجنة المأو ی 
شرح حال مولف در چندکتاب باد شده که از جمله کتاب اعیان 
العیقه تالف روم مقفور مر وا یز آشین تاش عاملی رخنمه ارم 
است‌که در دو مورد ذکر او شده یکی در قسم ثانی از جلد اول (سص ٩۵‏ 
طیع سوم) لوشته شده است : 
«السید محمد باقرالمددس الرضوی له الشجرة | لطيبة فی‌احوال 
السادات الرضویه فادسی رابنا منه اسخة الاصل فی‌المشهد المقدس 
الرضوی » . 
و دیگر در جلد ۴۴ (س۱۰۱ ) شرح حال مولف بتفصیل ذکر 
شده است . 
وکتاب دیگر در الذريمة ( ج ۱۳ص ۳۳) و کتاب نقباء البشر 
(س۶۶۸) وطبقات اعلام الشیعه حزء‌اول‌سنه۱۳۷۴ص ۱۹۷ تألیف مر حوم 


سم / 
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سی وهشت شجر؟ طیبه 


شجرة طیبه و ناریخ تألیف آن 


کتاب‌حاضر که مسمی به«شجر مه طیبه» درا نساب ساداترضو به است 
درحسبانساب مسپوط تنظیم بافته‌و از جداعلیو نیای‌اول افراد این‌سلسله 
یعنی امام‌زادهٌ واجب العظیم موسی مبرقع فرزند امام عُد تقی تلح 
آغازگردیده ویعد از ذکر اولاد و اولاد اولادش که بر‌ضائبه و دضوبه 
معروف شده‌ائد احفاد هر بك‌یکی پس از دیگری باد وبه سل حاضر و 
نان دانان بافته اس 

هرسلسله وخاندانی از حد اعلای افر اد اف خاندان‌که بدومنتهی 
می‌شوند شروع وبترتیب يمك یك که باومنسوبند ذکر ونیز شرح حالی 
از علما و داشمندان و بزرگان‌آن طایفه ایراد وبه پسران خائمه 
می‌باید . 

و گاه مانند مشحرات اژمعاصر ان و تسل حاضر ایتدا و بعد از ذکر 
پدر وجد به ثبای بالا پابان هی‌یذ برد . 

این کتاب تنپا نسخهٌ دست نوس موّلف است‌که در مدت حیات 
در آن تغییر وتبدبل سیار داده و بحال مسوده باقی مانده و عمرش وفا 
ننموده است که اش بحجد بباض برساند ویاك توس نماید . 

خط آن نسخ بسیار خوب که نمونهٌ خط در صفحهٌ مقابل گراود 
شده است . 

کتاب «شجرةطيبةً » درحدود شصت سال‌ییش تألیف یافته و ازاین 
جپت فاقد نام اخاصی که در آن وقت کودگ وطفل بوده وبا هنوزتولد 


مقدمه سی و نه 
تبافته می‌باشد»و نام آ نها درکتاب نیامده است»پس برایآ نکه کتاب اذ 
نام آ نپا خالی نباشد واسامی ایشان هم باد شده باشد ودر اصل کتاب‌هم 
تغییری داده نشود مشجرات چندی ازروی‌کتاب وغیر کتاب تر تیب دادو 
نام اشخاصی که در این مسوط نیامده بود بقدری که توانست جمم و 
فراعم کرد ودر آخر کتاب افزودتا هم این تقیسه از کتاب دف‌گردد وحم 
کتاب دارای انساب مسوط و مشچ هردو باشد ,ونیز بیدا کردن نام 
اشخاص مورد نظر وس آنهپا ازدوی مشجرات باسائی مسر گردد. 
تاریخ تألیف آن چنانکه مکرد دد طی کتاب باد شده سالمای 
۳ ۱۳۳۴ است. و لیکن چنانکه مو لف می‌فرمود مدت دوازده سال 
بجمع آجوغن مطالب 0 برداخته و دنج کشیده و باد داشت سیار از 
الواح مقایر و کتیبه‌ها وطومارها وفرامین واحکام سالاطین و وففنامه‌ها و 
متون تواریخ و مشجراتی‌که در خانواده‌های این سلسله ضبط بوده و 
«مجنناطلاعا تی که از حمعی از سالخوردگان سادات‌وغیر ايشان بدست 
آورده‌گر دک ده و بعد در سالهای مد‌کور بمدو ین آن ۳ داخته است‌معپذا 
تا آ خر عمر پیوسته درصدد تصحیح وتکمیل آن بوده چه بسا اوراقی‌را 
که چندین باد نوشت وبمد از اطلاع بمأخذ سند دیگرکه صحیح‌تر و 
هستند‌قر اف بودا نرا اصلاح وبرگپای دق لوشته و محای 
ورق اودمی‌نهاد ازهمین جبت‌کتاب بسورت مسوده‌باقی ماند وعحررمو لف 
وفااتکره که امن اترخود را ناه تون فسسمه فبانت »اما تفن نم 
1 تا اندازه ای منقح شده و از نظر آخرش گذشته است و بعش 
آخر کناب کهر اجع سادات‌شهمدی است بیشش صورت باد داشت باقی 


مانده استت ِ 


از این کتاب اولین بار م‌حوم هاج ملا‌اشم مشهدی فدس سرء 
خلاصه‌ای درخاتمهُ باب دهم کتاب منتخب التواریخ خود (صفحةٌ ۴۸۸ 
-۴۵۹۶) تقل و انتشار دادکه البته خالي ازاشتباء نیست وبعضی خطاهای 
جزئی درآن راه یافته است . 

وبعد ازدی مر‌حوم مبرورحاج‌میرزا محسن امین عاملی رضو اله 
علیه در کتاب نقیس ویرارج خوش اءبان الشیعه از این کتاب استفاده 
شو وتنام سازی از طامام ووا یشان سلیله عله زمویه را کوک 
کرده از شجرء طیبه نقل لموده وبماخن آن نیز اشاده فرموده است . 

وم‌حوم سید <سین علم الهدی رضوی کاشالی در آخر کتاب از 
ارحوزهٌ خوش مسمی به مغنی الفقیه که سال ۱۳۷۳ چاپ‌شده نسب 
خوشرا بنا باعتماد این کتاب نقل کرده است . 

آقای حاح غّی آ قای‌مددر خاز نی نوةٌ مرحوم مولف وهمشیره زادهٌ 
نگار نده نیز بااستفاده از گز بده وخلاصةٌ شحرة طیمه که در کتاب‌منتخب 
التواریخ درج شده وافزودن نام عده‌ای ازحوانان سادات دضوی مقیم 
مشپد که هنگام تالیف این‌کتاب صغیر وکودك بوده و با آنکه درآن 
وقت هنوز متولد نشده بوده اند و نامشان در کاب شجره ذکر نشده 
سب نامه‌ای تر تیب داده و بحاپ رسانیده که سودمند و قابل استفاده 
است . 

در پابان این پیش‌گفتار لازم است خاطر محترم خوانندگان‌رابه 
چندنکتةٌ زیر متوجه سازد . 


این شحره حاوی‌تمام افراد ساسله علیه رضوبه لست » چه 


و ۱ چهل و يك ‏ 
در کتب انساب رهمچنین در شجره‌نامه‌ها بیشتر نام بزرگان این قوم 
ثبت شده وفر وعی‌که ازاین اصول منشمب گشته وگمنام بوده درتواریخ 
ومشحرات بادی از آ نا فشده است»و نیز اسم جماعتی از علما و شعراو 
ت گاق ازسادات رضوی‌که نامشان درکتابپای تاریخ و تذکره‌باد گردیده 
چون‌نام بدر و جدشان بدست نیامده وییو تشان بسلفشان میسر نگشته 
ذکری از ] نپا درمشجر ات نشده است . 

۱ ۲ - در بعضی‌از مشحرات‌باآ نکه نام دسر ویدر وجد اعلای آنها 
مطایق باآ نچه در کتابهای تاریخ رجال استآمده » ولی از لحاظ تاریخ 
وزمان خالی از اشکال نیست,وگمان آنست‌که نقصی درآن شجره است 
ودو وسه واسطه از مبان افتاده باشد . مثلا در سب سادان عظام رضوی 
همدان که نسب خاندان ۳ به میرزا ابرراهیم برادد سید صدر الدین 
رضوی منشهی‌می‌گردددر کتب رجال وتاریخ فسب سید چنین ثبت شده : 
« سید صدر آلدین ین عد بافر بن عّد علی بن میرغد مهدی» وواضح 
است که‌ممرزا ابر اهیم وسید صدر آلدین مطایق این شجره بدو واسطه 
به مير عٌل مپدی می‌رسند . واین میر عل مهدی فرزند میرزا محسن 
رضوی است‌که نام پسر وپدر هردو در کتب تارب و رجال ذکرشده وبا 
شاه طهماسب اول معاصر بوده و در فرن دهم هجری می‌زسته‌اند »؛ و 
هیر تٌمهدی‌چنانکه میررمنشی در کتاب‌خلاصة التواریخ آورده درتاریخ 
۲ در گذشته است ؛ ومیرژاابراهيم وبر‌آدرش سیدصدر الدین معاصر 
نادرشاه افذاربوده, ودر فرن دوازدهم بوده و صدر آلدین دز حدود سال 
۰ درگذشته است , ودراین فاصلهٌ زمانی‌ که مجاوز از صد وینحاه 


تال است؛ دوواسطظله ببن این دو مش ثبست؛ وان سیاز هستیعد وخادج 


جهل و دو شجر؟ طیبه 
از معتاد است»وگمان آ بست که چند واسطه از مبان افتاده باشد . 

۳ - بعضی موارد دیده می‌شودکه در مك زمان‌چند ثفر به یكث‌نام 
خوانده شده‌اند که همه داشمند و از علماء این سلسله واز بزرگان 
روزگار خویش بوده‌اند ودرکتب تاریخ ورجال که از آنپا نام برده شده 
اسم پدر وجد و سب آ نما ضبط کر دنه » از این روی در مشحرات 
هريك بدییگری مشتبه می‌شود ؛ وکسانی که سب آنها به اسم یکی 
از این بزرگان منتهی می‌گردد.معلوم نیست نبای آ لپا کدام مك اذاین 
دویزرگك مسمی باین نام می‌باشد ,چنانکه دراواخر سلطنت‌شاه سلطان 
حسین صفوی وزمان فرمانروائی نادرشاه افشار درمشمد مقدی چند نفر 
ینم میر مه تقی رضوی موسومکه دو نفر از آنها یکی به میرخداثی و 
دیگری به میرشاهی مشهود بوده‌آند.وساداتی که نسمشان به میرعد تقی 
رضوی می‌رسد دوشن ثیست‌که اولادکدام يك اذاین دومیر مي‌باشند . 

(قبر این دومیر بنا بگفتة میرزا حسن زنوزی در کتاب ریاض 
الجنهٌ هردو درقبرستان قتلگاه است‌وشیخ عبدالنبی در کتاب تکملٌامل 
ال مل قبر میرشاهیرا درقبرستان فتلگاه نوشته واز قبر میر دیگرباد 
لنموده است . به‌ضی‌هم قبر میر خدائی‌را در قبرستان قتلگاه و قبر هی 
شاهیرا درمحلهٌ نوقان جائی که‌مشپور به قبر هیر است دانند .) 

۴ - در مشحرانی که‌دردست‌استاختلافات بسیار دیده می‌شودکه 
دربعضی‌تاشی از ذکر آسم‌فقطودر دیگری کنیه ویالقب‌بجای اسم است » و 
دربعضی موارداختّلاف‌بو اسطهذکر به‌ضی‌اساهی درمشجر ی واسقاط آن‌در 
دیگری‌است»واین اختلاف بیشتر درجائی‌مشاهده می‌شود که نام بدرویسر 
یکی‌باشد»,وبانام پسر باجد یکی باشد. دراین صورت‌بگمان آنکهیکی 


مدمه حهل و سه 


مکرد وزاند است ۳ از مشجر انداخته‌اند , و تحقیق در این موارد 
ورسدن بصو اب بسیار دشو ارو بعد ازدفت وحستجوی سیار شاید وحه 
ی 

۵ - در مشجر شمارة ۱۱ که نسب خاندان سید محمد قصیر است 
چون جد اعلای این ساسله علبه سید مجمد رضوی ( والد میرزا 
معصوم رضوی) نام پدرش درجائی بدست نیامد اتصال او به‌نیایش میس 


؟ 


ردید . 

۶ سبت سادات اخویرا مولف ظاهراً از دوی شجره‌ای که 
مرحوم حکیم الهین در آ خر فروع کافی افزوده است بفارسی نقل نموده 
ودر این کتاب آورده‌است, ولی آنچه در اینجا چاپ شده بعد از تصحیح 
واضافه مو لدین تا ای تاریخ انست کد بوسیلهٌ جناب آهای حاح سید 
اپوالقاسم سادات اخوی انجام یافته است . 

۷ در اسب سادات شهیدی هشهد مقدی مو لف بذکر نام‌چندنغر 
از بزرگان این خاندان اکتفا نموده وشرح حالی برای هرك نوشته و 
ازدیگران امن یه اس وان ند نف غبازفته از مرتخوم مزا 
مپدی شهمد وسه فرز ندش سیرزا هدابت ال ومیرز! عبدالحواد و میرزا 
داود , واز فرزندان‌میرذا هدایت‌الة حاح‌میرزا هاشم وازفرزندان حاج 
میرژا هاشم حاج میرزامحمد جعفر وحاح میرذا حبیب‌الله وبقیهآ لجه 
زاین خاندان دراین کتاب ذکرشده , از بادداشتپای لگادنده است که 
افزوده است . 

در مشجر این سلسلهٌ علبه باکوشش بسیاری که نمود تا تمام 
افراد را ذکر نماید متاسفانه توفیق نیافت » وظاهراً اسم جمعی از آنها 


چهل وچهاد شجرء طیبه 


داد نشده ودر ك دو مورد هم اتصال اشخاص به نیای گذشته هن 
نگشت ونام تمام باقی ماند . 

ذکر شجر؛ سادات شهیدی دراین کناب با آنکه آنها از سادات 
موسویشد نه‌رضوی از آن‌جرت است‌که بين این سلسله بواسطهمصاهرت 
قرابت سببی موجود و اغلب اشخاص این دو خاندان بامکدیگر 
خو شاو ندی لزديكك دارند وجمعی از سادات شهمدی ازمو فوفة سادات 
رضوی سیم بر ند . 

۸ در نسب سادات عظام شبراژ توفیق تبافت که پموند و اتصال 
آ نهارا به‌تیای گذشته بدست آورد,وهمجنین فروعی که اذاین اصل متشعب 
گردیده اسامیشان‌را بتفصیل‌بیاورد »یذایراین با نجه در فارسنامهٌ فسائی 
از احوال این خاندان ذکر شده بود اکتفا کرد و عیذاً آنرا دد این‌جا 
اراد نمود . 

٩‏ - مشجرات‌را بیشتر‌صورت درخت نقش‌کنند ولی دراین کتاب 
برای اک صاته بادی آن دشوار نباشد و درصحافی اشکالی‌بیش تباید 
هصورتی که غالبا در کتابهای انساب مشحر معمول است نقش و تپیه و 
تکرش باتوی اي یه سطا وا شاه کی تور قراه ایه شاه رخ 
ترسیم ونوشتن وماشین نمودن آ ترا خود نگارنده بعپده گرفت»وبا دقت 
سباری که برای صحت ودرستی مشدرات بعمل امد اک یاژ خطائی 
در آن مشاهده شود,وبا اصل کتاب شجره مطایق نباشد اصل را معتیر 
دانند ومشجررا برایر بااصل اصللاح فرمایند . 

۰ . دو مشجر که از سادات رضوی همدان ( شمارءٌ ۱ و ۲ ) در 
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آخر افزوده‌شده یکیرا فاضل‌ار حمند آ فای دکترحواد و 
جمم و تپیه نموده ودیگریرا دوست عز بزدانشمندم آ فای دکتردرخشان 
استاد دانشگاه ازمشجرات خاندانهای سادات همدانعکسویا دو نوس 
نموده و باختیار تکار نده گذاشتها لد » بذین وسیله از لطف عردو فاضل 
محترم سپاسگزادم . 

۱- مشجراتی که در ] خرکناب است غیر از شمارة ۲ بقیه از 
خود تکارنده است که از دوی اصل کتاب تهیه‌گردیده, بااین تفاوت که 
نام‌کسانی که هشگام تالیف شجر؛ طببه خرد سال بوده وبا هنوذ متولد 
نشده بوده‌ا ند دراین مشحرات نام آنپا بقدری که میسر گردید وبدست 
آمد افزوده شده است . 

در خائمه گفتار خود وظفه دارد از عده‌ای از دوستان فاضل 
که مرا باری ورهنم‌ائی تموده و باکوشش اشان این کتاب بزیور طبع 
آراشته گنه سپاسگزاری ماد . 

مخصوصا از دوست فاضل عز یز آقای محمددوشن محقق بنیاد 
فرهنگ که بادستباری و کمك بی‌ددییغ خود مرا به آرزوی دبردن که 
چاپ این کتاب‌است رسانید » واز راه لطف ومحبتی که باین بنده ازدیر 
باز دارد تمام ذحمات طبع آ نرا بررعهده‌گرفت ویاریم کرده وبادقت تمام 
در کر ی و اصلاح نمونه‌هایمطبعی کو شمد؛ وچنالجه اشتباه و غلطی 
در کتاب بایند | نرا مر بوط بشخص این حقبر دانند که بواسطهٌ ضعف 
باصرء ونابینائی بك چشم نتوانست چنانکه‌باید نمونه‌هارا اصلاح‌نماید 
و بعضی از اغلاط در چاپ بجای ماند, وناچار درآ خرکتاب غلطنامه‌ای 


افزود وصورت صحیح اغلاطرا نکاشت تاخوانندگان محترم پیش از 
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قرائت اغلاطرا اصلاح فرماشد ۳ 

سیأی بی‌نهادت خدایرا که مرا توقیق عنایت فر‌مود که این اثر 
پرادج والد بزرگوارخود راکه عمری صرف‌تهنه و تدو دن‌نموده زهمیشه 
در آرزوی طبح و نشر آن بود بز دود طبع آر استه گردانید و اندکي از 
دینی که بر گرون داشت ادا نمود . 

آمید است که این خدمت ناچیز در نظر فماء و یزرگان تاه 
له دضوی بحسن قبول تلقی‌گردد وچون برسپو وزلل و سیان وخللي 
آگاه شوند بر این حقیر منت نهند و بخطای خویش واقفم سازند تا 
باصلاح آن پردازد مواز مواخذت وعیب‌جوئی خوددادی فرمایند لان 
عبون‌الکرام عن‌المعاب مغطّو ضه والسنتهم من‌المساوی محفوطة ۰ 


دوم دیماه ۱۳۵۲ شمسی . مدریدرضوی 


و 
هس 


اجه 


ف 


۰ 


ارام 


الحمد "۳ من‌الاه بشرا ؛ فجعله نسبا وصهرا وکان علی 
ذلك قدیرا . 

حمد وسپای خداوندیرا مزاست » که از آب بسیط ترکیب عالم 
بیاداست » واز بسیط خالك پیکر آدم . 

مالك‌الملکی که عوالم امکانبه از شهرستان عظمت و اجلالش 
کاخی است » وشجره بدیم الازهار وجود از گلشن فسیح الفضایش‌شاخی. 
تکوین عالم مادیات‌را بفعل وانفعال آباء علوی و امپات سفلی منوط و 
م‌بوط گردانیده , ماهیتات‌را باقتضاء استعداد خلعت وجود بوشانید . و 
کائنات‌را باستعداد قاباست بدایرء هستي‌وبودکشانید » تاهريك بقدرقوه 
راه‌بندگیش‌پو یند » وباندازء طاقت رسم‌خداو ندش جویند . وجودش را 
واجب دانند ,و سجودش‌را لاژم . عبادنش‌را موجب درجات شمارند » و 
معصتّش باعث درکات . 

ای تور تو درجملهٌ اشیا ظاهر ..."وی بر‌همه‌اشیا بحقبقت‌ناظر 


عالم‌همه ازئور تو روشن گشته هم‌اول این سلسله وهم آ خر 


و درود نامعدود برصاحب مقام محمود؛ وشافع بوم موعود » ثمر 
شجر گلشن ابجاد . شجه صغواو کبرای شا ومعاد ؛ بیغمیر گرامی 
که عالمش «طفیل ذات از عدم بوجود و | دفگین شرافت نسست 
حملهٌ ملايك‌را مسحود . شر بعت غرااش‌ملل ومذاهب را ناسیج ی 
بنیان ملت‌بیضایش تاصباح قیامت‌راسخ . خو اجه کائنات و صفوءموحودات 
ختم رسل وهادی سبل » الموید من عندالت » رین عبدالة ۰ صلواتاله 
و سلامه علیه و آ له » سیما علی این عمته و کاشف غمه » صاحب لوائه 
وخلیفته بذص‌مقاله . وصی بحقی که حدیث صحیح :«من کنت مولاه فهذا 
علی مولاه» از دفتر خلافتش آیتی است . وخبرصریح «انت منی بمنز لة 
هرون من موسی» ازداستان قدر ومنزاتش حکایتی . امیرالمررة » وفاتل 
الکفرة» زوجالبتول » و سیف ال المسلول » والدالسبطین و ابوالائمة 
ی 


لین امیر المومنن عز مه ومالسواه‌فیلخلافةمطمع 
لها لنسب‌الاعلیو اسللامه‌الذی تقدم فیه والفضائل اجمع 


وصلوات وتحنات برارواح صاقبه ۱ وانفای نفسه , اولاد طسن 
وطاهر دن ,وانتاء معصو من او که هر مك ۳ امامت را مپر ی تابا نند ۳ 
و شستان خلافت را بدری فروزان. 
اذا انتسبواعدوالمصطفی والمر تضنی 
وان‌افتخروا علی‌الاملاك انقادت واعطت‌الرضا 


هم‌القوم من‌اصفاهم الود خالها باق اش اس تست لفق 
موالاتهم فرض وحبیم هدی و طاعتهم قربی و ددم تقو ی 


به باه 


یره طیف٩‏ ۱ ۵ 


مطیرون نقبات تیابپم تجریا لصلوة علیهم ینما ذکروا 
من‌لم یکن علوبا حبن تنسبه فما له في قدیم الدهر مفتخر 
اسر لیا مرها وایشنج صفاکم واصطفا کم ایها الفرد 
فانتم الملاء الاعلی و عندکم علم الکتاب وماجائت به‌السور 

و بعد برخردمندان دانشور پوشیده نیست که علم انساب بنفس 
خود شرف » وبذات خود عزیز» که هیچکس ازعارف وعامی‌را ازم‌رفت 
آن‌گزیر نیست . آیندگان‌را از احوال پیشینیان جز بدین فن شریف 
اطلاع حاصل نگر کفا وضو زگ عازن کف ای بش خوشتدان 
جزبدین علم جلیل‌انطباع نیذبرد . لاسیماعلم انساب قبیله وفصیلة خویش 
که هت انح اون اس دق اک ار ی ی ون اس 
تذکر اسلاف امشانر! اثر ظاهری است در عبرت . وروت اخلافشان‌را 
ثم باهری است در دعابت حقوق ورافت . لپذا حضرت ختمی مرتبت 
فرمود : «تعلموا اسایکم لتصلوا ارحانک» . مخصوص‌صورتی که سلسله 
سب خودرا عقدی بیند موشح بدرهای شاهوار ؛ وسلکی بندارد منتظم 
بجواهر آ بدار . تیاکاتش پیشوایان‌ذوی‌العزوالاقتدارباشند » وییشینبانش 
بر گزیدگان‌حضرت‌بروردگار. البته‌ یجبلت ذاتی‌خودرا فطرءمقابل‌عمان» 
باحجری موضوع بجنب‌انسان نمیتواند دید . تحريكك حمیتش وهیجان 
مین و هد گر قفت, فیی آندواععتمان کسی. کمالا نت از بانه رن 
برکمیت همت زده تا ازییشینیان بازیس نماند بلکه قصب السبق رباید. 
صفحهٌ وجودرا ازرنگ ننک بزداید. قامت‌قابلیت باتواع‌علوم ومعادف 
وموجبات ترقی بیاراید , شاید بدین وسائل هم بسیج کالائی‌کند که دد 
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۶ شجر؟ طیبه 


لهذالینعبدعاثرمحمدباقر دضویمحض تعظیمشعاثدین‌وتکریم 
اکابر ذراری سیدالمی‌سلین» ورعایت‌حقوق کبراء اسللام,ویرات ازعقوق 
آ باء واجداد عظام ,خواست درشرح اخباروترجمهٌ احوال شجره سلسلة 
رضویه‌که في‌الوافع ابپی‌ارومة خیرالنسین ؛ واستی‌سلالةٌ طه ویس‌اند» 
کتابی جامع ودفتری کامل ترتس‌کند ؛ ونام هرکدام باخلاصةٌ حالات 
و نوادر وقایع مذکور سازد ؛ ودر این اثر جمیل و فیض عمیم , اسلاف 
غابر ین دابا اخلاف معاصرین.سهیم نمایدقاآ ثار پیشینیان که حالت‌دروس؛ 
و کیفیت طموس بذیرفته » مکلسی صورت جمیل گردد . وهم احوال 
اخلاف ومعاصر ین یرصفحات این دفتر جدید جاوید ماند . و في‌الواقع 
این تألیف مبارك میمون در طول این احقاب و قرون برعهدة افاضل 
قدماء طا یف عبه علوبه , و دانشمندان سلسلهً حلبله ذضویه دینی بود 
که همی روزگار تقاضای آن مینمود . تا دد این اوان بحکم«للامور 
اوقات و آ جالوللاعمال اهلون ورجال» بر حسب‌اشاره‌غیبیه ادای دین از 
ذمت امت بر عهدهٌ حقیر نگاشته شد , ولی‌چون بسیب طول ابام و بعد 
عپد » وخفاء احوال طبقات قدیمه صورت مطلوب فوق تصور » و کشف 
یقاب از شاه موی فویرطافا ی دا دشک اه طروه 
صعب‌راکه تواند پبمود ؛ وحساب این‌شپور وسنین‌راکه تواند نمود . در 
دفتر ایام از طبقات قدیمه حرفی‌نست » ومحموعهاوهام ار ان طرفی 
نه. سندی‌که باو دسترسی باشد کیجا است »و خبری که اعتماد را شادد 
کر است .نه‌ازنامآ وران‌نامی‌است » و نه‌از نامه یشان‌کلامی . باری‌بو اسطهٌ 
این وساوس شیطانی وهواجس نفسانی خودرا از متعطلین میدید » و 
خاری دریای خاطر میخلید . نزديك بود ورق خیال از نقش مقصود ساده 


هچره ی ۱ ۷ 
مائد ؛ و شاهد مطلوب نقاب تعطیل از چپره ناگشاده . آ ناد گذشتگان 
کماکان برطاق:شسان هانت وتات بر ففدانغن توعد وعداق 
اثر,چیزی برای اخلاف نماند . تا شبان هنگام که خیل خیال ابواب 
خواب دا بر دیده مسدود کرده , و لشکر اندیشه بر کشور دماغ از 
هر طرف هجوم آورده . با خود گفتم بنای حیات بر آب است » وهستی 
ما چون وجود حباب . شاك یست که سی. نیاید و اعتماد را تشاید . تا 
زمام‌فرصت ولجام تواناثی بجنگه است » چه‌جای تعلل‌ودرنکک . تمثالی 
بایدساخت و نقشی پرداخت » که‌ازما بازماند»و آ بندگان‌را فیض رساند . 
گرچه‌عاجز آمداین‌عقل‌ازییان . عاجزانه جنبشی باید درآن 
آب دریا دا اگی نتوان کشید هم بقدر تشنگی بابد چشید 
لهذا بخون دل و خوردن جگر از بذل جهد » وسعی بلیغ ددیغ 
نکرده ؛ ازه رصدفی‌گوهری جسته ؛ وازهر کانی جوهری‌بدست آورده . 
هرچه ازکتب تواریخ وسیر و تراجم احوال بزرگان و رجال » ومطاوی 
توقی‌ات وفرامین سلاطین,وارقام و وقف‌نامه جات والواح مقابر استنباط 
کرده » و آ نجه از تصوص‌معمّرین‌که شاهد صادق , وتاریخ ناطق بودند, 
و آنجه ازروسای قبایل‌که«اهلالبیت‌ادری بما فی‌البیت»استماع نموده» 
که هربك بانفراده کلثف خبری»ومبین مطلبی ومویند اد عاثی و حل" 
مشکلی است . و بحمد ال و النة از این مجموع » این دفتر م ز کی و 
دبوان مقد"سی.سمی بشجر ة طیبه مدوان ومر تب‌گردیدکه فی‌الواقع 
مرآت حمال‌اد باب دانش و کمال » ونماینده آ اد محتشمان‌باعز وجلال, 
اعنی اولاد امجاد امام الانس والجان شمس فلك النبو 2 والامامة وقطب 


۸ شجرء طیبه 


محیط الامانة والولابة » غوث الوری ومنبع الپدی , سلطان الاولیاء » 
ابوالحسن علی بن موسی الرضا صلوات النه علیه و علی آبائه الکرام و 
اشائه العظام است , که حمله‌جپان سروری دا سر ند»,ودرخت‌بزر گوادی 
را بر هر بك سحاب مکرمت را بارائند » و سپپر اصالت را دوشن 
اختران » صبح سعادت را تورند » وافق‌کرامت را تایشده هور . بر عقل 
را فرخ پسرند » وبخت جوان را فرخنده برادد . 
همه بر اوج سپپن جلال بدر مثیر 
همه صحن ریاض کمال سرو روان 
همه بفکرت وادراك سالخورد و کپن 
همه بفطرت و اقمال خردسال وحوان 
تمام بوسف عهد و تمام عیسی مهد 
همه چو گوه رعقل‌رهمه‌چو جوهر جان 
هن زسیرت‌هريك عیان‌چوصدق ازحق 
شرف گوهرهر مك‌عمان‌چو نوراز نار 
احسابهم کریمة» و آنساییم صميية » آبائهم اهلة الحامد» و 
أجدادهم اقمار الشاهد . هم الحلون فی حلبات العلیاء و الفائزون 
من‌ازلام الدین والدثیا . 
سلسلة من ذهب منوطة بالشهر 
و سب ترددت ین دصي و نبی 
سبحان من قدسپا .. من‌سیت السب 


س 
۳ 


پیش الوجوه‌کريمة احسابهم ‏ شم‌الا توف من‌الطرازالاول 


شجر؟ طیبه ۹ 


ولی اغلبی از اين کواکب زواهر نام نیکی بر صفحهٌ روزگار 
گذاشته . ازعلائق دئیای دنه گذشته ۰ ارواحشان معلق بمحل اعلی 
است » وانسشان باصدیقین وشهداء » اولك مع الذین انع‌اله علیهم من 
الثبین‌والسد یقن والشهداء والسالحن وحسن اولك رفقا . وقد مضت 
اصول نحن فروعپا » قما بقاء فرع بعد ذهاب اصله . 
وبا وجود استقصاء وتدیر » واستیفای کامل در تفگ » اگر ذلتی 
دست داده باشد » و لغزشی اتفاق افتاده » امید عثو و اغماص هست ؛ چه 
وما ابر ی» نفسی وما ازکیها . 
آذا بذل الانسان غابة جهده فلیس علیه بعد ذال#ملام 
وحال اوان‌شروع‌در مقصودموشح نمود این فرخنده نامه مشکین 
ختامه را بنام گرامی‌امام زاده واجب‌التعظیم موسی المبرقع که شجرة 
نس تمامی سلسلهً رضوبه تقویه بجذایش منتپی میشود . 
کنبهٌ شر فش ابوجعفی است ودرسال وفات بدر بزرگوارش امام 
همام حضرت جواد الائمة که سلخ ذی القعده دوست و بیست باشدطفل 
بوده و تازمان بلوغش درمدینه زست داشت . بعد انتقال یکوفه نمود» 
ودر سنه دو ست وینجاه وشش از هحرت که مرشر دفش در حدود چهل 
سالگی بود از کوفه انتقال بقی‌نمود ؛ 
شیخ فاضل خبیر ماهر حسن بن عّد بن حسن قمی که‌معاص‌شیخ 
صدوق » وععرش قریب بعصر سید غْراعر ج‌سبط موسی‌مبرقم‌است » در 
کتاب تار ب‌قم‌که‌نپایت انتقان و احکام را دارد , وازاصول معتمدثه‌جلسی 


ات :۱ و سحهت کافی الکفاة صاحت ن عباد نوشنه » روت 


‌ ی 
قد س سر 


۷۰ شجر ؟ طیبه 


میکند از ابوعلی الحسین بن‌غربن نصر بن سالم که اباً عن جد ازخدام 
و بوده آند » و نصر وسالم ازغلامان حضرت جواد بودند» اول‌کسی 
که از سادات رضو به از کوفه بقم زا ادو حعفر موسی دن عل 
علی بن موسی الرضا یم بودکه درسنه‌دو ست وینجاه وشش‌درقم مقام 
گرفت » و پیوسته برقع بروی فروگذاشتی , تا آن‌گاه که عرب قم بدو 
پیغام فرستادند که از مجاورت ما ببرون دو »۰ پس ابو جعفر موسی بن 
ات و اف ال ههد یا هی وراک ام 
داشت ‏ و بذل و احسان دربارة او نمود ؛ مقرر داشت هرسالی هزاد 
مثقال طلا ويك [ سر ] اسب مسر ج باو دهد. پسابوالسدیم الحسین‌ین 
علی بن آدم ویکی دیگراز رسای عرب از کوفه در عقب موسی بیرون 
آمدند, وتفحص حالاو دز قم نمودند ؛ و اهل‌قم را بسبب بیرون‌کردن 
موسی بن غّه تج توبیخ کردند" وروژساء عرب‌را بطلب‌ابی جعفر موسی 
فرستادند تا شفاعت کرده , او را بقم‌باز آورده و زباده در اعزاز و اکررام 
او کوشیدند . و از مال خودشان برای او سرای و چند سپم از قر به 
هنبرد واندریقان وکارجه از قراء طبرش‌که اورامسحفا تفرش میگویند 
از ورئهٌ مزاحم بن علی اشعری بخر بدند وبیست هزاردرهم قسمت‌کرده 
بدو دادند . 
و از غیر اپی‌علی دوایت شده که چون عرب فم پیغام بیرون دفتن 
را از محاورت اشان بأبی‌جعف ر موسی‌فر ستاد ند »برقع آزروی‌برانداخت 
۱ - کلمهٌ (سر) ازاین نسخه‌افتاده ودرتاديخ قم موجود است ص ۲۱۵ 
۲ - تادیخ قم ص ۵ ۲ . 


شحر ده ید ۱ ۹ 5 ۱۱ 
واو را شناختند , همّت و اعتقادشان محقتق گشت » وسرا وسپام فری 
واموال بدو دادند » پس موسی بن محمد قصد عبدالعزیزین‌دلف کرده 
چنانچه ذکر شد بعد از آن از کاشان بقم مراجعت نمود . دیگر باره 
اهل‌قی‌اورا اعزاز واکرام کردند وازدنیا ممتثع ومررفنه ومستغنی‌گردید» 
واملاکی بقم خرید ومتوطن گردید. بعد از او خواهرانش ژینب و ام 
عّد و میمونه دختران غٌه بن علی 4 درطلب او از کوفه بقم آمدند» 
تا اینکه صاحب تاریخ میگوید : و موسی بن عی در قم مقیم بود و از 
آ تجابجای دیگر نرفت, تاآ تگاه‌که او را وفات رسد درشب چپارشنبه 
روز آخرماه دی‌هشت روز از ماه ربیم‌الا خر باقی‌مانده سنهٌ دویست و 
نود وشش هحری . واورا در سرائی که معروف بود باو که البوم مشهور 
است سمشپد او ء دفن کردند . 

و در قدیم آن سرای معروف بوده‌است بمحمد بن الحسن بن‌ابی 
خالد اشمری‌ملقب بشیبوله ( واینعل ین الحسن یکی‌از روات حدیت 
واقخان تص رت زضا لام آلم غلیه و وسی. سعه تام فیس یدیا 

و ول کی زا که دا ان شرا قفی کر فان مهویدن و هید 


تا که تفه بعد از آن میمونه دختر موسی وفات نمود او را 
بمقمره بابلان دفن نمودند واین قبه‌ای‌که بقبهٌ فاطمه تا ملاصق است 
برسر تربت او بذا نهادند . وخواهر او زینب بنت موسی از او میراث 
گرفت . انتپیکلام صاحب تاریخ قم با زیادتی توضیحاتی . 

مات کدف یی و در جلد دوازدهم بحار همین مضامین را از 


۱ - تادیخ فم س ص۱۶ ۲۱۷9۲ . 


تار مخ ق‌ نقل فرموده انشت 1 

و علماء اعلام در کتب اخبار از اپی جعفر موسی بن هد ت 
احادسی نقل کر دها ندکه دلالت برعدالت و و ثاقت وی‌می نماید » چنانکه 
۳ الاسلام رد ۳۲۹ در کافین وشیح | لطائفه در قف دب دریان میراث خنمی 
فرمودها ند : ۳2 سن بحبی العطار عن عبدالنه 9 حعفر عن‌الحسن ین 
سأله فی‌السائل التی سأله عنها : اخبرنی عن الخنثی و قول علی تا 
فبه بور ث من البال من بنظرالیه آذا بال, وشپادة الجار الی تفسه‌لاتقبل 
مح انه عسی ان فکون‌امراة » ودد نظر البه الرجال » او عسی ان یکون 
رجلا وقد نظرالبه‌النساء » وهذا مالابحل.فاجاب ابوالحسن الثالت 227 
عنها قول‌علی تم کب الخنثی اه بورث من‌اطبال فپو کما قال و مظان 
قوم عدول بأخذکل‌واحدمنهمصآ,ویقومالخنثی خلفهمعر با نقفینظرون 
شش الرآت , فرون شبحا فیحکمون علبه 

و حسن بن علی شعبه دز کتاب تحف العقول مسائلی‌را که دی 
بن‌اکنم آزموسی من ّل سوّال و او از بر ادر بزر گوارش‌حضرت علی‌الهادی 
تلم سوال کرده کر فر‌موده و مسائل قرردب سژده میناد است 
آنجه از کافی و تهذیب نقل شد سوّالا وجوابا . 

و از سله آنبا قمز قرعهٌ بن‌اغنامی است که تاکن از آ نها موطوئة 
باشد و ما از ذکر ان خر طو بل عماف عنان نموده اقتصار در صدد خمن 


رت 


شجر 8 طیبه ۱۳ 


فال موسی‌بن غد بنالرضا 0 لقیتبحیی بن اکثم فی دارالعامة 
فسئالتی عن‌مسائل , فدخلت الی اخی علی بن عُل ؛ فدار بینی ومسنه من 
الواعظ ما حلنی وبصرنی طاعته,فقلت له جعلت فدال ان ابن اکنم‌کتب 
بسئالنی عن مسائل لاقیته فیپاءفنحك ثم قال فپل افتیته قلت لا قال 
تلا ولم‌قلت لم اعرفها » قال وماهی » قلت کتب بسالني عن قولال 
عز وجل الی آ خر الاسئُولة والاجوبة الذکورة فی ذلك الکتاب . 

و [کلینی ومجلسیوحسن‌بن‌علی‌شعبه] در کتاب‌کافی ویضارالانواد 
و مر‌آت العقول و باز مجلسی ره ال در کتاب اریعن این روایت دا 
نیز نقل فررموده‌اند . 

رویٌدبن‌جعفر الکوفی‌عن تدبن‌عیسی‌بن عبید عن‌غدین الحسین 
الواسطی سمع اد بن ابی خالد مولی ابی جعفر ان ابا جعفر عم بن 
علی بن موسی بن جعفر بن تّد بن علی بن الحسین بن علی‌بن‌ابی طالب 
عم اشیده انه اوصی الي علی ابنه بتفسه واخواته » وجعل امس موسی 
اذا بلغ الیه , و جمل عبدالة پن مساور قائماً علی ترکته من الضیاع 
والاموال والنفقات والرقیق و غبر ذلك الی ان ببلغ علی بن عّد» صیر 
عبدال بن امساور ذلك الیوم البه بقوم باص نفسه و اخواته » وبصیراس 
موسی الیه نقوم لنفسه بعد هما علی شرط ایبهما فی‌صدفاته التی‌تصد ق 
بها . و ذلك الیوم الاحد لثلاث لیال خلون من ذی الحجة سنة عشرین 


هافر کنت امدین ابی‌خالد شهادته بخطه,وشهدالحسن بن مین عمد ال 


۱۴ شجر؛ُ طیبه 


ابنالحسن بن‌علی‌بنا لحسین بن علی بن ابیطالب وهوالجو انی علی مثل 
شهادة احمد بن ابی خالد فی صدر هذا الکتاب » وکتب شهادته بیده و 
شهد نصر الخادم و کتب شهادته بیده . 

اه شون ی )یه حرت‌جواد 2 احمدین ابن خالد 
را گواه گرفتند بر وصیتی که فرموده‌اند که وصی قرار دادند حضرت 
امام علی نقی دا برنفس خودش‌وخواهرانش,وقرار دادندای موسیرا با 
علی‌الهادی هم بعداز پلوغ علی‌الهادیوقراد داد عبداله پن‌مساود دا قیم 
برت رکه خودازمزارع واموال ومصارف آنها و بنده‌ها وغیر آنها تا چون 
علی‌بن تد 2 بالغ شود بر گرداندعبداله‌ین مساوردرروژیلو غ بسویاو 
کمتوه با مون تخود و کو اهر آشن رسد کین مامت ور ها شا سوت 
را بسوی خودش » بعنی بعد از بلوغ که دسیدگی‌کند بکارهای خود بعد 
از عبداله و علی‌بنه 482 برهمان شرطیکه پدر ایشان بعنی حضرت 
جواد تكَلُ کرده در املاکی‌که وقف نموده آنپا راءیعنی حضرت هادی 
تم و موسی تصرف کنند در موقوفات آن‌جناب بنحوی که قرارداده 
وه 

چون این حدث محتاح توضیحاتی بوده مجلسی در « کتاب » 
بحارالاتوار و مر آت العقول وسضی ازشر احکافی توضیحاتی‌فر مودها ند 
اولا در وصی بودن امام هادی اعتبار بلوغ شده ازجهت تقیه ازمخالفن 
است که جاهل بودند بقدر و مثزلت امام وکمال او درحال صفر وک 
و بحسب ظاهر تفویض امر قبل از بلوغ الامام بعبدالنه بن الساور شده 
تا اینکه قضاة عامه بهانه‌ای بدست نباورند » و دخالتی نکنند . و ضمیر 


بعد هما راجم است ناهام هادی و عبدال » چون موسی از حضرت‌هادی 


کو جکس بود.یس مد تی‌آمو ال او وموقوفات متعلقه باو در دست عبدالة 


بود.وچون حضرت هادی بالغ شد در دست‌آن جناب بود » پس تصر ف 
موشتی دزی قبا سم ان تصرف ازیو وا مهو 

۷ تصر بح شده است که موسی‌ازجانب بدریزرگوارش 
مستقلا متولی برجملهٌ موقوفات آن جثاب است بعد از علی الهادی 
وعیدالتمساور بدو ن‌مشار کتاحدی‌متصر باه .با با وحودحیات علی- 
الهادی تم و عبداله پس از بلوغ خودش متصر ف باشد»و معلوم است 
تولبت اوقاف از جانب امام 0 از شواهد عدالت و امانت و دبائت و 
کباست است واز له آن‌موقوفات‌ده‌قر به بوده که‌وقف بردختران بی‌شوهر 
رضائیه فرموده بود » چنانکه صاحب تاریخ فرموده بمن دسیده که 
رضاشه دختران خود را شوه نمبدادند » زیر که همسر و هم کفوی 
نمی‌بافتند , و موسی بن جعفر با زا پیست و سکدختر بوده واز این 
جپت‌هیج يكث‌را بشوهر نداده تاغایتی که‌این‌معنی‌درمیان دختران ایشان 
عادت شده . 

و عّد ين علی الرضا (ع)ده قر بهوقف‌کرده بردختران وخواعران 
که شوهر نکرده‌اند ,و از ارتفاعات آنها نصیب و قسط رضائیه که دد قم 
شاک ووالت از عونت خی انشا مآوزده ات 

و وجه اینکه موسی‌مبرقم‌دائما برقع بصورت‌می‌انداخت صاحب 
کتاب‌سيادة السادة میرژا ابوالقاسم‌الرضوی القمی‌اللاهوری‌قده‌از جمعی 


۱ - تادیخ قم . ص ۲۲۱ . 


۷۶ شجرءة 


نسابه تقل فرموده : که چون موسی مبرقع کمال صباحت و ملاخت و 
حسن قامت را داشت بنحویکه اورا دوسف عصرخود میشمردند » زنان 
و مردان درکوچه و بازار بدبدار او گر فتار ودئبا لش‌رو ان‌مسشدند»وباین 
سیب سار عان ی وغالماً درخانه منزوی بود لپذا در وقت آمد وشد 
کوچه وبازاربرقعی از کر باس‌بادیباج می‌انداخت » واین مل‌محض تحفظط 
از تک سین ام مان وه و ازافتتان ردان دوف وشایه وه استکه 
عرب قم در اول اهر بیغام برون رفتن از محاورت اشان بدو دادند 
همین خوف افتتان و توهم ریبه بوده . و بعد ازمعرفت قدر و منزلت و 
طپارت و شرافت نسبت وی دانسته شد چه اندازه در اعزاز و اکرامش 
کوشیدند . و ضیاع و املاك برایش خریدند . و العیاذ باله اگر ظن 
سوئی فسبت بساحت قدسش با توهنم قدحی در مراتب عدالت و دیاتتش 
در مخبله احدی راه یاید » زرا که اخباز سایقه بالصر احه دل امن 
حسن حال و اعتماد برافعال و اعمال و وئوق بر روابات وی دارد» بلی 
يك خبری است که شیخ مفید علیه الرحمه در ازشاد از حسن‌بن‌الحسن 
الحسینی از بعقوب بن باسر تقل کرده که در این خبرعیوب ونقایصی 
باین امام ژاده تست داده شده ‏ ولی برخمیر صرعادف‌باخبار وروابات 
پوشیده نیست که این خبراز جهاتی مردود و معیوب‌است » اولابواسطة 
اینشکه این دونفرراوی خبر مجپول الحالند» اصلا درکتب رجالذکری 
از ایشان نیست.بلکه دعقوب راوی متن‌خبر ظاهرا از بستگان متوکل 
باید باشد که بررمطالب قببحة نپائی او واقف . و درآن مجلس حاضر 
وق شا سس تالس شاه ما مرن باشد » و بگفتن وصبت دادن یکی 
از اتباع متوکل در حق کسی‌که او را دشمن و همه قسم اهانت و آذار 


در بارهٌ او روا دارند,نه جرحی ثابت مشود و نهُ تعدیلی . 


شجرء طییه ۱۷ 


و عدالت وی دارد, خصوص آن‌خبری که بدریزر گو ارش ابو حعفر المانی 
تلم او را متولّی صدقات وموقوفات قراد داده بودند » ودرمقام‌تعارض 
اخبار جرح وتعدیل باید رجوع بمرحجات خبرینه نمود,وشکی‌نیست 
که از حیشت کثرت دوابات تعدیل وعدالت رواة و شپرت دوات وعمل 
علماء بآن روابات ومعاملةٌ اشعرریین وغیرهم باآن جناب‌ترجیح بااخباد 
تعدیل است . واین‌خبر دا اگرچه مثل شیخ مفیدره نقل‌کرده که مقد م 
علماء وشیخ محدنین ومتکلمن وفقها است بلکه غیر ابشان‌نیز:لیکن 
نقل خبر دلالت براعتماد و مقبولیت آن ندارد . مثل اینکه خود شیخ 
جلیل متقدم خبرا نحصارزخم وجراحت امیرالمومنین عِ دا بزخم‌س 
مبارك در همان کتاب نقل فرموده بعد از آن در مواضع دیگر ازهمان 
کتاب خلاف ]| نر! نقل کرده . بلکه بعضی از اخباد کتب ازیعه معتقد و 
معتمد علیه هیچ يكث از علماء و خود صاحب کتاب نیست » مثل خبس 
«جوازالوضوء بالماء المضاف» و«اخبار العدد فی‌صوم رمضان » با اشکه 
توق وه دز اول کتا بش اف شدم نایتکه وک نک ور ان کناب مگ 
آنجه راکه معتقد اوست و بین او وخدا حجت است . 

و مخفی نماند اینکه ذَريهٌ طیبهٌ موسی مبرقع در قدیم معروف 
برضائیه بودندچنانکه‌صاحب تاریخ قم درحالات حضرت جوادگفتهاست 
عدد اولاد اوعلی‌العسگری وموسی جد رضائشه به قم و خد بحه وحکنمه 
وام کلئوم و مادر ابشان ام الولد بوده . ونیز مخفی نماند که مراد از 


۱ - تادیخ قم صفحةٌ ۲۰۱ 


۱۸ شجر؟ طیبه 


رسای عرب که از تاریخ قم نقل شد که ایشان موسی مبرقع دا اکرام 
و اعزاز کردند » و آ نقدر از اموال وعقار دادند که اومستغنی‌شد » وهم 
چنین فرزند زاده او ابوعلی عّ بن احمد بن موسی دا معزز و مکرم 
داشتند , طایفهٌ جلیله اشعربه‌اند . وایشان از اولاد عبدالة واحوص‌اند 
کهی ان مت ها اقا چن عفن اغمر قع اس که فسله اس فرنیت 
و درسنهٌ نود وچهار از هجرت بقم آمدند و آ نرا شهری ساختند وسبب 
آ بادی قم شدند . و درمیان ايشان از عهپد حضرت صادق ی تا قرریب 
بعصر شیخ طوسی در هر طبقه آ نقدر علما و اعیان و دوات و محدئین 
و مولفن و مصنفّن و صاحبان مقامات عالبه بوده اند که سب حنرت 
است»و کمتر کتاب‌حد شی است که درهر صفحهٌآ ن‌ازرو ات اشعر ین نباشند. 
و مجلسی در السماء والعالم این اخباررا در مدح آشعربین نقل‌فرموده. 

قال رسول اه اللپنم اغفر للاشعرریین صفیرهم وکبیر هم وقال 
الاشعربون منی وانا منهم . و قال (ص) الازد والاشعر یون و کندة منی 
لایعدلون ولا یجنبون وقال (ص) للاشعریین لماقدموا انتم‌المپاجرون 
الی‌الائبیاء من ولد اسماعیل . 

ثم قال (بعنی صاحب تاریخ قم) من مفاخرهم ان او ل من اظهر 
التشیم بقم موسی بنعبداله بن سعد الاشعری. ومنهاانه قالالرضاتل 
لزکریا بن آدم بن عبدالة بن سعد الاشعری ان له بدفع البلاء بك عن 
اهل قم کما بدفع‌البلاء عن اهل بغداد بقبر موسی بن جعفر,ومنها انهم 
و قفوا المزارع والعقادات الکثيرة علی الائمة , ومنها انهم او من 


۱ - تادیخ قم ص ۲۷۳ 


شجره طیبه ۷۹ 


بعث الخمس‌الیهم ومنها انهم اکرموا جماعةکثيرة منهم بالهدابا والتحف 
و الا کفان کا بی جر در ژکریا من آدریس وزکر با بن آدم وعیستی بن‌عبد ال 
بن سعد و یرهم ممن بطول الکلام بذکرهم وشر فوا بعضهم بالخواتيم 
و الخلع و انهم اشتروا من دعبل‌الخزاعی ثوب الرضا تا بالف دیناد 
من‌الذهب . ومنها ان السادق تا قال لعمران بن‌عبدالنه اظلك‌ال بوم 
لاظل الاطله قال المجلسی انتهی ما اخرجته من تاریخ قم ومولفه من 
علماء الاماهته ۰ 


باد آن‌کتاب و صاحبش ذکرشود . 

حمدالنه مستوفی درتزهة القلوب فرموده‌مصنف‌تاریخ قم حسن بن 
عم ین حسن سابت قمی است که در سنه خمس‌وئلئنو ثلثمائة تالیفآن 
کتاب نمود.دوحسن بن‌علی‌بن‌حسن‌بنعبدالملك قمی درسنه خمس وستین 
وثمانمائة او دا ترجمه نموده و ازعالم خبیر بصیرمیرزا عبدالن اصفهانی 
تالش هلاه متخایی بر کاب تاش | سارک وهای اس نش 
که فرموده است الشیخ الجلیل الحسن بن تّد بن‌الحسن القمی‌مناکابر 
قدماء العلماء الاصحاب و من معاصری الصدوق ده و بروی عن الغیخ 


۱ - تادیخ قم ص ۲۷۹۲۷۸ 

۲ - دانشمند محترم جناب آقای طهرانی مصحح و ناش تادیخ قم 
توشته اند که تألیف کتاب دد ۲۷۸ قمری بتشویق صاحب بن عباد اسماعیل 
کافی الكفاة در عصر فخرالدوله دیلمی بعربی تا لیف‌شده وبعداً دد سال۸۰۵ با 
۶ هجری حسن‌بن علی بن حسن بن عبد الملك قمی آنرا بغادسی ترجمه 
نموده است و تادیخ ۳۳۵ و ۸۶۵ که ددمتن کتاب آمده . خطا و غلط است. 


۲۰ شجر ٌ طیبه 


حسین بن علی این بابوبه اخ الصدوق بل‌عنه ابضا وقد عول علیه‌الاستاد 
الاستناد فی‌البحار , و قال آن‌کتابه معتبر و ینقل عن‌کتابه المذکودفی 
مجلد المزادمن البحاد وغیره . وبظپر من‌رسالة الا میرمنشی‌فیاحوال 
بلدة قم ومفاخرها ومناقبها ان اس صاحب هذا التادیخ هوالاستادابوعلی 
الحسن این‌محمد بن‌الحسین القیبانی القمی .و خود مجلسی قد‌سره 
در او ل بحار الانوارکه ذکر کتب معتمده میفرماید درعدادآ نپا فرموده 
و کتاب تاریخ بلدة قم للشیخ الجلیل حسن بن ی بن الحسن القمی‌ده. 
و در فصل دوم میفرماید « و تاریخ بلدة فم کتاب معتبر» . 

و حدیثی که در مزار بحاد از تاریخ قم روایت‌کرده این است: 
للحسن بن ی القمی باسناده‌عن الصادق 4 قال ان له حرما وهومكة 
و لرسوله حرما و هوالمدینة ولامیرالمومنین حبرما و هوالكوفة و لنا 
حرما و هوقم » و ستد فن فیه امراة من و لدی تسمی‌فاطمة , من زارها 
وجبت له الجنة . قال ذلك و لم تحمل بموسی‌اممه . 

از کتاب ذبر الانساب نقل شده است که موسی مبرقع دا دوپس 
بوده یکی محمد و دیگری احمد و در اینکه از عٌ عقبي باقی‌مانده 
باشد بین نسایین خلاف است.هختار دینودی آ نست که بنی‌الخشاب از 
اولاد محمداند . واکثر نسایین بر خلاف دشوری رفته اند بعنی از او 

عقبی باقی نمانده . واها بقبه‌ذربه‌حضرت امام عتقی تج کلا و طرا 

۱ 1[ « نسل موسی المبرقع بن امام محمدتقی 
(ع) اذ احمد تنهاست, وسیدحسین دینوری گفته زعم من آنکه محمد بن موسی 
المبرقم نسل ندارد (کذا و الظاهر دادد) و جمعی بینداد بوده اند که‌ایشان 


شجر؛ طیبه ۳8 


باجماع نسابین از احمد بن موسی المبرقع است انتهی کلامه نقلاًب 
الفارسیه.بش لاژم است برخی ازاحوال این‌سید بزرگواد احمد بن‌موسی 
ذکر شود . کنيهٌ شریفش در بعض‌کتب ابوالمکادم ودد بعضی ابوعبداله 
مرقوم شده ولی اصلا اسمی از او دد تادیخ قم برده نشده احتمال دارد 
از قلم مور خ افتاده باشد باآنکه چون غرض صاحب تادیخ مقصور 
براشخاصی است‌که به قم آمده باشند و این سید جلیل چون بقم نیامده 
اسمی از او در تاریخ برده نشده ؛ و اکر درکتابی فوت او را درقم نوشته 
باشند از روی اشتباه است چنانکه از تاریخ قم در مقام تعداد مقابر فم 
مکشوف خواهد شد . 

صاحب کتاب روضات!لجنات از اولاد سید احمدمذ‌کود ابو القاسم 
علی بن احمد را که مصثف کتاب الاستغائة فی‌بدع الثلنة است شمرده 
چنانکه فرموده : 

السید الشر یف ابوالقاسم علی بن احمد بن موسی بن عدتقی بن 
که 
حال آنکه جمیع علماء نسب بر آنند که محمد بن موسی المبرقم سل ندادد 
و دارج دفته . 

و نسل احمد پن موسی از محمد الاعرج و نسل محمد الاعرج اذ ابی 
عبدالّه نقیب قم است و نسب سادات عظام دضويةً مشهد مقدس و سادات دضويهً 
قم مجموع بابیعبدالهٍ احمد الم ذکود منتهی می‌شود . 

# (الرسالة الاسدیه فی انساب سادات العلوية تألیف محمد قاسم بن 
حسن المختاد اللسابة الحسینی العبدلی که بنام ابو العلی اسد الّه الحسینی 


المرعشی نوشته است) . 


۲۲ شجر؛ طیبه 


علی‌بن موسی الرضا صلوات ال علیهم اجمعین هوالمید الاید الامام 
الفاضل المتقد م المستبصرفی اوائل‌امره المتغیر حاله ومذهبه الی‌الغلو 
والفساد و التخلیط فی‌اواخره کما نص علیه النجاشی وغبره . 

محقق کر کی دد رسالهٌ تزو یجبه که رقبه وام‌کلئوم دختران صلبی 
پیغمبر بودند با دختران خدیجه اسم علی بن احمد دا باحترام تمام‌باد 
کرده فرموده اورد الشیخ العادف الاجل‌بالسیر و آثاد اهل‌البیت الاطهاد 
ابوالقاسم علی‌بن احمد الکوفی ره فی کتاب البدع المحدثة بعد دسول 
اه (س) بالجمله کتاب‌الاستغائة فی‌بدع الثلثة که درمسلهُ امامت نوشته 
شده ؛ نظیر کتاب تعجب‌کر اچیکی است مطاعن و بدع خلفا دا مشروحا 
ذکرفرموده . 

بعضی نسبت قالیف‌این کتاب دا بابن میثم‌بح رانی‌شارح تهج البلاغه 
داده ند عقيدة مجلسی(قدم)هم دراول بحار الانوار همین است و از شیخ 
علی بن بونس عاملی در فپری‌کتاب صراط المستقيم تخطنه این نسبت 
حکایت شده ولی‌هرقدد اوایل‌کتاب صراط المستقیم تصفح شد اثری اذ 
این فول محکی نبود . 

و ازتالیفات ابوالقاس‌علی بن احمد است‌کتاب تثبیت المعجزات 
فی معجزات الانبیاء عموماً و معجزات خانم الانبیاء خصوصاً که درحال 
استبصارش تالیف‌نموده » وشیخ حسین بن‌عبدالوهاب معاصر سید مر تضی 
ره کتاب عبون المعجزات دا که متعلق است بمعجزات صدبقةٌ طاهره 
ائمهٌ طاهر ین صلوات له علیهم اجممین متس کتاب تثبیت المعجزات 
تالف کرده است . 


بپر حال وفات علی بن احمد بقول نجاشی در جمادی الاو لی‌سنهٌ 
ائنتن و خمسین و ثلثماثه در کررمی‌که ناحیه‌ای است بین فساوشر از 
اتفاق افتاده است . 

دیکر ازاولاد سید احمد بن‌موسی المبرقع سید عل اعرج است 
که تسب سلسلةٌ جلیلةً رضویةٌ مشهد مقدس بوی منتهی میشود کنية 
شربفش ابوعلی است و بسبار فاضل بوده است و بغات برهیز کار و 
خوش محاوره و خوش منظر و فصیح و دانا وعاقل » و مثل جدش برقع 
برروی‌میا نداخت.صاحب‌تار یخ‌قم فر موده:| بوعلی با بعضی آزدختر آن‌خورش 
چون فاطمه وام سلمه‌از کوفه بقم آمدند , وعرب قمدر اعز از و اکرام او 
مبالغه‌کردند . وگویند عرب قم‌بدو پیغام فرستادندکه از شهر ما بیرون 
با بدرفت. | بوعلی‌محمدجو اب گفت کهاین‌شهر از آن‌شمانست ملك‌وزمن 
از آن خداست هرکس که خواهد در آن فرود آد. پس عرب عذر 
خواستند و او را ازخود خشنود گردانیدند وگرامی داشتند . و دوات 
کند احمد بن اسماعیل سمکهً نحوی که چون ابومسلم عّل بن بحر 
اصفهانی والی و عامل قم شد هرروز جمعه برنشستی و بزبادت دوّسای 
ق‌رفته حرمت‌داری میکرد و حقوق ابشان دا میگذارد » اتفاقاً روز 
جمعه‌ای من‌درخدمت‌او بودم »مدا بز بارتابی‌علیعد ین ‌الرضا کرد چون 
صحبت او فداة ابوعلی درموضعی باکیزه نشسته بود وجامه‌های سبز 
پوشیده » ابوعلی سلام‌کرد و اکرام نمود , وسعی او دا شک رگفت,چون 
ابوسلم از صحبت او بیرن‌آهد پراه سرای عباس‌بن عبدالله علوی دفت 


چون در سرای او دسد فرود امد » و در صحبت او دفت , او را دید 


۲۴ شجرء طیبه 


در سرای خود نسته و گرد برگرد او قفسپای قمربان و مرغان نهاده 
بودند. ابومسلم سلام کرد و باژ گردید و آمد تا بس‌ای ابی سهل بن 
اپی‌طاهر اشعری و او دا نیز بدید و زیادت کردوحق او بگزادده 
پس سوارشد تا صحبت علی بن احمد بن علیالشجری رفت و اوراسلام 
و زیادت کرد و باز گردید . مرا گفت ای ابا علی تشبیه نمیکنم اباعلی 
بعنی میحمد بن‌الرضا دا در سکون و نشستن وفضل الابائمه 22 ,وعبای 
علوی را تقبیه نميکنم مگرربمردماتیکه ایشان دا دیده‌ام بیفداد بددب 
طاق » بس چرا شما بامامت ابی علی قائل نمیشوید ( و او را امام نمی- 
دانید) باوجود نکه جمیع خصال خیر دراوجمم است. من‌گفتم معاذاله 
بغیر از ائمةٌ ائنی‌عشر که امامت ابشان محقق‌است دیگری‌دا امام بدانیم. 
چه اگر ابوعلی دعویامامت‌کند باوجود شرف‌نست و شهرت فضل اواز 
آوبیز ارمیشویم»چنانچه از جع کذاب بیزارشديم بسب دعوی امامت 
کردن » پس ابومسلم گفت من ازاعتقاد و گفتارشما درتعجیم. وابومسلم را . 
مذهباعتز ال بوده‌است.! تتپ ی کلام صاحب‌التاد بخ.ور اوی! بن خبر احمدین 
اسماعیل بن سمکه از بزرگان علماء و اهل‌فضل است و استاد این عمید 
ویر معروف , و از تلامذه احمد بن عّل بن‌خالد است » وجعفر بن عٌّد 
بن قولوبه استاد شیخ مفید و صاحب کامل الز بارة از او در کتب خود 
احادث ثقل ممکنند . 

و اولاد ابوعلی ی الاعرح ابوعبداله احمد است و چپاد دختر 
فاطمه وام سلمه و پربپه وام‌کلئوم ؛ و درروز یکشنبه روز اردسپشت ماه 
سه روز از ماه دبیمالاول گذشته سنهٌ سیصد و پانزده از هجرت ابوعلی 


۱ - تادیخ قم ص ۲۱۷ و ۲۱۸ 


شجرء طیبه ۳۲۵ 


مرالاعرج در قم وفات یافت" و درمقبر جدش موسی المبرقع دفن 
کردندو دختران وی راکه بعد وفات نمودنددرهمان مقبره دفن کر دند . 
علامهٌ مجلسی دد السماء و العالم از تار یخ قم نقل فررموده که دد 

جنب قبر مطهر حضرت فاطمه بنت موسی بن جعفر لح هفت نفر از 
خواتین معظمه و دو نفر از جواری (مدفون‌اند) اول از خواتین ام ی 
دختر موسی مبرقع است » بعد از آن میمونه خواهر ام غٌد _یعنی دختر 
موسی وفات کرد و براين دو قبر نیز قبه ای بنا کردند ؛ بعد از آن 
(ماسحق کنیز نی بن موسی وفات‌کرد . بعداز آن ام حبیب کنیز ابوعلی 
عّد بن احمد این هردورا نیزدرجنب‌قبرمطپر حضرت فاطمه گذاشتند , 
وخواهر غٌبن‌موسی که‌دخت رموسی‌مبرفع است‌نیزدر همان‌جا مدفون شد. 
دختران حضرت جواد که زین وام عی و میمونه هم در انجا مدفون 
شدند . پس بربپه دختر موسی مبرقع هم در آ نجا مدفون و قبه‌ای که 
برمرقد حضرت فاطمه ینت «وسی بن جعفر است از بثای یش بنت - 

او اد سلام ايم عله است آشپی کلامه" نقلا بالمعتی . 
مخفی‌نماند که در بقعهٌ مبار که مشهوره بچپل‌دختر آن‌که واقم‌است 
درمحلهٌ مشپوده بموسوبان دو بقعه میباشدیکیكوچك ویکی بزرگك و 
فاصلةٌ بین البقعتین تقر ببأمقدادیا نزده‌گام است. دریقعهٌ کوچك دوصورت 
قبر میباشد یکی قبر موسی مبرقع دیگری قبر احمد بن عی بن‌موسی 
المبرقم که معروف است باحمد نقیب قم وشرح حالش بعد از این ذکر 
خواهد شد . 

"۳ ۱- تادیخ قم ص ۲۱۸ « دوزیکشنبه دوز اردیبهشت ماه اددیبهشت سه 


روز از ماه دبیع الاول گذشته » . 


1 شجر؛ طیبه 


اما بقعةٌ بزرگت »اول‌کسی که در او دفن شد عّل بن موسی مبرقع 
بود و این عٌر همان است که اختلاف کرده بودند که از وی عقبی‌مانده 
با نه » بعد از او بربپه زوجهً عٌد بن موسی دختر جعفر کذ اب پسران 
جعفر بحیی‌صوفی و ابراهیم بقم آمدند ارث بریهمه خواهر خود دا 
مأخوة داشتند . ابراهیم ازقم بیرون دفت وبحی‌درق بماند . بعد ازآن 
ابوعلیتی الاعرج بن احمد بن موسی آن مقبره دفن کردند. بعد 
از آن زینب دختر موسی مبرقع دا بعد از آن فاطمه بنت ی بن‌احمد 
بن موسی را بعد از آن بر بپه بنت محمد بن احمد بن موسی را بعد 
از ان دیلقت تن اي اه موس واست از ای 
هی ره آهیها هواز و ام کافیم شخ اج واه 
باقی قبوردیگر هم از دزية موسی مبرقع در آن بقعه هسباشد . 

اولاد ذکور ی اعرج چنانکه در تادیخ قم مسطوراست ابوعدالر 
احمد نقیب است,»واولاد اناث وی فاطمه وام سلمه و برربپه وام کلئوم, و 
بعد از وفات او خواهرش ام حبیب دختراحمد از کوفه بقم آمد و با 
فرزندان بر‌ادزش بقم بود . و بعد از آمدن او زینب دخترموسی وفات 
یافت و او دا در مشهد برادرش عّل بن موسی دفن کردند . وام عّل بنت 
احمد از او میراث گرفت ؛ وام بشپر قم دوز پنج شنبه دوذانیران 
از ماه مرداد بیست ویکروز ازماه دبیم‌الاخر گذشته سنهٌ سیصد وچپل 
وسه وفات بافت , واو دا در مشهد عّد بن‌موسی دفن‌کردند . و فرزندان 
برادرش اپیعبدال و فاطمه وام سلمه و بربپه وام کلثوم میراث او 


برداشتند . پس از آن تر کهاوبابیعبدالیهوفرز ندان اودادند و باخواهران 


شجر؛ طیبه شش 


مصالحه کردند چیزیکه اشان سدو راضی شدند و مجموع تر که با 
املاك برداشت . پس فاطمه دختر عْل بن احمد شب پنج شنبه دوز تس 
ماه بپمن ازده روز از ماه شوال گذشته سنه سبصد وچپل وسه هجر به 
وفات بافت واورا اسا در مشپد عی بن موسی دفن کردند . وام سلمه 
میراث او برداشت زیرا که هر دواز بكث ما دربودند . پس ابوعبدالنة 
فام‌سنلمة افاق کردندایش که ابو عشاره سس او فرکه فاطیه وا 
بردازد ؛ و بعد از آن بریپه بنت نع بن احمد وفات بافت و او دا دد 
مشهد عّل بن موسی دفن کردند. وابوعبدالنهاحمد بن‌مالاعر جبن‌احمد 
بن موسی المبرقع وام سلمه وام کلئوم بحسب سپام مفروضه از او 
میراث گرفتند . وچون ابوعبد ال بالیده شد بقم دئیس و متصر"ف 
اموال واملاكکه بدر اووغدین موسی‌بدست آ وزده نود کشت » وهم‌چنین 
آنجه از عمةٌ خود و خواهواش بمیراث بدو دسیده بود . و ابوعبدال 
مردی سخی و کریم بوده و بدلپای مردم تزديك و نقابت علوبه بعد 
از وفات ابوالقاسم علوی بدو مفوض بوده و همشه در ق‌ دیس واریاب 
بوده است ودر دوز پنجشنبه روزدی مپر ماه‌منتصف‌ماه صفررسنه‌سصد و 
ینجاه و هشت او را وفات دسیده و عمر او چپل و شش‌سال بودمو 
در مشهد عّد بن موسی مدفون است.وبوفات او مردم قم را مصیبتی تمام 
بوده است. انتپی کلام صاحب التادیخ. وان ابوعبدالنه اجدنقیب معاصی 
بوده است‌باحسین‌ین علی بن الحسین‌ین بابوبه القمی ره و قاضی نودال 
در کتاب مجالس الوّمنین در عنوان میرشمس الدین عٌّل فرموده تسب 


شر دف سادات عظام دضو یه مشید مقدی وسادات‌قم مجموع بابی‌عبد ال 


۲۸ شجره طیبه 


اعد نقیب ایند الاعرج‌منتهی میشود. وسیدنقیب امیررشمس‌الدیین ی 
بسیزده واسطه بابی عبدالنه اد نقیب میررسد. انتهی . 
ودر تازیخ مق مسطور است که از ابوعبدال اد نقب چپار وسر 
باقی ماند : ۱- ابوعلی غٌی ۲- ابوالحسن موسی ۳- ابوالقاسم علی ۴ - 
ابوعّل الحسن و چپار دختر . بسران او مد از وفات پدر فصد حضرت 
رکن‌الدوله کردند شپر ری,.رکن الدوله اشانرا تسلی‌داد و شرمودکه 
جائب ایشان دعایت نمایند » وخراج براملاك اشان‌ننهند . پس ازآن 
باز گرد یدند وبقم اف ام سلمه بت عمین اجد وفات بافت واورادر 
مشهد مد بن موسی دفن‌کردند . وام کلئوم خواهرش ترکه او برداشت. 
واز فرزندان عّدبن اجد بغیر ام‌کلئوم نمانده بود و پسر برادرش‌ابوعلی 
جر بن اجد املاك امسلمه بام کلثوم داد . و آن املاگ و اموال که بقسط 
بابوعلی رسیده‌بود بتبذبرواسراف تلف کرد و املاك مجموعبفروخت. 
ویس از آن بناحيهٌ خراسان رفت.مردم‌خراسان او دا اکرام کردند و 
بصحبت و زیارت اورفتند . وقدروشرف وحق او «شناختند » وبغراسان 
مقیم بود تااو دا پنهان و نهان بکشتند . و بعضی گویند باجل طبیعی 
وفات کرد . بعد از ان بقم ام‌کلئوم بنت عمین اجد وفات بافت . واورا 
در مشهد ی بن موسی در قبرپدرش آبی‌علی دفن کردند وپسس برآدرش 
ابی عبدالنه میراث او برداشت . و پس دیگرش ابوالقاسم علی بن احد 
نیز بخراسان رفت بعد از آن‌که از دختر ابی عل الحسن بن نع بن‌جزء 
علوی بشهر قم دو دختر آورد . وچون ابوالقاسم بخر اسان رسید» بعضی 


۱- تادیخ قم ص۲۱۸ ۲۱۹9 . 


شجره طیبه ۲۹ 


ازرژسای خرسان بااو مواصلت‌ورزیدند.وابوالقاسم به طوس وطن گرفت 
و کار وبار او بتظام شد . ودو پسر و يك دختر آورد وصاحب اولادگردید. 
چنانکه در کتاب نپاية الاتتات در عنوان نقیب قم و کاشان‌فرموده 
« ومن هذالرهط عی واهد ایناء علی‌بن اد الرئیس بقم ». 

ونسب سادات‌عظام خز ان‌روضه متبر که حضرت سیدالشهد! باین 
ابوالقاسم علی‌بن ابی عبدالٌ میرسد بدین طرریق : 

«السید مردی الخازن این‌السید عرالخازن این الحسن الخازن 
این غد بن القاسم بن ابراهیم بن شاهمیر بن شکر ال بن تعمت ال 
این فر بش الجاگری: این :عطاه از این دمال الدنی بین غن این .عطاء ارم 
بن ته بن قرریش بن حسن بن غٌد بن حسن بن الحسن الکنیابوشجاع 
این اد الکنی ابوعبداننة بن علی بن‌اقد نقیب قم ۲ . 

و سید عالم زاهد حسن بن ولی‌اله مصنف کتاب تحفة اللوك از 
احفاد شکر ال ن نعمت ال است که در این شجره مندرج بود . 

واين ابو ی حسن بن‌عی بن حمزه که دختر خود را بابوالقاسم 
علی بن احد داد از بزرگان علما واعبان فقپاء ائنی‌عشربه است . 

شیخ طوسی‌در کتاب فپر ست در حق او فرموده که اوفاضل ادب 
عارف‌فقیهز اهدور ع بودکه محاسن بسیارداشت . ودررجال‌خود فرموده : 
حسن‌بن لین حمزة بن‌علی بن‌عبدالله بن‌دین الحسن بن‌الحسین بن‌علی 


۱- مقصود لباب‌الانساب بیهمی است که نسخه‌آستان قدس دضوی بنام نهاية 


۳۰ شجر؛ طیبه 


فاضل بود . ونجاشی درحق اوفرموده که «از اجلهٌ طایفه وفقپاءماست» 
و سایرین نیز بامثال این کلمات او داستوده‌اند . 

وپسر دیگر ابو عبداله اجد نقیب ابوالحسن موسی است ونسب 
سادات دضویهة مشپد مقدس بوش میرسد. چنانکه در تاریخ قم مسطور 
ابقر بر وج فاضل و متواضع و متخلق وسپل‌الجانب بوده » با عننوان 
جوانی نقابت سادات قم‌ونواحی بدو مفو ض بوده ووظایف ورسوم سادات 
ی وقم و کاشان وخورزن مجموع بدست واختبار اوبوده » وعدد سادات 
ذکورا و اناناً سیصد وسی ویکنفر بوده, و وظیفهٌ هريك ماهی‌سی‌من‌نان 
و ده درم نقره بوده است ؛ و هرکدام فوت مبکرده‌اند تامش از دیوان 
مشاهره حكک ونام مولود ثبت مب‌گفته. بعد از[ قکه دو برادد اویناحةٌ 
خراسان رفتند » خود تنپا درقم بماند ویکار وبار برآدرش ابیغدالحسن 
وخواهرانش فیام نمود . وضیعتپا که از پدرش بازمانده بود بدستآورد 
و آنجه دررهن بودیبرون آودد . و فواعد وسبرت اومجموع سکوبوده 
وبامردم قم بوجه احسن معیشت وزندگانی کردی وحقوق ایشانرعایت 
نمودی تابفاتکه گوئبا_مکی از ایشان است. پساهل‌قم بصحبت‌اومیل 
کرداه و افو رس یشان ور ید التو له عآمی قفر الیو له 
قدر او بقناختند واو راگرامی داشتند . ویعضی از خراج بدو بخشیدند 
ومجری داشتند . پس‌درسنه سصد و هفتاد بحج دفت وملك عضدالدوله 
وتاح الدوله قدر او بشناختند و او را گرامی داشتند.و چون حج خانة 
تفا مدز ارو متفه نام ترس ان عوو مهف خمود و ارخت 
افزود وایشاتر! خلعت بخشید.پس او دا شکر بسیار نمودند.پس بجانب 


قم عزیمت نمود . ودر ماه دبیم الاخر سنه سیصد و هفتاد و یك‌بقم‌رسید. 
مردم قم بقدوم‌او بشارت‌نمودندوشادی‌افزودند»ءوبر سر کوچه‌ها ومحله‌ها 
آذینها بستند.و صاحب الجلیل کافی الكفاة ابوالقاسم اسماعیل بن‌عباد 
بدونامه نوشت واو دا بمعاودت از حج خانه خدای تعالی و مراجعت 
بشهر ومنزل خود تپنیت کرد . وابوالحسن موسی در سنهٌ سیصدوهفتاد 
وپنج بزبادت جد خود حضرت دضا (ع) برفت.و پس دیگر ابوعبداله 
اد نقیب که ابو ی الحسن باشد»‌مردی متادب و فاضل بود واو را دد 
بت مه رنهاب وی وت دزي و وا ات 
عٌد بن نصر بن سالم (که نصر از خدام حضرت جواد نی بود چنانچه 
درضمن وصیت نامه[ نحضرت گذشت) مصاحب وناثب و کارسازابوالحسن 
موسی بوده » پبوسته حق گزاری آن خاندان کرده و شرابط نصیحت 
بجای آورده,ویمصاحت او کار وشغل ابوالحسن موسی‌بنظام بوده‌است. 
واو دا بپره‌ای تمام ومعرفتی اوفردر اسباب معماری و کشت وزرع بوده 
واو و بدرش بدین خاندان معروف ومشپور بوده‌اند.و چنین رسیده‌است 
بمن که جد او سال‌از جملهٌ آزاد کردگان ابوجعفر عد بن علی الرضا 
بوده است. آنتهی . 

تن و ای انا وت اشوس 
ی که دختر علی بن عْل بن عمبد دا از برای او بخواست . و در سنهٌ 


و رسیدند وزفاف واقع شد. واین علی‌بن 


۱- تادیخ قم ص ۲۲۱-۲۲۰ ۰ 


۴ ۱ ۱ شجرة طیبه 
ی بن عمید یس این عمید کاتب است که وژزیر رکن الدوله وازتلامذه 
وتربیت شدگان ابی عبدالة اهد بن عّه بن خالدبن برقی بود . وپس از 
پدر رکن الدوله او را وزیر کرد . و پس از او رتبهٌ وزارت صاحب بن 
عباد که مساحب پدرش بود دسید . و این علی بن عی ملقب است 
بذوالکفایتن و کنیه‌اش ابوالفتح . وجلالت و کمال وفضل و دانش او و 
پدرش درکتب سیر وتواریخ مذکور است . 

و همچنین ابوالصن‌موسی دا پسردیگری بوده از امولد دیگر 
مکنی بابوعبدالة و مسمی باجد موافق‌کنیه واسم جدش ابوعبدالُ اجد 
نقیب م واین‌ابوعبداله احمدین موسی بضبط صاحب تادیخ قم روز شنبه 
روز خورماه‌مرداد پنج روز از صفر گذشته سنهٌ سیصد وهفتاد و دودرقم 
از مادر بوجود آهده است, و سلسلهٌ نسب سلسلهٌ جلبلهٌ سادات رضوبهٌ 
مشهد مقدس باین‌ابوعبداله اجدبن موسی منتهی میشود ". 

وعالم نحربر ومحدث بی نظیر حاجی نوری قدس سره در کتاب 
بدر مشعشم حل فرموده‌اند این ضبطی که صاحب تاریخ در ولادت 
ابوعبدالةٌ نموده برابی‌عبدالهاجد نقیب بنالاعرج » واین‌جمل‌اولا با 
تاریخ ضبط که سیسد و هفتاد و دواست موافق نمیشود , وثانیا از سیاق 
کلام صاحب تاریخ که این ضبط را درمقام تعداد اولاد ابو الحسن هوسی 
کرده و ازجمله اولاد ابوعبدالة احمد داشمرده این جل دور است . 


۱- تاریخ قم س ۲۲۱-۲۲۰ . 


شجرء طیبه ۲ ۳۳ 


بوده است تمامی اولاد و تاریخ وفات او دا ذکر نکرده .ولی شیخ اجل 
عظیمالشأن ابوالحسن علی‌بن عبیداله بن الحسن بن الحسین بن علی بن 
پابوبه که علماء اعلام او را درکتب اجازات چنی‌وصف کرده‌اند «ا لیخ 
الامام الحافظ السعید منتجب الدین موفق الاسلام سیدالحفاظ دئیس 
النقلة سیدالائمة والمشایخ خادم حدیت رسول اه له وتمام اجدادش 
از علماء اعلام و روات اخبار ائمهٌ انام ی اند و شیخ مذکور معاص 
شیخ طبرسی و ابن شهر ]شوب و امثال ایشان است درکتاب منتجب که 
مخصوص است بذکر علماء مسنفین امامیه مماصرین شیخ الطایفه شیخ 
طوسی تا عصر خودش , از اولاد ابوالحسن موسی عالم جلیل عبیدالنة را 
دانسته و فرموده « السیدالعالم عبیداله بن‌موسی‌بن‌احمد بن‌شبن احمد 
بن موسی بن‌تد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی‌بن‌الحسین 
بن علی‌بن ابیطالب تج ثقه ورع فاضل محداث له کتاپ انساب آل 
الرسول و اولاد البتول و کتاب قالحلال و الحرام و کتاب الادبان‌واللل 
اخبر نا بها جماعة من الثقات عن الشیخ الفید عبدالرهن ین احمد 
النیشابوری .> 

و عالم تحریر حاجی نوری (قده) درکتاب بدرمشعشم میفرمابد: 
آنچه نقل کردیم بعنی سلسلهُ نب عبیدالله بن موسی دا مأخوذ است 
ازچند نسخه که یکی از آنها بخط صاحب کرامات شمس الدین عٌدین 
علی جباعی جد شیخ بهائی است , واو از خط شمس الفقهاء شهید او ل 
نقل‌کرده , وعلامهٌ مجلسی در جلد اجازات بحار که تمام کتاب منتجب 


را نقل فرموده همین تحوذکر نموده » و نز تلمین احل او مولانا حاجی 


محمد اردییلی درکتاب جامع الرواة حال و نسب عبیداله پن موسی را 
از کتاب منتجب بهمین قسم نقل کرده » غرض ااین‌شواهدآ نکه نسخه‌ای 
که در نزد شیخ حر عاملی (ره) بوده دو نفر از سلسلهٌا جداد افتاه‌بوده 
باين طریق «عبیدالبن موسی‌بن احمدین غ بن احم‌دین‌موسی بن‌جعفر 
تلتلقٌو ابشان بهمین نحو در امل‌الامل نقل نموده اند , واشتباه آن بر 
ناظرین پوشیده نیست.انتپی کلامه . » 

و هم چنین درکتاب منتجب بعد از ذکر عبدال بن موسی متفدم 
الذکر بفاصلةً چندی فرموده «السید الاجل ابوالفتح عبیداله بن موسی 
بن علی‌الرضا تم فاضل محداث » و ظاهی آنست که اسقاط سلسله 
اجداد شده , واین‌همان عبیداله سایق الذکراست وذکرش ثانیاً تکرار . 

و مویند ایشکه عبیداله از اولاد موسی بن اجد است آ نکه شیخ 
مین تین مد کوز کات وس هس موه ووز وا مسوده 
حکایت نقل کرده و علماء عظام خصوص علا مه مجلسی آن اخبار و 
حکایات را در مو لفات خود نقل کرده‌اند . 

حکات‌چهارم چنن است : 

« الحکاية الرایعة اخبرنا ابوعلی بنیمان ین جندب بن‌الحسن بن 
ابن عدی البیع » حدثنا الفید ابو عبدالرحمن بن‌احمد بن الحسین 
الحاقظ حدئنا السید ابوالفتح عبیداله‌ین موسی‌بن احمدین‌الر ضا ل)» 
ان ابا ی جعفر بن امدحد ثهم, حد"ثنا اجدین مران‌حد دا عبداله بن 
جمفر النحوی عن‌الحادث بن عّی التمیمی عن علی‌بن‌غ » قال رات ابنة 
ابی الاسود و بن بدی ابیپا خبیص, فقالت با ابه اطعمنی . فقال افتحی 


شجرءٌ طیبه ۳۵ 


فا ففتحت » فوضع فیه مثل اللوزة ؛ ثم قال لها عليك بالتمرفهو انفم و 
اشبع » فقالت هذا انفم و انجم » قال هذا الطعام بعث به الیثا معوسه 
بخد عنا به عن حب علیی بن ابیطالب » فقالت قبحه له بخدعنا 
عن السید الءطهر بالشهدالمزعفر, تبا لمرسله و ۲ کله ثم عالجت نفسها 
وقائت . ما اکلت منه وانشأت تقول باكية : 
ابالشپد المزعش باین هند نبیع اليكك اسلاها و دنا 
فلا وال لیس کون هذا ."و مولینا امیر المومنینا » 
و ابوالفتح عبیدالنة مذکور در این سندکه راوی از او شیخ مفید 
نشایودی است همان عبیداله بن موسی است‌که در کتاب منثجب او را 
ذکر فرمود . 
امد تیه یت [یکهعای زن غ مب‌کونهه تور ان الا نود 
را دیدم و در پیش روی پدرش حلوائی گذاشته بوده یس گفت ای پدر 
مرا از این بخوران » گفت دهن بازکن» یس باز کرد و مانند لوزی در 
دهان او گذاشت . پس ابوالاسود بدخترش گفت بر تو باد بخرما که 
فعش بیش و بپتر سیرمیکند . گفت این حلوا نفعش بهتر و گواراتر 
است. ابوالاسود گفت این طعام را معاو یه برای‌ها فرستاده که ما را از 
دوستی علی‌بن ابیطالب برگرداند . دخترلك گفت خدای خبر را از او 
دور فر‌ماید , که میخواهد ما را برگرداند از سبد مطهتر بوسیلهةً این 
حلوائی که از عسل و زعفران ساخته ء علاك و زیان باد برای آن‌که 


آن را فرستاده و برای خورنده آن. بس‌خود را معالجه کرد که | نجه 


وا شجر 8 طیبه 


افیف کف با که ان فیط بت« 

«یعنی بسب عسل و زعفران آمیخته ای پسر‌هند دین و اسلام 
خود را بتو میفروشیم» نه سوگند بخدای‌تعالی که‌این نخواهد شد» وحال 
آنکه مولای ما امیرمومنان است .» 

و شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر خود فرمود که آن دختر پنج 
یا فش ساله بود , و نیز جد همین شیخ ابوالفتوح شیخ جلیل حافظ 
ابو سمید محمدین احمد پن الحسین الثیشابوزی در اربعین‌خود که‌آن 
نیز معروف وعلاامهٌ مجلسی از آن گاهی تقل می‌فرماید چنین‌میف رماید: 

«الحدیث الخامس اخبر تاالسیدا بو الفتح عبیداله‌بن‌موسی‌بن احمد 
العلوی‌الرضوی ( ده ) بقرائتی‌علیه قال اخبرنا احمدین‌الحسن الاعوبی 
الخضیب‌قال حد ذاالقاضی عم ر ین | لحسی‌قال حد ثناجعفر بن‌محمدوسعید» 
قالا حد نا تصبن مزاحم قال‌حدثناعبدانین‌عبدالملاك ابوعبدالرحمن 
المسعودی , قال حدثنا ابراهیم‌بن حیان عن ام جعفر پنت غّد بن جعفر 
اما ی بن‌الحنفید عن اسماء بنت عمیس‌انهاحدفتها انهاکانت تغزو امع 
النبی علٍِ قالت قلت باجده ماکنت تصنعن معه . قالت کنت اخرز 
السقاء , واداویالجرحی» واکحل‌المین, وان‌النبیُ صلی بناالعصس 
فانثنابناقبل‌ان‌سلم فاوحی ال تعالی‌الیه » فاخبرعلیا ََلُ وقدکاندخلفی 
السلوة ولم ییکن ادرك اوذوقتهاء فلماا نصرف‌النبی. وقدطالذلك هنه‌حتی 
غرت‌الشمس. فقال لهباعلی‌اما صلیت‌قاللاکرهت‌ان اطرحك‌فی‌التراب . 
فقال النبی اللپم ارددها علیه , فرجمت‌الشمس بعد ماغربت حتی صلی 
علی عی) . و از آنچه نقل کردیم معلوم میشود که از سید ابوالفتح 


شجر؛ طیبه ۳۷ 


عبیدالبن موسی‌بن اعدین غّه الاعرج دو تفر عالم‌جلیل روابت میکنند 
ودر تزد او قرائت احادت نموده‌اند : کی شیخج مقد عبدالر هن بن‌اجد 
نیشابودی»ودیگری برادر او ابوسعید دی اجدین نیشابوری جد شیخ 
ابوالفتوح و هردو از اعبان علماء آمامبه وصاحب تصا نف جلیله| ند ۳ 
وازکتاب انساب‌الالمة که‌تصنیف رین لطفالرضویاست و بجهة 
مرشد الدین شاه عبدالن مشهور بسید مبرژا تالبف نموده و مخهٌ کتاب 
در کت بخانة رضوبه موجود است معلوم میشود امد بن موسی ين امد را 
دسری بوده مسمی بحسین ومصنف آ ن کتاب‌سلسلهّ نس خودرا بدین‌طر سق 
یی و رک ۱ 

محمدین اطف لین تاج لدین‌بن حسین بن تاج لین بن حسی بن‌عالاء- 
الدین‌بن عدین آبی‌طالب ابن ناصرالدین بن اجمدین نظامالدین‌بن حسین 
بن آ-جدبن موسی بن تدالاعر ج بن‌موسی ان الامام تالجو اد.و لی‌دداین‌شجره 
اد واسطه بین‌موسی وغٌی اعرح و همواسطة بين #داعرح وموسی‌برقع 
ذکر نشدم . 

وهم چنین از کتاب لباب الانساب در عنوان نقابت قم و قاشان 
معلوم میشود که نقابت قم بموسی‌بن عبیدال‌ین موسی دسیده فرموده : 

«السید الرئیس النقیب ذوالمجدین ابو الحسن موسی‌بنآبی‌الفتح 
سیدالاشراف ذی‌المناقب عبیدالٌبن موسی‌بن احدبن غدبن‌موسی. » 

و نیز در کتاب لباب الانساب‌فی تحقیق الالقاب و الاعقاب‌تصنیف السید 
الامام العلامة تسابة العشرق والمغرب ابو جعفی غغدین هرون الموسوی 
اللیشابوری که از احلهٌ علماء اماسسه است ودرسته بائصد وینجاه وهشت 
آن‌کتابرا باسم نقیب‌النقباء ابی‌الحسن علی‌بن ته بن بحیی العلوی 


۳۸ ِ ۳۳۹ ۱ شجر* طیبه ۱ 
میتضی امیرالمومتی الخليقة العباسی‌تألیف نموده ونسخدُکتاب درخز ان 
رضویه موجود است در احوال امامزاده واجب‌التعظیم اجدین موسی - 
الکاطم تا وتحقیق مدفن وی فرموده «کان امدین موسی‌کر بماشجاع 
جلیلا ورعاوصاحب الثروة جلیل‌القدر والمنز لة وکانابوالحسن" بحبه 
ویقدمه ووهب له ضیعته المعروفة بالیشرب وقری ومزارع کثیرة , وبقال 
کان لاجد بن موسی ثلاث آ لاف مملوك , واعتق الف مملوك وکتب الف 
مصحف بیده المبار ,و کانءز بز اجلیلاعظیم انز لّوروی عن‌امیهو ابافهق الا 
احادیث کثيرة » وکان ساکنا فی دارالسلام‌بفداد و لما سمع فضية هائله 
الامام المعصوم علی‌بن‌موسی الرضا ول حزن کثیرا وبکی‌بکاء شدیدا؛ 
وخرج من بغداد بطلب ثاره ومعه‌ثلاث آ لاف عبدو اجتم‌معه ثلاث آ لاف 
من احفادائمة الطاهر ین عم قاصدین الی‌حرب المآمون لعنه الم وطاوصلو | 
الی بلدة قم‌کان‌ازرقالابر جالشامی‌حاکما من‌جا نبالمًمون وحادب‌هعهم 
وشهدوا (کذا) جمم‌من اولادالائمة وکان‌م زارهم‌هنالك سولمادخلوا الی‌دی 
قاتل معهم‌بعض الملاعین من‌عسکره , وقتلوا جمعاکثیرا ,و کان مشهدهم 
هنالگو بهم‌مز ارءو لماو صلالی اسفر | ین‌من ناحبه‌خر اسان نز لو افی‌ارض‌سبخه 
بین‌الجبلین,وهجم علیهم جمعا منعسکر المأمون وحادب معهم و قضی 
علیه القضاء فشهد وقبره هناو به‌مزار»و یعض‌النسایین برمون‌فبره ومزاره 
بشیراز وهذا مشپور من اغلاط العامة واه علم . » 

هر چند شرح حال این امامزاده دبطی بمقام و مقصود ما که 
بیان احوالرضویین‌است ندادد ولی‌از باب غرابت ومخالفتش با مشهود 
ذکر شد »ومشپور افش که این امامزاده ملقب به سیدالسادات وشاه 


شجر؛ طیبه ۳۹ 


چراغ و مدفون در شیراز است . و نظبر این اختلاف درقبرعلیبن‌جعفر 
واقم است . مشپور ۲ نست‌که مزار کثیرالانوارش در قم است » چنانکه 
مجلسی‌اول قدس سره تصریح باین فرموده ومجلسی ثانی فرموده«واما 
کونه مدفونا بقم فغیر مذکود فی‌الکتب‌المعتبرة لکن اثر قبره الشر یف 
موجود وعلیه اسمه مکتوب . > 

و در خارج بلد سمنان قبه‌است عالبه و صحنی است در نهات 
نزاهت معروف است بقبر علی بن حعفر . 

ولی‌شیخ عالم خبیر متتبع‌حاجی نوری (قده) فرموده‌اند « والحق" 
ان ره بعر یض‌کما هومعروف عند اهل مدینة وقد تزلنا عنده فی‌بعش 
اسفارنا و علیه قبة عالة » وادلهٌ چندی بر این مدعی اقامه فرموده‌اند . 

مخفی نماند آ نکه تا احمد بن موسی بن احمد تاریخ منضبط 
هرتبی مثل تاریخ قم در دست بود که تعیین والد و ولد و شرح احوال 
و تاریخ و وفات به‌تحقیق تمام ثت وضیط میشد» لیکن بمد ازاحمدین 
موسی تار بخی‌که وافی بتمام جهات باشددر دست نست لهذا ( از کتاب 
تذکره ) تالیف احمدین عٌه بن‌المهناین علی بن‌المهناالحسینی‌العبیدلی 
جامع کتاب الانساب و مشجرها "" و غیر آن و سایر کتبی که مشاهیر 
اعیان‌وعلما عظام این سلسلهٌ رضوبه را ذکی نموده‌اند و از شجره های 
متعد ده‌که اکابرو اجلا این سلسله در خانوادة خود داشته‌اند مخصوصا 
سید جلیل و عالم تبیل میرزا شمس الدین غ که از جملهٌ علماء این 
سلسله است و در سنهٌ الف ومائة و خمس و ثلئین کتابی‌موسوم‌بوسيلة 


۱- نسحهٌُ کتابخانة آستان قدس دضوی بشماد؛ ۳۶۲۶۲ 


۴۰ شجر؛ طیبه 


ال شفاننن اغرال ی مسا رت امن اقب تالف فر مود 
ودر دیباچةآن نسب خود رابیان کرده ,وهمچنین شجره‌ای که مرحوم 
خلدآ شیان میرزا محمد کاظم ناظرواله ماجد محمد صادق ناظر درورق 
بیاضی مرقوم فرموده مستفاد ومعلوم شده که احمدین موسی دا پسری 
بوده نام او عٌل که جمپرة الانساب این سلسلهٌ علیه بوی منتهی‌ممشود. 
ونیز وی دا دو پس بوده یکی عیسی بن عّد و دیگری علی‌بن شٌدنسب 
سیدجلیلوعالم نبیل میرزا محسن الرضوی که شیخ غدبن ابی جمهود 
تصانیف خودرا بنام وی مزبن ساخته » ودرمجاورت مشهد مقدس بیمن 
حمایت او با ملای هروی مناظراتی کرده بعیسی‌بن‌غد میرسد » بدین 
طرردق : 
محسن‌بن غٌد بن علی‌بن‌حسین بن‌فادشاه ین ابوالقاسم بن امیرةبن 
آبوالفضل خن تاد بعش من ین اخد نز هوسی سجن آن تايه نجل 
نقیب قم بن عْدالاعرج بن ابی عبدان احمدین موسی‌المبرقم . 
قاضی فورالله در مجالس المومنین فرموده « السید محسن ین 
آستد رضی اند این اس مهد لین غل ی السه رضی ا لیخ غیق 
فادشاه‌الر ضوی‌القمی»سید فاضل عالی‌مقدار بود والد بزرگواراو درزمان 
سلطان‌حسین میرزا (بایقرا)ازقم به‌مشید مقدس‌انتقال نموده اودد آ نجا 
بافادٌ علوم دینیه و ترویج مذهب آ باء طاهرین اشتغال میفرمود »وشیخ 
عم بن آبی جمپور بخدمت اودسیده وبا اوطریق معاشرت ورذیدهوبمضی 
از تصائیف شر یه خودرا بنام آن سید بزرگوار مزین ساخته , و دد 


مجاورت مشپد مقدس بیمن حمایت او با علمای مخالفین بحشهای‌متین 


شجره طیبه ۴۱ 


سین ت۲۵ 

و در ترجمه عٌد بن ابی ج‌هورفرموده « درمشهد مقدس رضوی 
بصحیت سید ثقیب حسیب تسیب میر محسن بن عّل رضوی قمی رسیده 
و در شهور سنهٌ ثمان و سیعین و ثمان مائه بالتماس آن سید صاحب 
سعادت شرحی جپت آن دسالهً « زادالمسافرین » ترتبب داده آنرا 
کشف‌البراهین نام نپاده است . و خود این ابی‌جمپود در مقدمهٌ شرح 
زادالمسافررین فرموده : « ثم اتفق لیالمصاحبة بالسیدالنقیب الشر یف 
ات الشستت الطاه ری السیی ار شرف یا لکتان والافتان 
والا بادی والتوال» الی ان قال بعدخ کر حملةمن الاممال «ذاك شرف‌الاسلام 
و تاج السلمین بل ملك لسادات, النقباء فی‌العالمین السید الامیرالذی 
مق لهق عبرم ولا تظیر ات ا نله وا لین میس ین انشا له یفن 
او وا توالت ری الشففعهقلا ا دیع ان 
رضی الملة و الدین غُل حسین‌بن‌فادشاه الرضویالحافظ القمی مد ال له 
فی‌العمر السعیدوالعیش الرغید.» وصاحب ولو درطریق اجازات فرموده 
«حیلولة و هن السیه الحسین بن السید حیدد المفتی المقدم عن آلفيغ 
نورالدین عّبن حبیب العن السیدالمهدی عن‌ابیه الحسیبالسیدمحسن 
الرضوی عن الشیخ غه بن الحسن بن علی‌بن ابی جمپور الاحسائی» و 
کان له مم السید محسن المذکور صحبة اكيدة » ولا جله صنف کتاب 
شرح زادالمسافرین» وفی‌بیته‌فی‌طوس ناظر المولی الپروی و الجمهو الز مه 
و مناظرتهله مشپورة اوه نو ره فی کتاب‌عليحدة ومسطورة عن‌شیخه 
و اشاوها لس الویم غزسه الست کیان آلین موس الفتین 


۴ شجره طیبه 


عن والده المذکور عن‌الشیخ فخرالدین احد الشهیر بالسبیعی الاحسائی 
عن الشیخ محمود المشپور بابن امیر الحاح العاملی عن شیخه الشیخ 
حسن المشپود این العشرة عن‌شبخه الشپید > . 

غرض آآنکه این سید جلیل از جله عشایخ و علما بوده و جمع 
کثیری از وی بپمن سند روایت‌نموده‌اند, چنانجه درمستدركگ الوسائل 
ست « قال العالم الجلیل الامیر ع حسی‌الخاتون آبادی فی مناقب 
الفضلاء و عن‌السید حسیناامفتی‌ره‌عن الشیخ نورالدین عه بن‌حبیب له 
عن السیدالشجیب الحسیب‌الفاضل السیدمپدیعن والده‌الشر بفالمثیف 
الکریم الباذلالسخی‌الز کی‌السید محسن الرضوی‌المشدی عن الشیخ 
المدققالعلا مة غ بن علی بن ابراهيم الاحساوی طیب‌الة ضرابحهم » 
و همین سند روایت دا مجلسی ره در اجازات بحار ذکر فرموده . 
وسیدسند امیرفی ض النه بنا لسیدغیاثالدین دا لطباطبائی که‌ازعالم جلیل 
سیدحسین المفتی‌بن‌السید حیدرالکرکی دوایت میکند بکی‌ازمشایخ 
اجازه مجلسی (ره) است. 

و نیز این ابی جمپود دراول دسالامناظرات فرموده « بعدا لحمد 
و الصلوةاننی کنت‌فی‌سنةئمان وسبعین وثما نمائةمجاورالمشهدالر ضا (ع) 
و کان منزلی بمتزل لسیدالاجل دالکپف الاظل محسن بن عالرضوی 
القمیو کان من‌اعیان‌اهل! لمشهدو اش رافهم بارزاعلی‌افرانه بالعلموالعمل 
وکان هو و کثیر من‌اهل‌المشهد بشتفلون معی فی علمالکلام و الفقه الی 
ا خر ما قال ». 


و این رسالة مناظره مشپوربینالعلماست بث مجلس ان را قاضی‌تورالة 


شجرة طیبه ۱ ۳ 
در مجالس المومنین ذکر فرموده است . 

ودر نامهٌدا نشوران‌هر سه‌مجلس مسطوراست. وعلامهمجلسی‌صورت 
اجازه‌ای که شیخ عم ین آبی جمپور از برای سید جلیل داده در کتاب 
اجازات ذکر فرموده است و اولش بعدالخطبة این است : 

«فقد سمع‌هنی‌مولفی هذا و هوکتاب عوالی‌السالی السیدالحسیب 
النسیب النقیبالطاهر العلویالحسینی ال ررضوی خلاصةالسادات‌و الاشر اف 
ومفخر آل عبدمناف, ذوالسب الصریح العالي والحسب الکامل المتعالی 
ایغ الاطتاتب: فی الالقاب یو ری تقایل 2 لاش و 
الاحساب ‏ العالم بمعا لم‌فقه آلطه‌وس و القائم بمر اضیدبالعالمینمکمل 
علوم المتقد مین والمتأخرین » وانسان عین الفضااوالحکماهالمحقفین 
والرافیبعلو همته علی‌معالیالسادات‌الاعظمین‌غیاث الاسلاموالمسلمین 
السید محسن بن المرحوم المغفورالسید العالم العامل الحافظ المجود » 
صددرالزهاد وزینا لعباد رضی‌الملة والدین تْبن‌فادشاه لرضوی المشهدی 
ادامانه‌تعالي معالی سعادته و دبط بالخلوداطناب دولثه , و لاژالت ایامه 
الزاهرة تمیس و تحتال فی حال‌البهاء والکمال بحق‌کی المفضال و آ له 
الاطپار خیر آل صلوات ال علیپم اجمعین. و قدروبت له هذا الکتاب 
المذکور و جمیع ماهوفیه مز بود و مسطور بطریق السماع منی حال 
قرالته علی وهویسمعه عنی‌الذی هواعلی طرق الرواية و احق مابحصل 
به‌الدرایة» الی آن قال « و کان‌ذلك فی اوقات متفاوتة و مجالس مشاعدة 
وقع بالاتفاق القدری آخرها فی‌منتصف شپرذی‌القعدةالحراممن اواخر 
شپورسنة سبم‌وتسعینوثما نمائقهجر بقعلی‌صاحبها لسلاموا لتحية بالمشهد 


۴۴ شجر؛ طیبه 


المقدیالرضوی, و کتب‌المجیزالفقیرالی‌لة العفوالعفود مه بن علی بن 
ابراهیم‌بن‌جمپودالاحسائی‌عفی‌اله عن‌سینا ته ووالدبه وجمیع الاخوان» 

و شاه طهماسب صفوی طاب ثراه در تذکرءٌ احوال خود مرقوم 
فرموده که در سنهٌ نپسدو سیو يك امیر جمال‌الدین صدر ومیر محسن 
رضوی قمی بخلدبر بن‌شتافتند. وتار یخوفات ایشان‌ادخلوها بسللام آمنین 
است. ودر آ تشکده آذراست که میرزا لد محسن‌از سادات رضوی 
ارض اقدس است از حالش علمی‌حاصل نشده ء و تخلص‌هم معلوم نیست 
این دو شعراز اوست . 

حرف محبتم که جپانی‌از او براست 

زان نشدوی‌که گوش تو زان داستان براست 
نخواهم مپربان با خویشتن در بزم اغیارش 
که میترسم که غیری بیند و گردد گرفتارش 

و اجازه‌ای که محقق‌ثانی شیخ علی‌کر کی بسید خلبل و حبرتسنل 
عٌل مردی‌بن‌محسن|لرضوی داده است دراجازات بحارسطور وصوز تش 
نظدالخطیه اند ات۱ 

« و بعد فان لسید السند الاوحد شرف اولاد |اررسول خلاصة سلالة 
الزهراء الستول انموذح اسلافه الطاهرین تتیجة‌السادات المبجلن ذی 
النسبالطاه روا لحسبلفاخ رجاهم | لکمالاتالانسیةصاحب النفس القدسية 
الفاضل‌الکامل العلا مة شمس‌الملة والدین عرالملقب ( بماشعر بالسید 
العلامة ) بالپدی بن مرحوم المبرود المتوج المحبود » شرف السادة و 
والتقباء قدوةالاجلاءالفسلاء الانقیاء ,کمال لسیادتوا لدین‌محسن الرضوی 


شجرء طیبه ۳۵ 


المشهدی قد س ال روح لسلف وادامایام لخلف ومنحه السعادة والاقبالو 
خصه بیلو غ‌ذروةالمجد والجلال صحبنی‌عندتوجهی الی‌خر اسان فی‌سنة 
ست وثئلئن و تسعمائه و عند عودی متوجپا الی بلدة الابمان قاشان 
حماهااله من‌طو ارقا لحدثان مد ققرء علی ف خلالها شیئایسیرا من‌کتاب 
قواعدالاحکام ی علم الغقه من مصنفات مولانا و سیدنا شیخ الاسلام مبن 
الحلال و الحرام مفتی الفرق جامع اشتات العلوم محيي ما اندرس من 
الرسوم ؛ الحبر البحرالعلامة جمالالحق و الملة والدین‌ابیهتصورا لحسن 
بن‌الشیخ الامام الفقیه السعید سدید الدین ابی‌بعقوب بوسف بن‌علی بن 
مطهر الحلی قد س‌الة روحه الطاهرة و رفع قدره في درجات دارالاخرة 
و قرء علی ایضا من اول کتاب النافم مختصرالشرايع من مصنفات 
فولانا و سیدفا الشیخ الامام السعیدالمحقق شیخ‌الاسلام فقبه اعل‌البیت 
في زمانه الی‌کتابالحج فرالةپدت بفضلهو کمال استعداده . وقداستخرت 
له تعالی و اجزت له رواية جمیم الکتابین المذکورین وروابة غیرهما 
من مسنفات مصنفیها نی‌المعقولوالمنقول والاصول والفرو ع‌بحق روایتی 
لذلاك عنمشا یخی الذین‌قر أت‌علیپم وا خذت‌عنهم, وثبت لی الاتصال به فمنهم 
و هو اجلهم‌شیخنا الشیخ الاجلالسعیدالاو حدعلامةا لعلماء املحققین‌قدوة 
الفضلاءالمدققی زین الملةو الحق والدین علی‌بن‌هلال الجز ایری قدس ال 
روحهونورضر بحه‌عن‌عدةمن الاشیاخ | جلهم الشیغالاجلالسعیدالعالم!لکامل 
جمالالدینابوالعبای اعمد بن فهد الحلّی رفعلةٌ قدره في علیین عن 
جمم من‌مشایخه,احدهم الشیخ الفقیه السعیدالاجلذین الدین ا بوالحسن 
علی‌بن الخازن الحایریعن شیخ‌الاسلام‌قدوة علماءالانامافشل المتقدمین 


۳۶ شجر؛ طیبه: 


و المتاخرین شمس‌الملة والحق والدین ابی عبدالنه ین مگی قدس ال 
نفسها لفیسه‌عن | لشیخ السعیدالاوحدالمحقق فخرالدین ابی‌طالب عُدبن 
المطهر»و السیدا لسعیدالاجل‌عمید! لدین عبدالمطلب‌بن الاعرجالصینی 
قدس‌الةٌ روحهما » عن شیخهماالشیخ الامام جمال الحق والدین الحسن 
بن المطهر» و حذا بعینه هوالاسناد الی العلامة المحقق نج‌الدین ابی 
القاسم جعفر بن سعید » فان الامام حمال الدین بروی عنه بغیر واسطة 
رحممم له تعالی و رضی‌عنهم اجمعین . 

و اجزت له دواية جمیع‌ما بجوذلی و عني‌دواية من سابرالعلوم 
الاسلاهية التی فبت لي رواشیا بامشافالروانة بالاسانتد التی.لی و غی 
مبتیه نی مواضعها مثبتة ی معاداپا ؛ فلیرو ذلك محتاطا موقفا مسددا 
واوصیه بتقوی‌اله و مراقبته فی‌السروالعلن,وانلاینسانی من دعوانه علی 
مور الاوقات وان براعی الامورالمشترطة نف الرواية عند اولي‌الدراية, 
و کتب هذه‌الکلمات بیده‌الفانیه علی بن عبدالعالی تجاوذاله عن سانه 
بمحروسة قم جعلها ال تعالی‌دارایمان و امان الی‌بوم‌الدین ني حادیعشر 
شپر ذبحجة الحرام سنة سبع و ثلثین و تسعمائه حامداً نه تعالی مصلیا 
علی رسوله و اله الطاهر ین > . 

توضیحاتی استمتعلق بسابق‌شابداحتیاج بآنپا افتد . یکی آنکه 
معروف وداثر درالسنه اهل علم وکتب علمیه غوالی اللالی بفین معجمه 
اک ولی‌عالم خبیرمتتبم حاجی میرژاحسین نوری‌طاب ثراه فرموده‌اند 
حدیث کرد مرا بعضی از علما از فقبه نبیه متبحرماهرشیخ عٌر حسین 
خنفر که ایشان از رجال اهل رجالند اشکه عوالی بعین مپمله است و 


شجرهٌ طیبه ِِ. ۴۷ 


من هر چه تفحص کردم در کتابپا و در اجازاتی که بخطوط علما این 
لفظ نوشته شده بود بفین معجمه نی‌افتم مطمئن شدم که بعين مپمله 
است و آنچه شیخ «قدم فرموده صحیح است . 

و موّید این مقاله آنکه محدث جزاثری شرحی بر این کتاب 
نوشته و آنرا مسمی به جواهرالغوالی بالغعن المعجمه نموده است . 

توضیح ثانی آنکه نیزعالم خبس حاجی نوری (ده) از فاضل خبیر 
ماه هی زا مدای اعقبات سل کروه کهوز کات ریا العلیا: ور بات 
9 این جمپور اللحسا وی بلام و واو ضط نموده و فررموده‌اند : وهو 
الاشپی , وگاهی گفته میشود احساوی بالهمزة والواو » وگاهی احسائی 
بالالف و الپمزه و گاهی لحسائی باللام و الهمژه . 

توضیح ثالث اجازهٌ محقق انی شیخ علی کرکی که سابقا از 
اجاذات بحار الانوار ذکر شد صورتش ان است : 

« اجازةالشیخ علی‌الکر کی للسیدشمس‌الدین غربن‌السید مپدی 
بن السید کمال الدین محسن الرضوی » و ظاهر آن آنست که این 
اجازه از برای سبط سید محسن است.عبارت اجازه م‌ (بالسید العلامة 
بالعیهی)مفدوش‌است * احسمال درد آبالسیذالعلامة فهدی بن‌مختن 
بوده و این صورت احاژه مسطوده از برای سبط اوست و احتمال دارد 
الملقب‌با لمپدی‌بوده و لفظ «بالسیدالعلامة» حشوی است که در کلامواقع 
شده است.ولی ازعبارت‌مستدردا لوسائل معلوم میشود که اجازه درحق" 
سیدجلیل عٌل مهدی بن‌سید محسن بوده و عبارت مستددلاین است . 


دعن عدء من الشایخ و م‌ تسعه الاول آلسید السند آلامبر 


۴۸ شجر ۶ طیبه 


فیض له ابن سید غیاث الدین غٌی الطباطبائی عن العالم الجلیل السید 
حسین پن السید حیدر الکرکی عن الشیخ نورالدین ید بن حبیب ال 
عن السید العالم النجیب اللبیپ عٌد مهدی بن السید محسن الرضوی 
الذی قال في حقه المحقق الثانی فی اجازته له وبعد فان السید السند 
الاوحد ال ] خر الاجازه » . 

و از اولاد امجاد این سید جلیل جماعتی از سادات عظام ساکن 
همدان هستند ( که ) شجرةٌ_ ثسب اشان بدین تر تب است : 

« فخرالدین بن_باقر بن ابوالحسن بن اپی طالب بن سید جواد 
بن عم مهدی بن میرزا حسن دض آلدین پن فخرالدین بن علی بن 
دضی الدین بن‌غدین‌علی‌بن‌محسن بن‌فادشاه‌ین ابو القاسم بن‌میر ابوالفضل 
بن عیسی بن غ بن احمد بن موسی بن ابی عبدالة احمد النقیب‌بن مه 
الاعرج » . 

ولی در نوشتن ادن شجره خلاف تر‌تیب کرده‌اند . 

و از اولاد امجاد این سید جلیل عم مپدی ین السید محسن 
الرضوی سید جلیل ومتکلم نبیل صددالدین بن ی باقر الرضوی القمی 
المجاور بالفری شارح الوافية است . سید فاضل جلیل القدر عبدالةٌ بن 
ات ون تسس اس ای ترتع ماب ارو کرو 
[ که‌در ۱۱۶۸ تألیف شده و ] مشتمل است بر تراجم کثیری از علماء 
متاخرین » در باره این سید بزرگوارکه شیخ و استادش بوده فرموده : 

« وهو افشل من رهم بالعراق و اعمهم تفما و اجمعهم للم‌قول 
والنقول [ اخذ العقلیات من علماء اصفهان ثم لا کثر الفتن بالعراق 


شجر ‏ طیبه ۳۹ 
انتقل الی الشهد ] وقد عظم موقعه فی‌نفوساهلها وکان الزو ار بقصدو نه 
و بتبرکون بلفائه و بستفتونه فی مسائلهم . له‌کتاب فی‌الطپادة استقصی 
فیه المسائل ؛ و نصر مذهب ابن ای عقیل فی الماء القلیل فاولتی منه 
نسخة » وله حاشية علی‌المختلف ورسائل عدیدة [ منپا دسالة فی‌حدت 
ااگفلی و ان احدهما اکیر من الآ خر 

وتا عالم جلیل در روضات فررموده : « و کان تلمذه 
فی مبادی الاهر عند ثلاة من افاضل علماء اصفهان کال قاجمال الدین 
الخوانساری والشیخ جعفر القاضی والمدقق الشیروانی فارتحل الی قم 
لارشاد العباد الي آن اشتعلت فیپا ناثرة فتنة الافغان فانتقل منپا الی 
موطن اخیه الفاضل همدان ثم ارتحل منها الی النجف الاشرف فاشتغل 
فیپا ابضاً علی الشریف ابی الحسن العاملی و شیخ احمد الجزاثری .» 
و له الروابة عنپما . الی ان قال «وله ایضاً من الصنفات‌المشپودة شرحه 
الفصل علی وا فية مولانا عبدالئة التونی فی اصول الفقه وهو فی الحقیقه 
کتاب تحقیق عدم الشابه فی‌تحو من‌خمسة عشر الف بیت الا آن اواخرهء 
لیس مما بقاس بتصفه الاوائل فی عدم مباینته لقوانن الاجتهاد . 

و ثقل انه سثل عن وجه ذلك سمینا المرو ج بردالة مضجعه و 
و کان من کبار تلامته . فقال الوجه فی ذلك انی لم اکن فی مجاسه 
غتق اشتفاله بکانه زلات.. التشف کما کست: احشر اس ۳ و 
وجه اسف نا کان بقر ده علمه هشرت الاغازیة :> 
و ایضّا فرموده که بین این سید جلیل و جد من امیر سید آبی القاسم 
جمفر پن حسین الوسوی ارتباط و اتحاد تام بود » هر دو در بکسال 


مسافرت مه لموودند: 

از عجائب اتفاقات | تکه در منی دیدند مردی وارد شد ودردست 
راست کاردی گرفته‌سر را بآسمان بلند کرد و پدست چپ کشف از 
حلقوم‌نمود وگفت خدابا اگراین‌جماعت تقرب میجویند بتوبقربانیهای 
خود پس من تقر ب میجوبم بتوبقربانی خودم وکادد دا بر حلقوم‌کشید 
و گوش تا گوش خود دا برد و بر زمین افتاد . دمردم تعجب از این کار 
نمودند . و بن سید جلیل و جد من در شرعیت این عمل خلاف شد هر 
بكث ادله‌ای بر مد عای خوش اقامه کردند وجد من مثکر شرعمت آن 
بود ولا بخفی ما فیه . شین 

وفات این سید جلیل شارح وافیه در سن شصت و پنج سالگی در 

عشر ستین بعد الائة والالف واقع شده است . 

برادر بزرگوارش امیرسید ابراهیم بن غ باقر الرضوی چنانچه 


در احازةٌ 2 است ی از حمله فصلاء مدفقن و علماء محققن بوده 


۱ - مرحوم شیخ عبدالثبی دد تکملة امل‌الامل دربارة وی گوید : 

« السید ابراهیم ين السید محمدباقرالتمی ثم النجفی ثم الهمدا نی‌ثالثا 
کان فاضلامحقتا وعالما مدققا ذافطانة عالیه , وددابة نامیه , متقنا بادعا حاذقا 
فی الحکمة والکلام والحدیث والاصول و التفیر والفقه و من تألیفه شرح 
المفاتیح و شرح الوافی و غیرها من الرسائل المفردة وشرفت بخدمته کثیرا 
وجلست فی مددسه توفی‌دحمه ال فی‌سنة ...» 

وسید عبدالهٍ جزاثری نیز دراجازة کبیر؛ خود دربادة اين سید جلیل 


چنین نوشته است : 


بعد از فوت برادرش سید صدر ازهمدان مکرمانشاهان انتقال کرد . 
و خلف موفود الشرف میرسید ابراهيم السمی باسم جده میرزا 
عد بافقر از علمای محققن و متکلمین مدققن صاحب مقامات علیه و 
تصائیف کشره نوده اساتن 1 شتا ند از محدث نشابوری نقل شده که 
اشان درعذو آن علبحدة فر‌موده‌انداعّل بافر بن 9۳2 ابر اهیم‌ین عد بافر ن 
علی بن غُ ههدی الحسینی الرضوی القمی اضلا والپمدانی‌مولداً 
و مسکنا له شرح اصول الکافی و رسالة فی المعاد الجسمانی و اشعار 
رائقه و له الرواية عن آیبه مات گن الامن عشر من شهر صفر سنه ثمان 
عشر و ماتبن بعدالالف بهمدان و نقل‌الی‌قم البار كة ودفن بدارالحفاظ .» 
مخفی تماند | نکه منافاتی نسست بن‌اینکهدر این‌عبارات مسطوره 
این‌سید جلیل را بمنوان صدرالدین بن عْی باقربن‌غٌر علی الرضوی ذکر 
نموده‌اند و در بعضی از تراجم بعنوان ی بن ی بن تد علی الرضوی 
ب- السید ابراهیم بن السید محمد باقر الرضوی اخوالسید صدد الدین 
المتمدم ذکره . 
عالم فاضل‌ادیب مدفق‌حسن ا لخط رأیته فی‌همدان سنة ۱۱۴۸ وعاشر ته 
لیلا و نهادا ایام اقامتی هناك وکان مشتغفلا بشرح المفاتیح وهو ذو ذکاء کثیر 
الا انه کلیر التعطیل بروی عن اخیه وهو الان مقیم ببلدة کر‌مانشاه سلمه‌اسّ 
۱ - جزاگری در اجازه کبیره دد شرح حال وی نوشته است : 
«السید محمد باقر بن السید محمد ابر اهیم الهمدانی السابق الذ کر 
اشتهر بالذهن الدقیق والفهم العمیق واتساعه فی العلوم الحقيقية والمعادف 
الدينية اخبرنا به جمع کثیر کنا رأیناه قبل هذا بخمس و عشرین سنة ادام 
ال ظله . 


۸ ۱ شحر؛ طیبه 


باد کرده‌اند زیرا که اسم والد ماحدش همان عّل است و باقراز القاب 
شر دفه است چنانکه در خطبهٌ شرح وافیه که انشاء یکی از تلامنءٌ وی 
است فرموده « السبدالسند و الرکن المعتمد و الاکمل الاوحد مولانا 
صدرالدین عّی ولد الفاضلالمحقق والتحریر المدقق السید عّل المدعو 
ساقرالقمی‌افاض‌النه علیه سجال‌الغفران و اسکنه اعلی غرف الجنان ». 

و در کتاب صلوة مساف رکه اژمصنفات این‌سید حلیل صدرالدین 
است و نسخه‌اش نرد حقبر موحوداست فرموده « فمقول اقل العباد علما 
و عملا و اکثر هم خطاء و ژزثلا عل بن عّد بن علی الرضوی المدعو 
بصدرالدین ۰ 

و دز حاشه همان کتاب بخط مبارك خود مرفوم فرموده : 

این ندخه وقف است بر عامةٌ طلبه و تولیت مفوض است بجناب 
و بعده بافقه مدرسین سرکار فیض آثار و کتب موّلفهٌ ی اين عٌه بن علی 
الرضوی ۰ 

بهر حال سید جلیل رضی الدین عل والد ما جد سید مچسن زا 
و کر نوده مسمی به علی که سب شر دف مبر عل جع که از 
فقّپاء و زهاد این‌ساسله‌حلبله است سه و اسطه بآن سید جلیل مر سد. 
بدین طریق‌میر غل جعفرابن میر عٌل سعید بن‌میر مسعود بن سید اجد 
بن سید علی بن دضی‌الدین سید یل . 


و عالم خبیر قاضی نورالة در ترجمةٌ سید جلیل میرزا محسن 
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فررموده «الحال ازاولاد ایشان سید متقی‌عامل معنی انسان کامل صاحب 
طپارت ملکی ثمرءحدیقَهُ فدکي امیر غل جعفر است که از غابت شرافت 
ذات و نفاست گوهر مستغنی از مدح این ذره احقر است . 
فتی لا بحب الزاد الامن التقی . ولا ستفي الغلان الا نوی الفتل 
نکرده پر رضای حق و تتبع علم 

نه چشم سوی غزال و نه گوش سوی غزل 
من ال علینا بطول بقائه و دزقنی مرةاخری شرف لقائه .» 

و در تاریخ عالم آداست «هیر هسیب نقیب ومیر تٌد جعفربن‌میر 
عّل سعید ومیرزا الغ نیز از سادات‌رضوبه‌اند. مر‌مسیب بمثصب نقات 
منصوب و بین الافران معتبر و معزز بوده و میر عٌّر جعض پاکتساب 
فصل و کمال مشغولی داشت در اواخر از شیوء فقاهت و علوم مشقول 
ترفی عظیم کرده و بمرتبهٌ اجتهاد رسیداماازفرط احتیاط وصدق اعتقاد 
دعوی اجتهاد نکرد . بغابت متور ع و متقّی و پرهیز گار و از مأکول 
و مشروب شیهه نا مجتثب بود.» 

و این میر محمد جعفر املاکی بر اولاد ذکود خود وقف نموده 
که صورت وقفنامه این است : 

«الحمد نن الواقف بعلمه علي خفابا الامور الکاشف بقددته اغشية 
الظلمات من‌النور اللطیف‌الذی لاتحیط له الانظار و الظنون و لاندر که 
الابسار والعبون خلق الاشیاء بحکمته و اغرق الکل في بحار جوده و 
رأَفته وهو علیم بذات السدور والصلوة والسلام علی خات‌دسالته و اکرم 
احبائه وخاصته محمد الذی بعث رحمة للعالمین بشیوا ونذیرا و علی 


2۴ شجرء طیبه 


عترته المسطفین الذین آذهب ال عنهم الرجس وطهر هم تطپیرا .و بعد 
باعث بر تحریر این کتاب شرعی وخطاب ملی آن است که وقف نمود 
عالیحضرت سیادت و ثجابت پناه حقایق و معارف اگاه عمدة العلماء 
الاعلام قدوة الاخبار من الانام افتخار الذربة خلاصة العترء العلویه" 
المو ند فی افعاله و اقواله بالتائیدات الاولية والابدية و الموفق فی - 
اطواده وخصاله بالتوفیقات السر‌مدية امبرغل جعفرالرضوی المشپدی 
مولدا و مسکنا اين السعید المبرور الواصل‌الی‌رحمة ربه الغقود امیر 
سعید تغم‌ده‌اللد پر حمته واظله بحبوحة جنته يك سهم ازاصل شصت 
و دو سپم که معبر است بيك آلاز از شصت و ده آلاز با .آ نجه از مین 
بذان مزدوع و معمور نواند بودن واقع درفربهٌ میمد من قری المشهد 
المقدس الغنی من التحدید لغاية شپرته و یکسپ از اصل هیجده سم 
از آب و ذمین بلوك فارمد علی الاشاعة ایضا سوای دو باغ معين که 
عالیحطرت وافف مذکور تمليك ولدین امجدین خود سیادت و نحات 
پناهین فضایل ومعارفاکاهین اميرعرزمان وامیرغىاثالدین‌محمدنموده 
براولاد ذکور خودنسللا بعد نسلو تولت‌موقوفات مذکور را حضرت‌واقف 
مذکور از برای خود مادام الحیوة قرار فرمود و حق‌التولبه از ج-پت 
خود آزمنافم ومحصولات نصف تعیین‌نمود . وپس‌ازخود متولی‌موقوفات 
منکورخلف امجد و ولی اسمد خود عالبحضرت سیادت ومکرمت آثار 
مکارم و محاسن اطوار مفخر اعاظم السادات و مجمم فنون السعادات 
امیر تقیا الدین ع‌شاه راست ویس‌از وی ازاولاد ذکود وی هر که بسفت 


رشد و صلاح وعلم موصوف ناد عتو لی نوی خواهد بود . و یمد آژواقف 


جلیل مذکود متولی هرکس باشد عشر برای وی مقرراست و ففاشرعیا 
فمن‌بدله بعد ماسمعه فانما ائمه عای‌الذین مبدلونه و کته فی‌الثانی‌عشر 
من شهر دجب المرجب من شهور سنة ائنتا عشر و الف الهجر بة علی 
مپاجرها الحية والسلام. واین‌وقف نامه‌مز ین است بخاتم شر یف واقف 
که مهرمدور بزرگیاست سججم مپر بخط جلی«عبده غل جعفر الرضوی» 
است . ودر حاشیة آ مر و سجل فوزین زد که مپر ده نز و 
اطرافش ناد علیا مکتوب‌است . وهمچنین سجل ومپر تّی صالح جیلانی 
و محمود الموسوی , وکاب وقفنامه باين عبارت«خاکیای‌علیابوطالب» 

و شیخ بهائی علیه‌الررحمه در ظپر کتاب مشرق الشمس که از 
مصنفات | ,شان‌است بخط خود وقفنامةٌ نوشته که مشعر است بر حلالت شأن 
و قدر امیر غن زمان و والد ما جدش میر عٌل جعفر قدس سر هما وعین 
عبادت آن این است . 

« وقفت هذا الکتاب علی الروضة المقدسة العرشية الملكوتبة 
ارت سلاماله علی من‌حل‌فیها لینتلم به‌طالعته کل من هو اهل لذلك 
و فوضت محا فظته مع محافظة جمیع کتبی التی و ففتها و التی اقفبا 
قیما بعد للسید الاجل الافل ثمرة شجرة السيادة و النقابة و الاجلال و 
غصن دوحة الافادة و الافاضة و المجد و الکمال امیرع زمان و فقه ال 
لارتقاء ارفع دج المقر بین وادام بقاء والده الامجد الا کمل‌قدوة اعاظم 
السادات الکرام و عنوان صحيفة العلماء الاعلام امیر عْل جعفرالرضوی 
منن ال علی كافة المومنین بطول بقایه , حرره اقل الانام ی العشتهر 
ببهاءالدین العاملی‌عفی النه‌عنه‌فیالعشر الاخیر من‌شعبان سنه الف و احدی 


۵۶۲ شجر؛ طیبه 


و عشرین حامدا مصلیا . » 

و این کتاب فعلا در کتابخانهٌ مبارکهُ رضویه موجود است. 
و درظهر کتاب رجال این‌داودکه‌میرزا عر زمان وقف‌براولاد ذکور خود 
نموده بخغط خود که خطدقاعی شبیه بخط شیخ بهائی علیه الرحمه‌است 
نوشته «تولد الفقبر الحقیر عم زمان الرضوی‌فی‌ثامن شه رصفر سنة ۹5۰ 
تسمین و تسعمائه » و سجع خانم که در ظهر آن کتاب است عبده عْل 
زمان بن عّل جعفی است . » ۱ 

و شیخ حر ءاملی درکتاب امل الامل فرموده «الامیرعٌی زمان‌بن 
ی جعفر الرضوی المشردی کان فاضلا عالما فقمها حکنما متکلما له 
کتب منها شرح القواعد وقد قرء عنده شیخنا الشیخ زین‌الدین بن تم 
این الحسن بن‌الشپید الثانی و کان شی علبه بالفضّل و العلم ِ« 

و شخ جلیل محقق بحرانی دد مبحث صلوة جمعه از کتاب 
حدائق از محدث کاشاتی صاحب وافی‌که فائل بوجوب عینی‌صلوة جمعه 
است قدس سرهما نقل‌کرده است‌که در رسالهٌ صلوقجمعه فرموده «وکان 
السیدان الجلیلان امپرعٌی زمان ولد امبرتد جعفر وامیرمعزالدین ع- 
رحمهما ال مواظببن علی‌هذهالصلوة بمشهدالر ضابرهقمن الز ماو قدصنف 

احدهمافی لو جوب‌المینی‌فیالزمانا لغیبةرسالة رآتها ولم‌بحض نی‌الان . 

و علامة الزمان میرزا سید علیخان‌شارح صحیفه در کتاب سلافة 
العصر فرموده «میرعغی زمان بن عّد جعفر الرضوی المشهدی کان من 
عظماه علماء عصره توفی سئه احدی وار بعین و الف .> 
این تمجیدات وتبجیلات اعاظم‌علما بود در بارغ سیدجلیلوعالم نبیل میرزا 
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عٌی زمان فلواطلقت عنات القلم فی‌هذا المضمار و اجریت فلك التبیان 
فی ذلك البحر الزخاد لکنت کمن یف المس بالضیاء ویشنی علی - 
حاتم بالسخاء فلذلك ضربت صفحا عن تعریفه وطویت کشحاءن توصیفه . 

و نجل زکی میرزا ی زمان سید جلیل و حبرنبیل میرذا حسن 
رضوی است که ازاجلهٌ علماء مشهدمقدس ومعاص‌شیخ حر عاملی قدس 
سره‌بوده شیخ حر درامل الامل فرموده : 

دالسید الجلیل میرزا حسن بن‌میرغی زمان الرضویالمشهدی 
فاضل عالم محقق جلیل القدر معاصر» له کتاب فی‌الاستدلال لمیتم .» 

و درظیر کتاب رجال ابن داود که موقوفهٌ والد ماجدش میرزاّل 
زمان است بخط خود نوشته است: « من موقوفات والدیلاولاده الذکور 
عفی عنه حرده این عٌزمان حسن‌الرضوی.» وهمچنین نوشته است‌تاریخ 
تولد الفقیر الحقیرحسن الرضوی فی‌دابم شهر صفرسنهٌ ۱۰۴۳ ؟ هزار 
و چپل و سه . ۱ 

وازاین تار شولادت‌معلوم‌میشودکه‌تار بخوفات والدماجدش میرزا. 
تماق هو هه ار ای تخل وراک اه ساستت: سااقة اامو یط 
فرموده اشتباه است. . و اذاولاد امجاد میرتش مان نیزسیدجلیل میرشاه 
طاهراست که نسب شر یف میرطالب عل دضوی بدین قرتیب بوی منتهی 

۱ - خاتون آبادی (دد کتاب وقایم السنین نحهْ کتابخانة مجلس 

شودای ملی) نیز فوت میرمحمه مان دا در ۱۰۴۱ نوشته گوید دد ۱۰۴۱ 
فوت سید سئد فاضل علامه میر «حمد مان بن محمد جعفر دضوی مشهدی 
از عظمای علمای آن مکان مقدس . ص ۵۵۰ 


۵۸ شجرء طیبه 


میشود میرطالب غم بن احمد بن‌میرشاه طاهر بن‌میر عیزمان الرضوی . 
و این میرطالب معاصر نصرالله میرزا بن‌شاهیر خ شاه و ناظرعقبر2 
فادری بوده است . او عریضه ای بتصرالنه میرزا عرض کرده که قروض 
چندی دارم و بازاء آن مطالبانی‌هم‌دلی وام خواهان مرا اذیت میکنند 
حکم فرمائید صبر نمابند بعد از وصول مطالبات کارساژی نماید , 
صرانهٌ میرذا در حاشبهٌ آن حکمی توشته مورخ ۱۱۸۴ هزار و صد و 
هشتاد و چپار که طلب کاران متعرض مشارالبه نشوند تا مطالبانش 
وصول شود سجع مهرد صرال بن شاهرخ . » و۳ 
ایا عریضة تفیگ عرض کرده بود رکه پنج و بات فرد از 


0 و 


اد کی ی ار با و 

میرذا جعفر دا فرزند ذلگری بنام میرذا محمد تقی. بوده و میرزا محمد تهی . 
۱ را فرذندی. بوجوه آمده ۳ میززا میخمد باقر و دریاد؛ این میرزا محمدباقر 
گوید « سیدی ودع و عالم وزاهه واسع الخلق متواضع و شکسته وبا اخلاق 
بود » و متولی مشهد مقدس در حدود ۱۰۷۳ یا ۳۴ وفات یاف و بعداز فوت 
او تولیت دا بمیر بدیع دضوی دادند و میرذا بدیم هار سال تولیت کرد" 
لاو مدا قرش سا سر وبا رانک ومتدسان رت 
کرد » ددنود وجهارفوت شده یا ددحدود آن . و بمداز اومدتی تولیت یکسی 
داده نشد. و بعدازمدتی میرزا ابراهیم نوادهٌ میرزا بدیم متولی شد.واو مقتول 
شد . وادد همين کتاب آمده است کهاز ثقه‌ای مسموع شد که میررمحمد جعفر 
جهار پسر داشته میر‌محمد تقی پدد میرزا عحمدباش متولی » و میرزا محمد 
زمان پدد میرزا حسن که الحال که سال هزاد و نودو هفت است موجود است 


و میرزا محمد سعید و میرزا اپوصالح . س ۵۷۷ د ۵۶۷ . 


مز رعهٌشهرطوس و تمامی‌م زرعهٌدهشك‌سوای‌دوزو جوقفی‌سر کارفیض آ ثار » 
وچندبابدکان که وقف مقبرنادری‌بوده » بعداز آ نکه‌حسب‌الامر الاعلی 
ضبط دیوان‌گردید » ووظیفةٌ مباشر من‌وقف‌دا ازخز انعامره‌میدادند ودر 
ایام دولت غفران بناه علی شاه که تولبت مقبره را بمحمد امن بك و 
بعد از او بمحمد حسین ولد او دادند , املاك را بتصر ف وقف دادند » و 
کمتر ین بعزم ژبارت عتبات حرکت‌کرده نظارت کمترین را شاه وردی 
کرد داده بودند . در این وقت که حسب الامر الاعلی خدمت نظارت را 
بکمترین داده‌انه املاك مزدوعی بایر و خراب , ودکاکین هم خراب و 
بعضی بتص رف غیر » و اسپاب مقبره تماما تلف شده و خود مقبره هم 
مخروبه , درب و پنجره ندارد ها که و شاه باکر 
دک کی ی ضیف هر کش مساههه ‏ قم تسده که موش 
رو فی تسایند ۰ ۱ 

در حاشیهٌ همین عر بضه نصرالئه میرزا حکمی بدین شرح نوشته: 

« سلالة الساداة العظام میرزا عم طالب دضوی ناظر دو مقبرةٌ 
رفیعهٌ قدیم و جدید در باب موقوقات آ نجا که از تصرف و قف بیرون 
رفته بشرح من عرض نموده » لهذا مباشرین امور دیوان اعلی و تایب 
وعمدة الاعیان داروغه پازار ار‌قدس بحصول اطلاع برمضمون فرمان 
ممارك , املاك مزدوعی و دکاکین وقفی وسایر موقوفات مقبرةٌ دقیعه را 
بموجب تفصیل و قفنامجه در تصرف هر کس بوده باشد گرفته ی و 
وقف و مباشرین او داده که حاصل و منافم آن رابمصارف موقوف علیه 


برسانند » در این باب اهتمام‌یعمل آورده دزعهده شناسند فی‌شهر شوال 
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المکرم هز ارو صد وهشتاد و چهار» . 

و میررطالب تیدا شش پسر بوده‌که عقب آن از دو نفر آ نها است 
بدین تفصیل : ميرتّل جعفر و میرزا داود و میرزا هاشم ومیر زا حسین 
اين چپاد بلاعقب اند . 

پنجم میرزا احمد ولدش میرزا غه . شثم میرزا طاهر اولادش 
میرزاعلیاکبر ومیرزا ابوالقاسم و میرزا ابوطالب . 

از جمله اولاد امجاد میر عم زه‌ان سید جلیل و سند نبیل دضی 
الدین ی الرضوی‌که ازجملهٌ اعیان و اعاظم بوده و درعصر خود رباست 
و نقایتی بر سلسلة علیهُ دضویة داشته.قباله‌مبایعه ای بنظر رسیدکه در 
سنه هزار و پنجاه و دو چهار زوج از مزرعهً جرمق هن باوك طوس دا 
خربداری کرده است . وما محض ذیادتی بصیرت عین عبادات آن قباله 
را نقل کردیم . 

متا هر کا بخ گر ای القلی الاعلن. الستندای ااذی سر ی‌بامنه 
القلم و پعلمه وحکمته‌دب آمود نظام العالم وصلی امه علی‌خیر الائبیاء خّد 
سید العرب و العجم و آ له خیر الامم و سلم تسلیما کثیرا» وبعد غرض 
اصلی از تغرس نپال حروف این‌گلزادشریعت آثار که هر کلامشآماده 
صد هزار غنچه صدق است آنکه بخرید ببیع لاژم جازم نافذ صحیح 
شرعی وکیل معین نواب مستطاب معلی‌القاب فلك جناب سیادت و نقابت 
پناه , نجابت وهدایت دستگاه عظمت واجلال دستگاه » عالیجاه افتخار 
اعاظم السادات و النقباء الکرام مرجم الخواص و العوام ممدوح فی - 
الالسنة والافهام الذی بستغنی عن الاطناب فی‌الالقاب بل‌الالقاب بفتخر 
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و ساهی بناته العالی سید رضی‌الدین غد الرضوی از رفعت یناه عزت 
دستگاه مرضية الشیم علیرضا بيك ابن مرحمت پناه مغفرت دستگاه 
درمش‌بیکا استاجلو و کیل ثابت الوکالةٌ عصمت پناه عفت و خدارت پناه 
عصمة الدنیا دالدین وهی‌المسماة جپان بانو خانم بنت جناب مرحمت 
پناه و مغفرت یناه الواصل الی جواد رحمة اله الولی میرزا شاهقلی 
بیکا استاجلو همگی و تمامت محل زراعت چهار وج عوامل از کل 
مزدعةٌ جرمق بلوك طوس من اعمال مشپد مقّدس معلی که بین الشر کاء 
برشانزده زوح دائراست » محدود ازيك جانب باراضی مزرعة بابافوری 
و ازيك جانب باراضی مزرعهٌ شقا بوازیکجانب بسرودیح واز بکطرف 
دبگرباراضی‌مزدعةطاحونهٌ علاء الدین باجمیع‌توابم ولواحق ومضافات 
ومنسویات و دهکده و آپاد و انپار و حصار و مسالح الاملاك معینه 
ویذر غله وکناه بموجب تفصیل » و آ نچه‌ازجمله کل مبیم دانند وشرعا 
وعرفا بأآن نسبت‌دهند » ذکراملم‌بذکر بمبلغ نود وپنج تومان وسه هز ار 
و سیصد و سی و سه دیناد عراقی که ثمن‌المثل وقیمت بود مراین مبیع 
موصوف دا , و کل ثمن المثل را رفعت بناه وکیل عصمت ناه مز بوره 
بوکالت ثابته قبض واخذ نمود بعدازایقاع صیغه بعربی وفارسی همگی 
مبیم واشیاء مفصله دابتصرف وکلاء نو آب معز ی الیه وا گذاشت,وهر 
حقی که موکل او دا در مبیع باقی مانده بود از بذر کاشته و دعوای 
معتبره بغین بمبلغ معینی مقبوض مصالحه نمود و بجمیع ذلك وقع 
الاشهاد و ضمان‌دركبموجب شریعت غرا مقر"ر است آن خرج العبیم 
مستحقاً للغیر کلا او بعضا عیناً او منفعة وکان ذلك تحربرا فی تاریخ 
۷ رجب المرجب ۱۰۵۲ ۰ 
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و غد بن احمد بن موسی دا چنانچه سابقامرقوم شد نجلی است 
کی با کف تا هت شخ اسف انعر 
والف متفه هغبان تیه شین هن اغاای یله علیه قاظر بو 
سرکشیکان رضوی بوی منتهی میشود بدین ترتیب : 

«میرغیاث‌آلدین عزیز بن‌میرشمس‌آلدین عد بن میر محمود بن 
میرتل بن هیر باد بن‌میر حسن ین میرءلی بن هیر آبوالفتح بن میرعیسی 
بن ابی عدبن میرجعفربن‌السید علی بن السید عم بن احمد بن موسی 
اپن‌احمد النقیب ابن غد الاعرج بن احمد بن موسی المبرقع بن ابی 
جعفرالثانی د بن علی‌بن موسی‌الردا 626 ,۰ » 

و این شجرء مبارکه باین ترتیب موافق شجره نامهای متعدده 
است‌که از اکایر و احلاء این سلسلهة جلبله در خانوادة خود از اسلاف 
و نباکانشان باقی‌مانده لکن‌شجره‌ای‌که از کتاب تذکره در انساب تالیف 
امین ری مرا وهایناتن تام کیان 
الاتتاب رها ند شورف این ات 

دعلی بن ابی الفتوح پن ابی جعفر بن عیسی بن عْد بن‌احمد بن 
موسی بن‌احمد بن موسی بن احمدین ابي علی محمد الاعرج بن احمد 
بن موسیالمبرقع بن ند بن‌علی بن‌موسیالرضا ی . #ومامحضزبادتی 
بسیرت هردو صورت شجره و فرق بن یکدیگر دا در ورق علیحده 
ثبت کردم . 

ی وشن یت ی 


شمس الدین غّل (ده) فرموده اسب شر دف سادات‌عظامرضو باه مشپدمقدس 
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منّور و سادات قم مجموع با بی‌عبد ال احمد نقیب قم ابن عٌه الاعرج 
منتهی میشود . و سید نقیب آمیر شمس الدین غیْی سیزده واسطه با بی - 
عبداللر احمد نقیب میرسد , و در زمان سلطنت شاه رخ میرزا ازمدینة 
ق, بمشهد مقّدس منور آمد ,و میرزا ابو طالت از اولاد امجاد اوست ؛ 
ومدتی بنا بر تفویض یادشاه مغفوریحکومت ولایت تبر بزاشتغال داشت. 
و الحال فرزندان و برادر زادگان او در مشهد مقدس دضویه با غایت 
شوکت وحشمت ساکنند . 

مخفی نماند آ نکه سیزده تفر واسطه بين امیرشمس الدین عّد و 
اس ال نیقی که فاشه تورازم خر عوهه عارده قی ۲ ما ارشر زا 
محمود تا سید عٌل بن احمد ین موسی هر چند در تمامی ادوار فی غابة 
الاشتهار بودها ند .الاانه‌لما بعدت عنا ارضپم‌وسماوهم لم ببلغنا الااسماژهم 
شرح حال و کیفیت احوال ایشان بدست نیامده است . 

خلت موفورالشرف‌میرشمس‌الدین غدمیرغیاثالدین‌عزیزاست. 

و از او درکتاب درمجالس النفائس توائی که بلفت نررکی‌در احوال 
طبقات ملوك و وزراً وامرا وسادات و علماء نوشته شده‌و ترجمهٌ فادسی 
آن این است . چنین باد شده که : 

ی شا اي راهان یی وروت مغ هی 
الرضا و تقیب ولایت است وزبان ازبیان تعربفش قاصر است‌داین مطلع 
از اوست : 

بازم از دست بتی دامان عصمت چا شد 
جزخیالش هرچه بود ازلوح خاطر پاك شد 
و در حبیب السیر است ذکر بعضی از سادات و نقباء و مشایخ و 
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علماء که معاصر بودند با هعر السلطته و الخلافه سلطان حسین مبرزا 
مقدم این طبقهٌ عالی‌شان و اشرف این طایفهٌ متعالی مکان سادات عظام 
و نقباء‌کر ام زونه تسه رضوبه‌اند » و در اکثر اوفات‌سلطنت آن بادشاه 
خجسته صفات امیر نظام الدین عبدالحی وامیرغیاالدین عزیز و امیر 
عالاء اللك در ادن مقام هیمشت انحام بمثصب حایلة المراتب نقایت 
متصوب بودند » وچنانجه سز اوار علو منز لت و سمو هر نت اشان نود 
بمراسم اس امر قمام واقدام‌مسنمودند ۲ وان سه ثقیب واچب الترحیب 
از سار تاه وسادات موسوی ورضوی باجتماع اسباب صو ری ومعنئوی 
امتیاز تمام داشتند » وهمواده همم عالیه بر ترویج وتعمیرو آثار آنم زار 
اقدس ار و ضافت صادر ووارد می گماشتند . و تفوق و تقدم اشان ۳ 
صنادید اقطار حپان مقرر و مقدم دودمان و رفعت خاندان ایشان از 
آفتاب در وسط السماء ظاهر تر» وحالا ثبزامی نقا بت‌آن سددٌ سثيهٌ عم 
عالبه تعلق باولاد امجاد آن سه بزرگوارمندارد؛ وهیج آفریده ازسادات 
روزگاد نقش مساهمت با ایشان در آن امر برلوح خاطر نمیگنذراند . 
وکنبة میرغاث الدین عر بر ابوصالح است چنانکه در حصی 

مکاتب و مشجر ات‌غباث‌الدین ابوصالح نو شمه شده اس ً 
و درفرمان عیدخان اوزیک وقتی که مشرد مقدس‌را تصرف‌کرد 
محض ائتلاف قلوب روساء شید تخشفیف مالباتی بامللاك اشان داده که 
یکی از آنها غباث‌الدین عر هز بوده » و أسم 1 جات در فرمان 
غباث‌الدین ابوصالح نوشته شده و قر دنه در این مطلباین است که‌آن 
املاك مسماة در آن فرمان بعینها املاك میرغبات‌الدین عز یز است که 
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فعلا وقف بر اولاد معزی الیه است . 
و صورت فرمان این است . 
هو الغنی. ابو القاژی عبید اه بپادد خان سورومیز براددان 
خورشیدص آت عالی مقدار و فرزندان جوان بخت سعادت بار و امراء 
مك آرای با وقار » و صدور منشرح الصدر فضیلت دثار ووزراء صائب 
رای کفایت شعار ؛ و نواب عتبةٌ عليه سپپر افتدار » وارکان دین ودولتد 
اعبان ملك و ملت عموما و سادات عظام و مشابخ کرام و قضاة اسلام و 
حکام و دیوانیان و عمال و مباشران امور و اشغال , و اریاب و کلانتران 
و مزارعان و مقیمان ومتوطنان ولابت طوس و مشهد هقدی دضوی‌علی 
ساکنها التحبة و السلام وولایت جام - خصوصا بدانند که همگی همت 
بلند و تمامی نهمت ارجمند برفراغ بال و جمعیت حال وحصول امانی 
و آمال طبقَهٌ سادات با سعادات که اولاد و احفاد حضرت سید الانام و 
حبیب حضرت مك عالا م علبه من‌الصلوة از کیپا و من التحبات انماها 
مقصور و محصور ميشمادیم , والحمد نله الذی هدانا الي الطریق القویم 
والصراط الستقیم . 
مقصود از تأسیس این مقدمه و مراد از تمپبد این قاعده آنکه 
سابقا فرمان جپان‌مطاع عالمطیع از مکمنعواطف خاقانی‌شرف اصداد 
بافته بود که مبلغ سی و پنجپزار دیناد کیکی هر ساله برسم انعام و 
سیور غال اژواجب مالوجپات زداعت برین موجب , عالی‌جناب نقابت 
پناه اسلام ملاذ خلاصةٌ دودمان نبو ت و دسالت » نقاوه خاندان ولابت 
و هدایت ده اعاطم السادات و الثقباء فی الایام قدوة الا کایر والاشراف 
بین‌الانام سیدصدداملة والدین ابراهيم ده هزار دینار. وعالی‌جناب‌نقابت 


رم شجر؟ طیبه 
پناه نجابت‌دستگاه معالی‌تصابز بدة العترة الطاهرة وقدوة الملة الباهرة 
افتشاو ال هو یه قمز آلدین علیل ابر عراز ان بو ها لیهتان 
نقابت‌پناهاسلام ملاذمعالی تصاب سیدغیاث! لدین بوصالح‌هشت هز اردینار, 
و عالیجناب نقابت پناه اسلام ملاذ سید نظام الدین ابوطالب هشت هزاد 
دینار مجری دارند » ویزیاده و کم رجوع نمایند . حالا حکم عالی‌شرف 
نفان بافت که من ابتداء ادت بل در عوض مبلغ مذکود از مواضعی که 
درضمن باسم ابشان تفصیل بافته معاف و مسلم و مرفوع القلم باشد ؛ و 
اصلا یکمن بار و یکدینار حواله ندارند » ومطالبتی ننمایند» وضابطان 
اصلا بقید ضبط درنیاورند , و از جمع ولابات سوی و مستثنی دانندکه 
مزروعات وباغات ضمنرا ازاملاك وغبره‌درسته بدیشان عنابت‌فررمودیم» 
و از دفاتر حولی ؟ ( لا عقرء ) وضع نموده » بمفروژی جمع نمایند .و 
اگر عموما درباب سیودغالات و انعامات و معافیات حکمی وافع شود. 
این عارفه را سبورغال سویری و انعام سسرمدی دافسته تغمین و قبدیل 
بقواعد آن داه ندهند ؛ وبعلت اخراجات وعوارضات و توجیپات‌حکمی 
وانفافی و لشکر و قشونی و جپادی و مدد عساکروضابطانه وحق‌القرار 
و مر انه و سایر تکالیف دیوانی معاف و مسلم دانند ؛ و قلم و قدم 
کوتاه و کشیده دارند , و پرسوم داروفگی و فیله و غله و غیره مزاجت 
فرسانند , و پبرامون نگردند » و اکلرون ایشان دا بعلت سر شماده 
بعررض‌برسانند ؛ و چپار بایان وعوامل‌سر کار زراعت ایشانرا آزملازمان 
درگاه وابلچیان و آبنده و دونده و مواشی و غبر لك نکیمایند ؟ و 


چپار با در نواحی محصولات ومزروعات اشان سس ندهند » و نبزعنایت 
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نموده حکم‌فرمودیمکه هرگاه درفنوات و باغات‌مو انم مذکودفی الضمن 
کار کرده زراعت و عمارت و ] بادانی زیاده سازند بپمن قاعده معاف و 
مسلّْم و مرفوع‌القلم دانند » وبعلت توفیر وتفاوت‌جمع بعرض‌برسانند, 
و درمتازل متملقان و اکارون ایشان نزول تنمایند » میباید که بشرح 
صدرعمل نموده اژ فررموده تجاوز ننماش , و از شکایت احتراز نمایند 
که خالاف کننده در معرض عتاب و خطاب خانی خواهد بود »ازجواب 
بر ین له بروند ؛ وهرساله‌نشان وپروانچه‌مجدد نطلبند,و چون‌بتوقیع 
رفیع اشرف‌اعلی‌موشح وموضح‌ومزین محلی‌گردد اعتماد نمایند» کتب 
بالامالعالی اعلاه اه تعالیو خلده بقاه فی غرة شوال‌ختم بالخیرو الاقبال 
سنهةائتی‌ثائین و تسعمائة الپجرة اشوبه ٩۳۲‏ 

شکل مر عبد ای خان مدور و سجعش این است « ای الاك 
ااتمان هیدارر ااسنری تاووعان 4 

بالجمله میرغیان‌الدین عزیزرا دو ولد ارجمند بوده یکی امیر 
که جد اعلای سلسله ناظر به‌است ؛ ودیگری هیرشمس الدین‌اطسمی 
باسم جده‌که جد اعلای سلسلهً سر کشیکان است؛ 

اما شرح حال امیر ی ولد اک میرغیاث الدین : 

در حبیب‌السیر مسطور است امیر غْر ولد اکیر میرغیاث‌الدین 
عز یز استکه‌درزمان فرخنده‌نشان‌خافان منصور (سلطان حسن‌میرزای 
بایقرا) بر اکثرفقهاء مشهد مقدسرضيةٌ رضوبه علی‌را قدهاالسلاموالتحية 
ده نقدم داشت , وصحت انتاب مبرزا ‏ وساثی‌تقباء آن بلد؛ مقبر که 
مانند امیر علی اکی رکه به‌میر میپن اشنپاردادد , ویرادر خجسته‌سیرش 
امیرغیاث الدین عم بسان فروغ آفتاب بر تمامی فرق معشر ظاهر و 


۸ شجر؟ طیبه 


هویداست , وعظم شأن وشرف دودمان سادات عالی مکان محتاج بشرح 
وبیان. نیست . 
ماهتاب چه حاجت شب تجلی‌دا . نهی. 

وا اسر کول آ کی خی تقوم عر پو ولد ماع 
سید جلیل نبیل میرزا ابوطالب" دضوی چد اعلای سلسلهٌ علیته دضویه 
ووافت مارا بوفرفه رقو مه انس وا تفر انش شزرا ابرطاات 
میرزا ابوالقاسم‌است چنانبجه صاحب روضةالسفافموده : میرزاابوطالب 
رضوی وولد ار-هندش‌میرزا ابوالقاسم ازسادات عالی‌درجات هشهدمقدس 
در مجلس شاه طهماسب معتبن بوده‌اند . انتهی . 

و صاحب تاریخ عالم آدا اسکندد بيك مثشی شاه عباس ماضی 
عقوم داشته : 

از سادات عظام رضوی وموسوی جمعی در مشپد مقدس معلی 
خدمه رقیعهً روضهُ مقدسه در مسند عزت و امتماژ تک داشتند , از 
زمرء آن طبقهٌ عالی قدر میرزا ابو طالب دضوی" و ولد ارجمندش 
میرزا ابوالقاسم بغایت بزرگگ منش وعالی‌شان و بکثرت مال و منال و 
رقبات وضیاع مرعوبه منفرد وممتاز واجلةٌ سادات خراسان خصوصاً 

مشیه مقدس محلی بعلوشان و بزدگی آن جناب وخلف موفور الشرف 

۰ ۱ میرذا ابوطالب دضوی اذ بزدگان و نقباه مشهد بودء ودد تادیخ 
۶ ددفرمانی که ازطرف شاه طهماسب برای مسلمانی عیسی‌لو ندنوشته‌شده 
نامش در آن فرمان ذکی شد» است ( خلاصةالتواديخ میررمنشی‌قمی) 
۲ - میرمنشی در خلاصةالتواديخ گوید : 
در سال ٩۷۱‏ میرزاابوطالب دضوی ومیرغیاث‌الدین محمد و میرش‌یفی 


موسوی نزد میر محمدخان برسالت اذ جانب مردم مشهد دفتند . 
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او معترف بودند . وسائرسادات رضویه و اقرباء و ذوی‌الارحام ازاشان 
منتفع و بتکلفات بهره ور بودند ,با جناب میر شمس‌الدین علی‌ساطان 
وصلت کرده وصبيهٌ محترمةٌ اودرحبالةً میرزا ابو القاسم" دودوحه حدبقه 
سیادت موسوم‌به میرزا ابوطالب ومیرزا ابراهیم مانده بودند, هردو دد 
سن صبا که در زمان فرخنده فرجام حذرت اعلی شاهی ظل‌اللپی (شاه 
عباس‌اول)بمرتبةٌ نشوونما دسیده الیوم که سنههجری بخمس وعشرین. 
والف رسبده ودرظل رافت وسایه مرعت شاهانه‌مع‌زز ومحترم ومصسود. 
اقاکتی زار مووغالات وسانی موی ماو رها موروش که 
بملکیت ایشان باقی‌مانده بزرگانه‌اوقات میگندانند.انتپی کلامه . 
ومحل دفن میرزا ابوطالب بزرگك متصل به‌پله‌کان و بهایةٌ صحن 
در پشت سکوب که واسطه است. بين‌کشيك‌خانةٌ دربانها و درب صحن 
خیابانعلیا این میرذا ابوطالب‌ثانی و لدمیرزا ابوالقاسم ونوادة میرزا 
ابوطالب اول به‌تقابت و تولیت آستانه عرش‌مر تبه رضوبه مشرف‌ومفتخر 
بوده چنانکه از قصص خاقانی نقل شده که در سنهٌ هزار وسي شاه عباس 
۱ - درکتاب خلاصةالتوادیخ آمده است : که ددسال 2۶۶ که گوهر 
سلطان خانم دختر بزرگ شاء طهاسب داکه نامزد سلطان ابراهیم میرزا بود 
بمشهد آوددنه , اژحمله کسانی که همراه وی بود خدیجه سلطان خانم زوجهة 
القاس میرزا ووالد؛ پسر‌ان او بود : وخدیجه سلطان اداده نمودکه دد مشهذ 
مقدس ساکن‌شود وبقيةٌ عمر بطاعت‌بگذداند . وخواست شوهری اختیار نماید. 
نقابت پناه میرزا ابوالقاسم دضوی ولد میرذا ابوطالب که از اعیان‌واکابر نقبا 
وسادات عالی درجات خراسان وبکثرت مال وملك اذ همکنان ممتاذ بوداودا 
خواستگاری کر دواودا عد نموده بخانه برد . 


۷۰ شجره طیبه 


از تسخیر قندهار مي‌اجعت‌کرده بمشهد مقدآمد تولیت آستان‌قدس‌را 
ره 

ودر تاریخ عالم آدا است میرذا ابوطالب رضوی که از سادات 
عالی درجات مشپد مقدس معلی ومتولی‌روضه منوره معطرة سلطان‌را 
بود دد سفر خیر ای بغداد (که در سنة هزار وسی وپنیج اتفاق افتاده) 
ملاژم رکاب اشرف بود . و بعداز اتپزام رومیه شرف ژیادت روضات 
مطهرات کاظمین وکر بلا و نجفمشرف‌گشته , رام حروف (بعنی‌صاحب 
تاریخ اسکندربيك منشی شاه عبای) نیز با آن سید عالی مقداز معاش 
ودر زیارت مشاهد مقدسه رفیق و هم‌صحبت بود . 

بعد از معاودت از خدمت اشرف دخصت یافته از قزوین روانةٌ 
مشپد مقدس معلی گر دید,روزی در بلدة طپران از آفر اط‌میوه‌های‌متنوع 
الالوان واکل طعامقولنجی قوی براو طاری‌گشته بمعالجاتی که دافع آآن 
تواند بود نمودند مفید نیفتاد بعالم بقا پیوست . نعش او بمشهد مقدس 
برده در روضهٌ مقدس حجد بزرگوارش مدفون‌گردید. انتهی کلامه . 

ومرقد شریف میرزا ابوطالب انی در پایین پای مبارك نزديك 


عتبةٌ مبارکه‌است . 


۱ - نسخه‌ای از شرح تذ کر ملا عبدالعلی بیرجندی ملاحظه شد که 
پتادیخ ۱۰۳۱ محمد یوسف‌بن عبدالخالق حسینی‌برای میرزا ابوطالب دضوی 
وبنام او دد مشهد نوشته که مسلما متصود همین میرذاابوطالب ثانی است . 

و فیلسوف معظم میرزا کافی قائنی که از جملهٌ حکما و متکلمین عصس 
صفویست دساله‌ای در اثبات حر کت‌بنام دشجر؛طیبه» تالیف و مقدمه‌دا موشح 


بنام والقاب این سید بزر گواد یعنی میرزا ابوطالب نموده وچنین گوید : 


شجره طیبه ض 


موفودالشرف میرذا ابوالقاسم وتواده میرزا ابوطالب اول اشت همان 


«فوشحتها پالقاب! لصد دا لمعظمالمر تضی‌الاعظم غربیت الرسالة درت‌صدف 
الطهادة الشجرء الطوبی فی حدبمَة العظمة والاقبال والسددة المثتهی فی‌دوضة 
الابهة والاجلال الجامم لشرف الاخلاق الی شرف الاعراق وکرم الاداب الی 
الا نساب,الذی اسنتی‌عرقه من منبم النبوة ودضعت شچرته ثدی الفتوة تهدلت 
اغصانه من نبعةالامامةتبرع الی‌المحامد پنفس وعرق ویحن الی المکادم بورائة 
وخلق بیت 

فما منحة الاو بمناه اصلها وما مدحة الا وعلیاه اعلها 

ناصرالملة والحق‌والدین اعتضادالملوك والسلاطین السیدالبهی‌والساج 
المشی میرزا ابوطالب الرضوی مئعه‌اله پفخر اصله وذ کر حصله وحمد احرزه 
ومجدا بز ده‌مابقتیالانسان‌وطابقا لحر کات! لزمان لیکون تحفة لسدته! لسئیةو حضر ته 
العلية فلینظر الیها برایه‌الاخذ ببرهانه‌التبریز وفکره النافذ فی‌محالالتحصیل 
والتمیبز فان‌الذیانتمیت‌الیه هواقسی‌ماقصدهالحکیم ادسطاطالیس وفاية مطلو به 
ولیس یصل‌الیه کل‌احد ممن یدعی المعرفة وال حسبتا ونعم الو کیل. 

و نیز همو در کتاپی بنام تفسیر مختصر مجسطی در ابتداء آن اذمیرذا 
ابوطالب دضوی بدین الاب نام برده است : 

«فهذا تفسیر مختصر مجسطی للمهندس الفاضل ابوعبداله محمد‌ین‌احمد 
الخوارزمیدحمه‌اله تعالی . قد اخرحه ودسمه کافی القاینی لاجل‌السید الجلیل 
کریمالعنص فاضل الجوهرالشریف المرتضی‌الفاثقعلی الودی بشرف المجه و 
الملاءالمستخرج من‌عنصر النبوة المتفر ع من‌اصل الرسالة,ا لطالم‌فی‌سماءا لفخ 
بدده ۰ الغالب‌علی‌انواد النجوم قدره , الموّید بتأّییدا4 القوی‌میر ذا ابوطالب 
الرضوی کثر ال فشائله . » 

و این تفسیر مجسطی دا دد آخر ماه دبیم الاخر سال ۱۰۳۳ دربلدء 
قائن باتمام دسانید ه است ( شماده ۷۳۴۵ کتابخانة آستان قدس دضوی ) 


"۳ 5 شجر؛ طیبه 


سید جلیل وسمی حضرت خلیل است که منجع پاك ومرقد تاپناکش 
در ابوان‌کومسنگی پیراسته از علابق مطاف خلایق است ء ویدا جز 
يكث صییه مسماة به « سلنمه بسکم » اولادی ننوده , و املال مسطورة 
دز وقف نامیجهٌ آتیدرا بشروط مقرر وقف براولاد عموم سادات دضوی 
نموده است . 
بعد از رحلت برادر بزرگوارش که در هزار وسی‌وپنج اتفاق‌افتاد 
مدت‌قلبله‌ای‌ز کی کر 1 چنانکهاین اشعاری که‌دریشانی‌محر ابایوان 
کیک حجاری شده اشعاری بتاریخ رحلتش‌دارد : 
ابن عمارت دور شاه صفی 
بزمین آمد از بپشت برین 
حوض_ پیش عمازنش گوئی 
میدهد یاد کوثر و تسنیم 
گفت فخر از برای تاربخش 
عالم است و مقام ابراهیم 
سهٌ هزاروچپل وهفت . راقمه پبی عّد الحافظ 
و اسّا در دور محراب این‌اشعار حجاری شده : 
کردند مزین این دواق از دو طرف 
تاکرد بناش ‏ خلف شاه نحف 
يمك نف از آن‌مقبره‌ای‌گشت چوخلد 
و آن نصف دگر مسجد با عز و شرف 


"رآ ثار خرابة قصری‌که‌گاهی برسبیل تنز"ء تزول اجلال میفرمود 
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محاذی ایوان نمودار است . 

و این کوه مشگی همان کوهی است که حضرت ثامن الحة 
علی بن موسی الرضا تم هنگام خروج از نیشابور بطوس و تشریف 
بردن بمروتکیه بر آن‌کوه نمودهو کوه را قرین برکت‌وشکوه فرمودند . 

و ما در اين مقام تبرك میجوئيم بحدیثی که صدوق در عیون 
اخبارالرضا ازابوالسلت نقل‌فرموده : فال لما خرح‌الر ضا عَ علی‌بن 
موسی من تیشابور الی المأمون ؛ فبلغ قرب القرية الحمر آء ؛ فیل له 
بابن دسول الله قد ذالت الشمس‌افلا تصلی.فنزل ع وقال ايتوني بماء 
فقیل‌ما معنا ماء فبحث ی بیده الادض فنبع من‌الماء ما توضاء به حو 
و من معه ؛ واثره باق الی البوم . فلما دخل سنا باد اسند الی الجبل 
الذی بنحت منه القدور » فقال‌اللهم انفع به وبارك فیما _بنحت منه » ثم 
امر 82 فنحت له قدور من الجبل وقاللابطبخ ما کله الا فیپا ,وکان 
علیه‌السلام خفیف الاکل قلیل الطعم.فاهتدی الناس الیه من ذلك الیوم 
وظپرت بر کة دعائه فیه . 

3 
را مذظور » ودراین مکان برتخت سلطنتی جلوس نموده چنانکه در 
تواریخ مسطور است : که در سنه نپصد و نود وچپار شاه عباس ماضی 
ازهرات که مسقط ال رس وی‌بود درسن پانزده‌سالگی باتفاقعلیقلیخان 
بسگلر بیگی خر اسان و-جعی از لشکر یان‌متوجه مشهد مقدس‌شد . مررشد 
قلیخان که حاکم قصبهٌ خواف و با خرز و ولابت تربت و با دفیس بود 
و خودسرانه روانةٌ مشهد مقدس شده حاکم مشپد دا معزول و خود 


بحکمرانی می‌پرداخت , دراین هنگام بقصد جنک با علی قلی خان 
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روانه شد . درحوالی ولایت جام تلافی فریقین گردید چون بمحاربه 
پرداختند » شاه عباس با معدودی از خواص از لشکر جدا مانده مرشد 
قلی خان خود را باو دسانید ورکایش‌دا ببوسید » واو را بلشکرگاه خود 
برد » علیقلیخان و لشکرش شکست عظیمی خودده منپز ما معاودت 
بپرات‌کردند . مرد قلیخان در دکاب شاه عباس بمشرد مقدس آمد و 
مقرر شد که شاه عىاس‌بتَخت سلطنت‌جلوی‌نماید . ساعتی اختیاز نمودند 
تمام اهل‌مشهداز شپر بیرون آمده‌در اطراف کوه سنگی که‌یکی ازتفرج 
گاهپای آن سرزمین است :ععیت کردند ‏ و در دامان آن کوه تختی 
هزین بجواهرنصب وبرقرار کردند وخطبهٌ سلطنت دا بنام وی‌خواندند. 
میتوان گفت : 

« هذه ادض ظپرفیپا سرشرف الکان بال‌کین وذین الجید بالعقد 
الشمین » حل بها سید کریم من اجله شرفت ذداها و تتمنی الثر یا ان 
تکون فی ثراها , السید السند الکریمالنسب الوارث اللجد عن اب‌فاب 
ذی البیت‌العالی العماد بوالحسب الرفیمالاباء والاجداد » لفائقالاوصاف 
واللعوت » اللحوظ بعین عنابة الحی‌الذی لابموت » الباذل فی سبیل ال 
تمام ماله العظیم سیدنا و مولانا میرزا عه ابراهیم تفمده الله بعفرانه و 
اسکنه بحبوحة جنانه » . 

بالجمله این سید جلیل را در حال حیات جزيك صبیه مسماقبه 
سلیمه‌پیگم» نبوده , دروقفنامه‌شرط فرموده تولیت‌مادام الحیات باخود 
واقف است.وبعد از بدرود زندگانی اگرواقف را یسری بهم زسیده باشد 
آن پسر متولی شرعی است » واگر واقف در گنرد واز او مسر ی تررسیده 
اشفا مایا هه داقته سلیبه: با لتق ینت از سلیمه بان با 


شحرءٌ طیبه ۷۵ 
اولاد ذکوز سلیمه بانواست,واگردد فرزندان سلیمه بانو چند ذکودبوده 
باشند با اسن وارشد واصلح است . 

واتفاقا واقف دا پسری بهم نرسیده و بعد از قفوت واقف سلیمه 
بانو در حبالةٌ نکاح پسرعم خود میرزا بدبع بن میرزاابی‌طالب دضوی 
در آمد از وی دختری وپسری بوجود آهد ,آن دختر در حبالةٌ تکاح 
میرژا سید علی تارعن قر | مه 

وبعد از فوت میرزا ابراهی‌نواده میرزا بدبع که تولیت مه قوفه 
در آن زمان تعلق باو داشته ,آن دختر سلیمه بائو بر زوجه و ورثه 
میرزا ابراهیم متولی دعاوی شرعیه داشت عرضر حال بدریار معدلت 
شعار سلطان عصر ( شاه سلیمان صفوی ) نمود اوهم ارجاع امر خدمت 
مرحوم خلد آشیان مولانا شُد بافر مجلسی نمود وما صورت وقفنامهو 
صورت ترافع و حکم مجلسی فدس‌سره را هر کدام درمحل خود محض 
زیادتی اطلاع و بصیرت درج کردم صورت وقفنامه این است : 

سم ال قیمنا بذکره الاعلی 

هد و سپاس برون از حد قباس آفربدگاری را سزاست که سقف 

مرفوع آسمان دا بی وسیلةٌ دعام و رابطه قوائم بر افراشت . 
مقدری نه باألت بقدرت مطلق 
کند بشکل بخاری چو گنبد ازرق 
ته خشت و رشته معمار دا درو بازار 


4 ۱ 
نه چوب وتيشه نجاررا درو دودثق 


۱ - شعی از انودیست د . لبه دیوان‌انودی .ج۱. ص ۲۷۲ . 
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و شکر افزون از حد قیای پروردگاری دا دواست که وقار و 
ثبات زمین را وسیلةٌ مسالح عباد ساخت . 
سپپر و زمن یه اش ۰ اون 
جپان استاده یسوند اوست 
کند در زمان هرچه رای آیدش 
رسد بی مان هرکجا بادش 
ودر امتزاح‌وازدواح‌جواهر علوی‌وسفلی فوائد انسان تعبیر کرد»وچپاد 
اخلاط که نبایت ضدیت درامز جه ابشان‌است چنان ۱9 ]تفت 
که دیده در آن به‌ادق نظر تمیز یکی از دیگر نتواند نمود . و انواع 
حبوب وائمار وریاحن و ازهار از آن برون آورد ,که سیب طیب عیش 
این مشتی خاکی نپاد بی‌شاد گردد . سعدی ؛ 
ابرو باد ومه‌وخورشد وفلك در کار ند 
تاتونانی بکفآری و بغفلت نخوری 
همه از بهرتو سر گشته وفرمان‌بزداد 
شرط انصاف نباشد که توفرمان‌نبری 
و درود امعدود صاحب مقام محمودیراکه ملت بدرامت وخلیل 
حضرت عزت ابر آهیم از وجود بافروجود اوزب وذشت‌گرفت »وصحن 
پهناور زمین از بسطت جاه عریض او تنگی پذیرفت .و آسمان از شرم 
رفعت آستان فرقد سای اوپردهٌ سحاب درروی کشید . بدرمثیر به‌اشارت 
انگشت معجژ نماش دونیم شد ,وخورشيد غروب‌کرده بدعوتش طلوع 
تمود ؛ آن بهتر ومپتر زمر رسل که تشر یف گرائمایه د کنت نمیا و 
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آدم پین الماء و الطین » بر قامت سرو آسای اوراست آمد » وخلعت 
فاخرژ « لو لا لماخلقتالافلالك» جز به‌بالای‌خوش نمای او چست نیامد», 
یعنی آن نبی‌ععلی مز کیو آن دسول مکرم مجتبیابوالقاسم غدمصطفی 
تم وبرآل واولاد عالیجناب اوسیما وصي و فی" بافر وبپاء المشرف 
بتشر یف « انا مدبنة العلم و علی باپها »الخاط بخطاب « انت‌منی 
منز لههر ون من‌موسی » ابوالحسن علی‌ین ایی‌طالب صاحب الحوض 
واللوا بوم البعث والجزاء وشمة ائمة المعصومن المتصوصی بالاقتداه و 
الاهتداء . 

وبعدچون ضباع وعقار را وسیلهٌ ارزاق اخیار واشرار ساخته‌اند 

ودر هر عصری از اعصار همان ضیعه بعیثه تنخواه دزق یکی اژعباد 
۰ هنشود . 
ای که بریشت ذمیثی همه وقت آن او مسرت 
دیگران درشکم مادر و پشت پدرند ؟ 

و از آن جمله چندی در ایوان واهب الارزاق وسیلهٌ رزق اباء 
حیات‌حقیر فقیرعفوربه القوی ابراهیم‌بن ابوالقاسم‌ین ابوطالبدضوی 
نموده بودند » بدان جپت نعمت توسعةٌ رزق باین ضعیف عنایت نموده» 
خواست که بشکر این نعمت نوعی سازد که بعداز ارتحال وانتقال فقبر 
ازتدار عاولستی از فقر از العرصلوات انم علبه وا لد از ا میتظوظ 
وبپره مند گردند » شاید انتقاع فقرا از این عقاد وضیاع باعث رفاهیت 
عقتام امن فقتی, کنهده لیذ وقات ی اقب تقو را سیر که فد 
مغفورم وقف ذکور اولاد خود نموده وبرخی که بر سبیل امائت نز دفقیر 
بود مفسالا مشروحا در قید کثابتآورد تا بایکدیگر مخلوط نشوند ؛ و 
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آنچه مالك این ضعیف بود آن دا بصیغهٌ صر بح شرعیه براولاد خود 
وقف نمود شروطی که درتحت این ذریعه مفصلا قلمی خواهد شد. و 
هذا تفصیل‌الاملا والرقبات . 

اذبایت موقوفات جد غفران پناه که برذکود اولاد خود وقف نموده‌اند 
ااگرددايام قلیل حیات پسری‌ازصلب این‌ضعیف بهم‌دسد متولی‌بوده‌بشروطی که 
دروقفنامچهٌ جد منفود ثبت است عمل‌نماید . وا گر این‌شیف دا پسری‌بهم فر‌سد 
تولیت بهر يك از ذکور اولاد جد مرحوم که دد آن وقت موجود باشند متعلق 
است بشروط واقف عمل نمایند . 

ده 

مفغان واقع در بلوك راد کان مشپد مقدس رضوی میحدود شمالا به 
پشتم‌ای بلامالك » وشرقا بمزرعه کسبار » وغربا بقریهٌ رادکان » وجنوبا 
به‌النگکگوباغ » باتوابع ولواحق ومضافات و منسوبات واراخی وقدوات 
و بیوتات . ازجملهٌ سی‌و چپار سهم پیست سهم ويك دانگ ونیم سهمی . 

هرز زب ۸ 

دستجرد واقع در بلوك دادکان مشپد مقدس محدود شرقاباب- 
سیاه » وشمالا «مزرعة ببرام شاه موغر با بمزرعه اندریزی وجنوبایمزرعة 
چهارمین که ملك عالیحضرت تجابت و سیادت پناء علیجاهیمیرزاع 
محسن رضوی است , باممافات و متعلقات و قنوات و عبون و اودیه 
وکشت‌جات , ومایتعلق به شرعا وعرفا . از سی وسه سهم» پانزده‌سهم : 

و بت کیت 1 

بیر ام‌شاه که بلنداطلاست(؟)محدودشرقا بمزرعهٌ برك,وشمالایمزرعة 


بهمنجان » وغربا بمزرعه اندریزی » و جنوبا بمزرعةً دستجرد مذکور با 
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لواحق وتوایع ومنسوبات ومتعلّقات وسایر مابضافو پنسب الیه شرعاام 
عرفا واقع در بلوك رادکان بالتمام . 

هز از سس 4 

بهمنجان واقع در بلوك رادکان ؛ محدود شمالا بجبل و بمزرعة 
سوهان وموچینان,وشرقا بمزرعة خر یج وغربابمزدعةٌ بیرام شاه ومزرعة 
اندریزی » وجنوبا بمزرعةٌ پرك ,باتوابع اجمع ولواحق اکتم.از بیست 
ی نا 

محال 

آب دبوانه واقع در بلوك رادکان‌که لغابة الاشتهارو نهایةا لعر فة 
مستغنی است از ذکر حدود و اوصاف باتوابع و لواحق » بالتمام . 

و ۵ 
ویر ان بود وغره . 
قره تست ۵ 

ویران بود عن باغ درب کاریز باتوایع بالتمام 

قر؛ 


4 


نقددر (نوغان‌دره) عن‌باغ بونس بائوابم‌ومضافات . بالتمام 
طاجو نت 4 
باغو دایرمٌ اژ آب رودخانهٌ کشف رود وچشمه سار بالنصف . 
جه + جه 
آنپاکه امانت‌است که ملکی علیا حضرت همشیرة عفیفه‌شهر بانو 
نی است و هرساله حاصل آنرا بوظیفهٌ جمعی مقر داشته‌اند بعد 


2 رخ یه 
از ارتحال این ضعیف بپرچه اشان فرمایند مختارند . وملك ایشان 
است و بدیشان متعلّق . 

عم 

خیج محدودغر با بمزرعه | بقد و نوتبه شمالابده نوچنار ان,وشرفا 
بمزرعةٌ فوشفا باد ,وجنوبا بقریهٌجورمکن وافع دربلوك منیژان‌باتوابع 
و لواحق بالتمام . 

کت ۳ 

نوروز آ باد محدود غربا بمزرعهٌ احمد آباد؛ و شمالا بمزرعة 
جوفروش » وشرقا بمزرعة سرآن چشمی وبکلانة خیمه دوزان » وجنوبا 
بمزرعهُ حافظآ باد وتوابع ولواحق ومضافات وافع دربلوك طوس بالتمام. 

هچ وج 

از کت حون 

که ملکی مسماة پیکر خانم است ونزد فقیر امانت است ؛هرگاه 
وارث شرعی‌مشار المپا حاضرشود بعد ازشوت وارثیت وحصر 80 »دقن 
مذکوده مصرف او بازگذار ند . 

۰ همکی وتمامی‌نصف مزرعهٌ حوفان واقع در بلوك منسژان‌مشید 
مقدس محدود غربا بمزرعةُ گودرز » و شمالا به مزرعة چنبی غربال 
میر محمودزرگر ,وشرفابم زرعةاشکوان و کلانه سرم کور(باکود)و جنو با 
بکلاتةٌ مولانا تمور باتوابع ومضافات ومنسوبات و ملحقات و متعلقات و 
قدوات واراضی‌سوای طاحونهٌ دائرسر آب‌آن که ملك فقبر است ؛ ودد 
تحت موقوفات در مباید النصف . همگی نصف مزرعه است . 


۸۱ 


اش یاوق 

که در ملکیت‌باقی است و وارث علی‌مافرض النه تصرف خواهند 
نمود که بممر‌معاش والده فرژ ند اعز مسلمه‌وهیا لمسماة هاه می‌بی مقرد 
شده که تادز قید حیات‌بوده‌باشدخر ج‌خودنما دوبعد از فوت او (مزرعه 
ووشقایاد داخل رقبات موفوفه ساز ند ۳ و همه بارث تصرف نما ند 

دی تن 

قوشقایاد که در تحت موفوفات بسدود و اوصاف ذکر خواهد شا 

حسسام 

واقع در خایان بالا سر مبارك در جنب مئرل این ضعیف مشپور 
بحمام مبرزا ابر اهیم 6 از کرابة آن هر روزی دو ست دار بروشنائی 
و حافعط سرقیر این فقر دهد , وماقی تممن ومعاش او مقرر باشد ۰ 


دت یت تن 


و افع در مشهد مقدس که ملاك این ضعیف‌است وبالشهر مستغنی 

از تحدید وتوصیف است » از هسگی تصف . 
۱ به جه هه 

اهاز وی یی 

که در ملکیت باقی‌است , خواء آنحه سوای موقوفات الحال دد 
تفج است » وخواه آ نجه بعد ازاین بصر ف ددآ ید وادثان بر حکم 
رل یک نماد . 

تست آن 


و اقع‌درسمیدان‌مشهور بخان میرزابراهیم باتوابم‌و واحق بالتمام 
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۱ 

واقع درشپر مشپد مقدس که ملكك این ضعیف است سوای نصف 
که بجپت ممرمعاش و الده فرزند اعزه نوشته شده بالنصف . 

هچ هه 

اهب سس لاکی 

که ملك ارئی واکتسابی این ضعیف بود وبصیغةُ صحیحهُ ءربیه 
وقف اولاد خود مود » و وقف سادات رضوی ساکن‌هشهد مقدی‌دضوی: 
بشرابطی که مسطور خواهد شد . 


رن وت یتح :۹ 
مقان ( مغون ) سحدودی که در تحت وقف اولادی حدم مذکوز 
شده » از حمله سی وچپازسهم شش‌سمم و دو دانگه و طسوجی ۲ 


ه 


مززء س 

دستجر د رادکان بحدودی‌که ذکر شده سایةا از حملهٌ سی و سه 
سهم منپا پانزده سهم‌وقف جد مغفور » هجده سهم . 

دعب تست )4 

بپمنجان واقع در یلو رادکان بحدودی که ذکرشد, از حمله 
بیست سپ , هفت سهم ودودانگگ و سپمی . 

هزرءس4 

بارو واقع در بلوك رادکان محدود » غربا بمزرعة برك » و شمالا 
بمزرعه مذثی رکه » وشرقابجبل » وجنوبا بقربهٌ دادکان »باتوابم ولواحق 
و مصافات بالمام . 

/ 


متثیر که دریلوك رادکان » محدود غربا بمزرعهً بارو » و شمالا 


شجره طیبه ۱ ۸۳ 


بمزرعةٌ دورملك » وشرقا وجنوبا بجیل با توابع ولواحق و مضافات و 
منسویات » بالتمام . 

مزرء 4 

اندر بزی وافع در بلولگرادکان , محدودغر با بآب دیوانه , وشمالا 
بمزرعه بهمنجان , وشرقابمزدعهُ بیرام شاء , وجنوبا بیشتهای بلامالك 
با مسافات زمتدونات.» بالتبام. 

4 

رادکان محدود غربا باب سیاه , وشمالا بمزرعةٌ پرك » و بمزرعة 
بارو , وشرقا بقریهُ مغان وجنوبا بمزرعهٌ کسبار و بجوی شوره » با توابع 
ولواحق ومسافات ومنسوبات , از هدن وتمامی مع باغ که احداث 
نموده‌ام » یکدانگکه عبارت ازسدس باشد . 

7 

پرك محدود غربا بمزرعة بیرام شاه , وشمالا بمزرعه خر ج(کذا) 
وبمزرعةٌ بهمنجان » وشرقابمزرعةبارو . وجنوبا بقریهُ رادکان با توابع 
ولواحق واقع در بلوك دادکان, همکی وتمامی دبع تمام‌مشاع که عبارت 
ازيك دانگ وئیم بوده باشد, بالتمام . 

هززعس4 

کسیار محدود غربا بقریهٌ رادکان‌وبالنک‌گوباغ » وشمالا بقر یه 
مفان وشرقا بمزرعهة غزل حصار , و صحرای پیوست وجنوبا بمزرعة 


شوره وافع در یلو رادکان 6 تا مت تام 0 


۱ - موات . 


۴ ۱ شجرء طیبه 


سح سل 

خواجه اشترربی واقع در یلو ك مذ‌کوره . محدود غربا بمزرعةٌ 
شوره میروجی ( کذا ) وشمالا بمزرعة عزل‌حصار ؛ وصحرای بلامالك» 
وشرقا بمزرعهةُ نواب » و بچشمة باران , و جنوبا بآب سیاه , با توابع 
ولواحق » بالتمام . 

ره راصح ی ۸ 

چناران‌که لغاية الاشتهار استغنا دادد از تعر یف واقم در بلوك 
منیژان » ازهمگی يك ربع . 

از 

قوشقا باد محدود غر با بمزرعةٌ دستعحرد غلامان , ومز رعهٌ خیج :۰ 
وشمالا بمزرعه‌کسلان جرد وطاهر آ باد ؛ وشرقا وجنوبا بمزرعة کوفان" 
که با والدهٌ فرژ ند آعزه بوده باشدو بممر معاش او دهد بو بعد از قوت او 
داخل رقات موقوفه سازند واقم در باوك بان ولات مشود مقدس 
بالتمام . 

تسیز 

امین واقم در بلوك شاندیز » محدود غرباً بمزرعةُ کوارده وشمالا 
بمزرعاً سرو ] باد و بمزرعه شنقله و باده , و مشرقاباشتفتر و حنوا 


باراضی ابرده وقربهُ شاندیزو مزرعةٌ سر آسیا باتوابم و لواحق بالتمام . 
۰۱ - میرفیض ۳ 
۱ سراب 1 
۳ - کوفیا بان . 


هش تحت هه 

قصرمهدی وافمدربلول جاغرق مشهد , محدود غربا بمزرعةُنوده 
وشمالا بمزرعة باغوی بپاء الدین حسین » و مزرعهٌ ادوند و شرقا بشارق 
کوشك‌سفید » وجذوبایمزرعهٌنوده ویعضی بشازق کوشك سفید.بالتصف. 

وهی سح 4 

نکاح وافع دریلوك مشود مقدس : محدود غر باتطول بابا وسرده؛ 
و شمالا بمزرعةٌ خابقان » و شرفا بمزرع4 سمزقند » و جنویا بمزرعهٌ 
علیا باد » با توابع ولواحق و باغات متعلقهٌ بواقف و مالکانة باغات که 
که دقن نهد کو فا ادها شا لام 

مزرع4 

ماشورشك واقم دربلوك منیرژکان مشهد مقدس » محدود شرقا 
بحوی مز رعهٌ شادهشاه وبحوی درک »و شمالا بمر زخ4 سلطان! باد ۳ 
غربا بمزرعةٌ سنگه بست » وجنوبا بیشتهای‌بلامالك » با توابع ولواحق 
ومضافات سیما مزرعه شور اب وماسوركگ کهنه » بالتمام. 

وی تا 

اره واقع در ولایت جام » محدود غربا باراضی سنکک بست » و 
شمالابمزرعةٌ] بروان,وشرقا بمزرعةسلیمانی » وجنوبابصحرای روح بند 
با توابع ولواحق ومضافات ومنسوپات بالتمام . 


قر؛ ۰ 
نقندر واقع دربلوك عن باغات چپاد قطعه . 


۱ - پادق . 


۸۶ شجرء طیبه 
8 
ساره » قطعه ؛ نو باك که درحد قر به کذاتو اقع است,قطعه ؛ 

طاحو :تسه 

باغو دای به آب رودخانهٌ کشف رود , وچشمه سار بالر بع 

مزرعسسب4 

شورچه وغیره . شورچه واقع در بولگ راد کان‌با لصف » سقروان 
واقم‌در بلوك شاندیز » بالتمام 

بسساغ 


عشرت ا باد و غبره 


ات از 

عشرت ] بادو اقع‌در ‏ ندرون‌شهر بند درمحله کاریزمع بخدان‌متصل 
بان بالشمام . 

تاش از 

جوقان دایر باب مزرعةُ جوقان بالئمام 


رقبات مسطورات را وقف نمود براولاد خود للذکر مثل حظ 
الانشین‌وسادات رضویذکورو اناث‌علیالسوبه بدین‌مو جب که‌متو لی که‌بسد 
از این مذکور خواهد شد , ادا به‌اخراج مایجب اخراجه‌شرعا وعرفا 
از زکوة وحقوقسلطانیو اطلاقات دیوانی » ومصالح‌الاملاك ونفقه‌قنوات 
و تعمیر عمارات و1 نحه موجب تکثیر انتفاعات بوده باشد نماید باقی‌مانده 
ده يك تصرف نموده از شتوی وصیفی , وبعداز آن نصف‌حاصل سفیدبر 
وتمام ائمار وسبز بر دا در میان اولاد واقف للذکر مثل حظ الانثین 


خواه آن که متولی است وخواه غیرمتولی‌قسمت‌نماید » و نصف سفیدیر 


شجر؟ طیبه ۱ ۸۷ 


را بعداز ده يك حق التولیه بر سادات دضوی ساکن شهر مشهد مقدس 
علی‌مشرفه التحية والسلام ذکورواناث علی‌السواء تقسیم نماید. وتولیت 
این وقف را مقوض ساخت بنفس‌خود مادام حیات و بعد بدرود ز ندگانی 
واقف اگر واقف دا پسری بهم دسیده باشد متولی شرعی او بوده باشد . 
وبشرابط وقف عمل نماید . و اگر واقف در گندد و از او پسری بهم 
نرسیده_ باشد» تولیت موقوفات مذکوره فرزند اعزه ابانا ال ؛ 
سبحانه فی ههد الصمة سلیمه پانو طول او عمر‌ها متعلق است که ده 
بك بحق التولیه تصرف نموده بعد از آن نصف سفید بر و تمام سبزبر 
را خود تصرف نماید . و تصف سفیدبررایعد از ده‌يك حق الولیه‌برسایر 
سادات رضوی ساکن مشپد مقدس ذکور واناث علی‌السواء قسمت نماید. 
واگر در اولاد فرزند آعزه ذکود بهم دسد » بعد از ارتحال اوآن فرزند 
ذکر متولی خواهد بود . واگر در فرزندان چند ذکود بوده باشد اسن 
اصلح ارشد متولی باشد ,و حق التولیه تصرف نموده تتمه برفرزندان 
واقف و برسادات رضوی هم چنان که سابقا شرح داده شد قسمت نماید, 
بنوعی‌که رای متولی اقتضا نماید. وروانیست هیچ | فربده را ازسلاطین 
عظام ذوی الافتدار وصدور رفیع القدر عالی مقدار وحکام‌تصفت شمار و 
متصدبان و ناظران اوغاف راکه در معاملهٌ وقف مذکور مدخل سازند »یا 
متولی دا مکلف سازندکه آن‌چه بسادات دضوی می‌دهی بوقوف وشعور 
مامقسوم سا باتفصو تجسس نما بندکه‌چه مقدارحاصل‌موقوفات مذکود 
شده,وچه مبلغ ومقداد بفقر! وسادات رضوی دسیده . چه مجموعاین‌ها 


بررأی متولی بازبسته است - وهیج آفریده دا جایز نیست با او در این 


ابواب گفتگو نمودن,چه ردأي او مفوض ومرجوع ساخته‌ايم والمهدة 
فی الدادین‌علیه بنوعی که بوم بقوم الحساب ازعهدء جواب بیرون‌تواند 
آ ید عمل خواهد نمود . هذاماعهدت الیکم‌والمهدة فی الدارین علیکمو 
الختم بالسلوة و السلام علی‌نبیه وحبیبه , و کان‌ذلك فی‌منتصف شهرشوال 
ختم بالخیر والظفر والاقبال سنة ثمان وئلثینوالف من الهجرة العباركة 
الیمونة الاحدبة الصطفو بة علی صاحبها الف صلوة و تسه . 
جه هه چه 

واگر ذکور در اولاد واقف نبوده باشد واناث متعدد باشد ,هر مك 
از اناث که بواقف اقرب باشندمتولی‌اینوفت‌باشد » وده يك‌حق التولیه 
تصرف نماید » و نصف حاصل‌شوی که‌سفمدبر ممخو انند» و تمام‌حاصل ائمار 
صیفی که سبز برمی‌نامند درمبان سایراولاد خواه آن‌که به تولیت اقدام 
نماید وخواه غیر آن قسمت‌نماید . واگر یکی از اولاد فوت‌شده باشدو از او 
عقبی و نسلی مانده باشد بدین جپت که آقرب منع اسد مي‌نماید او را 
محروم نسازد » وباسایر اولاد شريك وسهیم دانند و اگرذکود بوم رسداو 
را للذکرمثل حظ الانشین نصیب دهند.واگرههه اناث باشند بعد از وضع 
ده يك حق التولیه که بپريك (هرکس که) متولی باشندمخصوص‌است. 
همه علی السو یه شر يمك وسپیم باشند .واگر فرز ند کر مم رسد واناث 
بواقف اقرب‌باشند » تولیت بدان فرزند ذکرمتعلق دانند»‌وصلی الله علی 
سبدنا عْل و اله اولا و آخرا 

این سواد طومار وقفنامةٌ مرحوم جذت مکان میرزا ابراهیم است 
که اصل وقفنامه بشهادت جمعی از علماه عظام که خط و مپر آنا در 


شجر؛ طیبه ۸۹ 


سواد مشهود است مزین بخاتم شربف واقف ومرحومین مغفودین میرزا 
ابوالقاسم‌رضوی‌ومیرزا بدیع دضوی ومیرزا تغل محسن خلف میرزا الغ 
دضوی وسجل ومپرمرحوم مغفورمیرزا عه زمان بن ی جعفر ااررضوی 
که ازمشاهیر علماء است » و شیخ حر عاملی( قده ) اورا در امل الا مل 
ستایش ومدح‌فرموده بوده است . 

واسامی علمای اعلام‌که براعتبار این سواد وقفنامه و تطایق‌بااصل 
شپادت داده وسحل مرقوم فرموده‌اند بدین تفصیل است : 

مرحوم مغفور میرزا لمهدی شهید وسید محمد بن علی‌بن‌هحی 
الدین اللوسوی العاملی »ومرحوم سید حسین حسینی العاملی که شرح 
حال این دوبزرگوار درامل الاملمسطوراست » وحنت‌مکان‌میرزاهدایت 
له خلف مر حوم شهید (قده) ومرحوم‌سید غ,قصیر طاب ثرا » و مر حوم 
سیدصادق‌طباطبائی و سبط آآن‌مر حوم‌سید ٌطباطباثی (قدهما)وازمتاخر ین 
علماءو اعیان‌مرحوم شیخ عبدالرحیم وحاجی میرزا ابراهیم سبزوادی و 
میرزا تکاظم متولی‌مسجد وحاجی میرزا طاهرمتولی ومررحوم ما قا 
بزر که طهرا نی‌وملاکاظم‌همدانیو آ خو ندملامسطفی وحاجی‌میرزا هدایت 
بسطامی و آقاسید اسمعیل‌موسوی وحاجی میوزا ابوالحسن‌سرکشيك و 
غیره وغیره طاب ثراهم» وسر بندهای‌طومار اصل‌مز ین‌بوده است‌بمهرشیخ 
حسن عاملی که از اجلةٌ علماء آرض اقدس بوده . و درسواد مزین است 
بخاتم مرحوم سید علعاملی بالجمله شبپه‌ای درصحت واعتبار این‌سواد 


سست . 


اما شرح حال میرزا بدیع پن ابی طالب الرضوی پنس" مورخین 
ارقاتیکه شاه عباس ثانی درشمیران طهران بود خبر فوت میرذا تباقر 
متولی بن معزالدین عٌ الرضوی""باو وسید تولیت مشهد دا بمیرزا 
بدییع ولد میرزا ابوطالب کلانتر مشرد دادند.مو ید این مقال آنکه در 
آخر کتاب تررجمهٌ کشف الغمهٌ علی‌بن عیسی الادیلی که برای این سید 
جلیل نوشته شده این چند سطر مرقوم‌است ( کتبت هذ! النسخةا لشر بفة 


المبادكة لاجل الخدیم السید النقیب النجیب الاعظم » سلالة النقباء 


(۱) نام پدد مپرذا محمد باقر دضویمحققا محمدتقی‌است ومعزالدین 
محمد ظاهر | خطاست . در عباسنامه ص ۸5 مسطود است : « تولیت آستانةً 
مقدسهةٌ منود مطهرء عرش درجه امام ثامن‌ضامن که بمرحمت‌پناه میرزامحسن 
دغوی مرجوع بود بسیادت و نجابت پناه سلالة السادات و المجتهدین 
میرذا باقر دضوی که بصفات نيك آداسته است تفویش یافت » و در ص ۳۳۰ 
همين کتابست « ومیرذا بدیم کلانتر مشهد مقدس که از اجلهٌ سادات دضوی 
است درعوض میرذا با قر متولی آنجا که واصل رحمت ایزدی گشته بود دتبة 
تولیت سرکار حضرت امام‌ثامن ضامن‌یافت ». 

و نظیر این ددصفحات ۳۳۳ و ۳۳۵ مطلم! لشمس نیز آمده‌است که‌از پدر 
میرزا محمد باقر یادنشده,ولیکن‌در کتاب‌وقایع السنین خاتون] بادی دردوجانام 
پدر آو محمد تقی ذکر شده دديك جا چنین آمده : 

« فوت میرذا باقر پس میرزا محمد تقی پسر میرذا جعفر ددع عالم 
زاهد متولی مشهد متقدی درحدود ۱۰۷۳ يا جهاد » و درجای دیگر گفته‌ددر 
۲ باذ میرزا تقی فرزند میرذا باقر متولی خلف میرزا محمد تقی‌فرذنه 


میرمحمد جعفی متولی بوده » . 


شجرء طیبه ۹۱ 


العظام » وز یدة الاکابر والاجلاء الکرام»صاحب النفس القدسیة و الاطوار 
المررضية , نور حدبقهٌ الابمان و نور حدقة الانسان » خلاصة آل طه و 
هلاخ الاسلام سایقم القلک لس وه وا تفا هو الفطیدو 
العز والاقبال والاجلال حضرععیرزابدیمالزمان النقیب‌الر ضوی‌المتولی 
دام‌ظله!لعا لي امتعالی‌مادامت الارض والسماءبحرمة النبی‌و آ له الطاهرین 
علی بداقل‌العبد الداعي این‌عبدالخالق مدالحسینی الحافظ فی‌شهررمضان 
منوشمه اپ مر ای لش وه 

بالجمله از این اصل سیادت چند شاخ برومند روئیده واذ این 
گلستان نجابت چند غنجه سعادتمند دمیده که هررکدام درمفاخر وماثر 
افتخار اعاظم نقباء و اعتباراجلهکبر ائند.یکی سید جلیل میرشمس‌الدین 
عدالر ضوی‌است که صاحب مقامات‌علبه وعلمبه وسر کشيك رفیم‌المنزلة 
دربار گردون مدار حضرت امام الانس والجان علی بن موسی الرضاعلبه 
آ لاف الحيَة والثناء بوده .کتابی درییان معجحزات حضرت امن الائمة 
علی بن‌موسی‌الرضا موسوم بوسیلةالر ضوان‌نوشته‌مورخ‌هزار وصدوسیو 
پنج» شجرء نسب خود را به همین تر تیب دراو ل آن‌کتاب ذکر فرموده . 

۱ - دررسالةُ دیگری بنام «ینجه آفتاب » تالیف عماد پن عبداثّ (شمادٌ 
۳ حکمت کنابخانة آستان قدس دضوی) درصفحاتی که مولف بدان ملحدق 
کرده از میرزا بدیما محمد دضوی متولی دوضهه‌طهرة دضوی تام‌پرده ؛ واو دا 
ثناء گفته ورساله دا پاو اهدا کرده‌است ددآنجا گوید : « ددشب نودوز سال 
۰۰ ( کذا ) بوسیلةٌ متولی داخل ضریح مطهر شدم » چون تادیخ تحریر 
کتاب دمضان سال رد.۱ است باید نودوز سال ۱۰۹۰ غلط باشد . 
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ومصنفات دییگر هم ازاین سید جلیل است‌که محل وئوق واعتماد علماء 
اعلام است ؛ چنانکه شیخ جلیل‌حاجی نوری درکتاب دارالسلام‌متجاوز 
از پنجاه معجزهٌ حضرت‌امیرالمومنین راز کتاب حبل المتن‌نقل‌فرموده 
پاین عبارت : 
فی‌کتاب حبل التین فیمعجز ات امیر او منی‌سللمذعلیه للسیدا لالم 

الفاضل‌شمسالدین ّ الر ضوی‌من ا لعلماءا لدولة اصفو به‌فی عصر السلطان 
الغفورالشاه طپماسب المتاخر و بعداز نقل این معحزات فرموده«و نقل 
اکثر عذه المعجزات المولی الفاضل عبدالنه بن عنابت الله الهندی فی 
کتاب‌فر حةالقلوب عن کتاب‌تز ژی الجا لس لشمس لدین ین بدیع ار ضوی 
والظاهرانه بعینه صاحب حبل التین الذی نقلت عنه انتپی . 

واين سید جلیل بسیاری از معجزات را از عالم جلیلوحبر ثبیل 
تست اور وخ | یه یشوه | لموموی :فرع سقافنه ول یداو 
سید معظم الیه‌چنا نجه‌صاحب‌روضات الجنات فررموده آبتی درفهم وذکاو 
حسن تقربر وفصاحت تعبیر بوده » وسمت مددسی دوضهٌ مباز که حسینیه 
را داشته است . وقتی که نادر شاه ذسوت‌دوم «مشاهد مقدسه هشرف شد 
سید جلیل سیدنصر ال را بسفارت نز دسلطان‌روم‌فرستاد درقطنطنیه اورا 
نزدسلطان سعایت بفساد مذهب نموده بتهمت رفض شهیدش‌کردند . 

ومناسب مقام] فست که درتر جمةحال این‌سید بزرگوادوبرگز بده 
پروردگار باك معجزه از کتاب وسیلة الرضوان نقل کنیم ويك معجزه از 
حبل‌اطتین.معجزه از کتابو سیلةالر ضوان این‌است که ازمبرزاابوالحسن 
صاحب نسق سرکار فیض آثاز واو از واا دش نقل کرده‌که در عالم رویا 
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دیدم که حضرت امیرالبررة و قاتل الکفرة سوب الدین امیرالومنین 
باجماعتی تشر بف فرمای صحن مقدس رضوی شدند » و در دست آن 
جماعت کلنگ و می‌خواستند قبری که نزدمك سقاخانه است و دوز 
گنه عمش در آن دفن شوه خفر کنبه فو: آن اس را هل کنیه: 
همینکه مك کلتگه برستک فبر زدند . امام الانی والجان ابوالحسن 
الرضا ارواحنا فداه تشر یف آورد خدمت جد بزرگوارش عرضه‌داشت 
این‌عاصی گناه‌کادیمن پناه آودده تقصیرش‌راعفو بفررماشدویمن سخشید . 
آن دریای کرم الپی‌شفاعت حجة بالغه را قبول و اودا بخشیدند . چون 
صبح شد دفتم بان موشعی که شب درو آت دنه نوج دنم اثر کلیگة 
و ششک فش قمود از اس 

اما معجزه کتاب حبل‌التین باوجودی که‌آن کتاب‌هم بفضل البی 
مثل سایر کتب‌علمیه حاضر ومهیا وممکن بود بدون و اسطه از آن‌کتاب 
نقل شود . ولی‌محض تبرلك وتیمن واستمداد از باطن مقدی شیخ جلیل 
حاجی نوری (قده) عن عبارت‌کتاب دادا لسلام‌راکه نقل‌بالعنی از کتاب 
حبل‌التن فرموده‌اند نقل میکند : 

(وفیه ای‌فی‌کتاب حبل‌التین) عن‌الفاضل الشیخ لطفعلی المذکود 
قال لاتوجه! لسلطان‌مراد من‌سلاطن آل عثمان الی زبارةالنجف‌الاشرف 
ورای القبةالباهكة من‌مسافة اربعة فراسخ نزل عن‌فرسه فسألوه امراژه 
عن سیب نزوله » فقال لا وقعت عینی علی قبةالمتورة ارتعشت اعضائی 
بحیث ام استطع علی الوقوف علی ظهره » فامشی راجلا فقالوا الطریق 
بمید. فقال نتفأل بکتاب‌انه فلما فتحوا السحف کان اولالسفحة «فاخلع 


و 
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تعليك انك بالوادی القدی طوی» فمشی فی‌بعض الطر یدق ورکب بعضه 
الاخر الی ان وصل الی‌الروضة المقدسة » ولا دأی الوضع العروف 
فی‌السندوق المطهر الشمود عندالعجم ( بجای دوانگشت ) ای موضع 
الاصبعین سئل عن‌حکایته,فذکرواله فصقمرء فقالرجل‌هذا من موضوعات 
الروافش ولا اصل له . فسأل السلطان عن‌الحضرة العلوية تبن صدق 
هذهء‌الواقعة وکذیها «ولا کان‌البوم الا خرامر بقطع لسان‌الرجل الذکود 
والظاهر انه رای فی‌النام ماظهره منه کذب‌الرجل وعناده . 

قلت سمعت مذاکرة ان‌السلطان‌ومی‌معه طا روا ااقبةالبارکةتزل 
بعض الوزراء الذین کان بتشیم‌فیا لباطن.فسّل السلطان‌عن سیب نزو له فقال 
هو احدالخلفاء الراشدین تزلت احلالا . فقال فانا انزلایضا تعظیما له. 
فقال بعض الناصبین الذین کانواممه . آن‌کان هوا لخليفة فانت ایضاخليفة 
ووالعلی السلمین واحترام الحی اشد واولی من‌احترام الیت » فتردد 
السلطان.فتنال بکتاب‌الة فلما رأی‌الا به الذکودة امر بضرب عنق نا 
الذی نپاه . وانشد هذین البیتان مشیرا الی هذه الواقعه : 

تزاحم تیجان اللوك پابه 
ویکثر عندالاستلام ازدحامها 
آخا ما وا نف هی تن رها 
وان هی تفعل ترجل ها مپا 

وخمس البیتین مادح اهل‌الیت عل بالقلب واللسان والوید 

بروح‌القدس العظیم الشأن الولی کاظ‌الازدی فقال : 
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0 77 
وحبپة دار الاك دون عتابه 
الم تره همم عظم وسع رحابه 
احم تسجان اللوك باه 
بباطنه ایات وحی تنزلت 
ورسل ‏ واملاك به فد توسلت 
لذاك سلاطن لدبه تخللت 
اذا ما . الخ 
و نقل هذه الحکاية بعض العلماء المتیحر ین العاصر ین‌مناهل هند 
فی کاب روح القر آن الاانه نسبهاالی السلطان سلیمان وقال بعدها فامر 
سرب عدق الوزیر ومشی‌حافما . فانشه مودب السلطان ستی ابو الحسن 
التهامی وهما 
تراحم. الخ 
فصارالبیتان مطر حا بین العلماء و الشعرراءوخمسها جمع‌من الفضالاء 
ومن نفس الخمیی ماقالالسید السند بحرالعلوم المپدی (ده) 
تطوف ملوله الارض حول جنابه 
ونسعی لکی تحظی بلثم ت-رابه 
فکان کبت‌اله ست علابه 
تراحم . الخ 
اتاء ملوك الادض طوعا وامت 
ملیکا سحاب الفضل منه تهللت 
ومپمادنت زادت خضوعا به علت 
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اذا ما . ال 
وقال بردالله مضجمه فیالتشطیر الفائح منه‌العبیر 
تراحم تیجان الملوك سایه 
لیبلغ من‌فرب الیه سلامها 
و ستلم الارکان عنده طوافپا 
ویکثر عندالاستلام_ ازدحامها 
اذا ماراته من‌بمید ترجلت 
لینبو فوق الفرفدین مقامپا 
فان فعلت‌ها ماعلی‌هامپا"" علت 
وان هی لم تفعل ترجل هامها 
واما قصة مرة وان لم توجد فی‌الکتب العتبرة الا انها نی الشهرة 
عند الشيعة بمکان لا تخفی علیاحد بل قل ممجزة بلفت الی هذه الررتبة 
من الشیوع.وقد ار الیپا الحکیم السنائیالغزنوی فی حدیقته وعدها 
من اللناقب السلمات وهو ف حدود خمسماة . 
غوای و ارام هي 2 وعنشن 
کرده در مغز عقل زیر وژذیر 
وکذا الحکیم الفردوسی وهو في حدود اربعمائة فقال : 
شهي که زد بدو انگشت مره را بدو نیم 
برای قل عدو ساخت خوالفقارانگشت 


(۱) (ظ : بابها ) .. 
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وقال غیره 
آست اماغ کز دواتگشت چون هرة قین کافری گشت 

وللمولی حسن الکاشی‌الا ملی اللعاصر للعلامة التقدم الیه‌الاشاره 
قمپا فصیدة مخصوصة . 9 ۱ 

اقول و ملخص هذهالقضية علی ما نقله فی الکتاب الذکود عن " 
السید الجلیلوالعالم النبیل السید نصرالله الحاثری الذکوز عن الولی 
عبدالکر یم عن‌کتاب تبصرقالمنین آن الشیخ العتمد الوئوق به الشیخ 
عمرانذ کروقال انه‌تقله مفصلا بعض الغلماء اللتقد مین . و کذا تقله‌الفاضل 
عل صالح الحسینی الترمدی التخلص بکشفی من اهل السنة فی کتابه 
الناقب وقال انه‌ت ذلك بالاسائید الصحیحة : 

و هوان مر ة بن‌فیس‌کان رجلا کافرا له اموالوخدم وحشم‌کثيرة ‏ 
فتذاکر بوما مع قومه آبائه واجداده و اکابر قومه . فقیل ان علی بن 
ابی‌طالب تیافتل منهم الوفا . فسئلءن‌مدفنه فدلوه علی النجف .فاخن 
معه الفی فادی ومن الرجال الوفا, ولا وصل الی تواحیه اطلم اهله 
فتحصنوا وقام الحرب بینهم الی ستةاام فهدموا موضعا من‌حصار البله 
فانپزم السلمون ودخل الخبت فی الروضة وقال باعلی انت فتلت] بائی 
واجدادی . وارادان نیش القبر الطپر»فخر ج منه اصیعان کاشهماذو الفقار 
فضرب علی‌وسطه فقطعه نصفین وصار الصفان من حینه‌حجرا اسودا » و 
اتواییها الی خلف بابی البلد .و کان کل من زار النجف دفسه برجله .و 
من‌خواصه انه لمریمر علیه حیوان الابال علیه . ثم اخذهما بعض‌الجپال 
وانی بهما الی مسجد الکوفه لشتری به ثمنا قلیلا » و ینفع بسیبه من 
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الناظرین فاضمحل الحجر بمرور الادام وئفتت . 

قالصاحب‌الکتاب وحدئنی الشیخ بونس‌وکان من صلحاء النجف 
انه رای‌عضوامن اعضائه‌فبه . وبحکیعن الشیخ العالم الجلیل‌الشیخ‌قاسم 
الکاظمینیالساکن فی ارطز الفری صاحب شرح الاستبصار انه کان کثیرا 
مایدعوا علی‌الر جل الذکور ویقول خنل ال من اخرج هذااللعون من 
تلك العتبة القدسة وابعلل هذا العجزء الباهرة . 

ونقل صاحبالکتاب ایضا عن‌الشیخ بحیی والشیخ لطف‌ال انهما 
شاهدا نصفه فی سوق النجف ولایتجاوز عنه الحمار الا وبول علیه » و 
النای کانوا بر‌مونه بالاحجار فینکسر مته شیثا . قالا وکان اللنافقون 
من اهل النجف بسترونه تحت التراب لتلابراه اازوار وغیره . ولذاجله 
بعض الناس واتی به الی السجد والنه اعلم بحقيقة الحال . 

و همجنن درکتاب دارالسلام فی تحقیق الرژٌبا والنام از کتاب 
وسيلة الرضوان سیدفاضل شمس‌الدین‌بن‌غل بدیع الرضوی قل‌فرموده 
که عبن عبارت اشست : 

وفیه عن الحکی حسنا وکان من‌خدام الحرم فیالروضة الرضوبة 
و صاحب شغل آخرفی دارالنظارة بسمتی بالفارسية « شربت دار » فقال 
کنت نائما فی دارالحفاظ فی‌نوبتی فرأٌبت باب الحرم قدانفتح بنفسه » و 
الامام ابوالحسن علی بن موسی الرضا 6 قد خرج و قال لی قم وقل 
بشتعلوا فوق‌النارة مشعلة » فان جماعة من زوار البحرین‌قصدوا زیارتی 
فتاهوا عن الطر یق‌فی‌سمت‌الطرق و بمطر علیپم الثلج فلعلهم لا بپلکون. 
واذهب الی‌میرزاشاه‌تقی التولی‌وقل‌له ان‌بشتعلمشاعل ویخرج مع جعاعة 
ویطلبپ, و یدخلهم فی‌البلد فانتبهت‌وقلت ل رئیس الحری‌مارأیت »فتعجب 
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وش سضت مه مری | لحتر و الشر نفة فر انشا اسماه عظ تلا عطتها 
فامر‌صا حب الشاعل ان بصعدبمشعلة فوق‌النارة وذهبت‌معه ومع جماعة 
من الخد امالی‌بیتالتولیوقصصنا علیه‌مارآبت.فخرج مع جماعة ومشاعل 
وقصد:ا نحوالطرقفلما قر بنامنه رأیناجماعة من اهل البحرین ؛فاتیناهم 
الی بیت التولی وسئلنا عن حالهم فقالوا عزمنا عل الزيارة فلحقنا قی 
هنم الليلة ثلج عظیم فظللنا عن الطریق » و کلما طلبناه لم نجده الی ان 
فترت ایدنا وارجلنا من شدة البرد » فعزمنا علی ابلوت ۰ و تزلنا عن 
الدواب . وجمعنا فی موضم و طرحنا فرشنا علی انفسنا » وکان اللج 
یمطر علینا » فبکینا و تضرعنا و کان پیننا دجل صالح من طللاب العلم 
فقلیه النوم فرآی الامام ابا الحسن الرضا فی النام . فقال له فوموا فقد 
امرت‌ان بجعلواالشمل فوق النارةفاقصدوا تحوا الشعل تصادفواالتولی. 
فانتبه ,و قص علینا رویاه » فقمنا فرأیناضوء الشمل فسرنا الية قلیلا 
فوجدناکم فی‌الطریق انتهی . 


وازمیرزا شمس الدین ی ولد ارجمنتدی بوجود آمده مشمی به" 
میرژانکری معروف بکلانتر چنانکه جدش میرزا بدیع وپدر جدش 
نیز هعروف باین لقب بودند . 

حلیله جلیله میرزا عسکری آمنه خانم صبیةٌ حاجی هُیرزا ع" 
شهیر بجواهری بود ومیرزا عسکری دانیز پسری بود مسمی باسم‌جدش 
میرزا شمس‌الدین ع واملاك مفصلهٌ ذیل‌را براولاد ذکور خودکه ورن 
زمان میرزا تغل دضا و میرزا سید ی خزانه دار آستانهٌ مقدسه بودند 
وقف نموده وصورت خللاصه وففنامه این است : 

وقف نمودآآمنه خانم بنت‌حاجی میرزاغل شهیر بجواهری‌براولاد 
کت وش ی کی اشوس مت ۱9 
سید موجودند »واولاد ذکوری‌که بعد بوجود آ بندما تعاقواوتناسلوا 
وتولیت با اکبروارشد واصلح اولاد است » ومنافع بعداز وضع يك عشر 
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حق التولیه بين اولاد بالسوبه تقسیم نمایند و صورت دقبات املاك 
افلست:: ۱ 
همگی‌وتمامی موازی‌پانزده‌سهموپنجمن اززیکسپم ازجمله بیست 
وپنج سیم از مزرعه درابد که مدار آن برشصت سهم است مع ما یتعلق 
بپا از اداضی دصحاری و محوطه جات و قنواة و غیر ذلك بقدر الحصة 
الشایمة . 
ایشآهمگیو تمامی‌حصهٌ ورسد ازسه وأقفه‌مز بو ره‌ازهفت[ لازو بث 
دانگگ و نیم مزرعه برزش آباد که مداد آن برسی و دو آلازاست بعداذ 
وضميك‌تمن و يك دبع ازهفت آلازویکدانگهو نيم‌بقیه رسد واقفه است 
با اراضی و صحاری و حصار وغیر ذلك . : ۱ 
ایضاً همگی و تمامی موازی يك فطعه باغ‌میمی واقع در مزرعة 
درابد مشتمل برپانزده جوبه باهمگی و تمامی دوثلث دالستان واقم در 
ظهر باغ مزبور مم مایتعلق بها از اشجار وکروم و برج وغیر ذلك . 
ایضاً همگی و تمامی مواژی مکقطعه باغ میمی داقم درمز رعه 
جو فروش مشتمل برچهل جوبه ع نه الا آب از قنات مرزعةً مز بوده 
درهرماه بوبکشبانه روز آب‌از قنات دبشدیش مع مایتعلق بها از مین 
پیاض وبرج و غیر ذلك . 5 
انشا رن وتمامی‌موازی يك‌قطعه باغ میمی واقع درکنار کال 
مود پباغآقا ابوغویباغ ابراهیم‌ویباغآقا مومن‌دبشنه گروبصحرای 
نکاح مشتمل برسی ودوجوبه با زمين بذد افشان مع مایعلق بپاازکروم 
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ویشته وبرج وغیر ذلك . 

ایضاً همگیوتمامی موازی‌صف شیم کامل از کل ,یکباب‌حوالی 
محل سکنی واقمه در محلهٌ خانقاه محدود بباغ میرزا صادق و بمحوطه 
خدابخش‌خان و بحوالی میرزاعد خادمباشی وبهنصفةٌ دیگر مع‌مایتعلق 
به از ممرو مدخل وببوتات وفضا وغیر ذك . 

ابا همگی و تمامی سه باب دکان زدگری متصل بهم در بازار 
خوانچه سازان متصْلبهائین پای مبارك محدود بمقبره و به بازار مز بور 
وبدکان سراجی میرزا باقروبدکان زرگری میرزاعلیاکبر مع‌مایتعلق 
بپا از مله واعبان وغبر ذلك . 

ایضاً همگی و تمامی کباب دکان پهماك فروشی واقم در بازار 
مزبور محدود بدکان‌چاقوسازی وبباژار مز بوز واز دوحد بسر درصحن 
مقدس مع مایتعلق بها از عمله واعیان وغیر ذلك . 

و میرزا سیدغ خزانه‌دارشخص عاقل وکافی بود وسالها مرخود 
رابلوازم‌منصب جلیل خزانه داری‌صرف نمودودرزمان تولست عضداللك 
بخدمتکاری صادقانه وظهور کفایت ودیانت مر جم‌کارهای ده گردید. 
تولیت مقبر فرمان فرما حسنعلی‌میرزا هم بجنابش بود . وامودآ نجا 
درنپایت نظم وترتیب میگذشت . بعداز دحلت جنابش خلف با شرفش 
حاجی میرزا آقا نیز بمنصب جلیل وخدمت‌بیل خزانهداری‌مفتخر وس 
افراز بود »و بلوازم خدمتگذاری بآستان قدس‌اوقات میگذرانید بوکررارا 


َ ‌ 
بز بارت بست النه وعتبات‌عالبات‌مشرف‌شد‌تادرسنة ... بر حمتایزدی‌پموست» 


شجرء؟ طیبه ۱۰۳ 


واز وی سه نفر اولاد ذکود مخلف گشته آفای آقا بزرگی و آفا میرزا 
حسن ومیرزا ع . دراین اوانآفای آقا بزرگگ باکمال صداقت بمنصب 
جلبل خزانه دای استانه مقدسه مفتخر و سر افراز است , وا نپات 
عزت وشرف اوقات کال و موقوفات اجدادی خود را دائر نموده 
کماقه الفرر مرف وقت میرساند: 

بالجمله‌میرزا بدیع بن ابرطالب الررضوی چون جنابش از او لاد 
میرزا ابراهیم واقف قدس سره نبود حق تولیت دراملاك موقوفةٌ میرذا 
ابراهیمی نداشت بولی بواسطهٌ اینکه سلیمه بائو صبیه واقف در حباله 
تکاح وی بود ودتق وفتق این گونه امود مهمته برعهدة رجال است‌نيابة 
عنها تصر فات شرعیه مینمود »اما درموقوفة جدش میرذا ابوطالب اول 
که جد میرزا ابراهیم واقف است وعوقوفةٌ میرغیاث الدین عزیز چون 
ازاولاداین دو بزر گوار بو دبالاستحقاق هر گونه‌تصرفات شرعبه رامینمود. 
از آن جمله حق‌نولیتی خودرا دراملاك موقوفهٌ میرزا ابوطالب ومیرزا 
غباثالدین عز بز ,موجب نوشته آ به انتقال‌به‌توادٌ خود میرذاابر اهیما 
بن‌غیاث الدین بن بدیع‌الرضوی نمود , ولی‌سر اینکه بولدصلبی خود 
میرزا غبات الدین‌والد ماجد مبرذاابراهیما انتقالنکرده معلوم‌نیست. 
احتمال دارد درژمان اتقال بمیرذا ابراهیما میرزا غیاث الدین حیات 
نداشته باضعف ومرضی داشته‌که صلاح ددانتقال بوی نبوده .وعماقر مب 
تعداد اولاد میرزا غیاث الدین خواهد شد . 


و صوررتث اتقال نامه ( ین اسی ) 


۱ بعدالحمدو الثناء‌چون برمرابای‌صافیهٌ ضماثرغیبی‌سراثر واقفان 
مواقف دولت و سویدای خاطی قدسی مسائر اهل سعادت واضح ولایج 
است که هررگاه اراد کاملهٌ حضرت واقف الضماثر و مشت شامله کاشف 
السراثر اقتضا نماید که یکی ازبندگان خوددا از مبان اقران بعنایت 
. بی‌غایت خود مخصوص گرداند » همت عالی نهمت اودا بر آن گمارد که 
درمزدعةٌ دنیا تخمی‌کارد که فوائد آن‌دد دار آخرت پردادد. مصدوقهٌاین 
مقال.صورت حال عالمحضرت والا منقبت سامی ای دفیع مرتبت 
منیع قربیت سیادت ونجابت واقبالپناه هدایت وقابت واجلال‌دستگاه 
فضایل و کمالاتانتباه محامد ومکارم آ گاه عمدة السادات العظام والنقباء 
الاجلة الکرام ذی‌المجدو الا بپة والاحتشام ملاذ الاسلام والسلمین غوث 
الفقراء والساکین مخدوم‌الخواص‌والعوام المتازبسمتورتبته من بین‌الانام 
,شمس فلكالسیادتوالنجایقو ال فعقوالعزوالاجلالمیرزا غربدیعالرضوی ‏ 
گردیده‌که دراین ولابا وفور عقل و کمال شعور وصحت‌بدن‌تولیت بعضی 
.موقوفاتمفصلهٌذیل که جد ماجدایشان موفق بوقفیت آ نپاگردنده بودند 
؛مفوعن‌ومرجوع گردانید ندبقرةا لعینو نوادهخوداعنی جناب‌سیادتو نجابت 
پناه هدابت ونقابت انتباء فضیلت وافادت دستگاه منبم الفضل والکمال 
معدنالجود والافضال ظهیراللسيادة و النجاية والفضيلة والافادة والاجلال 
میرزا اب راهیماکه بالانفرادو الاستقلال‌متولی آن‌ومتصرف درمحصولات 


شحرء طیده ۱۰۵ 


آن‌بوده‌دروجه ممیشت خودبهر نحو که‌خواهد هصروف سازد.وبذرایطی 
که م‌حمت ناه رضوان خابگاد قافف مقر دقونه عمل نمادد. و تفصیل 
موقوفات مز بوده بدین موجب است : 

همگی دتمامی‌قربه بژمپن باجمیع توابع سوای يك شیانه روز 
ازجمله بست شبانه روز که وقف معتبر امیر غباث الدین عزیز است ؛ 
باهمگی‌وتمامی پنج‌سهم ازجملاُهفت‌سه,‌مزرعةٌ آبقد. باعمگی وتمامی 
پانزده سهم ازجملة سی‌وسه سهم‌مزرعةٌ دستجرد باهمگی وتمامی‌مزرعة 
بیرام‌شاه » باهمگیو تمامی شش‌سهم ازجملهٌیست سهم مزدعةٌ بهمنجان؛ 
با همگی وتمامی محال آب دیوابه کلیدر » با همگی وتمامی شش سهم 
از حملهٌ چهارده سهم مزرعهٌ میان‌کار یز جام مع باغات متعلقهٌ بان بقدر 
الحصه » تاک رو قماشن مك نصف شایع ازمزرعةً هوس » ۳ 
تمامی دود خانه متعلق بوقف از مزرعةٌ تبرجرد جام باهمگی و تمامی 
مزرعهً سر و کر اب باهمگی و تمامی مزدعةٌ چاهو دشت وادن 
عادل بوهر يك از املاك مزبوره با جمیع توابم ولواحق از باد و قنات 
واراضی وصحاری و ده‌کده وحمار ءیاغات و اشجار وتمام مویات آن 
را تفویض بجناب سایق الالقاب تموده و یتصرف او گذاشت ؛ ومشارالبه‌نیز 
باذن‌تولیت پناه مز بور در آن تصرف نمود بدون شرکت احدی ازاولاد 
واولاد آولاعا نان رل )ود از اوق ان زضر ف وراموفزفات 
مز بوره مخصوص‌اولاد اولاد اولاد اوباشد . وهکذا ما تعاقبوا و تناسلواو 
درهر مر تبه ذکوداولادحضرت ظهیر الانامی‌با اناث اولاد واولاد اناث علی 
السواء مشارك ومساهم خواهند‌بود » الی ان برث له الادش ومن علیپا . 


و۱۰ شجرءٌ طیبه 


واگر عالیحضرت ظپیرالانامی تولیت موقوفات مزبوره را ببعضی 
ازاولاد خود دون بعضی تفویض نماید مختاد است » واگرالعیاذبانة اولاد 
و اولاداو لادم‌شارالیه بالکلیه منقرض‌گردند؛ تولست و تصرف درموقوفات 
مزبوده مخصوص با قرب ناس بعالیحضرت متولی سابق الالقاب خواهد 
بود » فمن بد له بعد ماسمعه فانما ائمه علی الذ ین ببد لونه . 

واگراولاد واقف سایق الالقاب بالکلیه منقرض گردند موقوفات 
مزبوره مصروف بفقر اء ومساکن دارند » و کان ذلك فی شهر ذی‌القعدة 
سنه ۱*۸۷سبع وثمانین بعدالالف . 

واین انتقال نامه چنانجه درهامش آن نوشته شده مزین است 
بخاتم شر یف وتصدیق خود سید جلیل میرژا بدیع و تصدیق ابوالحسن 
بن‌بدییع بنابوطالبالرضوی,وولدد بگرش‌میر زا خلیل وظاهر آ شست‌که 
غیاث الدین ولد صلبی‌میرذا بدییع وواله ماجد میرزا ابراهیما درزمان 
این انتقال‌حیات نداشته (است) . 

و یز مزین است بمپر وسجل علماء آن عصر مثل مولانا سلطان 
محمود طبسی که شیخ الاسالام درمشهد مقدس ومحل وئوق واعتماد تزد 
مرحوممجلسی قد س سره بوده وشیخ حرعاملی قدس سره درکتاب امل 
الامل‌فر موده «کان‌فاضلا فقیپاعارفابالعر بية جلیلامعاصرا قاضیا بالمشهد 
له مختصرشرح نهج البلاغة لابن ابي الحدیه و دسالة في اثبات الرجعة 
ورسالة فی العروض وغیر دلك » . 

ونیزمزین است بخاتم وسجل سید عد بن علی بن بحیی الدین 
الوسوی العاملی که تیز در امل الامل فرموده « کان عالما فاضلا ادیبا 


شجر# طیبه #۷ 


ماهرا شاعرا محققا عارفا بفنون العرییه والفقه وغیرهما من العاصررین 
تولی‌قضاه الشهدا لش ر یف بطوی. قرءعندالسید بدرالدین الحسنی‌العاملی 
ابلدری بوعند السید حسین بن عّب بن علی‌بن ابی الحسن الوسوی شیخ 
الاسلاموغیرهماء له‌کتاب شرحالشواهداین اللصنف کبیر حسن التسقیق 
و بردفیه اقوال العیثی کثیرا . وله شعرقلیل لامحضرنی هه شبی» >. 

وهم‌چنین درهامش انتقال نامه‌است : تصدیق صبیهً مکرمهٌ میرزا 
بدیم‌زوجهٌ میرژا سید علیاالختاری واقرار مشارالیها بوقفیت آن‌املاك 
مرقوم شده » مع ذلك این‌صببة مکرمه در سنهُ هزار وصد وپنج دعاوی 
برورثهٌمر‌حوم‌میر زا ابر اهیم‌نموده بدر باد معدلت‌مدارشاه سلیمان‌صفوی 
عرض‌حال نموده » امر شدهوکیل طرفین‌دراصفهان خدمت‌مر حومءجلسی 
قدس سره ترافع نمایند. وماصورت‌ترافعواحکام مرحوم‌مجلسی رامحض 
زیادتی بصیرت درج کردیم .(ابن صودت ترافع دربعدخواهد آمد) . 

قد وقع‌تمامالمسطورات بتفاصیلها رده «لااله لا اللة املك‌الحق 
لبین . عجده کاظ .» 

اقرار و اعتر اف مز بور بطر یق‌مسطور از داعی‌واقع گردیدو تصدیق 
وتتفین مرأتب مرقومه نمودم سجع مپر ( ابوالحسن الرضوی ابن عّد 
بدیع بن ابوطالب الرضوی) . 

قد وقم‌تماملسطورات و نمقه «افوض امری الیل عبده سیدت». 

قدوقع تمام السطورات‌تفاصیلا لدیونمقهاقل الخلیفه (سلطان 
یود 


در تاریخ ار بر عالیحضرت تاج الانامی مبرزا ابوالحسناء و 


۱۰۸ شجرءه طی 


عالیحضرت‌میرزاخلیل له وعالیحضرت‌سیمار بت حلیلهُجلیلُعا لیحضرت 
متعالی منزلت مقدس طینت عمدة السادات والنجباثی مستغنی الالقابی 
میرذاسد علیا الختاریالحسینی قائل بوقفیت‌امالا مذکوده‌واختصاص 
تولیت آن بوکلاء نوی العز والاعتلاء عالبحضرت متعالی منزلت فرشته 
خصلت خلاصة السادات والنجباء الکرام مبرزائی مستغنی الالقابی‌ظهس 
الا نامی‌میرز اعیابراهیما الرضوی‌دام ظله شدند . واذعان‌مراتب‌مسطوزه 
نمودند » وکان ذاك فی تاریخ عاش‌شهر رجب الرجب ۱۰۹۳ ۰ 

وایضاهمگی‌وتمامی‌مزرعةٌ فیض ] بادمشهور بسنکه‌بست مع‌قنات 
شوداب متعلقه بآن . الحاق صحیح است (الحقیر الفقیر سلطان‌محمود 
علی نقی بن محمد الوسوی). 

مواضم مزارع مذکورة فوق‌بشرحی که نوشته شده بتار یخ‌مسطود 
بتصرف فرز ندی عْل ابراهیم داده شد که بشروط و قفنامچه عمل نماید 
سجع مپر ( عی بدییم بن ابوطالب الرضوی) . 


صورت دعاوی 
صبیٌمرحوم میرزابدیع‌طاب ثراهمزوجةٌ میرزا سید علی مختادی 
در خصوص امللاك مفصلهٌ ذبل‌که برژوجه و ورثه مرحوم میرزا ابر اهیم 
متولی داشته بعد ازعرض حال بدربار معدلت شعار سلطان عصر وارجاع 
امر خدمت مررحوم مولانا عل باقر مجلسی قدس سره این صودت‌ترافع 
در خذمت آن مرحرم نوشته شده است . 
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خود وقف نموده اگر وقف‌برمطاق اولاد است‌باید که مذ‌کوره 


(زوجه‌میرزا سید علی) واولادش اژحاصل‌رقبات منْکورة ذیل داده‌شود. 
واگر وقف برذکود اولاد است باید رسد ذکور اولاد او داده شود . واگر 
شر عاوقفت ثابت نباشدحصهٌ ارئیه املالمن‌کور بااجرت الثل اىام تصرف 
باو داده شود . 

مزع فیض آباد مشپود بسنکه بست بالتمام . قرب بژمپن مع 
باغات بالشمام . قرب دراید مع‌باغات‌بالنصف . قرربهٌآ بقد بالنصف . قر یه 
میان کاریز جام مم باغات بالنصف . مزرعهٌ سرجرد جام بالئلت . مزرعة 
حوس وخر جام بالتمام 

وکیل وه مرحمت پناه ( میرزا ایراهیم متولی ) درجواب انکاد 
مراب توزاموجم مباخش بنه تساک سس فابا فان هه وه ی 
دییگر با نکه خد ام مغفرت پناه میرزا غٌی بدیع تفویض تولیت بمیرزا 
ایراهیم مرحوم‌نموده که محصولاتآ ترا بپر نحو که خواهد بلامشارکت 
احدی صرف‌نماید. وبعد از اوی‌مان دستور متعلق باولاد میرزا ابر اهیم 
مشار الیه بوده باشد» ذکورا وانائا بالسوبه» دون الزیبه » وبرطبق آن 
مدعی نوشته‌ای بخط ومرر میرزا بدیع مشارالیه ایراز نمودند . 

حکم مجلسی علیه الرحمه 
وقفیت آن املاك مشپور ومستفیض است ودر سواد وقفیةً معتبره 

مذکور است که وقف اولاد ذکوراست. وحواله بوقفیت علبحده نموده‌اند 
پنابی این علیاحضرت مدعیه را (یعنی صبیةٌ مرحوم میرژا بدییم وج 
میرزا سید علی مختاری) نبست که براشان دعوی نمایند . واگر اولاد 
ذکود دع‌وی نماد موافق دعوی ابشان حکمش دامنله الحکم جاری 


۱۱۰ شجرء طیبه 
خواهد نمود. 
شا شاج 

دربابکل‌مزرده قبسا تاک مر حمن‌یناه میرزابدیم والدش‌حزو 
صداقوالده رن نموده / باید که حصه مخدره مذ‌کوزه بااحرت اطمّل 
ایام آصن ف باو تسلیم شود . 

وکیل علىاحضرت حلیله عالیحضرت سبادت وم حمت‌بناه میرزا 
عّل ابراهیما ملقي نمود که‌مو کل او(عنی زوحه میرزا ابراهیم)درم زرعة 
مذکوره ومدعی‌به بقدر حصه بدمالکیت داد وعلم تمدعی به‌ندارد » و 
و کیل‌علباحضرت مدعیه (یعنی‌صبیهُ میرزا بدبم زوجه میرزا سیدعلی) 
نکاح نامجه‌ای بمپر و ا لدخودو بعضی از اعبان‌مشیدمقدس بر طبق مدعای‌خود 
وبروات بمهروالدة خودکه حاصل ومنافع مزع مذکوده رابمهرخودتا 
سِنهٌ ۱۰۷۲ داد وستد می‌نموده و قررعنه واضحه ی او است ابر از 
نموده »و و کیلژوجهمر حمت‌ناه میرژا ابر اهیم نوشته‌ای بخطوط جمعی 
ظاهر نمودکه مرحمت پناه‌میرزابدیع امااك مرقومدراکه بکی‌از آن‌ها 
مزرعةمزبوره است‌بعنوان هبهٌ مموضه‌بمررحمت‌پناه متولی (یعنی‌میرزا 
ابر اهیم ) مذتقل ساخته ومدعیه تصدیق بحقیقت هبه نموده ومدعیه در 
حواب میبگفت که هه نامحه برمن خوانده نشده ودر آن وقت‌علم بمپر 
بردن وحشت خود نداشتم ۱ 

حکم مجلسی قدس سره 
جون و کل علیاحضرت‌مدعیه مینماید که‌در خراسان شهودسسار 


بررحقیت خود دارم‌ودر این بلدائبات نمی‌توائم نمود » بحکام شرع‌مشهد 


شجر؛ طیبه ۹ 


مقدس رفع نمایندکه] نچه موافق قوانین شر بعت‌مقدسه برایشان ظاهر 
شودمعمول دارند , واگر خواهند مابلغ ورثه بقس رفع نمایند . 
مه مه به 

در باب‌املاگ ورقبات معیشه که عالیحضرت میرزا ایراهیم بادعای 
هیه مررحمت پناه میرژا غّل بدیم متصرف شده بابد هبه وشرابط شرعیه 
ولزومآن‌بظپود رسد ,والاحصه ارئیةٌ مدعیه‌بااجرت‌الل ایام تصرف باو 
داده شود و تفصیل املاك بدین موجب است : 

مزرعه سر#بالتمام . مزرعهٌ چنبر غر بال بالتمام . مز رعه‌نظر آ باد 
بالتمام . مزرعةٌ مرو ] باد بالتمام . مزدعةٌ بپمنجان از جملةٌ پیست سهم 
ده سپم . مزرعه و برامون بقدر الحصه . مزرعه آبقد از جمله ۷ سم دو 
سهم , مزرعهٌ منیژان سدی . مزرعهٌ سوراد نصف. مزرعهُ مبان کار پزجام 
از ۱۴ سهم ۸ سهم . مزرعهٌ بدینو ازحملهة ده سهم دوسهم . خان غوریان 
بالتمام . باغات مابان بالقمام. باغات‌گلستان بالتمام . باغات طشتی بقدر 
الحصه . باغات کنك بقدرالحصه . باغات کاهو بقدر الحصه . باغات‌خیابان 
پقدرالحصه . مزرعةٌ سوران بالتمام قنات توابع لاده وخود لاده وطالب 
آباد بالتمام . قنات شوراب وما شورشك بالتمام . 

وکیل مدعی علیپا نمود که رقبات مذکوره بعئوان حقیت در 
تصر ف ورثه , وموکله او بقدر حصه تصرف دارد . و وکیل مدعبه نمود 
که در نوشتَهُعلیحده سواد بمهر شر یف و کلاء نواب دسیده مرحوم متولی 
ادعای‌هبه نموده اقرار اوظاهر است . ودرتعلیقه‌ای‌که بمپر مرحمت‌پناه 
اعتمادالدوله سایق‌رسیده مدعای‌منکور بدستور است . ومی‌نمودکه‌ثابت 


میتوانم نمود که رقبات مذکوره آلی حين فوت درتصرف مرحمت یناه 
میرزا پدیم والد من بوده ؛ ووکیل مدمی علیپا می‌نمودکه علیا حضرت 
مدعیه نیز بهبهٌ مخکوره قائل شد » و توشْتَهٌ معتبرةٌ والد برهبه مز ور و 
تصدیق علىاحضرت مشارالمپا ظاهر نمود . و و کیل‌مدعیبه درحجواب امن 
حرف می‌گفت که مدعبه اقرار نمود اما می‌تمابد که من مضمون لوشته 
را ندانسته و سمفصیل برمن خوانده نشده . 
بسم اه خیر الاسماء درباب تصرف هنوز برداعی ثابت نشده که 
درایام حیات مرت پناه میرزا بدیم درتصرف اوبوده بادر تصرف‌متولی 
اگر ثابت شود که تاحین فوت درتصر ف مرحوم میرزا بدییع بوده »باید 
که ورثه متولی جیهة تصرف دا ظاهر نماد , و در باب تصدیق اگرعلیا 
حضرت‌مدعیه دعوی علمی برهشع ورثه نماید که ايشان میدانند که 
اقراد من چنین افراری بوده یمین تفی علمی بر ایشان دجوع میتواند 
نمود » ومزرعهٌ سراسیاکه‌از این جمله است حکمش سابقا مذکود شد. 
۱ چه ه و 
بقزنات: اما مشلقه از والنه مور کر وه که هش ان سا 
میرزا ابراهیم بادعاء وقفیت مستندباشکه مخدرء مذکوده اقرار بولیت 
مرحوم مبرور نموده متصرف شده » وحال آنکه آفرار بوقفست نه‌نموده 
باید وقثیت شوت شرعی بپمرساند و ثانی الحال مینمود که مرا درکل 
واحد مسین (8) مضایقه نیست!گرملك است‌دسدادئيه مرا بااجرت‌المثل 
ایام تصرف بدهند واگر وقف است بمقتضای وقف یل نماید . 


مزرعه مفون از حملهٌ ۳۴ سیم ۰سهم . مزرعه بیرام شاه بالتمام . 


شجر طیبه ۱ ۱۳ 


قریهُ ویراسون ؟ عن باغ بالده‌ام . محال آ بدیوانهٌ کلیدربالتمام . مزرعة 
تقندرعن با غ بو نس‌دوربالتمام . مزرعةٌ دستجرد ازقرار ۲۳سهم ۱۵سهم. 
طاحونه باغو صف . قریهُ مقون از جملةٌ ۲۴ سپم شش‌سپم . مزرعهةٌ 
دستجرد ازجملهٌ ۳۳ سپم ۱۸ سهم . بهمنجان از جملةً ۲۰ سپم ۷سپم . 
مرزعه چاهودشت بالتمام . مزرعهٌ منیژکه بالتمام . مزرعهٌ اندریزی 
بالتمام . قرب رادکان ازجماهٌ سی سهم یکسپم .مزرعة پرك ملو یکربع 
مزرعةقیق ] بادبالتمام . مزرعه‌امین » بالتمام . قر بةٌنقندرعن‌باغ ۴قطعه . 
مزرعه ما شور شك بالتمام . مزدعهٌ نکاح بالتمام . مزرعه قصر مپدی 
تصف . مزرعهٌ شوره‌تصف. طاحونهٌبافوریع . مزرعهُ سقروان‌بالتمام . باغ 
عشرت آ باد مع بخدان بالتمام . طاحونهٌ جوقان بالثمام . 

وکیل مدعی علیها در جواب تلقی نموده که کل مزارع مزبود 
فوق مد تپا بحقیت در ید مرحوم متولی و الحال بحقیت ددید اولاد 
او است . 

بسم‌الله خیر الاسماء چون شواهد وقفیت قوی است و چند نفراز 
ثقات برافر ارحضرت‌متولی مرحوم که تصرف نموده ووقفت آ نپاشهادت 
داده و ازسواد وقفیهٌ معتبره که طرفن اظپاد اعتبار او مینمایند مفهوم 
میشودکه آ نپا وقف‌اندیر اولاد ذکور وانات واولاد اولاد تشریکا لاقررتیبا 
للذکر ضعف‌الانثی برسادات‌رفیما لدرجات دضویه بو آنکه تولیت‌متعلق 
است باسن ارشد اصلح از اولاد و اولاد اولاد بدون رعات بطون , بناء 
علی هذا باید کهآن چه معلوم باشد از این املاك که داخل دفعهٌاوقاف 


مبرزا آبراهیم بوده .سمادت ونحات و افاضت بناهان میرزا سید<سن و 


۱۴ شجرء طیبه 


میرزا عّل محسن هرك که اسن باشند املاگ مزبوره را تصر ف نموده 
بعداژ وضع اخراحات وحق التولبه بقیه را فما ین اولاد زکور واناث 
واقف معا » وسادات احلاء ژضو مه بثحوی که دروققیه مسطور است 
قسمت نماند . 
و 

دریاب رقبات مذکوره ذیل از املاك مرحوم میرژا ابراهیم که 
مك بوده وعالیحضرت غفران پناه میرذا ابر اهیم متولی قائل و معترف 
گردیده و بخط خود و شهادت علامی شیخ الاسلام مشهد مقدس و غبره 
در دست است نوشته که باید املاك مزبوده بن الورثه قسمت شود.حصه 
معدره که بکربع است با آ نجه باعتبار ورائت مرحمت بناه میرزابدیع 
باو ميرسد » وحصهٌ او از احرة الثل که دسد او است داده شود . 

باغ نکاح درون شهر بالتمام . دکاکن وافعهُ درمشود مقدس‌نصف. 
دکاکین واقعةٌ درمشید مقدس ایا نصف . 

وکیل مدعی علیه نمود که اکثر رقبات مدعی به درتصرف مو که 
او نست » وقدری که‌در تصرف اواست میت قارف دارد . و کیل‌مدعیه 
نوشته‌ای ایر از نمود دمپرعال<ضرت متو 9 که علامی شیخ‌الاسلام مشید 
مقدسوجمعید یگ رشهادت‌خودرا قلمی نموده‌اند که‌مومی‌الیه اقرارنموده 
که رقباتازمخلفات مغفرت پناه والده مدعیه بوده وبایدکه تقسیم‌شود . 

چون قابل بودن متولی‌مررحوم بعدم ملکیت اومعلوم است باید 
که آن چه از املاك مزبوده در تصرف ورثه با اجرت الثل ابام تصرف 


تسلیم ورثهة‌والدة مدعینه نمانند » وگن دعوی انتقالی داشته باشد مدا 


اشدوه یبا 5 ۱۱۵ 
استماع آن موافق شرع شر یف صورت خواهد بافت انشاءاله تعالی. 

ووکیل مدعیه مینماید که دکاکین را دو بایت نوشتن باعتبار آن 
ست که درکاغذی که متولی مرحوم درکنارش بخط خود نوشته و مپر 
کرده وجمعی را گواه گرفته املاك مرحمت یناه میرزا ابراهیم راسه 
دفعه کرده , ودفعةٌ ثالثه املاکیست که الی حن فوته درتصر ف غفران 
پناه مومی الیه بافی‌بوده و آن را دوبابت کرده‌اند » بابتی که بمدد معاش 
علیا حضرت مرحومه سلیمه سلطان‌بیگم مقرربود ؛ ودر آن جا دکاکن 
واقعهٌ درمشید مقدس نصف نوشته .وبابتیکه خود متصرف بودو با غ تکاح 
واضا دکاکن را تصف که دروقفبه نیز همین شر ح مسطوراست و نوشته 
شده که ات الشهرة مستغنی است از حدود وصف . ومی‌نماید که دد 
مشهد مقدس‌درشهرت‌شحوی است که صفیروکبر آن بلدهٌ طییه‌همد! نند. 
پس اگر تزاعی درتعبین دکاکین شود » تشخیص آن جا می‌تواند شد . 

درباب املاك میرذا ابراهیمی که از والدهٌ مخدرهٌ مخلف شده و 
يك دبع آن بآ نچه بحسب ارث والد باو میرسد ۰ باید بااجرت الثل 
ادام تب حصص مذکوده باو تسلیم شود . 

مزرعهٌ حکیم [ باد ۲ مزرعةً کنار ات سیاه . مزرعه خیج . مزرعه 
دهات توابع مقون . مزرعهٌ بیاندر . مزرعة عشرت آباد . مزرعهٌ کنار 
کال. مزرعه کلاتجه‌منار : مزرعهُس رل : مزرعهخرقان : مز رعچپاد باغ. 
مزرعةٌ عفرتآباد » باغ علیآ باد . با غ‌چنبرغر بال . باغ بهمنجان .باغ 
قریهٌبار. طاحونهسر آسیا . طاحو نه کنار آب‌سیاه . طاخو نه‌نارو . طاحونة 
عنسبه.طاحو نُماشورشاك ۲ طاحو نهمشکجی ۱ عمارتم ‏ رعهنکاح .عمارت 


۱۹۶ شجر؟ طیبه 


باغ نکاح شپر . عمارت ومتازل واقع درخابان علىا ۲ هزرعه باغو چه. 

وکیل مدعی علیپا نمود که مضی از امالاگ مذکوده در مدورئة 
متولی بودن معلوم‌نست ؛ و آن‌چهباشد بحقت‌متصر فند خلافش‌را اثبات 
پاید کرد . 

بسم ال چون قایل بودن سیادت و مرحمت پناه متولی با آن که 
اگر از املاك مرحمت و غفران پناه میرزا ابراهيم جدا وچیزی ظاهر 
شود باید بین‌الورثه قسمت شودظاهراست پس‌باهدکه هر بك‌ازاین املاله 
راکه تزد من له الحکم اثبات نمایندکه‌ملك میرژا ابراهیمی‌بوده وورثه 
متولیمرحوم جپت شرعی‌بر تصرف ظاهر نساز ند , حصهٌ شرعبه مدعیه 
را با اجرت الثل ایام تصرف تسلیم نمایند . 

درباب رقبات و مترو کات‌میرزا بدییع که بسن الورثه قسمت‌نشده 
وباین حصه ارقه با آجرت ابلتل ایام ضرف باز داذهشود : 

مزرعه شمران یکربع . مزرعه سوراد کر بع. مزرعهٌ ده ملکان 
بلوكٌ شمیران فصف . منزل خیابان بالتمام . دکان طباخی چهاد سوق 
مشهدنصف . دکان‌شماعی ایض تصف . دکان‌عااقه‌بندی ایضاً صف .دکان 
عطاری ایض تصف . باغ ویرانبون‌مشهوریباغ رجب . تیمچة متصل‌بخان 
عبدلاکه بالاساخته شده . باغ‌غلام حسین واقع درفر یه خادر . 

و کیل‌ورثهابضادرجواب متمسك بتصر ف وعدم‌ثبوت‌بودن ملکی 
از املاك میرزا بدیم در تصرف اشان شد. آئجه را اثبات نمایشد که از 
متروکات میرزا بدیع بوده (دراشحا اصل سخه باره شده بود ). 

حکم میجلسی رحمه اله که در تن طومار مرقوم شده : 


معروض میدارد که حسب الامر الاعلی مقرد شد که داعی دوام 
دولت قاهره محمد باقرمجلسی «حقیت‌دعاوی مرقوعه فوق رسیده آ تجه 
بحسب قوانین شریعت غراء برداعی ظاهر گردد برطبق آن حکم‌اشرف 
صادر گردد که حق‌بمن له الحق عایدسازند . هر گاه مقرر دار ند بتحوی 
که درتحت فصول سیعه قلمی شده » حکم مبارك اشرف مرقوم و صادد 
شودکه احدی را مجال‌تمرد نماند » موجب احقاق حق‌ومز بد دعای‌خبر 
بجپت ذات بایر کات نواب کامیاب خواهد گردید . 

جه چه ۵ 

بموجبی که حست الا هرالاعلی مقرد شده حکم اشرف عهدء 
عالیجاه بیگلربیگی مشهد مقدس معلی واعالی شرع وعلماء و معتبر ین 
آن‌ولات یود لازمهٌ ضرود ده قلمی‌نمایند که شحوی که عالبحضرت 
علامی فهامی شیخ الاسلام دارالسلطنة اصفپان بحقیت مراتب مسطورء 
فوق رسیده و قلمی نموده معمول گردانئد » تحر بر فی‌شور صف ختم 
بالخیر و الظفر.سنهٌ ۱۱۰۵ ( محل مپر تواب اعتماد الدولة ) . 


شجر؛ طیبه ۱۸ 


اما میرزا تم ابراهیم رضوی متولی آستانة مقدسه برخی‌ازشرح 
ینت وحسب‌این سیدجلیل بزرگوار وبرگز یده پروردگار درضمن | نتقال 
نامه جد عالی‌مقدارش میرزایدیع طاب‌ثراه معلوم شد ؛ وبعضی اژصورت 
اوحمنجم پاك و مرقد تابناک که دردبوارشرقی‌شمالی کت بخانمبا رکه 
ابو ان‌طلای‌صحن عتمق منصوب است مستفاد می‌شود که باصدق این مقال 
و حقیقت حال آ نکه صحایفآمال ومناشیر احوال این برگز مدمتمال 
بطفرای غر ای «ولا تحسیتن الذین قتلوا فی‌سبیل ال امو اتابل احیاء عند 
دبهم برزفون > موشح وهز ین گردیده ویدیباچهٌ کر یمه « ولن فتلتم 
في سبیل اه اومتم لغفرة مناله ورحمة خیر ما بجمعون»مرقومومعنون 
گردیده . « وذلك فضل‌النه تیه من بشاء . » 

و صورت لوح که طولا قریب بيك‌ذرع و عرضا قریب بنیم ذرع 
است بخط ثلث منقوراست : «هوالحی العلیالکبیر ال رحیم العلیم العظیم 
الذی لابموت » بقیه بخط نستعلیق است . 

دهذا مفرب مهر سیهر سیادت ونقابت وتولیت و اقبال و مفیب 
پدر مثبر فلك حشمت و عظمت و اجلال نواب مقدی القاب عالیجاه 
معارف آ گاه افتخار اعاظم سادات وافاخم نقباء اعتباد اکابر اعز ء واجله 
کبر آء ‏ قدوة دودمان عظماء سلف واسوم خاندان شرفاء خلف ؛ ماحی 
لمات ظلم واعتساف باسط بساط معدلت وانصاف مرجم اعالم وافاضل » 
ومجمع ف و اضلوفضائل الغقورالسعیدالب رورا لشهید, امللحق با بائه لشهداء 
ألائمة المعصومین الشفعا ءالولی العظم السیدالاعظم الفائز بالفوز العلوی 


میرذا عٌه ابراهیم الرضوی «التولی وان من شیعته لابرهیم اذجاه دبنه 


شجره طیبه ۱۹۹ 


بقلب سلیم فسلم علی ابراهیم کذلك نجزیالحسنین » وائیناه فی‌الدنیا 
هوق الک تشه انم ای اما توف وهای بوالیه رتش 
شین زجب سطة ماه وال + جزررهغیوا اشفا عحل نش یف الیو 

بالحمله سال وفات‌این مرحوم مطایق است با سالولادت نادرشاه 
و معاصن بوده با جنت مکان‌شاه سلیمان‌صفوی‌زیرا کهوفات شاه سلیمان 
درسنه هزار وصد وپنج‌است . 

اما سبب شهادت این جناب آن است‌که اززمان میرزا ابوطالب 
اول بواسطهٌ وصلتی که با سادات بنی الختادی کرده بود بعنی دختری 
بجپت: لدارجمند خود میرزاابو القاسم‌والد میرزا ابوطالب ثاني ومیرزا 
ابراهیم مدفون کوه سنگی تزویج کرده وبین زوجین ناسازگاری اتفاق 
افتاده بود » بنی الختاری اظهار عداوتی بسلسله دضویه می‌نمودند » 
خصوصا بعد از آن که میرذا بدییع مایملك خود وتولیت رقبات موقوفه 
را به نواده‌اش میرزا ابراهیما تفویض نمود» وصبيةٌ میرزا بدیع زوجة 
میرزا سید علیا الختادی از مال بدرچندان‌بره‌ای نبرد ؛ عرق عداوت 
سلسلهٌ مختاربه بحرکت آمده » شخص حمامی را که مدیر حمام میرزا 
ابراهیم مدفون‌کوه سنگی بود » تحريك و تطمیم نموده درمیان صحن 
مقابل ابوان طلا خنجری برجنایش زد که بهمان ضربت ملحق با باء و 
داد کر آمقن گر وان 

۱ - خاتون آبادی در وقایم السین « فتل میرذا ابراهیم متولی مشهد 


مقدس دا در ۲۲ رحب سال ۱۱۰۰ غیلة بردست یکی از اجلاف » نوشته‌است 
ص ۵۷۷ ۰ 


۲۰ شجر؛ طیبه 


مولانا احمد بن الحسن الحر پرادر شیخ عم بن الحسن الحر 
العاملی(قد م) در کتاب در السلوك فی‌احوال الافبیاء والاوصیاء و الخلفاء 
واللوك ذکرفر‌موده : 

«فی سنة الاتَهُ بعد الالف آخر نپار الخمیس ثانی عشر ( کذا) 
رجب‌فتل میرزا ابراهیم متولی حضرة الرضا قتله دجل فی غابة الحقارة 
فی صحن الحضرء وقت ضرب النقارة فقلت فی ذلك : 


للروضة فی جمع عدید جاء متولی صار شهید 
النعف الثانی تاریخ و القاتل بقرن سزید 
لبلة الجمعة کان القتل ی 
سنة الاة بعد الالف هقی اون 
الواقع فی وسط الحیط جنب الشباك ‏ الحدید 
و ازلفت الجنة فدنت ی ی ی 


بعدازاین‌قضیه‌ها یله ساسلهٌ مختار یه بحسب ظاهردرمقام‌دلسوزی 
بر آمده از شاه سلیمان ( ظ شاه سلطان حسین ) صفوی حکم قیمومت 
صغار این سید شپید و تبابت تولیت ساته مه و گرفتند . عقار و 
املاکش دا باین بهانه متصر ف » بلکه بعصی را بمعرع بیم و شری در 
آوردند . اولاد مرحوم مبرزا محسن سر کشث بحمیت و عصبیت 
خو رشاو ندی‌حمات از صفاراین سید شپید نموده قیمومت صفارو تبات 
تولبت دا خود مباشر گردیدند . 

444 


مناسب است دراین مقام شمه ای از شرح حال و سب سادات 


شجر؟ طیبه ۱ 


بنی الختار ذکرشود . 

در تاریخ عالم آرا است سادات عظام سیزوار مبرژا محمود ولد 
میرزا شمس الدین علی سلطان از جملهٌ سادات منیع القدر بنی‌اطختار 
است » و میر شمس‌الدین علی‌ماضی و علی‌جد او درزمان سلاطی عظام 
کور کانیه‌جغتای ازدیادعرب با خیل‌وحشم و خیولوخدم‌بخراسان آمده 
درسبزواررحل اقامت انداخت »واملاك درقبات بسیار بهم‌رسانید , ووکلا 
وتان روا بر ام اوت ثر ع دم ای کر اد 
سرکار او بود . 

و درحبیب السیر است که درهیج ژمان آزحانب حجاز و عراق 
عرب سبدی بقلوشای وکثرت تبع وملازمان وثروت و مکنت میرشمس 
الدین علی بولایت عجم نیامده » و کلام مشپود « السماء بملك الجباد و 
الارض ببنی الختار » براین معنی شاهد عدل است » در تو انوار توجه 
والتفات سلاطن زمان بروجنات احوال آن سید عالی‌شان می‌تافته » 
مشمول توجهات ام , و مورد اعزاز و احترام گشته ؛ متصب جلیل 
القدد تقیب الماك ایران‌وولامات خراسان خصوصاً بآآن جناب‌تفویض 
بافته بود ء ودرابام خجسته فرجام پادشاهان جلیل القدر صفومه‌وظهور 
دولت قرزلباش اولاد کرام او بیشتر از ببشتر به تعظیمات شاهائه معزز 

میرشمس الدین والد مير ی زمان در فترت اوذبکیه و آمد و 
شد عبید خان اوزيك بخراسان انواع دو لتخواهی بظپور آورده , و در 


ازارآن ازجانب حضرت شاه جنت مکان رتبهٌ بلند اامارت ولقبارجمند 


۳ ۱ شجرة طیبه 


خانی بافته» نیابت ذات اشرف همایون وتقد م وسروری سادات و کلانتری 
وبزدگی ارباب واهالی کل ولایات خراسان عللاوه مناصب سابق گردید. 
واین‌بیت‌مشپوردر بارٌ سیدعالیجاه منکورالسته وافواه است همحنانکه 
شاعر گفته است : 

ازخراسان میرشمس الدین علی آبد برون 

راست میکوید عراقی کز خراسان آفتاب 

و جمیم مالوجهات سرکار آن سلسلهٌ رفیمه که زیاده از پنجاه 
تومان شاهی عراقی است » بسیور غالی ومسلمی جناب میرواو لاد عظام 
مقر رگشته , اکنون میرزا محمود میانهٌ آن سلسله درجهٌ عالی داشت » 
وتاحین ارتحال مومی البه برمسند عزت واعتبار و تقدم و کلانتری ان 
ملك متمکن بود.انتهی . 

2 

ازجمله اولاد امجاد سید حلیل نبیل میرزا بدیع الر ضوی سلالة 
ااطیاب و خلاصة الانجاب آقای میرژا شپاب الدین علی الملقب 
بشپاب التولية سر دشته‌دار دفتی آستانهٌ مقدسه است که عمر خود را 
بصداقت ودبانت صرف خدمت‌گذاری آن آستان عرش بنبان‌نموده. والد 
ماجدش میرزا محمدرضا سلسلة قسب خود دا بدین طریق مرقوم‌نموده 
وجمعی هم از علماء وسادات تصدیق نوشته‌اند . 

محمد رضا بن محمد علی بن ی تقی بن محمد بن علینقی بن 
ی حسن بن محمد بدیع بن ابی طالب الی آ خرالشجرة . 

میرزا محمد تقی‌جد اعلای مشارالبه عر ضه‌ای بشار خ‌شاه‌نادد ی 


شجره طیبه ۱۳۳ 


عرض کرده که خدمت خادمي ضریح مطهت منصب والد حقیر میرزا 
عٌد بوده » بعد ازفوت وی جواهرخان باسم خود گذدانیده حال که خان 
مزبور فوت شده مستدعی است خدمت مزیور را با مرسوم درحق داعی 
برفرار فر‌مایند . 

درهامش همان عریضه بتاریخ.هزاروصد و هفتاد وهشت حکمی 
دریاب خدمت مزبور درحق مشارالمه صراار کت سجع مپر : 

یافت از الطاف احمد بادشاه 

شاه رخ بر تخت شاهی تکبه گاه 

باز در سئهٌ هزاد و دوست وبست میرزاغل نقی عرضه‌ای 
بشاهزاده عّل ولی‌میرزاحاکم ومتولی مشهد مقدی عرض‌کرده و استدعاء 
انتقال خدمت خادمی ضر بح مطهتررابولد خود میرذا ی علی نموده و 
درظیرهمان عر ضه میرزا عل علی‌متولی ومبرزا عرکاظم ناظر تصدیقی 
برایاقت و شاستگی هیرذا د علی مرقوم "داشته و میر کرده‌انداو دد 
حاشيةٌ همین عر بضه‌حکم صادر شده . وخادمی ضریح مطیر بمیرژا عّد 
علی تفویض شده , سجع مپررقم : «باقاء‌رالعدو ویا والی‌الولی .> 

بمدها از برای میرزا عم علی سفری بسوب غزنین انفاق افتاده 
ونبات خدمت مزبوردا بمرحوم جنّت مکان میرزا عسکری امام‌جمعه 
واگذار نموده انفاقا در آن سفر داعی حق را لبيك گفته است . 

اولاد ذدکورش متحصر بود بمیرزا عّل رضا والد شراب التولیه و 
میرزا علیرضا والد میرزا عل حسین فازی و میرزا ّد تقی ملقب به 
میرزا بزرگگ . بعد از دسندن خبر فوت مشارالیه و مراجعهٌ ژوجه و 


ولدش در باب خدمت مزبورکه نیابتی بودکسی جوایی‌بورثه نداد » خود 


۱۳۴ شجر ۶ طیبه 


را بالاستحقاق صاحب خدمت و منصب دانستند . والدة میرزا بزدگی 
همتی کرده در سنهٌ هزارو دوست و شصت و بك زمان سلطنت ی شاه 
غازی فرامین واحکام سابق الذکر دا وسیله و مستمسك ساخته در 
دارالخلافهٌ طهران‌مکر دا عرایض‌تظلمانه نمود تا فرمائی خطاب با صف 
النوله :بای شه:, خاسل تبرت آ که دا ف تن فان خمره 
خصال آصف الدولة الليتة العالية بتوفیق داور متعال موفق بوده‌بداند 
خدمت خادمی ضریح مطپرابا عن جد حق و منصب میرزا عٌه تقی‌ولد 
میرزا عل علی رضوی است , و در زمان صغارت مشارالبه جناب مبرزا 
ی امام جمعه در این شغل دخیل می شده‌اند , اکنون که خود 
مشارالمه کم وقایل شده , يو اسطه مراعات خانواده های قد که منظور 
دولت بیبه اس خدمت مزنوز را خختص او داسته غبری مداخله 
فکند ۱ .> 

ولی بعد از صدود این فرمان با بواسطه اعتبار و اقتداد مرحوم. 
امام جمعه با پجهپت ضعف و زبونی طرف مقاپل حکم دولتی صورت 
اجراء نیذیرفت و در عهده تعویق ماند » تا بعد از محاصره سالادی و 
جلوس شاء شپید لاصرآلدین شاه محعددا والدمیر زا غدتقی‌ملقب بمیرزا 
بزرگت مراجعت بدارالخلافه , و اظپار نظلم وداد خواهی نمود , ددسنة 
هزارو دوست و هفتاد و سه خطاب بعضد الملك متولی باشی فرمانی 
بعضمون فرمان سایق صادر شد . مرحوم عضدالملك هم بموجب فرمان 
واجب الائعان ملجاء شده حکمی دد این باب صادر کرد . ولي هنوذبه 


ثبت ترسیده بواسطه دواعی خارجیه رای تولیت جلیله منحرف و وضم 


شجرء طیبه ۱۷۵ 


دیگر کون شد . »جددا در حاشةٌ همان‌حکم نوشتشد چون جذاب جامع 
المعقول میرزا عسکری امام جمعه هد قی است باين خدمت مشرف 
میشوند » ورعایت میرزا عّل تفی ملقب بمبرزا بزرگی هم لازم و هتحتم 
است لپذا علاوه بريك مواجب خادمی‌که سابقا دربارء میرزا عم دضادد 
کشيك ثالت برقراد بود بکمواجب خادمی دیگر هم برقراد کرديم که 
هردومواجب خادمی بمیرژا عم دضا داده شود : 
« چنین است آئین چر خ‌کبود . » 

واز شهاب التو لبه سررشته دار دو نفراولاد ذکود هسمی بمیرزا 
اقرا وب وه آمقه که بامر ژر ات و خاکست: اوفات مب تزا نتت: 
اما میرزا علیرضا ولد میرزا عد علی بغایت خبرتی از زراعت و 
فلاحت داشت غالبا در دستگاه مرحوم حاجی میرزا عج صادق ناظر 
مشفول زراعت املاك موقوفةٌ دضوبه بود » واز وی دو نفر ذکودمسمی 
پسر زان سوه را ون وباغا هلف کف هیر زا تن 
همغالبا اوقات بامرزراعت موقوفات رضوبه میگذرانید و درسنة .... در 
مکهٌ معظمه بمرض و بادر گذشت.واژوی دو نفر اناث و دونش ذکورمسمی 
باحمد آقا ومیرزا علیرضا مخلف گشته که اوقات خود را بزراعت و 
فلاحت میبگذرانند.ومیرزا حسن ولد میرذا علیرضا درقر بهٌ فازمتوطن 


است و دونفر زکور واثاث صغس دارد . 


ازجملهٌ اولاد امجاد واعقابوالانژاد میرزا ابراهیم‌متولی‌مدفون 
درکتابخانه سید جلیل میرزا غ‌ناظراست . ازقر ادتحقیق این بزرگواد 
و برادرش هنگام شهادت جدش میرذا ابراهیم متولی بحد رشد ودرجة 
بلوغ نبودهءلهذا یکی از ابناء عظام عرحوم مففودمیرزا محسن دضوی 
تفن اعلای‌ سر کشکان قشع از ومات ولتت استان رن 
مداررا متکفل‌گردیده » گویا همین صغرسن ومداخلهُ غیردر امر تولیت 
سسب انتفال تولیت آستانه ازاین خاندان‌گر دیده‌است . بهرحال‌این سید 
جلیل بزرگوار معاصر بوده است با اواخر ساطنت شاه سلیمان و تمام 
مدات سلطنت شاه سلطان حسین هیرزا که بدوسلطنتش در سال هزارو 
صد و شش بود , و در سنه عزار وصد و سی و پنج خود را خلم نموده 
و تاج و تخت خوددا بمحمود افغان واگذشت . 

ودرسنه هزارو صد و بت که ایتداء اختلال سلطنت شاه سلطان 
حسین بود » مك محمود سستانی که دد تون میز ست مشهد مقدس را 
بحیطهٌ تصرف در آورد » ودر کمای استقلال بحکمرانی پرداخت .و در 
ره هزاروصد وسی وپنج علیقلیخان شاملوحاکم مشهد مقدس که دست 
نشانده اسماعیل خان سیپدالار خراسان بود بااو مخالفت کرده او باش 
شهر دا باخود متفق ساخته سپهسالاد را از خانه‌اش کشان کشان باقبح 
وجهی بیرون آورده درخانة خوش محبوس نمود . وهمان الوادواشراد 
که باعلیقلیخان متفق و براسماعیل خان استیلاء جسته در ماه جمادی 
الاولی همان سال بخانة علیقلیخان حاکم مشود ریخته اورا کشتند » و 


شجر؛ طیبه ۱۳۷ 


اسماعیل خان مقید را رها نموده بحکومت اختبار کردند . اسماعیل 
خان محض تقو دت خود مللث محمود سیستافی را بمشهد خواست . ملات 
محمود در مشهد مقدس وبعضی ولابات خراسان تسلطی یافته دعوی 
سلطنت نمود ,تاح کیانی برسر نهاده‌بنام خو یش سکه زد وخطیه خواند. 
و کار بدین متوال بود تا در سنهٌ هزارو صد وسی ونه شاه طهماسب ثانی 
باسرداری فتحعلیخان قاجارکه سابقا حکومت مشپد دا داشت بجانب 
هشهد رفته شهر را محاصره نمودند .ودر همین محاصر ه بود که ندرقلی 
يك افشار ( نادرشاه ) ملقب به طهماسب قلبخان شده و بمئصب قودچی 
با شیگری رسید . و در همین محاصره بسعایت تدرقلی بيك فتحعلی 
خان قاحار مقتول و در حوارخواجه دیع مدفون گردید . و این واقعه 
روز حمعه دو ازد هم شهر محرم الحر ام مه هز اروصد وسی و نهاتفاق 
افتاد . بعد از چندی که شمرمفتوح شد مك محمود تاج و اثاهٌ سلطنت 
را باردوی شاه طم‌ماسب فرستاد وخود ملیس مکشوت درو شی گردیده 
بحجر ‏ صحن مقدس نشست ؛ و و مت مشپد برضا قلبخان فرزند نادر 
واگذاز شد . 

مبرژا مهدی‌خان در تار یخ‌جبهان گشا می‌نگارد :سلط علبقلیخان 
شاملو برراسماعیل‌خان در بازدهم محرم الحرام ۹ هزاروصدو-ی وینج 
بود مطایق‌همان روز که افاغنه اصفهان را بدست آوردند ۲ ونیزمی‌نگارد 
شپر هشهد مدت دوماه محاصره بود و هیچ طور فتح برای قشون 
شاه طهماسب ونادر میسر نمیشد . | خرالامریر ی تام ازملازمان ملك 


محمو د یاس تعمت ملات را فراموش کرده دروازءٌ « میرعلی امو به > را 
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گشوده , در شب شانزدهم ربیع الثانی نادر را بشهر دعوت کرد شهر 
مشهد وارگ کلية بشاه طهماسب هسلم شد . 

وملكت محمود بعد از دو دور کسوت دروشان اختمار کرده در 
اکن از حجرات صحن مقدس اعتکاف نمود » ویعد از چندی نادر را 
بملکگ محمود سوء‌ظنی حاصل شد.شورش مردمان و مخالفت ایشان را 
بتحریبکث او تصوار نموده , او دا بااتباعش که در صحن مقدس بودند 
قمّل رسانید . 

و نز دنه هز اروصد وسی دپنج زمان خان افغان که دره‌رات 
وقندهارافئداری بهم‌رسا نیده بود»مشهد مقدس‌را مدت چرارماه‌محاصره 
نموده از فتح خراسان مایوس و معاودت نمود .و بالجمله این اسباب 
باعث خرابی خراسان واختلال امور آستان ملابک پاسبان و خمولی 
اشراف واعبان‌گردید . لپذا این سید جلیل عالیمقام درجه اشتهار نياکان 
عظام را نیافته ,وشرح احوالش کما بنیغی‌بدست نیامده است . چیزی که 
معلوم‌شده دروقفنامهُ مدرسه فاضاخان کهدر کتابخانهٌ مبار که‌موجوداست 
مرقوم است که ملا شمسا میرزا غل کل ء کرمانی وقف تموده برغلمان 
وجواری وخواجه گان ووکلاء فرنکیس بیگم‌صبي نواب خلیفه‌سلطان 
رقبات موقوفات چندی را که بعد از انقراض و کلاء وقف باشد برطلاب 
که ای مزبوره. اژحمله موقوفات منژلی است که معروف است 
بل خیو زا مصه ناظر اسقانه هلو ره وتان معوون بحاید عانجیه 
خاتون‌فرب‌منزلمیرزا رضی »واز مصارف وقفمبلم‌شش‌تومان اجرت‌دو 
نفر حافظ جهت‌سر قبر میرذا غ نال.ومبلغ چهار تومان وسه خرواد 
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اجرت دو نفر فر اش سرقبر معزی الیه که این مبلغ ومقداد از همان 
موقوفة مدرسة فاضلبه باید داده شود . 

بالجمله اولاد امجاد این سید حلیل ۳ ) میرزا رضی ناطرو 
دیگر ی) مبرزا غدمم‌دی وسومی‌میرزا حسین است . ومیرزا عد مهدی 
را دو فرزند ارجمند بوده یکی مبرزا هادی تحویلدار استانه متبر که 
جد اعلای سلسلهٌ تحویلداران . دیگر میرزا سید عم خادمباشی جد 
اعلای خادمماشیان کشک خامس. و این همرزا سیدعّی ددسنه هزار و 
صد و نود وهفت درعید و رد میرزاین‌شاهرخ بمنصب جلیل خادمباشی 
کشک خامس منصوب و برقراد شد . واين فرمان جلیل الشأن دربادة 
وی صادر 3 دید . 

آ که تابد از شرف بر در گهش خورشید رخ 
شاه دین دا بنده رز این شاه رخ 

العرة ‏ تعالی . حک‌والاشد .آنکه چون دداینوقت بعرض والا 
رسید که مرحمت و غفران یناه میرزا عل خادمباشی کشیث خامس 
آستانهٌ مقدسهٌ متب رکه علی مشرفها آلاف الثناء والتحبه داعی حق را 
لماک اجابت‌گفته بجوار دحمت ایزدی سوسته , وخدمت مز بور معطل 
نود لرذا بنایر شفقت بي‌غایت بندگان وال درباره سللالة الساداتا لعظام 
وژيدة النجباء الکرام میرژا سید ی خدمت مذکودرا از اشدایده ماه 
هنم له اودلنل به نس فرضوم مدکوز مسالاله اساوات و له 
شفقت ومر حمت فرمودی که بنجوی که باید و بطر یقی که شاید بخدمت 


مذ‌کور ومازومات آن قیام واقدام نموده سقصبری از خود راضی اشده. » 
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و خودرا معاف ندارد . عالیجاه خلاصة السادات العظام وعمدة التجباء 
الکرام مقر ب الخافان متولی جلیل الشان و ناظر سموالکان سرکار 
فیض آثار سلالة السادات مومی الیه را خادم باشی درکشسکث خامس 
ام قدسه‌با لاستقلال والانفراد داسته, ملزومات خدمت منذکور را 
مختص او دانسته وظیفهٌ اورا که موافق طومار قرار داد مقر د است 
هرساله بدستورسایر خادمباشیان سر کار عظمت مدارمهم سازی‌وموقوف 
برقم‌مجدد ندار ند. مستوفیان عظام کرام دیوان اعلی فرمان قضاحریان 
را در دفاتر خود ثست ووطیفهٌ سالالة السادات مشارالبه دا بدستور سابر 
موظفن‌هی‌ساله بخ جعمال‌سر کارمقدی‌مجری وهمضی‌داشته » ازفرموده 
تخلف نورزند و درعهده شناسند . تحر یر قی‌شپر دمضان‌البارگ ۱۱۹۷ . 

رقمی هم از شاهزادة والاتبار عل ولی مبرزا باین مصمون صادر 
شده که : 

چون میرزا سید عل خاد هباشی در زمان غست خود منصب 
خادمباشی‌گریدا بمیرزاسید عّی اخوی زادخود واگذارنموده بود حال 
که اخوی زاده‌اش مرحوم شده استدعاء انتقال خدمت مزبور دا بو لد 
صلبی‌خود میرزا عم حسین نموده » ماهم محض شمول رأفت و تشویق و 
تربیت هیرزا عد حسین منصب مز بور دا بمشاد الیه واگذاد نمودم . 

وازاین میرز ای حسین‌خادمباشیچهار پسرویکدختر باقی مانده 

وج 

ولد اکبر‌میرزاسد عٌّد والد ماجد میرزا جعفراست که حالتحر برمیرزا 


جعفر حبات دارد , وصاحب سه اولاد ذکور ات 


شجره طیبه ۲۳۱ 


ولد دیگر میرزا ُ حسین میرزا عبدالجواد است که ازوی فیز 
ولدی بوجود آهده مسمی بمیرذا تصراللة که حالتحربر حیات و اولاد 
ذکور وانائی دارد . 

ولد دیگر میرزا ی حسین خادمباشی‌میرزا داود است‌که بعداز 
فوت والد ماجدش بمئصب خادمباشی‌گری مفتخر گردید . ووی دا چپار 
صبیه بودیکی زوجٌ میرزا عبدالحسین ولد میرذا عابده دمگری‌زوجة 
حاجی آقا ابضا ولد میرزا عابد . سومی زوجهً میرژا عْ رضا محر . 
چپادمی زوجة میرذا عبدالهٌ جصاص . و جون مشارالیه دا ولد ذکوری 
نبود بعداز فوت وی خدمت مزبود بحاجی میرژا عبدالعلی برادر والا 
گپرش انتقال بافت » ومبلغ مکصد وسی تومان وهفده خرواد غله برسم 
مواجب درحفش برقرار شده ومشارالیه را خبرت واطلاع تمامی‌درامود 
زراعت بود , و تصدبقش مناط قبول و اعتباد .قربب به نود سال زندگانی 
نمود آخرالامرهم از بام افتاد و عالم فانی دا پدرود گفت . 

اولاد امجاد میرزا عبدالعلی یکی میرزا غْه کاظم است که‌بعداز 
والدماجد بخدمت خادمباشی‌گری مشرف ومفتخر است . حلملهجلیه‌اش 
تسه سیدجلیل میرژا عبدالله دبیر التولیه است ء واز وی دو ولد ذکور 
داود: 

دومی از اولاد میرزا عبدالعلی حسین آقا. حلیله‌اش صبیهٌ میرزا 
اسماعیل بن میرزا ابراهیم بن میرزا بحیی الرضوی است . 

و سومی ازاولاد میرزا عبدالعلی حاج حسن آقا زوجه‌اش صبی 


۱ - مرحوم میرزا عبدالعلی خادمیاشی دد۱۷دییع‌الثانی ۱۳۳۰قمری 
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نیا ای ار هش او له اس 

اولاداناث میرز اعبدالعلی بکیزوجة میرذانص رال برادد زاده‌اش 
دیگری وج شریعت ماب میرذا غدبن میرزا حسین بن میرزا جعفر 
خادمباشی است . 

سومی‌ژوجه هبرزاحعفر اخوی‌زاده‌اش. امااخوات‌میرزاعبدالعلی 
یکی زهراساطان زوجهٌ میرزاحسن . دمگری فاطمه پیگم زوجهمیر زا 
عابد است . واخوات میرزا حسین خادمباشی والد میرزا عبدالعلی مکی 
زو جهمیرزاغی کاظم ناظروالدة ماجده میرزادصادق ناظراست.دیگری 
ژوجه میرژا باقر والد ماجد میرزا سید حسن ای نت کم 
مقارالیهما با میرژا عن صادق تاطرینی الخالات بودند . چنانحه میرزا 
حسین خادمباشی خال میرزا ی صادق ناظر بود . 

بالجمله شجرء نس خادمباشان این است . 

میرزا غدکاظم بن میرزا عبدالعلی بن میرزا ی حسین بن‌میرزا 
سید عّد بن میرزا ی مهدی تحویلدار بن میرزا غد نا . 

اما اولاد امجاد میر زا حسین بن میرزا غٌد ناظر سیدین سندین 
جلیلین هیرزا باقر ومیرزژا تم است . از میرزا باقر چپار پسرمخلف 
کته سکیمیر زا مهو نف دک ی سرا عایی کهی افر اای 
بودند . ووالده ماجده‌شان همشرة حاجی مبرزا حسین خادم باشیاست. 
و سومی مبرژا سید علی وچپارمی میرزا عٌل رضا است . 

رهز تین بات تون کون مس رش زا افش وجو تسه 
بوجود آمده . یکی از آن صبابا زوجهُ میرزا عبدالعلی خادمباشی . و 
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دیکرغ زوجه میرزا دضی «مقلم ات 

و از میرژا عابد دونفر ذکور بوجود آمده : کی مسمی بحاجی 
میرذا عبدالحسن » و دیگری حاج آقا . 

از میرزذاعبدالحسین پنج ذکودبوجود آمده مسمی بمیرژا مصطفی 
و میرذا داود و میرزا فضلاله و حسین آقا و حسن آقا و الحال حیات 
دارئد . و از حاحی آقا عقبی باقی نمانده . 

و از میرزا سید علی پسر سوم میرزا بافر ولد ذکوری مسمی به 
میرزا مه نقی معر وف بمیرزاعٌ مخلف گشت . 

واز میرزاعّه دونفر ذکورو یك‌صبیه باقی‌مانده .ذکودیکی میرزا 
حبیب که پلاعقب در گذشت . دیگری میرزا عبدالباقی که اژصبیهمر حوم 
شیخ عبدالباقی ترك بوجود آمد . وصبیهٌ میرزا تشر مسماة بسلطنت در 
نستان مد وحم و مخت آولادآمتی رو از هیر زانغن وا امس عرازم 
مبرذا بافرولد ذکوری مسمی بمیرزا احمد مخلف‌گشته , و از وی نیز 
ولد ذکوری مسمی بمیرژا ‏ که فعلا حبات دارند . 

اما اولاد مبرزا بدییم بن میرژا حسن بن هیرزا 72 ناظر مکی 
حاجی میرزاحسین‌است مسمی باسم جدش که از وی دوپسر باقی‌مانده 
یکی مبرذا دضا خادم کشيك خامس معروف بسصار سرخی . دیگری 
مبرزا بدیع .و يك صبیه‌که والده ماجدهٌ حاحی میرژا آ قای شاندیزی 
است . از مىرژا رضا ولدی ذکور باقی مانده مسمی بمیرزا غُل تقی که 
مشرف کتابخانةٌ متبر که است .و دوصبیه مکی زوجه میرزا غْ حسین 
بن‌میرزاعلیر ضامعر وف‌به‌فاژی. دبگریزوجهُ میرذابدیم برادرزاده‌اش 
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که بعداز فوت وج تزویج بجناب فاضل پن حاجی مللا ولی‌الُ شده . 
وازمیرزا بدیع بن حاجی میرزا حسین دونفر اولاد ذکود بوجود آمده 
یکی مسمی پاسم ابیه که برادر ژاده و داماد میرژا رضا عویش بود . و 
از این میرزا بدیع ثانی دو نفر اولاد ذکور باقی‌مانده مسمی . 

دومی اذاولاد میرذا بدیم‌بزدگه‌میرزا جان است واز وی پسری 
بوجود آمده است مسمی‌بمیرژا داود . واز میرزا داود پسری باقی‌مانده 
است مسمی‌باسم ابیه‌که مد تی در دشت وطهران اقامت داشت » و پاامناء 
دولت م‌اوده والفت .] خرالامر مراجعت بمشپد مقدس نمود دد سنهٌ 
عزاروس‌صدوهفت بلاعقب‌در گذشت . و ازمیرزا داود بزر کی نیز صبیه‌ای 
بافی مانده .واز وی اولادی هستند که از موقوفات رشوی سهم میبر ند. 
سومی از اولاد میرذابديع میرزا غاست‌که از وی دو دختر باقی‌مانده 
بود. مکی‌سماة به‌بی‌بیفقزوجهٌ مستوفی‌قوچانی که بلاعقب‌در گذشت . 
دیگری‌قمری‌بیگم‌زوجةٌ میرژا دحیم سرابی برادر میرزاکاظم ومیرزا 
علینقی . وازوی دونفر ذکود مسمی‌به‌میرزا مپدی ومیرزا حبیب ويك 
تفا ناث‌سماةبرقیه بیگم بوجود آ مد . دو نفرذکور بلاعقب‌در گذشتندرقیه 
بیگم درحبالة تکاح میرزا نصرال سرابی در آمد . و میرزا کاظم برادر 
میرزا دحیم هم بددی جهان بیگم همشیره میرزا ی دضا اخوی زادة 
میرذا باقرین میرژا حسین دا تزویج نمود . ازایشان میرذا تقی سرابی 
ومیرذا نصراله سرابی ومیرزاهاشم سرابی بوجودآمدند و هرك صاحب 


اولادی هستند , 


تحو بلدارآن 


اماسلسلة کیت تحو بلداران‌بدین تفصیل است که مبرزا عدمپدی 
ولد ارجمتد قشر زا ءّ ناظر و برادر میرزا رضی ناظر دوده » و در رمان 
ساطئت شاهر خ صاحب جمعی تحجو دلخانة مبار که و تایب ااعدمه شاهمرخ 
درینج کات سرافر از و برقراد کته 0 چا نجه از این فرمان مستفاد 
می‌شود : 
تافت از الطاف احمد پادشاه 
شاهر خ بر تخت شاحهی تکبه‌گاه 
حکم حپان مطاع شد آنکه جون بفرو غ خشی ائوار بر کات 
ارواح طیبه‌ائمهٌ هدی سیتما سنا پیرائی تجلیات‌کرامات حضرت سلطان 
اقلیم تسلی,‌ورضا علیه التحية والثناء تحوبل نی جهان افروز این دولت 
محکم ۳ 6 ازرواق طادم چارم یمد اختری بر مسعود فیروذز بخمی و 
سرودی ثابت روکنک ذر ات وحود بندگان راسخ الاعتقاد هر یكث «قدر 
الموة والاستعداد درفضای ظپور هوا خواهی وهوای شعور و آگاهی کسب 
نور و ضیای فیوضات لامتناهی از بوارق خورشید عنابات طل اللپی 
هی‌نماید . 
چو خورشید تابان دهد فیض نور 


نه نزديك محر وم ماند نه دور 
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لهذا بمقتضای«لُن‌شکرتم لازید فکم» بشکراناً این نعمت‌عظمی 
و سپای دادی این موهبت‌کبری برذعت همّت والا لازم است که معظم 
خدمات آن‌سر کار موهبت‌مداد بجمعی ازسادات ونجباء دین دارمرجوع 
گرددکه انوار ودع ویرهیز گادی و اثار امانت و سکوکرداری از تاصیةٌ 
احوالشان ظاهر وسبب مزید رونق و انتظام آن آستان فردوی مظاهر 
باق لیا از اتدا هتباهفرهته یه سقان کل ساعی وگن 
اشیتله اند مار کهام کان قی ا یار زا معاروگ ات ات تا تن 
همابون ماکه از سایق داشت با وظیفهٌ نقد وجنس معمولی سعغییر مبرزا 
ی علی بسلالة السادات والنجباء العظام تيجة الاماجد الکرام میرزا 
عم مهدی الرضوی شفقت ومر حمت فرمودم که بئوعی که‌باید و شاید و 
از حسن جوهر وکاردانی و نسکو خدمتی مشارالىه بددر کمال امانت و 
دیانت واخلاص مندی بخدمات متعلقه مرجوعه و دعا گوئی دوام دولت 
مشغول باشد . عالیجاه دفیم جایگاه خلاصة الاشراف و النجباء العظام 
افضل الفضلائی واعلم العلمائی مقرب الخاقانی متولی و عالیشان سلالة 
| لسادات! کرام ناظر و باقی حال ومماشر دن‌وسر کشیکان‌عظام و خادمباشیان 
و فراشاشیان و باقی خدمه و مدسوبان آن آستان فیض بنیان حسب 
ا لفر موده‌معمول‌ساللةالسادات‌مشارالیهراصاحبجمم کل تحو بلخا نهُسر کاد 
موهبتآ ثار و نایب الخدمةٌ بندگان اقدس درپنج کشيك دانسته . ملزومات 
ارت خدمات مزبور را مختص او دانند. واعز از واحترام مشاراله 
را از لوازم شمرند . و بدون اطلاع و استیحضار او در خدمت مشارالبه 
مدخل ننمایند. مقر د آ نکه امرای عظام‌کرام وار کان دولت ابد مقام و 
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خوانین ذوی العز والاحترام و بسگلربیگان وحکام ارش اقدس‌اسیاب و 
فروش‌وظرف‌وسایر اسباب‌واجناس تحویلخانهةً سرکارفیض آ ثار دابعنوان 
عاربه مطالبه نکرده و تکالف شاقه ننمایند » واز فرموده تخلف‌نورز ند. 
مستوفیان عظام دیوان اعلی شرح دقم مبارك مطاع دا در دفاتر خلود 
ثبت واز شایبه‌تغییر وتبدیل مصون ومحروس دانسته هرساله رقم مجدد 
طلب ندارند و درعهده شناسند .فی شهر ذی فعدة الحرام ۰۱۱۶۹ 

بیر حال از این میرزا عٌر مپدی فرزندی بوجود آمده مسمی 
بمیرزا هادی که وی نبز مفتخر به تحو بلداری آستان قدس بوده وین 
میرزا هادی با مبرزا ابراهیم ناظر مو زاده بوده اند » زیر که پدران 
ایشان میرزا دضی ومیرزا غُد مپدی با هم برادر وهر دو پسران میرزا 
غل ناظر بودند . حلبلةٌ حلیلهةٌ میرزا هادی والده ما جدهٌ میرزا مپدی 
ومیرزاعد خطیب قن افنیت صدسال از مر شگذشته بود . ودر وقت تشرف‌به 
آستان قدس هر که او را در معبی میدید از انحناء فامت ووضع لباس 
قدیم که مسحی ددپا میکرد ودو بند عربي میزد میشناخت . خودمشار 
الیپا هم بسیب کیر سن تاریخ ناطقی بود که نژاد ونسل هر کسی را 
مبدائست . چنانجه روزی گفته بود فلان مرد پینه دوز در کناد نپر 
خیابان نوادٌ شاه رخ شاه است وهمین زن با این کب سن وارث آقا 
جعفر خطیب شد . و باین سب متصب‌خطابت بولد ارحمندش میرزا ل 
رضوی تفویض گردد . 

الحاصل اولاد امجاد میرزا هادی یکی میرزذا مپدی تحوبلدار 


نع خن 


۱۳۸ شحرء طیبه 


اما میرزا مهدی که جد ای داعی هم هست. از جملةٌ ثقات 
ومتدینین این سلسلهٌ جلیله واعیان صاحب منصبان آستانهٌ متبر که 
بشمار میرفت . مکان ومنز لتش نزد متولیان عظام خصوصا مرحوم خلد 
آشیان حاجی هرز موسی‌خان بدرجهٌ اعالا وغابة القصوی بودهروقت 
از زخارف دنبوی تپی دست میشد کلید خزانه را خدمت مرحوم خان 
میب‌گذاشت لسان حالش ناطق باین بود که « هذا لا یسمن ولا یفنی من 
جوع » از حسن‌خدمت ودبانت‌وامانت اعراض‌آزویرا جایز نمی‌شمردند. 
علی الفور حوائج وقروضش دا بر می آوردند ۰ اغلب اوقات در قناء 
حریم حرم حضرت سلطان الاولیا ارواحنا فداء سایه گزین وخاله آن 
آستان را که روان بخشای آب حیوان است زیود چهر و ذیب جبن 
می‌نمود .بعضیاوقات‌هم بکتابت ادعبه وژ بارات خودرا مشغول‌می‌ساخت؛ 
و گاهی بشغل زراعت ملك موروثی که مکزوج از مزرعهٌ دوغدگران 
بود مسیرداخت . حالش بهمین منوال که تا در سنه هزار ودو ست 
وهفتاد وش روحش بارواح اجداد گرامش پیوست . ودر گنبد حاتم 
خان مقابل ضر بح مطهر غریق بحر نا متناهی الپی گردید . 

اولاد امجاد وی یکی سید جلیل حاجی میرزا هادی تحویلدار 
است که در حیات یدر برگوار از حسن کفایت ودیانت زمام امور 
تحو بلخانه دا بدست گرفته برأستی ودرستی قیام واقدام می‌نمود » رفته 
دفته پیابگاهی‌منیم وقدری دفیع ادتقاء بافت که فائق بر اقران ومشار 
الیه بالبنان و طرف مشورت متولیان عظام و واسطةٌ امود وحوائج 
منسوین وذوی الارحام گردید . واز حسن خدمت وامانت در سنهٌ هزار 
ودویست وهشتاد وشش بمضمون این‌حکم دبیراللك متولی‌باشی بافتخار 


شجره طیبه ۱۳۹ 


لقب امین التولیه نائل ودر زمرء اولبای آستان قدس داخل شد . 


حکمی است که مر حوم مغفود دیر الملك متولی باشی 
آستان قدس به میرزا مهدی تحو بلداد داده است 

از آ نجائی که تقدیم خدمت موجب تتمیم نعمت » وبروز ارادت 
سبب علو رثبت است » بندگان مخلص را چندانکه بایهٌ صداقت بیشتر 
باشد مایةٌ اختصاص بیشتر شود » خصوص آنان دا که اصالت فعلری 
وفجایت ذاتی‌درخلقت انپا مخمر وطر بقهٌ رشاد وسدادرا صدق عقیدت 
رهبر‌ند . مصدوقهٌ این مقال گواه حال عالیجناب قدوسی تصاب سیادت 
وسعادت انتساب خانه زاد امن وخالص آستان فیض فرین حاجی میرزا 
مپدی تحوبلدار خاصةً شربفه است » که در این بارگاه عرش اشتباه 
بسبب حسن خدمت وصداقت روز بروز بر پایهُ اعتباد افزوده,وبخدمات 
لابق بر هم گنان‌فایق آعده » خدمت بیر بای‌عالیجناب مشار البه سز اوار 
آمد که در این درگاه ملايك سجده گاه ملقب به لقبی شود که اسم 
آن‌دلالت برمسمی‌داشته , امافت معنوی‌اوموشح به تسميةٌ صوری‌گردد. 
لیذا محض امید وادی عالیجاه مشار الیه و موم چاکران صدیق این 
دربار ءاین‌حاجب آستان فیض‌بنیان اورا ملقب‌به لقب امین التولیه نمود 
که باين خطاب شریف سرافراز وبن الاکفاء والاقران موجب امتیازش 
شود . عالیجاهان فضایل ما بان | خوان کرام تال خحسته خصال » و 
سرکشیکان عظام , و خادمباشیان والامقام , وسایر صاحب منصبان آستانه 
مقدسه از حال تحر یر وما بعدها عالیجثاب مشارالیه را مخاطب باین 


لقب مبارك نموده استحضار واطلاع او را در آمور حرم محترم وعمارات 


۳ 


شجره طیبه 


مناط صحت واعتبار دانند . في‌شیر رمضان‌اطبارك من‌شهور سنه ۱۲۸۶ . 
سجع مپر ( دییر املك ) متولی باشی 

ودرسنٌ... بصحابت مر حوم‌حاجی‌میر زاحسنعلی وز بر بعز وجلالی 
فوق ند خر شرف فتراسر ماوت بت انم الخر آم هعرف دشک ازیان 
مقصود و معاودت بوطن معود درسنه ... برحمت ایزدی ببوست . و در 
سایهٌ عنایت بزدانی بعنی پائین پای مبارك درگنبد حاتم خان مستغرق 
بحر آلهی گردهه:: 

اولاد امجاد حاجی میرژا هادی یکی میرژا ابوالحسن بود که 
بعد از واله »اجدش مد تی بمثصب تحویلداری سراقراز ؛ و بلاعقب 
دبگری یت ی[ ذبیح ار ملقب به خازن التولیه که بعد از 
برادر عالی‌مقدارش برتبهٌ این هنثصب جلیل و لقب ثبیل مفتخر گردید. 
وضبط تمامی هدایا و نذور وموقوفات ازابواب مرصع و دروب ملمع و 
مصاریع‌مثیت وعضادات مشت وستارات مذ هب وحجایات مرتب‌وقنادیل 
معلقه ولا لی وحواهر وسیوف ودروع وادوات و آلات ازفطایع سلاطین 
نامداد که ار نفایس روژگار بوده ووقف بر آن روضه مقد سه نموده‌اند 
تماما برعپدة امانت و کفات مشار البه بود ؛ و کمال مراقىت را در حفظ 
ونگیداری موقوفات آستان قدس می‌نمود » تا دوز شنبه هفتم رجب 
الرجب مطایق اول جوزا سنه هزار و سیصد وسی و سه برحمت ایزدی 
پیوست ؛ نزديك قبر آبا و اجدادش در گنبد حاتم خان دفن شد . 
اولادامجادش یکی‌هیرزا مهدی است‌که بعدازفوت والد ماجدش بمنصب 


تحوبلداری و لقب خازن التولیه مفتغروسرافراز است . دبگری‌میرزا 


شیحر ء طییه ۱۱ 


فرقضی مافت هدن تحوبلخانه سوم و بعپارم میرژا هاشاه اند دامن 
آقا.وصبیه‌اش مسماة بصاحب بیگمزوجة میرزا حسن‌بن نقیب الاشراف 
است . که‌دراواخر ماه شوال ۱۳۳۸ مر حوم شد . 

سومی از اولاد حاجی میرزا هادی میرذا عبدالکریم است که 
مفتخر به خادمی آستان قدس وفراشی تحوبلخانهُ مبارکه بود , وددسنه 
هزار و سیصد و سی دوبر‌حمت ایزدی پبوست . اولادش سه نفر ذکور و 
اناث است .اولاد ذکورش‌میرزا رضا ومیرذا حسین و یوسف آقا . واولاد 
اناتش بکی‌بی‌بی آغا زوجهٌ حشمة التولیه است . دومیآغا بی‌بی روج 
حاجی آقا . سومی اقدس آغا . 

چپادم از اولاد حاجی میرزا هادی حاجی میرذ! اسدالله استکه 
مفتخر بضابطی تحو یخانة مبار که است .و در کمال سلامت واستغناء طبع 
روزگارمیگذراند . حایلهة جلیله‌اش بی‌بی‌خورشيدصبية عم اکرم میرزا 
هاشم‌تحو بلدار بود.اولادشان منحصر به‌يك صبیه است مسماة به‌شاهزاده 
آغا که حلیلهٌ جلیلهٌ میرزا ابوطالب بن حاجی میرزا عبدالکر یم ملك 
التجار است. بمداز فوت آن ژوجه صبیهٌ دیگر میرزا هاشم راکه مسماة 
به بی‌بی حواهر است درحبالهٌ نکاح گرفت واز وی اولادی ندارد . 

دومی از اولاد میرژا مم‌دی تحو بلدار میرزا هاشم است سیدی 
بغایت‌جلیل و بزرگواری‌تبیل بود . مواظبت تمامی‌بر تهجد واقامهٌ نوافل 
داشت.حتی‌درشبهای برف وسرداو ل کسی که‌دروقت سحر به‌تقبیل آستان 
قدس مشرف مسگشت اوبود , از اقامهٌ تعز به‌دارای حضرت سیدالشهداء 


بپرشکلی از اطعام وغره خودداری نمیفرمود 1 اغلب روژگارش‌بزراعت 


۱۷۲ شجرء طیبه 


وفلاحت می‌گذشت » حلیلهٌ جلیله‌اش بی بی صاحب صبيهٌ مکرمةٌ 
غفرا نما ب‌حاحی‌سیدصادقرضوی بود ۲ آزوی‌صیه‌ای بوجودا منمعسماء 
بخانم که زوجهٌ خازن التولیه است . بعداز فوت آن زوجه صبيةٌ میرذا 
علی بن میرزا جعفی خادمباشی را بحبالهٌ تکاح گرفت » از وی چپاد 
صییه بوجود مق یکی والدهٌ ها یره التولبه ای . دومی 
مسماة به بی‌بی نجمه زوجه میرزا طاهرین میرزا عبدالجود مشرف که 
درعتبات‌عالیات مر حومه‌شد . سوموچپارم بی‌بی خورشید وبی‌بی جواهر 
که درحبالةٌ تکاح میرزا اسدالنه ( تحوبلدار ) بودند . واز منقطعه‌ای‌هم 
دوه آشری: مک ری مقر وف شین 3 ول اند [ گواهین اد گر 
موش ها وه یز اعد بت وه 

وس و وم اس عراز هی( اه مش 
است که سید حلیل محرم باکفایتی بود . دریدو آمر اشتفال به تحر یر 
کار خانهٌ زواری داشت, بعاو همتو <سن خدمت‌قدم بمعارج ارتقاء گذاشت. 
مثصب هشرفی روشنائی‌<رم محترم وسایر بقاع متبر که را دا زاگردید. 
از حسن‌کفایت وامانت بشئونات عالبه نائل و درذمر امناء آستان‌قدس 
داخل‌شه . دراواخر مرش‌ضعف مزاجی بروی طاری گردید مد تی‌مدید 
حلیف بیت الشرفش بوده تا درشهر صفر سنهٌ ۱۳۱۲ از این سرای فانی 
بدار باقی ارتحال حست " 

اولاداجادش‌یکی‌میرزا هدات بود که بعداژوالد ماجدش بمنئصب 
مشرفی موروئی مفتخر و سرافراز گردید بواسطه جودت خط و ربط 
حساب‌پتر ازافران‌ازعهده بر »درآ خر بضعف‌مزاح مبتلا ومنزوی 
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گشت تا در روز عید فطر سنهٌ ۱۳۳۳ بعالم باقی ارتحال جست . حلیلة 
جلیله‌اش‌صبیه‌میر زا اسماعیل رضویاست , واز وی اولادی چندبوجود 
آمده‌بنامپای‌میرزا علی آفا و میرزا احمد آقا ومیرزا محمودو میرزا 
ابوالقاسی‌ویکنفر صیبه مسماة به بی‌بی اعلی. 
دومی اژاولادمیرزا عبدالجواد میرژا طاهر است که | راسته بحلیه 
تقوی وقدس و حسن‌معاشرت وانس‌است » زیاده ازحد در تحصیلکمالات 
و صنایم دیاضت کشیده » با وجودبکه گفته‌اند هیچکس از پیش خود 
چیزی نشد.مشاراله اعلب صنایع‌مخصوص ساعت سازی را ذوق و سایق 
خودبدرجه اعلی و مرتبهٌ فصوی رسانیده . حلیلهٌ جلیله‌اش بی‌بی تجمه 
صبیذُمیر ژاهاشم بودکه ازوی دختری بوجود آ تاه اف ماخ بفاطمه‌بیگم. 
وی داطبم شعر بود ودیوانی در مرئيهٌ خامس آل عبا دارد این 
مرثیه را هم درم رکه برادر زاده‌اش میرذا محمود بن میرزا هدایت ال 
که درشانزدهم جمادی الاولی ۱۳۳۶ - فوت شده‌بود سروده . 
محمود درفت سوی جنان از کناد من 
کت ند اف ه ری وق رشن 
باد اجل فکنده ذ پا سرو قامتش 
درغیر فصل کرد خزان نوبیاد من 
تخل زکی مشرف. ان سیف. تخلیل 
رفت ازجپان و کرد سیه دوذگاد من 
بنهاد سر بدر گه سلطان دین رضا 


بعني که اوست دردوجهان‌شهر یامن 


۱۴۴ شجرء طیبه 


هل بهاد و عم بدل افزون نمود دوی 
ژانسان که شد بخاك نهان گلعذاد من 
دراین بپاد ژاله چو بارد بگلستان 
باد. آوزیه .از موه فاد اعن 
گردوستان بلاله وسنیل نظر کنند 
آگه شوبه از جگر داغدار من 
بریند لب ز گفتهٌ جان‌سوز طاهرا 
آتش مزن نو بیش بقالب فگاد من 
بر‌گوی‌سال فوت که عمرجپان‌گذشت 
تانقش فی الحجر شود این بادگادمن 
طاهر ببرد سر بمبان سال فوت گفت 
محمود رفت سوی حنان از کنار من 
وق زاو دس داش تومیر را صاعی اف اس کف 
معاونی روشنائی حرم محترم و عمارات مشب رکه هفتخر است و بجودت 
خبط و سیاقت تحر ی همتاز . 
بچپازم ازاولادنیز | عدالهواممیرزا ین است که بسدن کفا رت 
وصداقت معروف است »,وی را ولدی است مسمی‌بمیرزا ابوالفضل . 
اما صبایای میرزا عبدالجواد یگ ی مسماة به بی‌بی لبیب زوجهة 
میرزا عبد الکرم ابیت ۰ 6 دز مسا بدا زوحه میرزا عْل 
هناشن 


چپارم ازاولاد میرزا مپدی تحوبلدار میرزا عبدالعلی است که 


شجر طیبه ۱۴۵ 


بخدمت خادمی توحیدخانةٌ مبارکه مفتخر بود » وغالبا بمعاو نت برادر 
خویش میرزا هاشم باس زراعت می پرداخت تادرسنه... برحمت 
حق سبحان پیوست . حلیله‌اش بی‌بی زینب صبیةٌ میرزا عُل بزدی بود » 
واز وی عقبی باقی نماند . 

پنجم از اولاد میرزا عم مهدی تحوبلداد میرزا ی است که 
نسب سادات سر آسیاثی (سر آسیا قلعه‌ایست درپنج فرسنگی‌شهر مشهد 
دربلوك شاندیز ) باو منتهپی می‌شود به این تقریب : 

میرزا دحیم بنآفا میرزا بن میرزا مراضی بن میرزا مصطفی بن 
میرزاشٌیین میرزا ی مهدی. آقامیرزای سر آسیائی دا دویسر بود مکی 
میرزا علی‌ودمگری‌میر زا دحيم‌ويك‌نفر صبیه کهزوجة مررحوم‌لطفعلی 
ر ]ی آست . 

ازمیرزا نی علی سه ذکور مخلف شده و دك اناث . اسامی ذکور 
میرذا حسی و آقا میرژا و يك تفر دیگر که امش معلوم نشد . 

و از میرزا دحیم دوذکور مخلف‌شده . اسامی ذکورمیرزانص رال 
ومیر زا اسدالند. و اسامی اتاث بی‌بی نجمه و بی‌بیعذدا و تاجی زوجه‌شکر له. 
وازصبیةٌ آقا میرزا زوجهٌ لطفعلی سه دختر مخلف شده » یکی زوجهُ 
بپرام ودیگری زوجهٌحسن مك قورخانه چی.سومی حیدهٌ رضوی بود . 

اولاد اناث میرزا مپدی تحویلدار یکی فاطمه بیگم است که از 
مخدرات نساء عالم واز مکرمات دبات الحجال بنی آدم بشما میرفت 
زوج مکرمش مرحوم خلد آشیان میرزا ی علی دضوی ابن حاجی‌سید 
صادق درعتبات‌عالیات تمَحصیلعلوم اشتغال داشت . مشارالیپا سه مر تبه 


۱۴۶ شجرة طیبه 


بصحایت والد ماحدش واخوان کرام بعشبات مقدسه مشرف شد .یعداز 
چندی‌صاجعت نمود تا آ خرالام‌ژوج مکرمش از حلیهٌبصرعاطل گردد 
مراحعت بمشید نمود . بعداژ چند سال درسته هز اروسبصد ودوازده در 
ماه رمضان برحمت ایزدی بیوست . بازمشارالیها را شوق زیادت عتبات 
عالیات بر سر افتاد ۰ باجمعی ازاقارب روانةٌ داه‌گردید » در منزل ده نمك 
جان بجان آفرین تسلیم نمود جنازه‌اش راحمل بقم نموده در جواد 
حضرت معصومه دفن‌شد . مشارالیها را اگر چه نسیت‌خاله‌ای باحقیر بود 
ولي حقوق مادری برداعی داشت , خداو ندش رحمت کند و حشرش را 
5 حجد اش صدبقه طامره فررماید . 

دیگری از اولاد اناث میرزا مهدی تحویلداد بی‌پی گوهروالدهٌ 
ماجدهٌ حقیر است » گذشته از ملاحظهً حقوق مادری و مضمون « ان 
اشکرلی و لوالد بك » عافلهٌ زمان و عقیلهُ زنان وعاسسه دوران است؛ 
از نيك مختی حشبر است که خداو ندم در حجی حصانت و دامن ترست 
چنن عاقلة کامله‌ای پرورش داده اگر خیر و صلاحی دروجود ناقص‌حقس 
مشاهده شود مستند به توجهات وزحمات اوست , الحال که سنی‌هجری 
بوزار وسیصدوسی وچپار دسیده علی الدوام مشغول ادعبه و وافل‌است؛ 
و وجودش برکت منزل . 

اما صبایای میرزا هادی که همشیرة میرزا مپدی تحو بلدارند 
یکی مسماة بخیر النساء بیگ حلیلةٌ جلیلهُ میرزا جعف رخادمباشی است 
که از وی سه نفر ذکور وسه نفراناث بوجود آ که . اما ذکور تین 
میرزا عم علی است که هتصف بقدس وتقوی و مفتخر بخدمت خادمی 


آستان قدس نود ۳ از وی دکنفر ذکور مسجی بمبرزا عل رضا و دو نفر 


شجرءٌ طیبه ۱۴۷ 


انات بوجود آمد , واز میرزا ع#لدضا هم دونفر ذکور باقی ماند . یکی 
مسمی بمیرزا عُد تقی دیگری مسحی بمیرزا علیذقی ۱ 

و صبایای میرزا عم علی یکی زوجهٌ میرزا احمد بن ملاحسین 
ناظر مطبخ زواری بود , و ازوی پسری باقی مانده مسمی به میرزا 
محمود ملقب بموّ ید الشر یعه . 

صبیهٌ دیگر وج میرزا عاشم بن میرذا مهدی تحوبلدار که 
چپار صیه ازوی مخلف گشته بفصیلی که سابقا ذکی شد . 

دومی از اولاد مبرزا حمفر خادمباشی میرزا حسین است که دز 
اخلاق حمیده وصفات مر ضبه ممتاز بود » وازوی ولد صالح عالمیباقی 
مانده‌که جناب مستطاب شر بعتمدار لفة الاسلامآ قای میرزا #دمعروف 
بسرابی است که در غابت قدس وزهد و تقوی وازفحول ائمةٌ جماعت 
وطرف اعتماد و وثوق له خلق میباشند»وتولیت مدرسهٌ میرزا جعفر 
واملاك موقوفةٌ سروقدی هم راجم بجناب ایشان است . 

سومی از اولاد میرزا جعفر خادمباشی میرزا حسن است که 
بلاعقب در گذشت . 

اما اولاد اناث میرزا جعفر خادمباشی از خیر اللساء پیگم مکی 
مسماة به بی‌بی وجهٌ آقا سید رضای تواب بود » دومی مسماة بطوطی 
بیگم زوجه میرزا حسین سروقد بود » آژوی پسری مخلفگشت مسمی 
بمیرژا طاهر . 

سوهی مسماء بمیناییگم زوحه میرژا دجبعلی . 


و این شش نفراولاد میرزا جعفر خادمباشی ازخیر النساء بیگم 


۱۴۸ شجرة طیبه 


صبیهٌمیر زاهادی تحو بلداربودند . واززوجات دیگرءوی دا اولاد دیگر 
هم بود . یکی مسمی به میرزا غ باقر که مدتی درهند اقامت داشت. 
دومی وسومی مبرزا اکیرو میرزا اصغر که توام بودند . و دركليةجپات 
از شک وشمایل وافعال و اقوال شاهت بپم داشتند . 

دومی ازصبایای میرزا هادی تحو بلدارحلیلة جلیلة می‌حوم‌خلد 
آشیان میرزا ابراهیم ناظر و والدهٌ ماجده مرحوم مغفور جنت مکان 
حاجی میرزا محسن رضوی و خلدآشیان حاجی میرزا غٌد تقی 
وشرح حال هرك درموقع خود ذکر خواهد شد . 

واذاین صبيةُ میرزا هادی زوجةُ میرزاابراهیم ناظر نیزدو دختر 
بوجودا مده ِ حی حلبلة حلیلهة میرزا ُد علی بزدی معروف بعمو که 
ازاشان نیز سه دختر بوجود آمده . 

یکی مسماة به بی‌بی آغا بیگم حلیلةٌ جلیلة غفران ماب میرزا 
سید عّل فائم مقام,وو الده ماحده میرذا عُد علی قائم مقام . 

دختر دومی مسماة به بی‌بی‌خش زوجةً میرزا عغ علی عریضی " 


زدی ملقب باه والد ماحدة حاجی مبرزا علی‌حسام السادات . 


۱ - سادات ءریضی منسوب‌بعلیعر یضی‌انه واين علی کنیتش ایوالحسن 
است علی عاامی بزد گث بودء ودد کودکی از بدد باذمانده و اذبرادد خود 
موسی کانم علم آموخته و نسبت او بهریض است وآن قریه‌ایست بچهاد میلی 
مدینه , واولاد اوبسیارانه وایشان دا عریشیون گویند. (از کتاب انساب‌فادسی 
تألیف محمد بن لطف‌ال الرضوی شماد؛ ۲ خصوصی کنابخانهٌ آستان قدس 
رضوی واقف سلطانم صفویه ) 


شجرء طیبه ۱۴۹ 


دختر سوم زوجهُ سید عر بزدی ملقب بصدرالسادات بن میرزا 
ععل رضاکه ازایشان چند دختر در قیدحیانند , و دو پسر هم فوت شده . 

دختر دیگر از صبایای میرزا ابراهیم ناظر که از صبیهُ میرزا 
هادی است مسماة به بی‌بی جان بیگم حلیلهُ جلیلةٌ مرحوم غفران‌مآب 
حاجی میرزا هاشم مجتّهد است که ازوی نیز دوصبیه باقی مانده. مکی 
مر حومةٌ مففوره‌حاجیه بی‌بی کو کب‌است که حلیلهُ جلیلةٌ مرحوم مغفور 
خلد ایشان حاجی میرذا اسمعیل سبزواری طاب ثراء ووالد ماجدهٌ 
علماء عظام وحجج اسلام آ قای حاجی میرذا د علی سبزواری و آقای 
حاجی‌میرزاعبدالکر یم و آقای حاجی میرذا حسن و آقای حاجی‌میرزا 
زین‌المابدیناست . واژوی نیز صبیه‌ای بوجود آمده که حلیلة مرحوم 
غفرانمآب حاجی میرذا ابوالحسن‌سر کشك طاب ثراه ووالدهٌ ماجدءهٌ 
غفر آن‌ماب‌هیرزاعبدالرضا ماقب باعتضاد التولیه سرکشيك خامس بود . 

صبة دیگی از زوجهٌ حاجی میرزا هاشم حلیلة جلبلة هر‌حوم 
غفران ماب حاجی میرزا علیرضا بن‌میرزا عبدالجواد بن میرذا مهدی 
شپید(ره) ووالدة ماجده جنابان مستطابان‌میرذاغّل نقی دمیرزا اسدالة 
امین املاك وت ۳ علینقی ناطم املاك » ویکنفر صبیه که حلیلهٌ جلبله 
غفی ان‌مآآب حاجی میرزا عبدالکر بم‌سبزواری بود . 

دییگی از صبایای مررحوم میرزاهادی تحویلدار شرف نساءبیگم 
استکه زوجهٌ غفران‌ماب میرزاابوالقاسم سبزواری خالوی خلد آشیان 


میرزاعٌلدضوی معروف‌بمیرزا ۳ میرزا جبیت ود . از شرف تساء سک 


۱۵۰ شجر؛ طیبه 


صبیه ای باقی‌ما نده‌مسماة به بسگم جان حلبلهة جلیله خلد آ شیان حاجی‌میرژا 
مایق فقو پلارین‌ رآسیتی هو بلذارووا اد ماستغیر زا اموالختن 
تحو بلدار ومبرزاآقای خازن التولیه » وسایراولاد حاجی میرزاهادی» 
بعداز فوت آن صبیه در خانهٌ میرزا ابوالقاسم صبیهٌ دیگر میرزاهادی 
راکه مسماتبفاطمه بیگم بودتزو یج‌نمود . واذاین‌صبة ثانبه ولد ذکوری 
مسمی بمیرذا عبدالعلی بوجودآمده , وازمیرزا عبدالعلی وه ذکود و 
انائی باقی مانده‌که ازموقوفة رضوبه سهم میبرند این بود شرح احوال 
سلسلهٌ تحو بلداران . بیج 

دس ال و هی ی ار 
سر کارقیضآ ثارسید سند ور کن‌معتمد‌بندگان رفیع! لشان‌حضرت‌مستطاب 
سیادت ونجابت منقبت نقابت و نظارت‌مر تبت‌خالاصهٌُ دودمان نبوی وز بدهٌ 
ساسلهٌ خاندان مرتضوی مبرزا عم دضی ناظر آستان ءرش‌بنیان امن 
الائمة وضامن الامة علی بن موسی الرضا ارواح العالین له الفداء است. 
جنابش معاصر بود با سلطنت نادر شاه و شاهرخ شاه و نظارت استان 
عرش بنیان بجناش ‌تعأق داشت.ودر خدمات در باد ولامتمدار | نجه درقوه 
بندگی و ادادت داشت باخلوص عقبده وقدم صدق بمنصه ظپور زسانید . 
مخصوصا درسنهٌ هزار وصد وشصت وهشت کهاحمدشاه‌افغان بخبال تسخیر 
ابران افتاد مشپد مقد س را محاصره کرد شاه بسندخان‌افقاندابایانزده 
هزار سوار روانهٌ صفحات خر اسان وگرگان واستراباد ساخت » این‌سید 
جلیل معظم‌الیه بحسن سلوك ومراعاة تقیه امور آستان قدس رامحفوظ 
ومنظم‌داشت. والامظنه آن بودمثل‌سایرمحاصر ات اوز بکیه و افاغنة آستانه 


شجر؛ طیبه ۱۵۱ 


خقت سب که تمامی‌هشهد ملد بتاراح حادثات رود . ودرهمن‌محاصره 
بود که عباسقلیخان و ابراهیم‌خان بغابری وعیسی خان کرد و علی‌خان 
قلیحی وسایر خوانن خراسان بدربار نواب عل حسن‌خان قاجار دفنند, 
وبا ایل وحشم وارداستراباد شدند » وییکشپای شاستهگذرا نیدند . از 
جملهٌییشکشهادوقطعه الاس بو دکه‌یکی از آ نپا هشت مثقال وزن داشت 
وان وا کوه او :ردیر عفن فان و موسوم بتاح‌هاه 
بود. نواب معظم الیه نی ولی‌خان فاجار بوخاری باش وحسین‌خان‌بر ادد 
اورا باجمعی بمدافعة افاغنه مامور نمود . 

واشان افاغنه را مقهود و منپزم کردند. و درهمین سال هزارو 
صد وشصت و هشت از طرف احمد شاه افغان فرمانی محض اظهار لطف 
و تالیف قلوب در خصوص نظارت این سید جلیل صادر شد . وصورت 


فرمان این است : 


۱۵۲ شجرء طیبه 


سبذام 


فرمان همایون شد نکه بنابر اشفاق والطاف بی‌پابان شاهنشاهی 
و عنابات واعطاف بسکران حصرت ظل اللپی دربارة سیادت و تحجات و 
شرافت پناه سلالة السادات والنجباء العظام میرزا ی دضی ناظر سر کار 


نله تعالی 


فیض آثار که دراین وقت نده‌ای از اشفاق و عنابات بلانپایات خاقانی 
شامل حال و کافل امانی و آمال مشارالیه گردیده اژ ابتداء چپار ماه 
هذه لسن مبار که ابت ثبل مشادالیه دا کماکان برتبةٌ دفیع المرتبة 
نظارت سر کارفیض آثار سرافراز و ممتازینالامثال و الاقران ومحسود 
غکان فرمودم »که چنانجه باید وشاید وژر جوعر و کاردانی واخلاص 
ادسزد و ] بدبلوازم ومراسم امرمز بور وخصوصیات آن قیامواقدام داشته 
حسن خدمت وکاردانی واخلاص‌خود را بیش از پیش منظور نظر آ فتاب 
اثر اقدس نمابد,ودرملزومات و خصوصیات خدمت مز بور بدستودسنوات 
قبل آنجه لاژمهٌ سعی واهتمام و دقت وکاردانی بوده باشد بعمل آوردو 
باعموم تمله وخدمهٌ سر کارفیض آثار بنوعی‌سلوه مسلول داردکه همگی 
از حسن سلول و کاردانی اوراضی وشاکی بوده درکمال اطمینان وخاطر 
جمعی ونهایت امیدواری در آن آستانهٌ مقدسه متب که بدعاگوئی‌دو لت 


روز افزون اقدس مشغول باشند . وحق النظاره دا در هرساله یموجب 


شجر؛ طیبه - تن 


طوماد قراز داد باز بافت وصرف معیشت خود نموده و در کمال راستی 
و درست اعتقادی بخدمت مقرره و دعاگوئی دولت روز افزون قاعره 
مشغول باشد . حفاظوعمله وخدمهٌ سر کار فیضآثاد حسب القرر مشار- 
البه را ناظر بالاستقالال و الانفراد سر کادفیش آفاد داترتهة از خیروصلاح 
حسابی او که متعلق بخدمت مز بوده بوده باشد تخلف و تجاوز ننمایندو 
اعزازواحترام اورا فراخور مرتبةٌ او از لوازم دانند.مستوفیان ولشکر 
نوبسان عظام‌کرام دیوان اعلی صورت دقم مطاع را در دفاتر لازمه ثبت 
وضبط نموده معمول ومنظور داشته و در عپده شناسند . فی۲۴ شپر صفر 


سنهٌ ۱۱۶۸ ۰ 
له 
احمد ۱ ی 
شاه بافتا 
لحکم 
در و 


۱2۴ ِِ ره 
فرماند.بگر بستازشاهر خ دد تا بید نظادت میرز امحمد دطی ناظر 
الملك له 
شد دراقلیم دضا صاحب‌نگین شاهرخ کلب امیرااومنین 
فرمان همایون شد ,آ نکه بنابر شفقت بی‌نهایت شاهانه ومرجت 
بی‌غایت خسروانه درباره خلاصة السادات العظام وژزبدة النجباء الکرام 
مبرزا عٌل دضی بدستور سایق مشار البه را پررتبهٌ فظارت استانهٌ مقدسهً 
عرش درجه سرافرازومواجبومرسومی‌که نقدا وجتسا در وجه خلاصة. 
السادات العظام مومی‌الیه مقردبوده بهمان دستود قدیم برقرادفرمودیم 
بنوعی که باید و بطرریقی که شاید واز حسن مساعی یله او آ بدباتفاق 
عالیجاه اسلامواسلامیان ملاذی متولی جلیلالشان در نسق‌ورونق ] ستانة 
مقدسه عرش درجه ومستغلات و کارخانجات و نظم و نسق زداعت‌راملاك 
موقوفةٌ سر کارمقد س‌وتعین‌داروغگان درهمه جا موافق قرارداد ضابطه 
| دام صفو مهو ضیطور بط محصو لات امالاگمذکوده معمولو بهر جاکهعالیجاه 
متولی کس تعبین نماید آن سلالة السادات العظام نیز احدی دا تعین 
نمایدکه در نجاناظر ومستحضر باشد. ودرجابجاتعبین نمودن سر کشیکان 
وخادمباشیان وخدام آن‌سر کارموهبت‌مدار بضابطه و دستور قدیم بموجب 
ارقام قضا فرجام سلاطین جنت مکین ونواب مرحت وغفر انم ب‌کشيك 
بكشيك بخدمات مرجوعهٌ ایشان دخیل و مستحض وبدون تقصیراحدی 
را تغییر وقبدیل نداده هر‌کدام از متسویان که در خدمت مرجوعه بخود 
کوتاهی نمایند باتفاق عالیجاه متولی بازخواست وتنبیه وازامود کلی 
وجزئی آن سرکار فیض مدار مستحضر و آگاه بوده و سررشته منقحه 


نگاه داشته کوتاهی ننماید . وحسن‌کاردانی وجوهر ذاتی خوددا ظاهر 
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سازد واکر درامری از امور متعلقةٌ آن‌سر کار کوتاهی از او واقع شود 
موجب مواخنه و باز خواست خواهدشد .عالیجاه متولی و سر کشیکان و 
ماو باقی‌منسو بان‌سر کارفیض آثار حسب السطور مقرد دانسته‌ازسخن 
وصلاح حسابی او انحراف نورزند . وسللالة السادات العظام مشارالیه را 
ناظر بالاستقلال, الانفراد آن سر کار دانند مسئوفیان عظام کرام دیوان 
اعلی صورت رقم اقدس را در دفاتر خلود ثبت و درعهده شناسند. تحر یر | 
فی شپر ذی الحجة الحرام سنهٌ ۰۱۱۶۱ 

بالجمله اذاین شجرٌ سیادت و نخل شهامت سه بر وثمر بوجود 
آمده‌که اعقاب انجاب شان کالطر الوابل والغیث الهاطل از حد وحصر 
افزون است » وعلی‌رغم النافقین آزشماره بیرون . 

اولهم‌السید الجلیل الر کن الاصیل عمدة السادات‌العظام والنقباء 
الاجلة الکرام ذیالجد و الابية والاحتشام سللاذالاسلام والسلمین غوث 
الفقراء والساکین میرزا تم ابراهیم الناظر الرضوی . جنایش معاصر 
بود بااواغر سلطنت زندیه که در آن زمان در خراسان صرالنه میرزا 
و نادر میرزا بسران شاه‌رخ لوای سلطنت افراشته بودند » بعد از در 
بزرگوارش رتبهٌ تقدم و سروری سادات عظام و تولت املاك موفوفهةً 
اجداد کرام و نظادت آستان گردون احتشام را ارئا واستحقاقا متصد ی 
ودارا بود . بااقربا وژوی‌الارحام بقسمی‌مواساة می‌نمود که جمع کثبری 
که درجوارش و قرب دارش بودند طعام بوم ولبله شان ازخوان احسان 
وی عیب‌گذشت » اقلا دوزی نکر ان گوشفزت صرف اطعام واکرام ميشد 


بدین جپت دراه و در بحه منز لش داشتند . 


۱۵۶ شجر؛ طیبه 


ازمشرق ومغرب همه را دست دراز است 
کز خوان وال تو نمانند تناول 

دراوائل سلطات خاقان مففور فتحعلیشاه طاب ره سید جلیل 
معظم الیه موفق بز بارت عتبات عالیات شد هنگام مر اجعت در طهران 
خدمت خاقان مغفور دسید . شاه فرمود آن شاءالء بزودی بآستان بوسی 
سلطان سربرارتضا روحی فداء مشرف خواهیم شد . خدمتی لابق آن 
مد مه که امه سعاکتی ورن ورن مات ها مولن باقه یر ام هن 
خیال واندیشه نماید » تادر کمال اسپال وضراعت ورجاء تبل توجهات و 
شفاعت درمقام خدمت‌گذاری برایم . بعد ام رخصی ازطهران ددهرشهر 
ومنز لی‌بفرمان ودستخط بادشاهی مفتخرومباهی ميشد . تا آ نکه‌خاقان 
مغفور سروافسر بعتبه علةٌ سلطان السلاطن سود . درمیان مقعهٌ مبار که 
بجناب ناظر اعادةٌ سخن فرمود که کاری وخده‌تی برای من فکر کردید, 
جناب ناظر بالهام غیبی عرض کرد ازسلاطن خدمتی مناسب است که 
ازفو » وحوصلهٌ رعاباببرون باشد چنانکه سللاطن گذشته خدمات شاهانه 
نموده طرح صحنوینای مسجد کرده‌اند شاسته‌است حضرت ظل اللهی 
هم این بای را که درجنب گنبد حاتم خان است صحنی‌بنا فرمائید که 
رشك خلدیر ین و تزئن روضاه بت | ین باشد . این عرض خالصانه در 
نظر خاقان وفعیو تایری‌نمود بفاصلهٌابام قلبله امرشد معماران مالاحظهٌ 
وسعت وگنجایش باغ دا نموده طرح و بنای صحن جدید دا نمایند و 
مبلغ سی هزارتومان هم درمصارف این بنای دلگشا و صحن دوح افزا 
ازخز انةٌ عامره داده شد . ازحسن اتفاق آ نکه دیوارصفحه را که خراب 
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کردند محاذی باخیابان وسط باغ بود و جناب ناظر دغدغهٌ خاطر داشت 
مبادا سعةٌ باغ درضلعی واقع‌شودکه دل‌بند و معمارپسند نباشد . 

این فرمان ازطرف فتحعلی شاه در باه میرذا ابراهیم ناظر صادد 
شده‌است . 

فتحعلی شاه 

بسم له تعالی شانه که عالبجاه رفیم جایگاه عزت وسعادت همراء 
فضا یلو کمالات‌اکتناه » سادت ومحمدت‌انتباه , صدافت وعقیدت | گاه , 
میرذا ابراهیم ناظرسرکار روضهٌ دضیتهُ دضوبه علی مرقدها آلاف 
النحيتة بعنابات وتوجهات خاطر خطير اقدس شهرباری مفتخر ومیاهی 
بوده بداند که عریضهٌ صداقت ترجمهٌ آن عالیجاه که از دوی کمال 
صداقت تگاشتَه خامهُعقیدت ودرابنوقت‌ادسال خدمت فلكث‌رفعت‌پادشاهی 
داشته بود واصل انجمن‌حضورمپ رظپوراشرف» ومضامن‌صداقت تطمینش 
که منبیء مراتبآداب وصداقت ومراسم دعاگوئی وعفیدت آن عالیجاه 
باین دولت ابد مدات قاهره بود درلحاظ همابون شهربادی من الفاتحة 
الی الخاتمة ملحوظ و مشپود خاطر مپر ماآثر اشرف گردید » مراتب 
آداب دانی‌وصدافت آن عالیجاه در نظرعمایون شهودی تازه و وضوحی 
بی انداژه بافت » و موجب مزید اشفاق وعواطف خاطر خطیر اقدس 
پادشاهی دربارة آن عالیجاه آمد , دراین وقت‌که عالیجاه دفع جا بان 
فخامت ومناعت اکتناه اخلاص وارادت آ گاه مقرب الخاقان آقا مبرزا 


دا ازدرگاه جپان پناء دوانه نزد فر 2 باصرة خلافت و شهر بادی و 


۱۵۸ شجر ؛ طیبه 


غر 2 ناصیهٌ سلطنت و کامکاری فرزند ادجمند مسمود ی ولی‌میرذا والی 
مملکت خراسان میفرمودیم آن عالیجاه دا بصدور این منشود پادشاهی 
مباهی داشتیم , بابد آن عالیجاه صداقت آگاه فواضل التفات و توجه 
شاهانه را دربارهٌ خود بافسي‌النهابه دانسته همواده در مظان استجابت 
دعوات ذات مکارم سمات اقدس‌را ازدعای خير فراموش تنماشد.ومطا ین 
که داشته باشد عرض ومقرون بعز انجاح و شرف الحاح دارد ودرعپده 
شناسد تحریرا نی شهر ذی قعدة الحرام ۱۲۲۸ . 

بالجمله حلیلهٌ جلیله‌اش صببة مکرعةٌ میرزا هادی تحوبلداد 
والد ماجد میرژا مپدی تحویلدار بود , که از این صببه میرژا هادی 
صبیه‌ای مسماة به بی‌بی جان پیکم متولد شده در حبالةً نکاح مرحوم 
مغفور حاجی میرزا هاشم بن میرزاهدایت ایه(قده)در آمد . و از ایشان 
دودختر متولد شده یکی حاجبه بی‌بی‌کو کب والده ماجده حاجی‌میرزا 
عم علی‌سبزواری وحاجی‌میرزا عبدالکر بم‌وحاجی میرزا حسن وحاجی 
میرذا زین العابدین بر داله مضاجعهم برادران ابی مرحوم خلد آشیان 
حاجی میرزا ابر اهيم شر بعتمدار سبزواری طاب ثراه . ودیش‌مسماة به 
بی‌بی بیگم جان حلیلهٌ جلیلة میرزا علیرضا بن میرزا عبدالجواد بن 
الشهید قدس اسر ارهم والده ماجدة میرزا ت تفی ومیرذا اسداندٌ (امین) 
ومیرزا علینقی دام بقائهم . 

وجناب ناظرمعظ‌الیه در بدو امر ۲ نجه لاه فتوت وهمت‌بود 
دراکرام واحترام وترویج میرزا مپدی شپید کوشید . بعد اژوی زیاده 
ازحد حمایت‌وطر فداریازاولاد امجادش می‌نمود ؛ حتی‌هنگام قشرف 
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خاقان مغفورعلماء ارض اقدس عازم <صود بودند بعضی خواستند درورود 
بمجلس تقدم برمیرزا هدایت ال بجویند جناب ناظر باشد منم دست 
محاذی درب اطاق گذارد مانم گردید ,و میرزا هدایت ال را مقدم 
داشت 
بالجمله جنایش معاصر بود بامرحوم میرزا مهدی شهید و ابناء 
عظام وی میرزا هدایت اه و میرزا عبدالجواد و میرزا داود :و مرحوم 
مغفور سید ی قصیر طاب‌ثراهم . ودرسنهٌ هز ارودوست وسی وسه داعی 
حق‌را لبيك گفت باجداد کرامش پیوست , در گنبد حات خان مقابلدرب 
حرم مطیر غریق بحر نامتناهی‌گردید . 
افضح الهعر اء میززا عابدکه از ععراه معروف عصس هر خوم میر زا 
ابراهیم‌بوده‌درمدح‌علماء واعیان واعاظم مملکت اشعاری سروده دبوانی 
مدون نموده است ات دو فصیده در مدح ناطر معظم الیه از منتخبات 
قصاید اوست . 
قصیده دز مدح میرذا ابر اهیم ناظر 
رسیده مرّده سحر هرطرف زپيك‌نسیم 
که تازه کرد به بستان بهاد عهد قدیم 
موی طبلة عطار باغ داست هوا 
تریگع. کلیة بزاز دشت راست ادیم 
زفیض باد چمن در طراوت طوبی 
زرشح ان شمن در شمارةٌ تستیم 
بصفحه‌های چمن گرد خط سبزه تر 


کشیده‌هرقدمی جدولی است‌چون‌تفویم 


۱۳ شجر؛ طیبه 


بباغ و داغ سیم بهار و پنجهُ شاخ 

نمونةٌ نفس عیسی است وکف کلیم 
بالگ مرده صبا اولن نفی آن کرد 

که دومن نفس صور با عظام دمیم 
مسسسوین ودامن نسر نو گل نگ رکه بهار 

بکیل کرده به‌بك‌يك زر و درم تقسیم 
بقد" و قامت شم‌شاد و سرو بن که صبا 

کشیده حله بر له را ذفیض میم : 
کجا که سروینی قمرگی گرفته جلیس 

کجا که شاخ گلی بلبلی گزیده ندیم 
که‌آن‌نموده باین‌رسم دلبری‌ارشاد 

که این گرفته از آن شیوه وفا تعلیم 
گرفته بنده و آزاد جشن عیش و نشاط 

نهاده منعم و درویش خوان ناز و نعیم 
طریق باغ گرفته بتان حور سرشت 

بدان طریق که پاکان طریق داد نعیم 
براه مقدم نوروز هرفدم از شوق 

بهم گرفته جوانان گلستان نقدیم 
بدان طریق که در بامداد عید اشراف 


طرتق حضرت‌آن صاحب عدییل عمیم 


شجرع طیبه ۱۶۱ 
فروغ بزم فضیلت چراغ محفل علم 
هه سپپر هدایت محمد ابرراهیم 

نگانه ناظرسلطان دین که دوبد چرخ 
بدیده خاك حرم دش پی تحررم 

فرید عصر و وحید زمان یگانهً دهر 
بحسن خلق و برأی دذرین وطبع سیم 

بگانه‌ای‌که زاقران ندیده دیدهچر خ 
قرین او به بسی قرنبا ب ی 

هنروری که اگر یایه از هثر افزود 
فرود پابة او بود آفس و دیپیم 

مدبری که گشودش بناخن تدیر 
بحل هرگرهی یافت همتش تصمیم 

بعلم وحکمت فقوش بهمگنانش فضل 
ضل ومرحمت وحکمت علي‌وحکيم 

سفق بعلم ال چه علم فقه و اصول 
مثل بفن طبیمی چه منطق دتنجیم 

سیر اس تفن جر و عادد ایام 
ز زاده بمثالش سترون نت د عم 

زفقر وفاقه نماندی دلی بدوران دش 
رب ی 1 گر م 
شد ار اد معادن‌سيم وزرش یکت تکنافت ی 


چم که 


۳ 1 سیم وزری جز معادن زروسیم 


۱۶۲ ۱ جر طیبه 
چه بحر بر همه‌کس عام باشدش اعام 
چه ابر درهمه جا فیض داردش تعمیم 
زهی دفیع مقامی که خجوش‌را خواهد ۱ 
سیپر باهمه رفعت بحضرت نو مقیم 
زبان ثنای ترا گشته قاصر از تذکار 
فلم مدیح ترا مائده عاجز از ترقیم 
بهبك قصیده شودمدحتت چگونه تمام 
که صد کتاب نه مدح ترادهد تتمیم 
پی‌دعایت ایجاذ بهتر ار سپرم 
ز مدعا بدعا عایدا ره تخنیم 
نشان زچشم نکوبان همی‌دهد تا ضاد 
خبر زلعل شکوفان همی دهد تا میم 
تور مالک و ات با لت 
داش شکسته چ وکا ف و تدش خمیده‌چوجیم 
تو جفت عیش زمولود تاژه و آیاء 
فرین مغفرت و دحمت غفود دحیم 
هه هه 
صبح است وزرفشان علم‌شاه خاوراست 
سلطان دوز برسیه شب مظفر است 
با یوسفی است‌رسته‌زز ندان که‌طلعتش 
منظور هررنظ زرخ مپرمنظر است 
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بابونسی‌است کز دم ماهی سحرگپان 
تحویل‌او بساحل این بحر اخضر است 

یاموسی است با ید و بیضا که صبحدم 
بی حاجت سفینه‌اش از ثیل معبراست 

باعیسیی که با نقس روح پرورش 
جا از مضیق بطن بدامان مادر است 

با طلعت خلیلی از آذر نموده چپر 
وزطلعتش شکفته گلستان از آذراست 

نوحی است یا بزورق زدین درآ مده 
وززورقش گسسته درین بحرلاگراست 

خضرست با ساحت هامون قدم سپار 
کزفیضمقدمش خط این سطم رات 

آليك آودیده سراذ بجر یابرون 
کز شرق‌سوی غرب هم ازسر‌شناوراست 

اسکندری‌است باشده باتاج سوی‌تخت 
کش‌تخت وتاح | مده ازسیم واززراست 

با شباط " کفتهسل‌ای. اشکاز 
کر هدیاف اسف برض 

با برفراز صدر نظارت بروذ باد 
فرخ لقای انحمن آرای ناظر است 

آن دوحهٌ دیاش سیادت که قامتش 


سر‌سبز تغل گلشن آل پیمبر است 


۷۱۶۴ شجر؛ طیبه 
آن ذیب وزین بزم سعادت که طلعتش 
تابنده شمع انجمن هفت کشور است 
آن نوربخش صدرجلالت که جبپه‌اش 
وا معا هوق فممین تراسخ 
آن آفتاب اوح فنیلت که آفتاب 
درییش دای انورش از ذد ه کمتراست 
هم ددج علم وداتش وافضال را دراست 
هم گنج قدر وحشمت واحلالرادراست 
هم منفصل زطینت نیکانش طینت است 
هم منشعب زگوهر یا کانشگوهر ات 
اتواز قنض وا کف معطتن مقر ق امرگ ِ_ 
۱ ابواب جود را در عالیش مصدر است 
برحضتش‌حصول مطالب‌سهوش‌انتی بت مسب" بل 


۵.۰ تر‌ورگیش: وصول مارب مقرد است 


درچشم همتش همه چون ال زد ناب:!, 1 
را ی من 1( 


سکهرکر وت ای است . ۱ 


ای الاو ززش‌بدیده ازآن روبرابر است 
کوکوی ات ت ازصدف جضرت‌چواد. .سس ای زر 

ور .. !کوکناب +مشرق زهرای ازهر است 
اجداداو که يث نت ۳ 


1 ٍِ 


مش مه را و ناه اور کهس ۳9 در ات 


رای من 


شجر؛ٌ طیبه ۱۶۵ 


اپورا تدويی عفن سور ای 
زو صدرعلمو فصضْل بصد رونق است وذیب 
زویزم عدل و داد صد زشت وفراست 
آفاق را ز وسعت اخلاق ملجاً است 
ابام را ز غایت اجلال مفخر است 
ّ بیشکار حضرت او خت وطالم است 
هم‌پرده دار درگه او چرخو اختراست 
ان یی کت تارف کی هن 
0 
درحصرت تو دولت و اقبال‌حاجب است ۱ 
بردرگه تو شوکت واجلال چاکر است 
م صدق در کلام متین تو مدغم است 
هم زهد درضمیر مثیر تو مضمر است 
در دهر بر مداد سخا و سپپر جود 
ذات‌تومر کز است ووجود تومحوداست 
درك محاسنت نه حد عقل ودانش است 
شرح محامدت نه حدکلك ودفتراست 
هرپابه بهر جاه تو برتر کنم فیاس 
بینم چه ليك پایهٌ جاه تو برتر است 
او ها تاه کی هان۳ 
کایجاز در مقال ز اطناب خوشتراست 


۱۶۶ شجرء طیبه 
همواره تا بوصف نضارت بباغ دهر 
موصوف در بپار وخزان سرو کشمی است 
باغ نظارت از تو نضارت پذیس ناد 
کزسرواخضراست همه باغ وناضراست 

اولاد امجاد و اعقاب اطیاب مرحمت مآب میرزا ابراهیم ناظر 
بزرگوارانیندکه هر يكك اصل تجابت را برو نخل شپامت دا ثمر‌ند . 
اولایشان‌ممرسیپر کامکاری وما هآ سمان حشمت وبزرگواری درخشنده 
گوهر درج سخاوت » وتابنده اختر برح متانت و جلادت صاحب المجد 
والعز" والجلال ومنبع الکرم و الجود والافضال السید السند الجلیل و 
الرکن المعتمد الاصیل عمدة الاعبان و الاعاظم میرزا عیر کاظم ناظر 
جنایش معاصر بود بااوائل سلطنت‌خاقان مغفورفتحعلی شاه وحکوهت 
وتولیت شاهزاده عٌرولی‌میرزا والد ماجدش بمنصب نظارت آستان‌قدس 
رضوی مباهی ومفتخر ومپام امور آن بقعةٌ متبرکه را مرجع ومصدربود 
واین فررمان‌خافان مغفور ورقم عْی ولی میرزا درخصوص اعتیاز ومنصب 
حصر تش صادرشده : 

صد شکر زالطاف خداوند جلی . 
پیرد دین پیمبر پنده شاه ولی 

حکم والاشد آن که ددین ولا بنابر انتظام مهام سرکار روضة 
مقام ورونق‌ونظام امورات آن قَبَهٌ ملك احترام ء امرو مقرر میگردد 
که عالیجاه سموالقدر والقان سنی الرتبة و الکان خلاصة السادات و 
الاعاظم میرزا عم کاظم فاظر سر کار فیض آثاد درتصدیقات منسویین آن 
سر کار تصدیق نوشته مپر نماید »که بدون تصدیق ومپرعالیشان مشارالبه 


شجرء طیبه ۱۶۷ 


تصدیقی‌بمپر هر آ ثار مبارك والانرساند , ودربروات داد وستدوظایف و 
معاملات واجارات تایمپر مشارالبه نرسیده باشد دادوستد و معامله 
نموده از درجةٌ اعتبارساقطدانند . ودراین خصوص لازمةٌ قدغن در عهده 
دانسته » از مضمون دق والا تجاوز جائز ندارند مستوفیان عظام‌کرام و 
لشکر نویسان کرام صورت دق والادا ثبت نمایند . تحریرا في شهر 
جمادی‌الثانة سنه ۱۲۱۹ ۰ 

صورت مپراین فرمان سحوی است که در زیر نموده شده , و 
این بیت سجم مهر است : العزة فّ . 

گرفت خانم شاهی زقددت اذلی 

فراردر کف شاه زمانه فتحعلی 

حک والا شدآ نکه روزیکه ناظم کارخانهة ایجاد وابداع ونان 
مناظر اشاد و اختراع نظم‌مهمات جهان دا علی‌احسن الوجوه بانظاد 
توجه نواب همایون ما موفوف گذاشته » تا در صروف مپام انام رضای 
واقف آشکار ونپان را لازم همت خسروی داشته ۰ هربك از سادات و 
اشراف واخلاف و اسلاف کر يمة الاوصاف ازصنوف الطاف خاطر مکارم 
اتصاف مابهره‌مند ومبرورو بنظر اشفاقواعطاف پادشاهی‌ملحوظ ومنظود 
خواهد بود » لهذا منصب نظارت موقوفات سرکار دوضهٌ دضيةٌ دضو به 
علیها و علیه الف سلام وتحية را بعالیجاه رفیم جامگاه عز ت وسعادت 
پناه مجدت و سیادت همراء سلالة الافاخم والاعاظم میرزا عٌ کلم که 
از اجلهةٌ سادات رضوی و منظور انظاد ءواطف خسروی است تفویض 


فرمودم ۰و مواجبی که درسنوات سانقه بازای حدمتِ مز ور مقرد نود 


۱۶۸ شجر؛ طیبه 


در وجه مشارالبه مستمر نمودم که هرساله باژ یافت و صرف مخارج 
خود ساخته » مر تقی مدارج خدمتکاری باشد . و درضبط وربط مهمات 
خدمت مز یور کما عذیفی اقدام نموده محاسن کاردانی خودرا در انتظام 
ونسق‌وانضباط ورونق روضهٌ مقدسه وموقوفات معینه من‌جمیع| لجهات 
بظیور زساید :.غر ۶ تاضیه قتوبازی و فر ۶ تاصوء تاعباری غل ولی 
میرزا والی‌مملکت خراسان حسب القرر معمول ومنصب نظادت‌سر کار 
فیض مدار را بعالیجاه مشارالیه واگذار ساخته لوازم شفل مزبور رابدو 
دجوع وقدغن نماید که عالیجاه ورفیع جایگاه متولی و عالیشانان حال 
نیکوامال و باشبان خدام دوضهٌ منور » بی‌استحضاد واستصو اب مشارالیه 
بجر حو تعدبل وعزلو نصب خدمه‌اقدام نثماینت » ودر رتق وفتق میات 
موقوفات سرکار وسایر امور متعلقه بآن بصلاح وصواب دید عالیجاه 
مشارالیه عمل نموده بدون تصدیق او اقدام بامری که متعلق بسررکاد 
فیض آثار روضهٌ رضيهٌ منور ه است‌نکنند . عالیجاهان دفیم جاییگاهان 
مقربی الخاقان مستوفباندبوان قدر بنبان وکتاب خبرت الکتاب دفتر 
خانهٌ مبار که شرح دقم مطاع را دفتری و از شوائب تغییر و تبدیل 
بری دانند . تحریرا فی‌شپر دمضان المبادك بسثة ۱۲۲۰ 

حلیلهٌ جلیله‌اش صبهً مکرمهٌ میرزاسیدتٌل خادمباشی که والدهٌ ماجدهٌ 
میرذا ی صادق ناظراست » دراواخر عمرخدارت دستگاه سلاطین‌خانم 
عم نجفقلی خانر انز و یج نمودولی از وی اولادی بوجود نیامد.حضر تش 
چنان که در اعلی‌مر تبهٌکمال بود جمالی هم بغایت زیبا داشت » وقامتی 
موزون و دعنا » هر کس آن صباحت وجه و رشافت قامت و اثر تجابت 
رادید بالیقین فهمید که زادٌامام واز احلهٌ سادات عظام است .بالجمله 


۲ شجر؛ طیبه « ۱۶۹ 


هماره مورد عنایت الهی و مشمول عاطفت بادشاهی بود » نقابت سادات 
عظام و تولت موقوفات اجداد کرامش هزید بر‌مناصب سامیه و مراتب 
عالیه‌گردید تادر سنهٌ .۰۰ برحمت ایزدی‌یوست . خلف موفور الشرف 
ومرآت السلف وی میرزا عْل صادق ناظراست که الحق والانصاف : 
سزد که فخر کند دودمان بدین یکتا 

چنین نيك زاد حمیده صفات جامع الکمالات بسالیان دراز » و 
عپود دیر باز » دوز گار جفتش نبارد » وچر خ دو ار مفلش ندارد .همالش 
معدوم , و مئالش خبال موهوم . 

قرنپا بایدکه تا از بشت آدم نطفه‌ای 
بوالوفای کرد گردد با اوس اندد قرن 

اگر بعدها روژگار دورانپا کرد وجولانپا تمود » و در ی‌ازمعدن 
ودیعت و گوهری از مخزن ترببتش » مشابه حضرتش بعرصهةٌ پروز و 
ظپور آورد, البته منتی است ازجانب‌کردکار براهل زمان » و لطفی‌است 
فت پروردگاد برخلق جپان . 


ت دوتای فلك راسی شد از خی هی 


تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را 

حکمت محض‌است اگر لطف جپانآفرین 
خاص کند بنده‌ای مصلحت عام را 

دولت جاوید بافت عرکه نکو نام زست 
۱ کز عقش ذکر خبر زنده کند نام را 

وصف ترا گر کند ور نکند اهل فضل 
حاجت مشاطه نست روی دلارام ر 


۱۷۰ شجرء طیبه 


بالجمله از بدایت عمر در تحصیل کمال و تکمیل خصال کوشید» 
وچندی درمحضر عالم نحریر سید غٌی قصیر اعلی‌اله مقامه بپائید » علم 
فقه واصول بیندوخت » وعلم رباضی بخصوص علم‌حساب دا نیز آموخت 
واز علماء عظام‌مثل‌صاحب جواهرو شیخ العراقین طاب ثراهما وغیرهما 
اجازه‌ای‌که مشتمل است برمراتب علم وفضل ودیانت و وثوق بحض تش 
مر‌حمت شد ء و صورت احازات این اسن . 
صورت اذن و اجازه ای که مرحوم شیخ محمد حسن صاحب 

جو اهر اعلی‌ادثه مقامه بمیرذ) محمدصادق ناظر طاب ثر اه داده است. 

وبعد مخفی نمانا ‏ نکه اینچانب خادم‌شریعت غر اوچاکر طر یقت 
ائمهٌامناه علیهم آ لاف التحیةوالشناء از جانب خود مأْْون‌ساختم عالیجناب 
فضائل و فواضل ماب عوارف و معادف اکتساب , سلالة الساداة الاطیاب 
وخلاصة السابقة الاقطاب می‌توی‌انتساب , سر‌کار جلالت مدار علاامی 
فپامی آفا میرزا عٌد صادق ناظر سرکاد فیض آثاد ثامن امه اطپاد 
حضرت علی بن موسی الرضا » دوحی له الفدا را درجمیع اموز راجعه 
باملاك موقوفه سرکاد فیض آ ثار و سایر موقوفات علی حسب‌ما اوقفوها 
اهلپا دراجاره ومزارعه وتعمیر وصرف درمصارف ومخارح آنها وحفظ 
و ضبط آ نپا » بپر نحو که صلاح دانتد عمل کنند . وکان ذلك فی شهر 
دبیم الاول ۱۲۶۳ . 

محل مهر جناب مستطاب‌مرحمت وغفران مآب شمس فكك‌العلم 
والتحقیق و بدد سماء الجد و التدقیق فخر التقد مین و التأخرین » 
سید الفقها والجتهدین » شیخ الشایخ شیخ ی حسن اعلی الله مقامه . 


شجر؛ طیبه ۱۷۱ 


صورت اذن و اجاذه شیخ العر اقبن طاب تُر اه 
بسم اه تعالی 

قدتشر فت‌بملاحظة هذا لورقة الشر يفة التی‌علیپا خطملاذالشيعة 
وقوام الشريعة شیخالطايفة من‌انعقد علیهالاتفاق واشتهر اشتهارالشم‌س 
فی الا فاق » الراقی اقصی مدارح العلم والتقی والفائز بالکرامة البالغة 
ای لیس لپا منتهپی شیخنا و استادنا و والدنا صاحب المفاخ و اطاش 
الشیخ ی حسن‌بن الشیخ باقرقدس‌اله نفسه از كية . ولعمری ان‌الامضاء 
الصادر من جنابه وقع فی‌محل قابل لذلك » ولقد تشر فت صحبة جناب 
الکرم الاجد الحبیب اللبیب » الورع التقی ۰ العلم الزکی الا وحدی 
شریف القوم و سید الاشراف العالم الفاضل الکامل , انسان العین و عين 
الانسان » نادرة الزمان , المتشرف بخدمة العتبة العلوبة الرضوية ‏ علی 
مشرفپا آلاف آلاف ناه وتحية » جناب الیرزا عْل صادق ادام له عز 2. 
و قد احتذیبت حذوالشیخ‌الاستاد » و اقتفیت اثره , واذنت لجنابا لسید 
الخدوم » پل الته‌س‌منه آن بنوب عنی فیما برجم‌الی مثلی‌دان لماکن 
لزلك احلا» و هواهل لاهنالك . حرده بیده الجانی . 

محل مپر جناب شر بعتمدار قدوة العلماء و ذيدة الفضلاء فرید 
الدهر مجتهد الزمان شیخ الشایخ سرکاد شیخ عبد الحسین دام فضله 
وافادته . 

جه مه 

و بعداز والد ماجدش بمنصب نظارت مفتخر گردید . وددعصر‌خود 

زمام کلِهُ مپام آستال عرش اقظام دا بمپده کفایت و ید قدرت خود 


۱۷۲ ۱ ث" 5۹ بت «ِ شجرء طیبه ۱ 
در آورد بقسمی‌که یاده‌ای اوقات که‌زمان فترت باعزل تولیت بوده عقل 
خوریتش مقتذا / و خر داهن فقو بود» خدا گواه وزسول | گاه‌است 
میتوان گفت روح برفتوح حضرت امام الاس و الجان ارواحنا فداه از 
سعادت قابلست و حسن صداقت و لباقت خدمت ان فرزند ارجمند در 
قصو رجنان‌خر م وشادان‌است » شگفت آن که باوجودی‌که مو کب عالیش 
درغایت‌شوکت واقبالواقصی مر نبةٌ عز وجلال بود » بسی‌خاضعومتواضع 
سلیم التفس‌کریم الطبع رحیم القلب‌که با سائل خجل بس خوش‌خوئی 
میفرمود » و بعطای مسکن‌منفعل » بپانه‌جوئی . 
توکرم بين و بزدگی وبسیط دل ودست ۱ 

بالحنله علت اولی ورن والاخواسته:: ومومد قرف وجودش 
3 مقر امه کل ترس عو و مالعا شقی او کش , و رجاء برنا و 
کل را ارکان ملت متبح القول . و درحضور سلطان مقبول الکلمه 
بود» چنانجه در نوزدهم شهر‌صفر الظفر هزاد و دوست وهشتاد و چهاد 
روز ششم ورود شاه شهید ناصر الدین شاه پادض اقدس طرف عصری 
بکُتابغان مبارکةً رضوی مشرف شد ؛ ظپیر الدوله که‌سمت اىالت 
داشت و مجد اللك متولی باشی و میرزا عم صادق ناظر هم در خدمت 
شاه بودند » بعد از ذبارت فر آ نپای خط ائمه وسایرقر آ نهابحرم‌محترم 
هرق یقت جرمس رالاس تیان یی ون ۱۶ کرد ون فا 
شید مطلم برسوم آستان قدس نبود امر باحضاد قپوه نمود » میرزای 
ناظ با قوت قلب تمام عرض نمود دراین مقام مثافی با احترام است » 
مناسب‌اسی در کشبکخانه صرف‌چائیوقپوه‌شود . شاه دااین سخن خبلی 
پیشد وخوش[ ند آ مد , باتفاق میرزای ناظر تشر یف فرمایکث یکشانه 


شجره طیبه ۱۷۳ 


شدند صرف قپوه وچائی نموده تا غروب مشغول صحبت بودند » بعداز 
غروب شاه شپید طاب ثراه باخدام والامقام مشغول خدمت چراغپا شد. 
بالجمله دوز گارش بهمن‌منوال میگذشت تادرهیجدهم شهرصف 
الظفررسنة هزار سیصد هجری برحمت حق سبحان پبوست ؛ و جان‌یاگ 
وروح فررحناکش‌درصفةٌ پس‌وهشت شت در سابه عنامت" بزذایق آمقانل 
مطهر بفیوضات ربا ی‌مستفرف 124 رکرم نامتناهی ورحمت الهی؟ راید . 
شعت ادن ار هه بح 9 و و اسمفاظه وه ان 
ی در وان امحاط ره سالاری که وی را با عم ی اعلع و رژسآء 
ِ ین مشنهم (بمخالفت با و از ذازالخلافه نود 9 "از 
سید جلیا د تسیل حاحی‌سید صادق رضوی مدرس حجد حقیر نقل شده 1 
شبی معز ۳3 اه رایمه از خواب بر ی واطمازداشت ت رال رژ ۳ 
ددم والبام: درخر ان برنعت ایزدی پیوسته پمدهاگه از نانخس 
ت بر رحومه مطابق تاریخ خراب 1 ۱ ب‌ى>.- 
نجل ات ونسل ارشد وی سا نی الجلیل ۰ "والرک ن‌الوئیق 
سل ۰ شمس فلك السادة تخاب 6 وپدرسماء الرفمة والناعة ۰ مت 
الاعیان داعم » سمی 1 ۳ مدا عّ ر »بعد از تباکات" عظام ۳ ْ 
کرش سح زارت تالا ار الا ری مراتاسه 
تا فصن شد : و کمال صذاقت وکفانت دا دراین ظریق می‌یموده 
درمضالح خیربة آنستان قدس ازسمی‌بلیغ دزیخ نمیکرط » وازغرظه جوئی 
تارف ۶ ۱ جهن وقی ۱ تجافی تعفرمود ‏ غرگوزبان جزیشم. 
2 ای بندگان خی تکشو 9۵ سنخن کد یز هتضمن خدمتگذازی آ: ۱ 0 


دشن و مر و 3 کر بزرگوا شش حیز: تیت‌الها لحرام و ژباره الق" 


۱۷۴ شجرة طیبه - 


و آلهالکرام علیهم آلاف التحية والسلام‌گزارد » ثمافتخر بعد ابیه‌پمنصب 
النظارة عشر ین سنة واوتی في‌الدنیا حسنة وق‌الاخرةحسنة » حتی وافاه 
امه وتر نم علی افنان الجنان جامه , درشهرشو ال سنهٌ هزار وسیصد و 
پیست عالم فانی دا بدرودگفته باجدادکر امش پیوست » در رواق مطهتر 
صفهٌ پس‌پشت قریب قبر پدریزرگوارش غریق بحرکرم حضرت ولی‌النعم 
گردید . 

حلیله جلیله‌اش مسماة به‌خانم‌صبيةً مکرمهٌ حضرت دفیع‌مرتبت 
والامنقبت سید سند جلیل ورکن‌معتمد ثبیل‌حاجی‌میرزا عسکری امام 
جععه بودکه درظرف بکهفته سه ذفاف شابان دراین سلسلهٌ جلبله اتفاق 
افتاد . 

یکی‌همین‌زفاف‌بود. دودیگرزفاف‌نورین نیرین السیدین‌السندین 
حاجی مبرزا حسن وحاجی میرزا سبدعد فرتی العن سید السادات و 
منم السعادات حاجی میرژا محسن بود . 

و از صبیه حاجی »برزا عسکری ثمرة الفوادش میرذا ی مپدی 
بوجودآ مد بعداژ چندی مشارالبپا درگذشت صبیهُه کر مهعمدةا لخوانن 
العظام حاجی عْی حسین‌خان سبزواری مشهور بخان عادلرا بحبالهنکاح 
و فت » اژویو لدذکودری مسمی بمیرژا اب اهیم‌وصبیه‌ای‌بوجود ‏ مدند ۲ 
بعداز ارتحال میرزا ی کاظم بقلیل‌مدتی میرذا ابراهیم هم درگذشت . 

خلف موفورالشرف وی‌السدالسندالجلیل العالی الراقی بحسبه 
و نسبه ۳ اوح المعالی راوی حدبث الجلالة عن اسلافه الکرام ,حاوی 
قدیالجد عن اجداده العظام.جامع شی‌العز النیع‌حائز سجایا الجلالة 
والشرف الرفیم , میرذات#مهدی اذبدایت عمر درتحصیل کمالو تکمیل 


شجر؟ طیبه ۱۷۵ 


خصال رباضات برد , وازافاضات نیاکان بزرگوارش قامت قابلیت بانواع 
هثر و اقسام کمال‌بیاراست , دد علوم عر بية واديية خصوصا علماللغتفاشق 
براقران بود . وازحسن خط وملاحت انشاء صفحهٌ بیاض را چونرباض 
مینو بشقایق حقایق ورباحین مضامین مشك بیز وعنبررفشان بلکه رشك 
جنان می‌نمود .بعداز پدر بزرگوارش رتبهٌ اعلی یافته قدم بدرجهٌ قصوی 
نهاد . منصب جلیل نظارتآ"ستان قدس‌بعهدة جنابش تعلق گرفت »] نجه 
در قوءٌ بندگی داشت از امانت و دیانت وحسن کفایت در خدمتگذاری 
آستان عرش شان توتعت؛ ظپور دسانید . درسنه هزار وصد و بیست‌حج 
بیت‌النه الحرام و زيارة النبی و آله الکر ام‌گزادد . بعداز ثبل مرام بداد 
الخلافه‌طهران مراجعت‌نمود »امثاء دو لت مقدمش دا گرامی شمرده » و 
خدمتشرا فوزسامی .۲ نجهلازمةٌ توقیر واحترام بود ازءواطف سلطان 
عصر مظفرالدین شاه قاجاد طاب ثراه ومساعدت امناء دولت در باده‌اش 
مرعی‌ومنظورشد » با رجاء وائق‌بادض اقدس‌مراجعت نمود.بفاصلهٌ قلیل 
مدتی مزاجش‌را ضعف وانکساری عارض شد وبمرض سکته عالم فانی‌دا 
وداع گفت »درصفةٌ پس پشت قریب بقبر آ باء‌کر امش مستغرق بحر کرم 
بزدانی و مغفرت سبحانی‌گردید . 

نجلامجد و نسل ارشد وی‌خلاصه‌ینی ال زهر اء البتولفر عالشجرة 
التصلة بالوصی والرسول بدد افق الجلالة الذی لم مکن ف غرة الشپر 
الهلال حائزازمة الجدبيمینه ولوشاء حازها بالشمال » الوید منعندالنة 
میرذا عبدالةٌ است‌که نباکان عظامش دداین آستان قدس صاغراعن کابر 
ناظر! بعدناظر بدین تر تیب خدمت گز اری‌ها نموده جان‌فشانی‌ها کرده‌ا ند . 


میرذا عبدالنه بن غل مهدی بن غدکاظم بن شٌد صادق بن عدکاظم 


این عّد ابر اهیم بن د دضی بن میرزا عل . 

اگر قدم بالاتر گذاری واعالی اجدادکرامش بشماری مثل میرزا 
ابراهیم مدفون در کتابخانه ومیرزا بدیم و میرزا ابوطالب طاب ثرا هم 
هر آینه می‌بینی‌که هر دك درعصر خود متولی دوضهٌ دضویه و متصدی 
نقات علو به بوده‌اند . 

نسب‌کان علیه من‌شمس‌الضحی . نورا ومن فلق السباح ممودا 

بالجمله حال که سال هزار و سیصد وسی وسه است معزی الیه دد 
کمال استقلال اشتغال بمراسم منصب جلیل اعنی عارفةٌ کبری و نظادت 
عظمی دارد بقسمی که درتنقیح معاملات و تفربغ محاسبات و تشخیص 
حواله جات وسائرامور دفترخانهُ مبار که وه امور آستانه مقدسه 
نظر و رای جنابش مناط اعتبار وصحت وشرط قبول واهضاء مل‌هست. 
حلیلةٌ جلیله‌اش صبیةٌ مکرمةٌحضرت والامنقبت دفیم‌مرتبت سیدجلیل 
امجد آ قای حاجی میرزا محیی ناظر است . 

این شرح حال اولاد ذکورساسلهٌ ناظربه بود اما اولاد اتاث این 
سلسله میرزا عدکاظم والد ماجد میرذا عل صادق‌ناظر دا سه صبیه‌بوده 
یکی حاجیه هیده بیگم زوجهٌ حاجی میرزا حسین والد میرزا رضا 
معروف بحصارسرخی.دومی زبیده بیگم حلیلةٌ جلیلةٌ سید جلیل و عالم 
حبر‌نبیل, حاجی میرژا مپدی بن‌السید عٌ القصبر طاب ثراه جده امی 
سید سند وحبرمعتمد حجهة الاسلام و ملاذ الانام آقای میرزا ابراهیم 
مجتهد . سومی‌گوهرشاد بیگم حلیلة جلیلةٌ میرذا عم علی بن میرزا 
عم تقی بن میرزا ابراهیم الناظر که بعداز فوت معزی الیه بحبالةٌ نکاح 


سلاله دودمان مصطنوی حاجی همردا عد تفی دضوی بزدی و مر 


شحرهٌ طیبه ۱۷۷ 


اما اولاد اتاث میرزا ع#صادق‌ناظرسه صبیه بوده‌ا ند » مکی‌هسماة 
به بی‌بی , حلیلةٌ جلیلة سید عالم جلیل وحبررمعتمدنبیل لقة الاسلام 
حاحی میرزا حسن ناظرووالد؛ ماحده سید اجل امجدعالی | قای‌حاجی 
میرزا بحیی ناظر است که في‌الوافم ازمکرمات عقائل عالم ومحترمات 
ربات الحجال بنی آدم بشمار میرفت . دیگری مسماة به بی‌بی - بتول 
حلیلهةٌ جلیلهٌ حضرت مستطاب اجل عالیآقای میرزا تدعلی قائم مقام 
ووالده ماجده جناب آقای مبرزا ابوطالب دس دفتراست . 

سومی مسماة به بی‌پی صاحب زوجهٌ محترمهٌ میرزا عباس بن 
حاجي‌میر زا ذیبحالله , وبعد از وی درحبالنکاح تتيجة املجتم‌دی نآ قای 
حاج مزا طاهر سیط السند القصر در آ مد , از وی و لدی توتخود مه 
مسمی بمیرذاحسن » بعداژوی‌نیز در حبالهٌ ازدو اج سلالةالسادات الاحلة 
الکرام وخلاصة الاطیاب الاعزة العظام آقای میرزا حسن اهام جقعه 
را نبزاولاد ذکور و انائی‌باقی مانده . وادن دوصبه از عافله 
زمان وعقیلهٌ دوران حاجبه بي‌بی بنت مه الاحجل الاکرم حاجی مبرزا 
عل محسن بوجود | مده‌اند 

اولاد اناث حاجی‌میرزا عٌدکاظم بن‌میرزا ٌصادق الناظرمنحص 
به يك صیبه است . 

وهیالسیدةالجليلة الشر بفةالنجيبة المحجبةفی کلل| لمجد »حتی 
من‌اعین الکواکبالمخدرة فی‌حلل الحیاء و العفة حتی‌من الا نجم الواقب» 
حاجیه بی‌بی حلیلهُ جلیلةٌ سیدنا الاجل الامجد آقای حاح میرزا 
ی امن 


اما اولاد اناث مبرزا 2 مهدی ناظر دوصسه ات مکی‌مسماة به 


۱۷۸ شجر طیبه 


بی‌بی محترم که حلیلةٌ جلیلهٌ سلالة السادات و منبع السعادات آقای 
میرزا رضاین السیدالعلامه حاجی میرزا عبدالکر یم سبزواری طاب‌ثراه 
است. ووالدة ماجدهٌ این‌صیبه بت سید احل‌امجد عالی مرحوم غفران 
مآب حاجی میرزا ءبد الکریم سرکشيك است . و صبیةٌ دیکر مسماة 
به‌فخر النظاده است وبا برادد والا گپرش میرذا عبداله ناظر شريك در 
شرف و گوهر ىك صد فند . 

وازاولاد امجاد میرزا عد کاظم ناظر والد ماجد میرزا ی صادق 
ناظر سید اجل امجد مبرزا عدالحسین ناظر کارخانهة زواری سر کاد 
فیض آ ثار است‌که درظل تربیت برادر بزرگوارش غّل صادق ناظرصاحب 
جاه وجلالوثروت , ودارای‌منص واقبال وعزت گردید . درعصر خوداژ 
حملهُ اعبان ووجوه‌مملکت بشمار مبرفت شوکتی شابان‌وعیشی سامان 
داشت تادرسنه . . . برحمت ادزدی هیوست . 

بعد. از فوت وی منصب نظارت کارخانه بگماشتگان سید عالم 
حلیل وحبر معتمد ثبیل حاجی میرزاحسن ناظر تعلق گرفت از معزی 
البه یك بسر باقی ماند که هلمل مدتی بعد از بدر در گذشت .و مك 
صبیه که‌اول امر درحبالهٌ نکاح‌میرزا ابوالقاسم‌پن‌آلسیدا لجلیل حاجی 
یرذا کربم وکیل در آمد » بعد از وی در سلك ازدواج سید جلیل و 
حبر ثبیل صاحب مکادم والماثر حاح میرزا حسن ناظر منسلك شد . 

جه چاه 

دیگر ازاولاد امجاد غفران‌ماآب میرزا ابراهیم ناظر سیدجلیل 

ثبیه و حبر معتمد فقیه‌جامعالمعقول والمتقول حاویالفرو ع والاصول 


شجر؛ طیبه ۱۷۹ 
مالك ازمةالتحقیق والتدقیق صاحب ملکةالاحتهاد علی‌التحقیق الحاح 
میرزا عد تقی طاب ثراه است » جنایش از حیث مراب علمیه ازاعاطم 
فقپاء داشدین وعلماء متّمحر دن محسوب میشد . وازحپات مأثر دنو به 
ازاجلاء اعیان وافاخم ارکان بشمارمیرفت » باین لحاظ منظور توجهات 
فقیه‌عصر و نادرء ده رخود الحاج میرزا هدایت‌اله ابن‌میرزا عٌه مپدی 
الشهید کشته , وی‌را بشرف مصاهر تش اختصاص داد » بعد اژچندی این 
صبیه وفات یافت صبیهُ دیگر را درحبالهٌ نکاح گرفت » اذ یکی اذاین 
دوصبیه نورین‌نیرین آقای میرزا ابراهیم‌و آقای میرزا عم علی‌بوجود 
آ هدند چنانجه شرح حالشان خواهد آمد . 

ژازد ۸ دوکر یره ششهاه یهار بش صاطاق که زوحه مر فا 
شپاب سرولایتی و والده میرزا بزرگ سر ولايتی است بوجود امد . 
واز ز یش ساطان تیزصییه‌ای بوجود ۲ مسماة به‌بی‌بی حان بیگم که 
درحجر تربیت مخدرة زمان حاجیه بی‌بی‌لبیب حلیلهُ جلیله سید جلیل 
حاجی مبرزا طاهر متولی مسجد جامع نشو ونما دافت . و در حباله 
نکاح میرزا عبدالعلی‌این میرزا ی علی حکیم خادمباشی کشيك ثانی 
رآ ارو تس هی باتوی آ من مش تسام 
خادمباشی وملقب به مددرالمتو له دود . 

اتفاقا این صبیةٌ انیه میرزا هدایت ال عم در خانة زوج خود 
حاجی میرزا عّل نقی وفات بافت . 

صبیةٌ الئه مسماة پحاجیه بیگ صاحب را بعقد ازدواج گرفت 


واز مشارالبه سمد جلیلالقدر آمت سحانی وعارف دیانی الحاح میرزا 


۱۸۰ شجرء طیبه 


سم 


عُد حسین بوجود امد . 

و بعد ازفوت میرزا عجل تقی که درحدود هزار وده ست و چهل و 
هشت اتفاق افتاد حاجیه‌ییگم صاحب پعقد ازدواج سیدالسادات ومنبع 
السادات حاجی‌میرژا ع محسن برادر بزرگوارش‌در آمد واژوی انوار 
مقدسةٌ حاجی میرزا حسن ناظر و حاجی میرذا سید ی قائم مقام و 
حاجی میرزا احمد وحاجبه بی‌بی بظپور رسید وشرح حال هر ك در 
مل تخود و اخت ] من 

واکبر اولاد میرزا دتقی سید جلیل و سمی‌حضرت خلیل آ قای 
میرزا ابراهیم بودکه‌گذشته از مراتب علم و کمال وفضل وافسال ازاعبان 
عظام و اجلاء فخام بشمار میرفت زیاده از حد سلیم الفس کریم الطبع 
ورحیم القلب بود . در کمال شوکت وجلال بسی‌متو اضعانه رفتادمی نمود. 
مرحمت وغفران‌ما ب میرژاعسکری امام‌جمعه‌وی را بمصاهرت خویش 
امتباز داده صبیته مکرمه‌اش مسماة به بدری جپان بسلك ازدواچش 
در آورد . از ایشان مك ولد ذکور ودوصیبه مخلف گردید . ولدذکورش 
میم بمیر زا کر ی: ب باوجودی که هنکام فویت-والد: ماخدش 
طفل بود ؛ ومربی قابلی تداشت بفطرت ذاتی درتحصیل کمال و تکمیل 
خصال کوشیده تا از طرف دولت علمه بلقب تبیل رئیس العلمائی هفتخر 
گشت‌در کمال سلامت نفس واستغناء طبع روزگار میگذار نید تادرحدود 
سنه هزار وسیصد وسی درباد کوبه عالم فانی را وداع ۳۹۹ 

و دوصبيةٌ غفر ان ماب میرذا ابر اهیم یکی مسماة به نجمه بیکم 


دودکه درساك ازدواج امیرالاهر!ابوالحسن‌خاناین‌شجاع الدو له درآ مد 


شُجرء طیبه ۱۸۱ 


و اژوی صبیه‌ای باقی مانده درقوجان‌وزد اقوام پذری است.. صببهدیگی 
9 و با( عقوت در کقشکا : 

اوسط اولاد میرذا عْر تقی السید السند الجلیل و القة العتمد 
الثبیل زاهد العابد التقی میرزا غدعلی است وی دا همنتی عالی‌وطبعی 
متعالی بودکه هیچگاه درخبااش تحصیل مالی فنگذشته و امانی و آمال 
نداشته‌پای مناعت در دامن‌قناعت کشیده تمنا از آشنا وبسگانه‌نکرده 
نه وجودش بی کسی مزاحم بود, و نه طبعی را از شخصش انزجاد » عم 
بزرگوارش میرزا عیکاظم ناظروی‌دا بمصاهرت خویش امتیاز داده‌صبية 
مکرمه‌اش گوهرشاد بیگم داپمقدازدواج وی در آودد . لیکن از ایشان 
عقبی باقی نماند ! 

همین‌منزل شیخ جلیل‌متقی شیخ عدتقی( بجنوردی)قد ۳ رنه 5 
رءضه‌خوانی‌عمومی میشود محل‌سکنی وملك‌وی بود . روز کارش بطاعات 
و عبادات میگذشت تا درحدود سنهُ هزار و دوست و هشتاد و سه عالم 
فانی را وداع گفت وبا باء کررامش پیوست . 

اصفر اولاد میرزا عمتقیالسید السند الاجل والاقة الفردالاکمل 
صاحب الجاه والجلال منبع الجود و الافضال الحاج میرزا ع.حسی‌است 
که با ابپنت وجلال وشوکت واقبال صاحب مکارم شیم و اخلاق و دارای 
صفای باطن‌وظاهر بود . هیجگاه مصاحبت‌فقراء واهل‌حال را ازدست نداده 
همارهدر کمال بی خو یشی دفتاردرو شی‌داشت, در ظل‌مرحمت خالمک رهش 
حاح میرزا عی هاشم طاب ثراه تربیت شده وی دا بمصاهرت صبيهٌ 


مکرمه‌اش ۳۹ جبه بی‌بی زهرا اختصاص داد » روز گارش غالما بادعیه و 


۱۸۲ شجر؟ طیبه 


اذکار مصروف وخاطرش خیرات و مبرات مشغول بود » تا ددشهر ذی 
الححة سنه هز اروسصد وچهاد چشم آزاین حیات عارستی دوشیدخدمت 
اجدادکر امش رسید . تاریخ وفاتش لفظ ( ادخل في‌الجنة) است . 

اولاد امحادش بسن عالم جلیل وحبرمعتمد ثبیل مدا لعلماء 
امحققین وزبدة الفضللاء الدققین الزاهدالعاید العامل والائسان الکامل 
آقای حاجی مبرزا علی اصفر است که از بدایت عمر بانهات قدس و 
غات تقوی در تحصیل کمال و تکمیلخصال کوشید » سالیان دراز خدمت 
علماء عظام بیاید تا دموز استنباط ونکات اجتهاد بمندوخت دفته رفته 
بدرجهٌ قسوی و رتم علیا دسید ؛ بدان مثابه که تمامی خلق برغزارت 
علم ومقام‌زهدورتبت ور عوطیب‌اخلاق و کرائم ملکات‌وی اذعان‌داشتنه 
ویواسطه این صفات جمیله متظور نظر کیما اثر حجة الاسلام حاجی 
میرزا ابراهيم سبزواری‌گردید . درسنهُ هزار ودویست و نود وچهاروی 
دا بمصاحبت خویش بسبزواد برد . صبیهُ مکرعةٌ عمدة الاعیان والاعاظم 
آقای حاحی مبرزا آقا بابا طاب ثراه داکه همشیره زادء خود بود بعقد 
ازدواجش در آورد » و ازهر حپت. تفقد احوالش می‌نمود ۰ بعداز جدد 
بزرگوارش بمشهد مقدس مراجعت‌کرد . ودر اواخر عمر از طرف‌تولیت 
آستان قدس بمنصب فر اشی ضریح مطنپر مفتخر و سرافراز گردید . 
تا درسنه هزار وسیصد و سی‌ودو یوم سه شنبه دوم شپرصفرالظفر لبيك 
حق رااجابت‌گفت دریائین پای مبارك غریق‌بحر رت امتناهی‌گردید . 

او لاد امحادش دو نفر ذکورداشت مسمی پاسم‌جدبزر گو ارش 


میرزا عٌل حسین وه شار | هی هو ده دوش قنه شو نما و 


قایل بر کواه قر مت تست : 

اولاد انانش چند صبیه است یکی مسماة بعالم آغا حلیلهُ حلیله 
جناب مستطاب میرزانی بن حاجی‌میرزا شفیم بن‌حاجی میرذاذبیح ال 
طاب ثراهما دومی مسماة به حوریه بیگم زوجةٌ جناب مستطاب میرزا 
ابوالفضل ( حاجی‌قوام‌شهیدی ) ابن‌میرزا شفیم‌طاب‌تراه بود » ودرسال 
هزار وسیصدوسی ويك وفات نمود . صبیهٌ چهادمی مسماة به پی‌بی هدی 
بعقد ازدو اجش که 

سوم مسماة به بی‌بي دری است‌که زوجه غفران‌مآب آقای آقا 
بزرگی بن السید الاجل میرزا هدایت النء امام جمعه بود . بعداز وفات 
وی درحبالهٌ تک6ح‌جناب مستطاب میرزا علینقی بپاء التولبه در آمد. 

دیکر از اولاد امجاد حاجی میرزا عم حسین سلالة السادات 
الانجاب و نتبجة الاعاظ والاطياب میرزا موسی است . مشارالیه باب ادد 
بزرگوارش حاجی میرزا علی اصفر وبك صبیه مسماة به بی‌بی مریم که 
حلبلهٌ جلبله جناب مستّطات میرزا رضای معاون است از حاجیه بی‌بی 
زهرا صبیةٌ مکرمةٌ غفران ماب حاجی میرزا هاشم بوجود آمده‌اند. و 
درسنهٌ هزار وسیصد و ... میرزا موسی برعت ایزدی پیوست . حلیلة 
جلیله‌اش مخدره زمان بیگم کوچك صبیه غفران‌مآب حاجی میرزا 
و 
بعز تآ غامیعلف گشته . 

دیگر از اولاد امجاد حاجی میرذا عم حسن سلالهةً دودمان 


مصطفوی ونقاومٌ خاندان مرتضوی‌میرزا عّل امین است که بخدمت نبیل 


و منصب حلیل امانت روشنائی حرم محترم‌کرویی خدم مفتخر ومیاهی 
ات : 

حلیله جلیلٌاش صبیهُ مقرب الحطرة حاجی‌میرذا مر نضی در بان 
باشی‌بود . ازاشان دویسر مسمی‌به‌میرزا عبدالرز.اق ومیرذاعبدالکر یم 
مخلف گشته هردو در مرتبهٌ نشو ونما هستند . 

ینار اولاه آمیاهای قی زاغ سین اضسیه ای فتاه نة 
ثربا بیگم حلیلةٌ جلیله غفران مآب حاجی میرزا زین العابدین دئیس 
الطلاب بود بلاعقب در گذشت . 

دیکر از اولاد امجاد واعقاب اطیاب غفران ماب میرذا ابراهیم 
ناظرطاب ثراه السیدا لسند الاصیل‌الاوحد العتمدا لجلیل الا محد خلاصة 
الصدور الاجلاء الاکابر سلالة السادة الاعزاء ذوی الفاخر المتفرع من 
دوحة السيادة التررعرع نی دوضة السمادة » سللالة آ لطه و یس » و خلاصة 
احفاد الائمة الطاهر ین » الحاح میرزاعّی محسن الرضوی است . 

صبر بسیار بباید پدر پر فلك را 
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید 

ولادت با سعادتش لبلة الخمیس بازدهم ذی القمدة الحرام سنه 
هز ارودو ست ویانز ده‌درمشهدمقدس اتفاق‌افتاد , دراوائل دو لت‌قاجار مه 
و سلطنت شاه شهید ناصر الدین شاه که زمان انقلاب و فتنهٌ سالادی‌بود» 
خدمات تما بان درحفظط وحراست روضه اشتو که و خیرخواهی بدو لت 
علیه نمود » در خلال این احوال چه سختی ها کشید » و چه تلخی‌ها 


چشد 6 با حممی‌ازاعیان وو<وه متل عفران‌ماً بان حاج مبرزا هاشم و 
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حاح‌میرزا عدصادق‌ناظر » وحاح-یدصادق‌مدرساحضار پدارالخلافه‌شد 
طر دف وتالد ماش درعرصه ام قافن از چندی که برائت‌ذمت 
فا و ساحتش معلوم گردید . با توقیر واحترام هرچه تمامتر بمشهد 
مقدی مراجمت نمود . پس از آن بس مقامی عالی ورتبتی رفیم یافت 
که سلطان عصر و امناء دو لت احترام جانیش رعات هی نمو دند » وطریق 
از و را بخلوص عقعدت می‌سمودند . بهرحال جناش باسید اجل 
آمخلمیزاعل سایق ناطن که ترا درز اوق شری ساعر ی را داش 
در بزرگی و حلال وحشمت واقبال «کفرسی رهان ورضیعی لبان » بودند. 
و درعصر خود ناظم‌ضریح مطهر وحرم و رضوی بود . واغلب‌اوقات 
خ تفت ان مقام علوی تا دردوم ذی القعدة سنه هزار و سبصدداعی‌حق 
را لممك گفت ,دریائین بای‌مبارك شیوضات در بانی مستغرق بحر نامتناهی 
گردید ۱ 

ازحجمله نعمای حلیله وعطابای بیله که واهت بی متت جلت 
قدر ته فقوت رت به تیان موهت 2 ای تن 3 ده یبن وردگار از 
اسلاف غابر دن ممتازفرموده این است‌که شستان سیادتش راینوروجود 
او لاد سیم خلخ رواقیم ۶و کلستان شاط شاه کت دا سکیای گر با گیاق 
نویاوگان مصطفوی انباشته . 

نم الاه علی العباد کثيرة . و اجلین نجابة الاولاد 

اگر چه همه مبوء يك بوستان و ثو کل دك گلستان و بلبل يك 

گلزاروشکوفهبك شاخسارند » لکن هر کدامدا مفاخری‌است مخصوصه 


وماثری است متصو صه که محتاج است بعنوان علبحده ۱ 


ها شجر؟ طیبه. 

از آن‌جمله است سید جلیل الشان عظیم المقام ترجمة دحمت 
رحمانی و آ بت دأفت سیحانی اسوء اصحاب قدس ولپی وصاحب مر اتب 
زمدوتقوی,کشاف رموزحفایق مفتاح کنوزدقائق سبدالعلماءالمحققن 
سند الفقهاه المد ققین جامع المعقول والمنقول مستنبط الفروع من 
الاصول مولانا وسیدنا المجد المو بد الممتحن الحاج میرزا غد حسن 
الرضوی تولد باسعادتش دوز جمعه پیستم محرم الحر امسته هزارودوست 
بنجاه اتفاق‌افتاده »در نپادش ودیمهٌ کامله ازمعرفت الهی و کمال نامتناهی 
بود ؛ باندگ زمائی صورت‌کمال راجمال معنی داد» قامت قابلیت بانواع 
فضایل بیاراست,درعلوم نقلیه و شرعیه بدرجه قصوی ورتبة علیا رسید » 
تاایشکه متولی امرقضا وفتوی شد, و متجلی بامامت جماعت گردید . 
مقام زهدش بس پایگاهی میج داشت , وم تب ورعش جایگاهی رفیع» 
همتش بس عالی بود , وطبعش متعالی , هیچگاه درخیالش تحصیل مالی 
نگذشته , وامانی و آمال نداشته , با آ نکه‌ازاهل‌بیت دیاست وجلالةاست 
و «قوم‌بر ئواالمجد عن کلالة » بسی خاضع ومتواضع و وارسته , ودست 
ازمناصب عالیه واعراض دنیوبه شته « فلله در هم من اقوام اجسامهم 
فرشیه , وانفاسهم عرشیةُ » واما ادبه فروض تبسمت آزهاده ؛ وجرت 
سلیستیل الفصاحة انپاده » تحسده الثثرة بنثره »و تغیطه الشعری شعره 
نظم اغلب قواعد العرببيةٌ و المسائل الفقهة , واصول الشیخ مرتضی 
الانصاری (قد ء) بالنظم الرائق و النظام الفائق بحیث لم بدرادوض نشر 
فروع ورد وعبهر » ام بدبلیغ دصعت عقود درر وجوهر . » 

بالجمله روزگارش به ترویج شرع مطبرواعلاءکلمةٌ دین واغائه 
ملپوفن میگذشت ؛ تادرشپردمضان لبالی احیاسنهٌ هزاروسیصد و بیست 


شجر* طیبه ۸۲ 


ونه عالم فانی‌را وداع گفت » دریائی بای مبارك درظل رحمت الهی‌غریق 
بحر نامتناهی گردید ِ 
یاسائلی عن سلیل المسطفی حسن 
خذ مدحه مجملا مثی و منتخبا 
بالغ بما شنت فیه بالمدیح وقل 
له اکبر قلبی تال ما طلبا 
نور الشسوة فی انحاء طععته 
علامة جعلت فی وجپه لقبا 
فیاین طه سقاك ال دحمته 
لیاف اد کنیم آواز نوش وه 
قرة العنو ثمرة الفوادش تابند‌گوه در بای فتوت وفروزان‌اختر 
آسمان سیادت وجلالت » دیباجهٌ صحيفة مردانگی »وصدر جریده 
فرزانگی » محور دائرة الجود ومخزن اسرار الوجود » شمس الکرم 
المستوی علی عرش الجلال ۰ وقمر الفخر السایح فی فلكك السودد و 
الاقیال »مر کر السماسة والمانة بو معدن السحاوه وا ناستده یه 
الاشراف‌وزیدة الاعیان‌صاحب‌الهمة العلیا , الحاح‌میرذا بحبيالرضوی 
ولادت باسعادتس له حممه پنجم ماه رجب بشنه هزارو دو ست ونود و 
هفت اتفاق افتاده » واین مصراع تاریخ ولادت اوست : 
مطلع نورجلي‌طلعت بحبی باشد 
ات شر بفش از کفات عصر» ودهات دهر » واباة ضیم » و نفوس اسه 
انس قسسگاه از سکا تاو اشفا شا مک دم وان ام و ساطان هاضا 
نفرموده , بااین تباعت مکان » وعلوشان صاحب طبع سلیم » وخلق‌کر یم 


۱۸۸ شجر ة ٍِِ ۱ 
و لطف عمیم‌است » باسائل خجل بسي‌خوشخوئی نماید , و مطایسسکن 
منفعل طریق بهانه جوئی‌پیماید , روز گارش بخدمت آستان عرش بنیان 
مصروف » وخاطرش برعادت اقرباء وارحام مشعوف » چون چنین است 
خداش باراست , وسابه خداش‌مرحمت شمار بالجمله وي‌را مفاخری 
است عشپوده .وماثري است منشوده , ازتماهی انپا اکتفا نمودیم » 
بذکراین فرمان و اجب الافعان » وان تو قیع ر فیح الشان که انشاءخود 
مولف است 

الحمدی الذي اختارنا ششر بف الپداية والکررامة . واصطفانا من 
بین‌الانام بخلع الولاية والامامه . جعلناناظرین في‌حریم قدسه وکبرریائه 
وناظمین علي امر قدره وقضائه . فنحن بمون اله امناه سره » ني عوالم 
الوجود , ووکلاء امره : نی ممالك الغیب والشپود ۰ بعث یا بالدعوة 
التامة الکبری , والثبو ة العامة العظمی » لیکون للدین ناصراوللعدل 
ناشرا ؛ وبالعروف آمرا وعن النکر زاجرا , ولامره صادعا » ولحکمه 
مبلفا . ثم اکمل دینه واتم" نعمته . واحيي امره » واعلی کلمته » بولاية 
علي وصیه وخلیفته وصفیه , و ذلك دین القيمة ویحیی من حي عن 
مه میا وله هتغول 2 تو مهو ان ال دواقیول: خلرات ید 
علیپما وعلی ابنائهما الطاهر ین , مادامت الشمس طالعة » وانوارالولامة 
شاطقه : 

و بعد چون مر تضوی انتساب حاجي میرزا حسن ناظر از خانه 
زادان قدیمی و خدمت گذاران صميمي این عتبهٌ علیةٌ عرش مر تبه بود» 
از بدایت عمرتازمان ارتحال درهرحال دقیقه‌ای ازدقایق خدمتگذاری 
وجانفشاني را فلت واهمال رو در خدمات دزیار ولابت مدار و 


شحرءٌ طیبه ۱۸۹ 


نظارت کار خانهةٌ سر کارفیض [ ارو خادمي كشيك ثانی آ نجه درقوة بندگی 
وارادت داشت باخلوص عقیده وقدم صدق بمنصهً ظپور دسانید » خاطر 
مپرمظاعر مارا ازسعادت اهائت ودیانت وحسن صداقت و لباقت هبتهج 
می‌داشت . این اوقات زبد اولاد وعمده اخلاف معزی الیه حاحي‌میرزا 
بحبی که چندي است ازالتزام آستان بوسي کس سعادت کرده و همه 
وقت فائقا علی‌الافران مشغول انجام خدمت , و مشمول افسام تر بیت 
بوده » وضع قابلیت و استعداداودر نظر مر حمت گسترها مقبول وهستحسن 
آمده , پر توالتفات وعنایت کامل ساحت حال اواتداخته اورا هستعد 
هر‌خدمن , وفابل‌هر تر ست شناخته » شاسته است‌خانه زادی‌مئل معزي 
الیه که سلفایعد سلف زادءٌ صلب ارادت ویروردة حجر عبودیت باشد 
بمناص موروئی مفتخرومباهی باشد . مقرد آنکه حاجب بزرگ فدائی 
میرزا مرتضی قابخان طباطبائی‌که ازطرف حامي حوز؛ اسلام ومروح 
شربعت خیرالا نام سلطاناحمدشاه قاجار امداله ملکه وسلطانه » وابدالم 
جیشه واعواته : بتولمت وحجابت آستان قدس ماءشرف است خدمات 
مسطور را ارئا و استحقاقا حق معزی الیه دانسته قدغن نماید عمال 
خجسته خصال هرساله مواجب مقررة هريك دا بموجب برات صادده 
عاید ,وامتیاز مرتبه وءقام‌معزی البه را کاملا منظور دارند . ودر تنم 
حرم محترم و تنقیح معاملات و تفر یغ محاسیات و تشخیص حوالعات و 
این اموز دق خانه عبار که و کلسه آفور راخعه بعارخان عبار که نظر و 
رای معزی البه را مناط اعتبار وصحت وشرط قبول وامضاء عمل دانند. 


معزی البه م 0 عارفه کبری و موهست عظمي راشرف و افتخار خود 


۱۹۰ شجره طیبه 


دانسته باحسن مراقبت بلواژم این مناصب جلیله قیام زاقدام نماید . 

المقرر کتاب دفترخانه مبارکه منشور مبارك دا در دفاتر خلود 
ثت وضبرط نموده در عهده شناسند . نی ۸ دبیع الاول ۱۳۳۳ . 

فلا زال عاکفا تحت سرادق المجد والکرم وواقفا فی‌رواق حسن 
الدمائل و الشم فلا اصابته عین الکمال ولا سلب الدهر بفقده وب 
اشیان « ۱ 

اولاد اناث غفران مب حاجی میرزا حسن مخدرهٌ دوران عفيفهٌ 
جهان بی‌بی عذدا حلیلهٌ جلیل سید جلیل میرذا اسماعیل ین السید 
العلامة آ قای میرزا احمدمجتم‌داست , واز ایشان ولد ذکوری مسمی به 
عطاء ال درمر تیه نشو وثما است . 

۵۵ 

دیگ از اولاد امجاد و اعقاب والانژاد غفران‌مآب حاجی‌میرزا 
محسن . السید الاجلالامچدالسندالعتمدالاوحدخلاصة الصدودالاجلاء 
الا کاب روسلالة الساداتالاعزاءنویالمفاخر » ذیالفضائلا لعدیدةوا لشمائل 
الحميدة . القتفی آ ثار اسلافه الکرامالمرتقی بهمته العالیه الی اشرف 
مقام , حتی صار نی |لروضة المقد سة الرضوینه قائم مقام » الحاج میرذا 
سید ی الررضوی » هرچند پابه فضل وکمال و معالی و افضال وی فوق 
آن است که زبان ثنا وببان مدحت از کنه دفعت او عبارت تواند کرد » 
چه اهر است که چون جمال و کمال بغابت دسد دست مشاطه از کار 


۱- حاجی میرزا یحیی ناظرددسال ۴ چشم از این جهان عادیتی 


پوشیده و غریق رحجمت المی گردید ۳ 


شجرء طیبه ۱۹۱ 
بمائد , وچون بزرگی وجلال بمنتهای‌کمال رسد بازار وصافان شکسته 
گردد . 

بز یور ها بیاراشد روزی خوب رویان را 
توسیمین تن‌چنان خوبی که زیورها بیارائی 
بالجمله وجود ذیجود بصفت اصالت و نباهت شان وقدم دودمان 
موصوف بود ؛و بحسن خلق وسلوك ووفود تقوی مءروف » صیت‌بزدگی 
وجلالتشس شهره آفاق , و آوازء همت وفتوتش منتشر در اصقاع » در 
مراتب جلال و مراسم کمال وقواعد بزرگی و فتوت » و ضوابط ابپتو 
مروت » چنان درجپانمشمور و بدانسان در بسیط عالم معروف که درحل 
وعقد مشکلات‌علکی » و قبض‌وسط معضلات ملی‌از ین کفات عالم و ثقات 
روزگار « الیه بثار بالاصایع » و علیه بعقد الخناصر» نی الواقم و اسطة 
العقد نامداری بود » و تمیمةٌ وشاح بزرگوادی » محیی آثار ائمهٌ ابرار 
ومعلی نام ثيك اجداد کبار . 
کما علت بر‌سول ال عدنان 
پرتو الطاف سلطان عصر ناصرالدین شاء قاجاد بروجنات حالش 
می‌تافت , هماده مشمول توجه تام و مورد اعزاز واحترام بود » کرارا 
مسافرت دارالخلافه نموده درهرمسافرتی بموهبتی عظمی وعارفهٌ کبری 
کیری ومنصی جلیل ولقبی تسیل متا ور افن از کشت » تقدم وسروری 
سادات دضوی و تولیت رقبات موقوفات اجداد عالی نجادش هم علاوه 
مناصب وضمیمهٌمناقب‌وی‌بود . مدة الممردر تنظیمامور آستان قدش بپذل 
تخن کوشبهن ,راز همان فا نه رت تشه یگس 


مدحی سراید که درخور شانش 3 شاستَه مس نمه‌اش باشد ۰ دشر آ که 


۱۹۲ شجره 


اکتفا کنیم بذکر چند طغری از فرامین سلاطین وادقام حکام تا بزدگی و 
حلال وشو کت واقبال‌جناش بکنه حقیقت معلوم شود . 


له شاه 


محل مهر درکن الدوله 

حکم والاشد آ نکه‌چونعلاوه‌برشر افت حسب وعلو نس‌وجامعیت 
مراتب‌علمبه وعملیه وقدس ذات وحقوق خدمات صادفانهٌ سابقه‌اجدادی 
جناب‌حاجی‌میر زا ع یر گس دفتر خانمقدسه در این مدت تشرف بحاجبی 
آستان‌مالاءك‌پاسبان کمال کفایتو کاردا نی و حسن‌مر اقست وصداقت ودیانت 
درخدمات آستان عرش درجه از جناب مشارالبه درحضور والامشود و 
و ملحوظ گردید‌واز | تجایکه استقلال این‌گونه اشخاص در کلیهٌُامود 
آستانه مقدسهلازم » ومايةٌ انتظام اموروصیانتاز تفرربط مصارف‌ومخارج 
خواهد بوده علیهذا چذانحه اولبای دوات قوی شوکت علیه برای‌جناب 
مشارالیه حق مسئواست درکليه امور آستانةٌ دضویه علیه آ لاف الثناء 
والتحیته فرار داده‌اند , امرومقررميداديم که عمال سعادت ماآل وسائش 
اجزاء آستانهٌ مقد سه حق مسئولیت دا برای آن جتاب مشادالیه مقرد 
دانسته. واطلاعو تصدیق‌اورا درهیم‌امور آستانةٌ مقدسه‌لاژم‌وشر طصحت 
دانند , و امور مشروحه مفصله که از اوازم و شنونات منصب دیاست 
است خاصهٌ جناب معزی البه دانسته » مبادرت دخالت را حائز ندانند, 
اولا احکامی که از طرف تولیت حلبلةٌ عظمی باحزاء و مباشرین از 
بیوتات وغبره ازدفتر خانهٌ مقدسه‌صادر میشود, صدور وابلاغش راخاصةٌ 


شخحص زیاس دقتر دانند » انیا تحر بر ات دفتری از محاسبات وصدور 


شجرء طیبه ۹۳ 


بروات بی‌اجازه و بدون‌اطلاع اوجائز ندانند » ثانباً روزنامجات بومية 
آستانةٌ مقدسه که همه روزه باید از لحاظ تولیت جلیلهٌ عظمی بگذدد» 
بعداز ملاحظه تماما بوم بیوم درتزد رباست دفتر ضبط و در آخر هرماه 
بضا بط اسناد خرج تحویل بشود . 

و یز مقرد ميداریمکه محض توسعهٌ معاش وپاس حقوق خدمات 
صادقانه که از مشارالیه ملحوظ شد » مبلغ پنجاه تومان نقد ومقداز ده 
خروارغله برمواجب ومرسوم مشارالیه از بابت موقوفات آستانهةٌ مقدسه 
از هذه السنه ونت شل و ما بعدها افزوده شود که تماما سالی دوست 
تومان نقد وینجاه خروار غله بموجب‌برات صادره ازدفتر دربافت‌دارد. 
المقررکتاب سعادت‌نصاب شرح رقم مبارك را ثبت وضبط نموده درعهده 
شناسند . شهر دبیم الاول هزار وسیصد ۱۳۰۰ . 

درحاشیهُهمین دق‌نوشته شده شنُو نات منصب ولوازم کار ومو اجب 
حاجی میرزا سید عُل دئیس دفتر آستانهٌ مقدسه موافق همین شرحی‌که 
دررق‌سر کار اشرف‌امجد والا شاهزاده رکن الدوله دام اجلاله درج شده 
برقرار و معضی است » تحریرا ی شهر رییع‌الثانی هزار و سیصد ۱۳۰۰ 
مستشار الملك . و مطابق همین رقم دقمی از شاهزاده مید الدوله در 
استفلال رباست دفتر جنات میرزا عٌّد علی صادد گشته . سجم مهر : 

د موّید الدوله ابوالفتح راد صهر شه گوهر سلطان مراد 
ذی‌الْقعده ۱۳۰۱ 


جه مه 


۱۹۴ شجر؟ طیبه 
تا که دست اصر الد.بن خائم شاهی گرفت 
صیت داد و معدلت از ماه نا ماهي گر فت 
حوالٌ تعالی‌شأنه. آنکه چون تولیت آستانهٌ مقدسةٌ <شرت‌ئامن 
الائمه وشفیم الامه علیه وعلیآ بائه الف لاف الثناء والتحية از تکالیف 
مشرو ع‌وحق مخصوص اعلیحضرت اقدس‌همایون ماست که حسب‌التکلیف 
بایست هخا به تفن فیت خرن ه وکین آمور رسیدگی. فزموده عتدارم 
مسئُول نباشیم , وحفظ نظم‌این تکلیف برای شخص شاخص خودمان غبر 
مقدور بوده» لپذا نظر سوابق معلومات‌خاطر الهام! بات اقدس ماو کانه 
و ماآئر امات و دبانت و کفایت جناب مستطاب محامد و مبادی آداب 
سلیل الاطیاب والانجاب حاجی میرزا سید غل صدر آستانه که ازاعاظم 
مدتخین دود رضوت » واژ همتحنین‌پیشگاه فلك با بکاهساطفت اس 
برای ادای این تکلیف مشروع خودمان انتخاب واختیاد فرموده »اورا 
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برتبهٌ جلیلهٌ قائم مقام التولیه آستانهٌ مقدسه سرافراز فرموده » مقرد 
هىفر مائیم از ببوتات صحن مقدس محلی برای خود مشخص نموده, همه 
روزه بدون تعطیل حاضر شده به تصحیح معاملات وتنقیح میحاسبات » 
وترتیب اقظامات آستانه , وامور موقوفات مطلقه وغیر مطلقه , حسب 
الشرع الشریف پرداخته , افراط و تفربط حالیه دا بکلی موقوف و 
متروك داشته » تمام حقوق موقوفه دا بمصارف مقر رة موفوف علیهم 
رسانیده » بروات و اسناد واحکام لازمه را با کمال مداقه واهتمام شخصا 
رسیدگی کرده , خط و مپر گذاشته » بعد بامضای شخص تولیت عظمی 
رسانیده تسلیم صاحب جمعان نماید , که درحقیقت مسئولیت کل آمور 


آشانه مقفنها۶ظ ف و لبت با او خواهد یود , خاصه درعست مد 
رف تولیت با ار جو و ی 


شجره طیبه ۱۹۵ 
باشبان وتفیر وتبدیلآ نها شخصا مس لست,»و کلیهُ امر با اوست که باید 
بهمین ترتیب منظم داشته دقیقه و آنی از خدمت مرحوعه غفلت ننماید. 
مقرر آنکه متولی باشیان حال و استقبال آستان عرش بنبان جناب 
معزی الیه را درامور آستانه امین‌ما وفائ‌مقام خود دانسته کمال‌تقویت 
وجانب داری را از معزی اليه بعمل ی » ویعموم‌اهناء و سر کشبکان 
و صاحب جمعان و مال و ضباط آستان قدس عرش بنیان قدغن نمایند 
شرابط توقیر و احترام اورا مرعی و منظود داشته , و مقر بوالخاقان 
مستوفیان عظام وکتبه کرام » شرح توقیع رفیع همایونی‌را ثبت وضبط 
نموده » در عپده‌شناسند . فی‌شهرد بیع الاول هزاد وسبصد و باژده۱۳۱۱ ۰ 

ج ه له 

و در همین سال که نواب مستطاب و الا موّید الدولة بن حسام 
الساطنه حکومت وتولیت داشت این‌دقم بامضای فرمان فوق صادر شد. 

حکم والا شد آانکه چون برحسب امر وفرمان جپان مطاع 
مبار 4 جناب مستطاب‌قدسی ا نساب عمدهةا لعلماء والاعاظم‌حاجی‌میر سید 
صدر رضوی برتبه و منصب جلیل قائم مقام التولیهٌُ آستان قدس 
حضرت دضوده علبه و علی آبائه الف و آلاف الثناء والتحية مفتخر و 
سراف راذگردیده که بمقتضای‌امرقدر قدرت‌جهان مطاع همایونی‌روحنا 
قداه , همه‌روزه بدون تعطیل دریکی از وتات صحن مقدس حاضررشده 
رسیدگی‌بامورات وانتظامات آستان قدس , و تنقیح محاسبات ومعاملات 
و احکام لازمه صادر نموده , بعداز تنقیح وتصحیح خط و مپر گذاشته , 
بمد بامضای شخص تولیت جلیلُعظمی برساند » درتغییر وتبدیل وغیبت 
تولیت کلیهُ امر راجع بخود معزی‌الیه‌است‌که باید بهمین نظم وترتیب 


۱۹۶ شجرء طیبه 


منتظ‌داشته که شخصا مسئول است » لهذا محض‌اطاعت امر قدر قدرت» 
وامضای فرمان واجب الاذعان مبارك » بصدور این رقم فررخنده شیم‌آغر 
ومقرد می‌فرمائيم که جناب معزی الیه همه روزه در صحن‌مقدس حاضر 
شده بشرحی که مر فوم‌ومقررشده بکالیف مقررةٌ خود قىام و اقدام‌نماید. 
وباید عموم منسوین و عمال خجسته اعمال وسر کشمکان عظام و صاحب 
منصبان آستان قدس جناب معزی الیه را قائم مقام التولیه دانسته » دد 
جزئی وکلی امور آستانة مقداسه سرکار فیض آثار اطلاع وتصویب او 
را لازم دانند » وتوقر و احتراماتی که درخور این منصب جلیل است 
مررعی داشته . المقرر آنکه عمال خجسته اعمال وکتبهٌ کرام دفتر خانة 
مبارکةٌ سرکار فیض آثار شرح رقم مبارك را در دفاتر خلود ثبت و ضبط 
نموده درعهده شناسند . بتاریخ‌شهر جمیدی‌الا خرة ۱۳۱۱ 
قاجاد 
اصر الد.بن شاه 
السلطان بن ااسلطان 

جناب حللالتوفخامت نصاب مجدت وشرافت انتساب فدوی‌دولت 
جاوید ارتسام صدرالمالك متولی‌باشی سرکاد فیض آثاد بمشمول‌مر احم 
ملو کانه مفتخر بوده بداند » نظر تیب وفرارداد صحیح نور چشم اعز" 
ارجمند سعادت مندکامکار مو بدالدو له فرمان فررمای خر اسان‌وسیستان» 
محض حفظ مراتب احترام منسوین آستانة مقد سه متقدن بود هر کسی 
بآ نپا ادعائی داشته با مکی از اجزاء و منتسبین آستان قدس باکسی 
طرف ادعا باشد که محتاح بمحاکمه ورسیدگی‌شود ؛ باید درصحن‌مقدی 


محول مت ی و تحققات دقىقهٌ حناب شرافت واصالت تصاب حاجی 


شجر؛ طیبه ۱۹۷ 


میرزا سید عّل قائم‌مقام التو لبه شود » که از روی حق وحساب وقانون 
شرع قتطانیه سیه کر متغوی ی کت بر متداعیین شده صورت ختم 
عمل‌از دارالتولیه پمقام ابالتآمده موقع‌اجراء بیابد » چون این ترتیب 
مقرون بخیر وصللاح عمومی وحفظ احترام منسوین شا هو تا 
بصدور این منشور قضا دستور آمی ومقرر ميداريم که باید این ترتیب 
کما کان محفوظ و این مجلس محاکمهٌ آستانةٌ مطهره هرتب و معمول 
بوده » هکس ازاهل آستانه پادیگری بامکتفربب‌گانه با اجزاءآستانة 
مطهره طرف گفتگو واقم شود » باید برسیدگی جناب قائم مقام‌التولیه 
در صحن‌هقدس قطع وفصل‌شده » | نحه تحقیق ومحاکمه شده است اجرا 
شود. بایه حسب القرر آن جناب مراقب بقای این ترتیب بوده نگذادد 
اختلافی ظپود نماید » و درعهده شناسد . شهر وی شل ۱۳۱۲ هزارو 
سیصدو دوازده . 

واين فرمان‌را حضرت مستّطا بآ صف الدو له درسهٌ هز اروسیصد 
وسیزده‌که حکومت وتولیت داشت بموجب رقم علیحده اما نموده . 

هه 

بالجمله مدایح ومحامد جنایش ازحد افزو نست وشرح تمامی‌از 
متام حاجت برون. ۱ 

لولا عجائب صنم ال ما نبتت 

تلك الفضائل فی لحم ولا عصب 

ولادت با سعادتش یوم سه شنبه بیست وچپارم شهر صفی المظف 

هز ار و دویست وپنجاه وسه درمشهد مقدی اتفاق افتاد » و درشپی رجب 


۱۹۸ ۱ ۱ شجرة طیبه 
المررجب هزار وسیصد وپانزده از این دارفانی بسرای جاودانی ار تحال 
جست . درزاویه پس‌ویشت در سایهٌ دحمت پزدانی غریق بحر نامتناهی 
گردید . تاریخوفاتش ( غفر له ) است . 
آرشد اولاد امجاد و اعقاب‌اطیاب وی‌س لوح‌کتاب دباستو کیاست 
وطغرای منشور سیادت و سعادت مجمع البحرین افاضت و سخاوت » و 
مشرق الشمسین اصالت و نجابت ‏ مر آتالسلف ومشکوة الخلف »میرزا 
عل علی الرضوی المدعو بقائم مقام و الفتخر بوزادة عتبة الامام الپمام 
علیه آ لاف التحية والاکرام . 
آ فرین‌خدای بریسری که تو برورد ومادری‌که توزاد 
ولادت باسعادتش در ذیالعقدة هزار ودو ست‌وهفتاد وسه‌درارض 
اقدس! تفاق‌افتاده «درعنفو ان‌عمر وریعان شداب‌با نذرت عمش و خضرت عود 
به نیروی عزم وتوان همت‌گوهر پالك و ذیل عفاف , از آميزش مناهی و 
آلاش ملاهی صیانت نموده » سالیان دراز و عهدی دیرباز » درتحصیل 
کمال و تکمیل‌خصال ریاضات برده ازافاضات خاصهٌ نیاکان عظام قامت 
قابلیت بانواع هنن بباراسته . 
فراشته بهنی نام خویش و نام پدر 
گذاشته زقدر قدرخو ش‌وقدر تباد 
آنثه الر ناسة منقادة الیه تجرر اذیالها 
ولم يك بسلح الا له ولم يك بسلح لا لپا 
سزد که از همه دلبران ستانی باج 
چراکه برسرخوبان‌عالمی‌چون‌تاج 
حضر تش‌را نزد ارکان ملت وئوقی‌تمام » و زد امناء دو لت اعتمادی 


جر سید ۱۹۹ 


سزا ء اکنون که سنه هجری هز ار وسیصد و سی و سه است درنهایت 
شوکت و حشمت بمراسم مناصب ملتی و دولتی ۰ بعنی وزادت آستان 
قدس رضوی وصدارت ممالك خراسان » و نقابت سلسله علیه دضوبه و 
تولبت اوقاف اجداد عالی نجادش اشتغال دارد , وكليةٌ تنقیح معاملات 
و تفر بغ‌محاسبات و تشخیص حوالجات که شفل منصب حلیل وزارت است 
بر حس‌صلاحیت وشایستگی بمو جب‌فر امین‌سلطان و احکاممتولیان برذمة 
کفابت‌وعهدة امانتش مرجوع و مفو ض است. اگرخوف اغراق‌نمیرفت. 
« لقلت آن الزمان بمثله لعقیم » 

خوشتر آنکه امور محسوسه اظهاد به بیان با اثبات به بررهان 
نشودخود مشاهده شاهدی‌است بصدق و گواهی‌است بحق «ا ذارایت تعیما 
و ملکا کییرآ و خیرا واحسانا و افضالا کثیرا » مم ذلك محض توضیح 
شأن وجلال وشوکت واقبال واستبالاء واستقلال جنایش در منصب حلیل 
وزارت روضهٌ وین بذکر دو طفری حکم اکتفا مشود . 

جه ه ت 

چون میرزا ابوالقاسم وذیر اول آستانةٌ مقدسه وفات یافته و 
بلاعقب بود » حضرت ایالت‌کبری حاجی آصف‌الدوله واین حاجب‌عتبةً 
علیه(میرزا ععلی‌صدرالمالك) محض کفاءت وامانت ودیانتو درستکاری 
جناب فخامت نصاب حاجی میرزا عم علی رئیس دفتر از خاکهای مبارك 
همایونی ارو احنا فداه استدعاکرده که این منصب جلیل‌ورتبةً نبیلدرحق 
جناب‌معزی الیه مرحت شود . این استدعا درخا کپای‌مبارك بعز اجابت 
مقبول افتاده فرمان مپر مان و احکام تلگرافی وکتبی بافتخار جناب 


7 ۳ ِِ_ شجرة طیبه ‏ 
معزی البه شرف صدور بافت . لپذا حناب معزی البه از اسدای هذه 
السنة بیچی‌ئیل ومابعدها وذیر اول و باستقلال آستان قدس بوده‌مبلغ 
بکصد وچپل تومان نقد ومقدار سی وپنج خروارغله‌که مواجب‌قدیمی 
این منصب جلیل بود دربارةٌ جناب معزی الیه برفرار نمودم » که همه 
ساله بموجب برات صادره از دفتر خانهُ مبار که اخذ و دریافت داشته . 
مستقلا بمراسم خدمت بیش اذ پیش بپردازد . هقرد آ نکه اولیاءوامناء 
و عموم مذسوین تاه مقدسه حثاب معزی البه را ویر اول آستان 
قدس دانسته , لوازم احترامات و شونات اورا درخود این منصب‌جلیل 
مرعی داشته مداخلةٌ دبگری دا بپیجوجه در امور این وزارت جایز 
تشمارند . المقرر آ نکه عمال نسکو خصال و کتاب سعادت فرجام دفتر 
خانهٌ قدس شرح این‌مرقومه را در دفاتر خلد ثبت وضبط نموده ارشائيهة 
تغییرات مصون‌دانند » في‌بیستم‌شهرربیم‌الانی ( هزار وسیصد وچپارده) 
۴ صددر المالك . 

هه 

موافق فرمان مپر لمعان مبارك که برحسب استدعای این‌جانبد 
جناپ حلالتماب صدرالمالك شرف صدور یافته است » از هثه السنةٌ 
پیچی‌ئیل ومابعدها منصب وزارت مرحوم میرزا ابوالقاسم وزیر بجناب 
مجدت نصاب حاجی میرزا عم علی دئیس دفتر مرحمت گردیده است » 
و مبلغ یکصد وچپل تومان نقد ومقدادسی وپنج خروار غله کم واجب 
و مر‌سوم این‌متص‌جلیل وزارت.است دربارة جنابمجدت‌تصاب حاجی 
مد لته بر قن ارهتهاست» علنیدا مقر وم قود که ان شسسته ال 


آستانهةٌ مقدسه جناب حاجی مبرزا عدعلی دئیس دفتر را از هفه‌السنه 
وذیر او ل آستانةٌ مقدسه دانسته مبلغ ومقدار مز پور را درحق اویمیفه 
وف از دا ارچ خرف وان آنات اور تور انم وه 
تبیل ومنصب جلیل‌مرعی دارند . امثاء و کتاب سعادت فرجام دفترخانة 
مبار که شرح این حکم را در دفاتر خلد ثبت و ضبط نموده در عپده 
شناسند . في شهی جمادی الاول ۰۱۳۹۴ 
هزار وسیصد وچپارده آصف الدوله 

تجل امجد و سل ارشد وی گوهر درح جلال واختر برج اقبال 
است وصاحب الفا خر و الناقب الحاح میرزا ابوطالب ملقب به دئیس 
دفتر است ومصدوقهٌ « فحق علی این السقران شبه الصقر» . 

خرم نباکه از وی ماند چنین سلیل 
فرخ پدر که درپی دارد چنین پسر 

دیگر از ولاد امجاد غفران‌ماب حاجی میرزا سید عٌ قائم مقام 
نورین یرین میرژا سید علی و میرزا هدایت ال که از صبیهُ مکرمة 
سید جلیل ممجد وحبر نبیل معتمد الفرد الاوحدحاج میرزا عُدمجتهد 
بوجود آ مده. این دوف زند از جمند در کمال فتوت و براز ندگی و استعداد 
مراتب بزدگی وفر ذانگی»ني الواقع تخل سیادت را بری بودند و شحرء 
شهامت دا ثبری» بعداز فوت والد ماجدشان میرذا سید علی‌بربهٌ بلئد 
وی ام متیل تاس ارف روما ناد رت 
جلیل ولقب نبیل مشارالتولیه ممتاز . قضارا درماه جهادی الاولي هزارو 
سیصد و بیست و یك مشارالیه بمرض وبا درگذشت ‏ در پائین پای مبارك 


جوار حجة بالغه مدفون شد ی 


دیگر از اولاد امجاد حاجی میرذا محسن در دریای مکرمت و 
گوهرمعدن نجابت‌واصالت سللالهٌ آلطه وس وصفوة احفاد سیداطرسلن 
السید الاجل الامجدالسند الفردالاوحد الحاح میرزا اجد است . تولد 
باسعادتش‌درسنه هزار ودو ست‌شصت‌وسهاتفاق افتاده » از بدات‌عمراشعهٌ 
انوارسبحانی بروجنات‌حالش‌تافته ؛ موفق ستحصیل‌کمال و تکمیل‌خصالو 
محلی بحلیةٌ زهد وورع و تفوی وتدین گردید . با اجتماع اسباب 
صوری ومعنوی اصللا شیوءٌ دنبا برستی برساحت خیالش داه نیافته.ذات 
شریف دا از جهات تکلف وتعین پیراسته » مصاحبت فقراء و اهل‌حال 
را از دست نداده »مراودهٌ ارباب بی‌مروت دنبا را ترلك گفته , روزگارش 
باکتساب کمالالت مصروف و خاطرش‌بطاعات و عبادات مشموف ؛ دربانی 
ضریح مطپر حضرت سلطان الاو لیاء‌که افتخاد کروبین ملاء اعلی است 
بجنایش مقوض و مرجوعست ‏ بالجمله چه‌گويم که حق وصفش‌اداکنم 
با تقصیر وخطا غزل شیخ را بخوانم . 

آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد 
بلکه درجنت فردوی نباشدچو توحور 
حور فردا که چنین دوی بپشتی بیند 
گرش انصاف بود معترف آبد بقصور 
نجل امچد و نسل ارشدش مبرزا عغْدتقی که نخل شرافت دابراست 
و شجرء تحابت را ثمر ملقب بمعین‌دفتر است ۰ 

« والشبل مثل الاسد نی المخبر > . 

وبخدمت آستان قدس مطهرمباهی‌ومفتخر . 
و 


شجرة طییه تاش 


دیگر از اپناء عظام‌سید جلیل حاجی میرژا محسنمیرزاجعفر 
ملقب بوزیر دفتر است که از جلهٌ وجوه واعیان و درمرتبهُ جاه وجلال 
فائق برافران است , از بدات عمر درتحصیل خمال بذل جهد نموده 
قامت قابلیت بانواع هنر آراسته با ادب دل پسند پاسخن جان فروز » 
با خرد بیکران با هذر بی‌شماد . 

بعلو قدر وشرح صدر ممتاز و بطبع بلند و همت ارجمند از ما 
سوی بی‌نباز » با کمال شوکت وحشمت اوقاتش بخدمات آستان مقدسه 
رضوبه مصروف وخاطرش مشعوف است . 

حلمله‌جلبله اش عاقلهٌزمان وعقبلهز ان مححوبهٌ خادره و اعجو یه 
نادزه بی‌بی هریم صبيةً مکرمهُ سید ستد جلیل والرکن العظم التبیل 
الحاح‌میرزا حسن مشیر آستان عرش بنیان طاب ثراه است . 

دیگر از اولاد امجاد واعقاب اطیاب حاجی میرژا محسن طاب 
ثراه دو دوحه حدیقهً سیادت و نجابت و دومیوه بوستان شهامت وفتوت 
میرزا دض ومیرژا مصطفی است‌که از اشراف واعبان‌اند و معاون‌بر" 
واحسان . ازمناصب علیهٌ ستان قدس برتبهٌ بلندو لقب ارجمند معاو نی 
سرافرازند و بافتخار این منصب جلیل از اقران ممتاژ . 

از جمله اولاد اناث حاجی میرزا محسن مستورءهٌ دوران و عفیفهٌ 
جپان فاطمه بیگم العروفه بحاجیه بی‌پی که از مخدرات نساء عالم و 
مکرمات دبات الحجال بنیآدم است .. ولادتش ليلة السبت چهاردهم 
جعادی الثانیه هزار ودو بست وینجاه‌وچپار اتفاق افتاده . والده‌ماجده‌اش 


حاجبه ۳ صاجب صبیةً مکرهةٌ حاجی میرزا هدات ان فز هت زا 


۳۰۴ شجرءٌ طیبه 


مهدی شپید قدس سرهما است و با اخوان کرامش حاجی مبرزا سید 
عْل وحاجی میرزا احمد شریك دد شرف وگوهر يك صدف بودند . 
والده ماجده‌اش در غرم جتادی الثانیهُ هزار و دویست و شصت و 
هفت بعالم بقاپیوست ء و آن مخدده بعدازمر تبهٌنشوونما درسلك‌ازدواج 
سید جلیل فخر الاعاظم میرزا عم صادق‌ناظر در آهد . بالجمله محاسن 
خاقه و سفات مرشتان ازع قحری دا خوصله تفر ین افتون ور از 
محل حاجت بیرو ثست . 
دییگر از بثات مکرمةٌ حاجی میرزا محسن مخدر؛ زمان بیگم 
کوچك است که حلبلهة جلیلةٌ میرزا موسی بن الحاج میرذا ع حسین 
است.مشارالیها با اخوان کرامش میرزا دضا و میرزا ه جعفر ومیرذا 
مصطفی شر بأك ددشرف وگوهر بل‌صدفند .دیگر از بنات مکرماتوی 
نور جپان بیگم است که حلیلة جلیله سردشته دار کل آستانهٌُ مقدسه 
میرزا شهاب الدین‌علی است‌که شرحاحوال‌جنایش مفصلا نکارش بافت. 
دیگر از اولاد امجاد واعقاب والانژاد میرذا ع دضی سیدیین 
سندین جلیلین میرزا عم علی وکیل ومیرزا سد عٌ طاب ثر‌اهما است . 
امامیرزا عٌى علی‌ازاجلهٌ علماء اعلام وفقهاء‌کرام وازذمر مددسین 
آستان عرش مقام بوده باورع واحتیاط و فبولی عامه و وجاهت بن 
الخلایق زندگانی میفرموده » فرمانی ازشاه شپید آقا ی خان قاجاد 
مور خ هز اوودریست وبازدهکه سجع مه رآن ( افوضامری الی‌الهُ عٌد) 
بود ؛ بنظر رسیدکه‌منصب وکالت آستان قدس دا بمیرزا عر علی تفویض 
نموده . و فرمانی دیگر از خاقان مغفود فتحعلیشاه خطاب بشاهزادة 
والاتبار :ولی میرزا درخصوص انتقال منصب تدریس بولد اربهندش 


شجر؛ طیبه ۲۰۵ 


میرزا سید حسن مورخ هزارو دوست وهشت بنظر دسید که هشعر 
برژیادتی تجلیل وتمجید ازجناب میرزا سیدحسن بود . 

ازشاهزاده معظله هم رقمی بر‌همین مضون مور خج هز آزودوست 
وسی صادرگردبده وازصورت رقم شاهزاده قپرمان میرذا مور خ هز ارو 
دو بست وینجاه ويك درخصوص تخفیف مالیات املاك میرژا سید حسن 
معلوم مشود مشار البه بمئصب وکالت آستان قدس مفتخر بوده و 
تاتاریخ مز بور حیات 9 ایک 

یالجملهٌ جلالت شان مبرزا عم علي و ولد ارهندش میرزاسید 
حسن آظهر من‌الشمس دابین من الامس است . 

از آثار خبربه میرزا عم علی دو ست جلد کتاب ازفقه و تفسیر و 
اخبار که وقف برطلاب نموده وصورت وففنامه بخط خود او این است 
که « وقف نمود ععلی دضوی وکیل آستانة مقدسه ولد مر حوم فر را 
رضی ناظر سرکار فیض آثار وتولیت بااکبر اولاد واصلح ذکود وبعد با 
اولاد اولاد قرار داد و بعد الانقراض بااصلح واعلم فقهاء مشهد مقدس.» 
وتاریخ وقفنامه ۱۲۱۱ است . 
وان هس زا خسن اونطراو اهر وال علی توف 

واز اولاد امجاد میرزا حسن بکنفرسمی باسم جدش میرزا عٌ 
علی بود بلاعقب در گذشت , ودیگری ۳ حاشم که فرزندی از وی 
باقی مانده بود مسمی بمیرزا اسماعیل اونیز بلاعقب در گذشت . 

سومی‌مرحوم میرزا علبرضا طاب‌ثراه است » خلف صالحش آقای 


میرزا عبدالومن که دارای کمالات صود به و حمده و اوصاف جسهه » و 


۲۶ شجر؛ طیبه 
خادم آستان قدس است . اولاد امجاد میرزا عبدالومن آقای میرزا 
ابوالحسن ومیرزا جواد ومیرزا ابوالقاسم است . 

دیگر از اولاد امجاد میرزا عّد علی وکیل السید السند الجلیل 
والرکن النسیل املقب بالنواب میرزا عبدالحی الرضوی است . در عضر 
خود از اعیان عظام واشراف کرام بود . ازخراسان هجرت نمود » و در 
دارالعباد بزد توطن گزید » ازپاکی طینت ونفاست گوهررئیس محترم 
مطاع گردید, و از وی پنج بدرتابان و کوکب رخشان بدین تررتیب 
بوجود امد : 

نواب میرزا عٌ صادق . نواب میرزا سید عل معروف به مجتهد 
نواب‌میرزا سیدعلی . نواب میرزا سید حسین نواب میرزا سید حسن . 

اما میرزا ی صادق فپو السید السند والرکن المعتمد « مطلع 
انوار الکمال , و منبع ازهاد الجمال » الذی اقسمت السجایا الزهران 
لاتلوی اعنتها ال الیه , وخلقت الکارم الغرانلا خیم جیوشهاالا لدیه». 

بالجمله در مراتب علمبه فّل وکمال فائق براقران بود » و در 
حلالت و بزرگی مشار البه بالبنان » در جودت خط مشپود بن 
او 

اولادامجاد میرزا عّل صادق یکی سید جلیل وحبر معتمد ثبیل 
« الذی امتز ح الکمال «طبعه السدیدیحیتث لاسعه ساحات العریف و 
التحدید . الموفق للغیرات السان المحروی یمین عنابة الملك 
الدیان» . تواب میرزا سید مر تضی‌است که درجودت خط وسایر کمالات 
وحید عمر وفرید دهر بود . 


دیگری السید الاجل الامجد و الرکن الوّید السدد النی 


شجر؛ طیبه ۳۹۷ 


انقاد له الجد و الکمال واطاعه الجلال والاقبال اعظم مشاهیر السلف و 
افخم جماهیر الخلف نواب میرزا ابوطالب است که از اجلةٌ روساء و 
اعیان و محترمین واشراف بود . و در عصر خود وی دا دباست عامه 
مسلم ش: 

۰ اولاد نو اب میرزا سید مرتضی متحصر بچپار دختر است صبيةٌ 
کبری مسماة به‌بی‌بی‌درخشنده حلیله جلیلة جناب مستطاب اجل میرزا 
عْل حسن ملاباشی که نوادةٌ دختری نواب میرزا عی صادق نواب است . 
صبیة ثانیه بی‌بی زیشب حلیلهة جلیلةٌ جناب مستطاب آقا میرزا تُه علی 
نواب است . صبیُ ثالئه بی‌بی ام کلئوم حلیلهٌ جلیلةٌ جناب میرزا سید 
حسین نجل زکی جتاب »ستطاب اجل میرزا غّد باقر نقیب الاشراف 
است . صبیه‌رابعهٌ مسماة به بی‌بی‌خد‌یجه حلیله حلیله جناب مستطاب 
هیرذا زين العابدین نجل جناب مستطاب اجل نواب میرزا سید عّل 
رو و کی از اسف 

امااولاد بی‌بی درخشنده یکی ذکود هسمی بمحمد وعلقب بعید 
الحجة است » وچپار صبیه مسمیات بی‌بی فاطمةٌ » بی‌بی سکینه » بی 


ای ی بی 
طنیه . 


هاجر » بی‌بی 
او لاد دی ی زیشب.کیذکو دمسمی بهعبای سب نفر اناث تیه تایخ 
بی‌بی فاطمه بی‌بی سکیینه بی‌بی املی . 
اولاد ای ای ام‌کلئوم یه ۳ ذکور مبرژا سمث ۳2 میرزا سمث علی 
هت زا سید <سن ویکنفر اثاث همسماة به بی‌بی در خجشنده . 
او لاد بی‌بی خد بحه بکنفر ذکور مسمی بمیرژا متا ّل باقر 
ملقب به نودالدین ویکنتررصه مسماهة به ای‌؛ی ملکه ۰ 


۳۰۸ شحر ‏ طیبه 


افااولاه مواتمیر زاب ظالت و هکره زا سایق کی 
باسم جده و میرژاسید علی‌ودو نفراناث بی‌بی‌فروزنده وبی‌بی‌سکینها ند. 

واولاد اناث غفران مآب میرزا غُ صادق بزرگث پنج نفراناث 
است:یکی نواب علیه بی‌بی زهراء است که بلاعفب است . دومی بی‌بی 
سکینه زوجه مرحوم نواب آفا کوچك است . اولادایشان نواب مبرزا 
ی جواد و نواب میرزا بحیی است . 

اولاد میرزا ی جواد چپار نفر ذکورند بدین ترتیب : میرزا 
عل رت » میرزا علیرضا ۱ میرزا علی‌اکس ».میرزا علیمحمد » ودو نفر 
اناث بی‌بی سکینه وبی‌بی فررخنده . 

اولاد نواب میرژا بحیی شربف رضوی منحصراست به بك‌صبیه 
مسماة بفاطمه و ملقبه به نواب خانم . 

دیکر از ضانای هت زا آغن صادق که کبراق سیادا بوذد اه 
عالیه بی‌بی فاطمه زوجهٌ مرحوم همرزا ی مللاباشی است اولاد وی دو 
نفرصبیه بی‌بی طیبه وبی‌بی هاجر مرحومه شده . دو تفر ذکور از ابشان 
باقی مانده اکبر ابشان جناب مستطاب میرزا عم حسن ملاباشی است 
که ازحملهٌ اجله واعبان بزد محسوب مشود . 

دیگری جناب فخامت صاب نواب میرذا عبدالرضا که نیز از 
ارکان و اعبان شمار میرود . اولاد جناب علاباشی از بی‌بی درخشنده 
صبیةُ نواب میرذا مر تضی بتفصیل گذشت . 

واولاد میرزا عبدالرضا شریف دضوی دوصبیه است یکی بی‌بی 


مرطیه دیگری بی‌بی دیابه . 


صبیهٌ رابعة میرزا عٌرصادق مسماة به بی‌بی‌خدبجه حلبلهُ جلیلة 
مرحوم عْل تقی خان بن کر بمخان‌است . از ابشان عقبی باقی نمانده . 

صبیهٌُخامسمیر زا عدصادق مسماة به بی‌بی‌مر ضیه زوجهٌ مر حوم 
نواب میرزا سید حسین رضوی است » اولاد ذکورش منحصر بجناب 
نواب میرزا سید عّی است که فعلا در اصفهان به تحصیل علوم اشتغال 
دارد و دو تفر صبیه به بی‌بی ژهراء. 

اولاد بی‌بي دبابه چهار نفر ذکودند بدین‌تر تیب : میرزاسید علی 
سید مپدی » میرزا ابوالفصل ‏ میرزا سید عّل . 

اولاد بی‌بی زهراء دونفر اناث مسماتین به بی‌بی مررضیه و بی‌بی 
خدبچه است . 

اما از مرحومین مبرورین توب میرزا سید عٌل مشهود بمجتهد 
مخلف و نواب میرزاسیدعلی نجلین ز کس نواب میرژا عبدالحی‌اولادی 
نشده بلاعقب در گذشته اند . 

چپارم ازاولاد مرحوم نواب میرزا عبدالحی مررحوم مبرورمیرزا 
سید حسین است ؛ اولاد وی متحصر بجذاب مستطاب میرژا سید احمد 
است که در کمال فضل و تقوی است واز امثال و افران امتباز مخصوص 
دارد . و اولاد میرزا سید احمد درضمن صبیهٌ خامسه تواب میرزا عّل 
صادق که بی‌بی مرضیه باشد گذشت . 

پنجم ازاولاد نواب میرزا عبدالحی‌غفران مآب میرزا سیدحسن 
است . اولاد وی چپارنفر ذکورچهاراناث است اکبر ذکور اشان جناب 


مستطاب تواب مبرزا سك 2 وکیل ا ار قدس رضوست ِ 


واولاد ذکود وی چهار تفر است میرذا زین‌العابدین » هیرزا غد 
جواد » میرز! حسن » میرزا حسین . 

واو لاد اناث هیرزا سیدغّل شش نفر ند بی‌بی تاینده » بی‌بی دیاب ؛ 
بی‌بی خدیجه ؛ بی‌بی صغری ۰ بی‌بی سکینه » بی‌بی هاجر . 

اما اولاد اناث میرزاسید حسن بی‌بی ینب وبی‌بی ذهراء وبی‌بی 
صفرا که زوحهٌ نواب میرزا سید مرتضی بوده و اسامی اولاد اشان 
درضمن تعداد اولاد میرژا سید مرتضی گذشت . و بی‌بی مریم سلطان 
نخان که علنله ختاي واه مزا ابرطالنوشوی اس 

و اولاد مشارالیها هم درضمن تعداد اولاد میرزا ابوطالب گذشت. 

ثاني از اولاد نواب میرزا سید حسن میرزا سید کاظم است و اذ 
وی عقبی نیست. 

ثالث ازاولادنواب میرزا سید حسن نواب میرزا عبدالکر یم‌است 
که دارای صفات‌حسنه و اخلاق حمیده است وددبن امثال واقران امتیاز 
مخصوص دارد . 

اولاد امحاد وی میرذا علی ؛ ومیرزا مهدی » و میرزا ابوالفضل, 
و مبرزاعّل است . 

رابع‌ازاولاد نواب میرزا سید حسن نواب میرزا سید حسین‌اولاد 
اشان میرزا عم علی . و اناث او لادش‌بی‌بی سلطنت و بی‌بی رنابه‌است . 
این بود شرح احوال اولاد میرزا عبدالحی بن میرزا غُی علی وکیل که 
معروفند به توابان یزد . 

عووه 


شجر؛ طیبه ۳ 


یکی ازاولا هرارق وکین یه بو نکاس سر را 
کریم وکیل است » وی از جملهٌ وجوه و اعبان و از محترمین کثیرالعز 
والشان بود » درثهات حلالت ومکرمت و نعدت و سالت سرمسرد. 
و در وقایع عدیده با ال بارخان آصف الدوله طرف شد . و با مرحوم 
حاجی‌میرزا موسی خان‌متولی‌باشی گفتگو بمخاصمه و مضاربه‌رسانید. 
در تولیت‌دسرالملك که عرل و نصب درمناصب 6 لسن و نقصی درمواجب 
منسوبین آستان قدس داد » معزی‌البه خودداری نکرد , عازم‌دارالخلافه 
شد » درمقام اصلاح جهدی بلیغ نمود تا باعزاز تمام مراجعت کرد. . 

حلیلة جلیله‌اش صبیهٌ میرزا احمد. شاملو خوشتویس معروف 
بود . از وی فرزندی مسمی بمیر زا ابوالقاسم بوحود هگ که بعد از 
پدر بمئصب وکالت مشرف بود . 

درسنه هر اروسصد وبیست درحطرت عبدالعظیم متوفی ومدفون 
کت از ممرزا ابوالقاسم یز ولدی مسمی تتر ۳ عبدا لحسین از 
صبیهً مکرمه میرزا عبدالحسین ناظر کارخانة مبار که بوجود آمد که 
درحیات پدر درگذشت ودر وادی السلام مدفون شد.این بود شرح اولاد 
ذکود میرزا عم علی و کیل . 

اما اولاد اناث وی شش صبیه بودند. صیةً اولی مسماء به 
جانجان بیگم زوجهٌ مرحوم حاجی‌میرزا هدایت اله بن‌الشهید بود که 
والدة ماجدم حاجی میرذا ذبیح ار ودوهمشیره‌اش که حاجیه بیگم 
صاحب والدهٌ حاجی میرزا حسن ناظر وسایر اخوان باشد . وحیابه 


پیگم زوحهٌ حاجی‌میرزا حّ خطیب ۳ والده حاجی هیرزا رحیم دی دی 


زهراء زوجهٌ حاجی میرژا عبدالمجید مشرف باشد . 

صبیةٌ ثانیه خدیجه بیگم حلیلةٌ میرزا علیرضا سر كشيك , و الده 
ماجدهٌ مبرزا مپدی نقیب است . 

صبیة ثاله لبیب بیگم زوجهٌ میرزا عبد الوهاب بن میرزا احمد 
ار هرا تن رس کشا شاه زونه مزع علی بسن فشیاف؛ یه 
مادری میرزا عبر نظام التولبه . 

صبیهٌ رابعه فاطمه بییگم زوجهٌ حاجی سید محمد والدهٌ حاجیه 
آی‌بیکم است . 

صبیهٌ خامسه زوجه آقامیرزا اين میرزا آقای کلاشر که الحال 
اولاد همین صبیه از موقوفات رضوی سهم هیبر ند . 

صبیهٌ سادسه سکینه بیگم زوجهٌ حاجی حسن در انی » والدة 
میرژا عبدالحمید حده حاجی میرژا تقی صحاف است . 

حاجی‌حسن درانی از معتبرین تجار بود , و از وی سه پسرو دك 
دختر باقی مانده است . 

مکی از ادلاد دکوزش مزاع است که از وی دشری باقن 
مانده مسماة بخانم پی‌بی زوجهٌ میرزا تقی سرابی‌که از وی دو پسرباقی 
ماند یکی مبرزا آفا , و دمگری علی آقا . بعد از فوت میرذا تقی دد 
حباله تکاح میرزا هو هی امن برادر شوهرش در آمد ازوی سری 
دارد مسمی_بمیرزا کاظم . پسر دیگی حاجی حسن میرژا عبدالحمید 
است که از وی يك پسرباقی مانده مسمی بمیرزا تقی که الحال فراش 


آستانة هقدسه است . و دو دختر ای سلطان خانم در مه 


شجر؛ُ طیبه ۱۳ 


خانم زوجهٌ میرزا آقای زارت نامه خوان بود ء از وی كت دختر باقی 
ها نله مه خام , زوجه مبرزا عّل دضوی بود آزوی دو پسر مسمی 
بمیرژا عبدالیاقی ومیرزا حبیب که میرزا عبدالباقی فعلا در قید حیات 
است واژ او دو اولاد ذکور واناث باقی است و میرزا حبیب بلاعقب 
درگذشت . و يك‌دختی مسماة بسلطتت در سیستان مزوجه است »و 
اولادی دارد . 

از میرزا تقی سه نفر بسر میرزا دسول ( روضه خوان ) ومیرزا 
عبدالةٌ ومیرزا صادق و يك دختر مسماة بزهرا خانم بوجود آمده فعلا 
در قبد حیاتند . پسر سوم حاجی احوالاتش معلوم تست . 

اماصبیهٌ حاجی حسن زوجه میرزا سید علی رضوی والده ماجدهٌ 
میرزا غّل دضوی بود » بعد از فوت میرزا سید علی تزویج به برادد 
قوهرش‌ضیر زا ینش ارو نك سیر وود آ هه »مس سرا 
علینقی و يك‌دختر مسماة به بی‌بی‌زوجه میرزاعلی همقلم بن میرزا دضی 
بود . این بود شرح صبابای میرزا عُل علی وکیل . 

تاجن 

دی ار او سوه نو زاس رتاش کال شین عیرست 
تبیل ممرزا سید عل است که ار ار آقدس هجرت کرده در دارالعباد 
یزد متوطن گردید . علوشان و تن و حلالت آن جناب اظپر من 
الشمس است ۳ وزادت دولت ذ ندیه بوی تعلق داشت » دتق دفتق 
آمود هل ین کلا عپدة کفاتش منظم بود » بعد ازانقضاء دولت ز ندیه 


از نهدید و وعیدشاه شمسد آق۵ا ۳2 ان قاجار حالف نود » شفاعت امناه 


۳۹۴ شحرءٌ طیبه 


دولت را هم موجب لت میدانست , لهپذا خود بنفسه روی بشیراز نمود 
خدمت سلطان رسید » اظهار نمود آن میرزا سید غری که مورد غضب 
و بی‌النَفاتی‌شاه‌شده منم آ نچه رای‌مطاع قرار گرفته است مطیح ومنقاده. 
شاهدا این زفتار پستد افتاده ختاش وا اغرازژ اکرام شود هافر ای 
بزدهم دو مزرعه بوجه سیورغال بوي تفویض کرد . وحکومت یزد دا 
م‌ بحاجی عل تقی‌خان‌که صميهٌ مکرمه‌اش حلیلةً جناب معزی البه‌بود 
مرحمت نمود » باکمال اعزاز واحترام معاودت به بزد کرد. 

درروضة الصفای ناصری است که درسال هزار و دوست و دویامر 
خدیو قاجار م#خان نایب السطنه فتحعلیخان برسر بزد رفته ازاجتماع 
عساکر سلطان تقی‌خان را تخویف وتهددد‌کرده » مشارالبه اظهارارادت 
وانقیاد نمود , کلام ال مجیدی بخط میرزا اعد نیریز بحضرت پادشاه 
قاجارشفیم | نگیخته و ضر اعت در آمد ودادن باج وخراج بررقبه‌گرفت» 
بحک‌پادشاه‌نواب فتحعلی‌خان بعراق بازگشت » وعمال بزدی را بحضور 
اعلی آورد , خلعت ایالت باسم تقی خانآماده ونگاشته و ابفاد وارسال 
عافت . 

بالجمله میرژا سید عی مز بور را نه نفر اولاد ذکور بود . 0 
از اولادش مرحوم میرزا سید حسن بود که از حمله اشراف و اعبان 
شمار میرفت » و صاحب روت منکن بود , اولاد وی متحصر بدو تشر 
کون بویت سک هیر زا شهار یریم زاسیه اه که هر داز 
اعیان ووجوه اشرآف بزد بودند . 

اولاد میرزااسدالهمنحص است بدونفرصبیه بی‌بی فاطمه «بی‌یی 
ژهراء . اولاد بی‌بی‌زهر اء يك صمبه است » مسماة بی‌بی سلطان . 


شجر ؛ طیبه ۳۹۵ 


و اولاد میرزا سید اد ذکورش منحصر است بمیرزا سید حسین 
که ازاعبان واشراف یزد بود , وانائش‌چهارصییه‌اند بی‌بی‌صاحبه سلطان 
بی‌بی همایون » بی‌بی جواهر » بی‌بی زهراء . 

اما اولاد میرزا سید حسین پنج نفر ذکور و دونفی اناثاند . اول 
از اولاد زکورش میرزا سید اهد است مسمی باسم جد ابی » دوم مر زا 
سید یل » سوم میرزا سید محمود , چهارم میرزا ی دضا , پنجم میرزا 
تصر ال . 

اما اناث بی‌بی صخری وبی‌بی سکده است , و اولاد بی‌بی صاحب 
سلطان زوحه میرزا سید علی موسوی دو تفر ذکور میرزا سید ابراهیم» 
میرزا مهدی و نکنفن اقانت:هسماه قه بی‌بی صقر ی است: : 

اولاد بی‌بی همابون زوجهُ میرزا سید حسین الحسینتی » سه نفر 
ذکور میرزا سید عّ » و سید علی اکبر و میرزا ی صادق تمام حسینی 
هستند " و اناث ایشان مسماة به بی‌بی زهراء است . : 

اولاد بی نی زهراء مکنش ذکود مسمی بمیرزا سید عّد حسیفی » 
ودو تفر اناث مسماتین به بی‌بی فاطمه و بی‌بی زهراء است . 

لاه ری حواخن وتو کرونه ادن م اتف هش هام 
بجدامی . دوم مبرژا سید عّل » سوم میرژا سید حسن » چپادم میرزا 
سید عبد الکریم » پنجم هیرژا سید حعفر . 

ه با 

دوم از اولاد ذکود هبرزا سید عل بن میرزا رضی اظر مبرزاغّل 

رضای‌رضوی است‌که از جمله اعبان ووجوه (آن سامان ) شمارمیرفت 


۳ شجرء طیبه 


و ریاست عامه دارالعباد بزد بجنایش تعلق داشت . 

اولاد امحادش منحصر بود بدو تفر ذکور و دونفر اناث . 

اما دونفر ذکور : تک سید جلیل تسل میرزا سید 9 ملقب 
بصدر السادات است که صاحب کمالات صوری ومعنوی و درحودت خط 
نسخ سر آمد اقران بود . دیکرع شتف اخل مر زا علیرشا یود کذوق 
از اکابر و اعیان زد بشمارمیرفت . و درمز اتب فصّل وکمال و حسن‌خط 
شکسته وسخاوت طبم‌بگانهٌ عصر خود بود . اوائل محاصرة سالاری‌درهاه 
وتان که مر داعیدان خویی سنوی تاه همقل شیک زا 
عْل رضا از یزد به مشهد مقدس مشرف شده صبایای برادر خود میرزا 
ی علی معررف بعمو دا برای این دوفرزند ارجمندش خطبه نمود ,و 
مجلس عفد شایانی آراست . هر‌دو صبیه را بصحایت خود به بزد برد. 
آن‌صیهکه معقوده میرزا علبرضا بود » مسماة به خدیجه ساطان ملقبه 
به بی‌بی خش با زوج خود ناسازگار شد , قبل از زفاف مطلفه گردیده 
در حبال کاح میرزا غه علی امیرکه از سادات صحیح النسب عریضی 
نود فت . وازاشان ولد ارجمندی‌سمی بمیرزا علی ملقب به‌حسام 
السادات بوجودآمد که الحال از اعاظم خراسان محسوب » ودر آستانه 
مقدسه رضوی صاحب منصب است » وآزوی هم دوفرزند مسمی نمیرژا 
حسن » و میرژا حسین بوجود آمده‌که درنهایت فتوت ورشادت مصدوقهٌ 
الشیل فی المخبر مثل الاسداند . 

اما دوتفر اناث اولاد میرزاعّی رضا یکنفر آنها زوجه علیمردان 
خان بود که از وی اولادی باقی مانده . 

و از میرزا سید عْل صدرالسادات سه لفر ذکور وپنج نفر اناث 


شجرء طیبه ۳۷ 


بوجود آمده , دونفر از ذکور بلاعقب درگذشتند . از سومی که مسمی 
به میرزا حسنعلی است اولادی باقی مانده که درشیراژ ساکنند . 

واما اناث‌کبرایاشان مسماة به بی‌بی زعراء » ثانید بی‌بی ذیشب 
بیگم » ثالثه بی‌بی ام کلئوم بیگم . رابعه بی‌بی فاطمه سلطان بیگم . 
خامسه بی‌بی آمنه . 

و از بی‌بی زهراء صبیه‌ای‌بوجود آمده‌که حلیلةٌ میرزا علی‌حسام 
السادات است . وازفاطمه‌سلطان بیگم دوصبیه بوجود آمده بکیزوجة 
میرزا کاظم بن میرزا نصر ال سرایی است . دیگری زوجه میرذا بن 
میرزا عم حسین فازی است . و از می‌حوم میرزا علیرضا عقبی باقی 
نما نده . 

سوم ازاولاد میرزا سید غد بن‌میرزا دضی ناظر سید اجل امجد 
میرژا زین العابدین است که از مشاهیر اعان خر اسانی واز جله اباة 
ضیم دوران بشمار میرفت . درظر افت طبع و حسن سلیقه , وکمالوابیت 
و جلال بی‌نظیر بود . بعداز فوت میرزا عم علی برادر والاگپرش صبه 
مرحوم میرزا ابر اهیم ناظر دا تزویج نمود . و درمحاصره سالاری چدد 
تفر سرباز رادرمنزل خود یناه داده بود » دجب بائرمروی اد این قضیه 
مطلم‌شد با الواد و اجامره‌ای‌که دراطراف سالاد جمع بودند بغتة‌بمنزل 
وی ديخته خراب ووبران نمودند . اسباب تجمل وائاث البیت را هم به 
پفما بردند . از آ نوقت که سالار مطلع شد کار از چاره گذشته بود . 
بعد از محاصره بقصد تلم روانةً دار الخلافه شد . اتفاقاً در آن زمان 


اعاظم علماء خراسان احضار بدار الخلافه شده بودند . در دوزی که 


۳۸ شجره طیبه 


م‌حوم خلد آشیان حاجی میرزا هاشم بن میرزا هدایت آلنه وم‌حوم 
خلد آشبان میرزا عسکری امام جمعهٌ خراسان. »,و م‌حوم مففور 
حاجی هیرزا اسماعیل سبزواری » با آقا زادگان خود آقای حاجی 
میرزا عبدالکر بم‌درمجلس‌امیر کبیر حضور داشتند » میرژاذینلعابدین 
واردشد . همان قسم ایستاده عرض تظلم نمودکه سالار خانهٌ مرا خراب 
کرده واموال میا بغادت برده این‌چه دین و آئین است . واين چهدولت 
وسلطنت است . امیر کبیر که از بی در فتنه سالاد رنج ومشقت کشیده 
بود دراین هنگام از دوی غبظ و غضب دشنام زیادی بسالاد وعر کس از 
او تظلم میکند داد . میرذا ذین المابدین هم 
نکرده پعینه همان قسم دشنام پامیر کبیر وبه کليةٌ امناء دو لت وشخص 


باین ار حال تحمل 


سلطئت داد , و از مجلس سرون ۳۹1 . بعداز می‌احجعت بمشهد هقدس 
ازرنج وغصه درگذشت . وازوی عقبی‌بافی نماند . 

چپارم از اولاد میرزا سید نحل قو اهتتر 12 درضی ناطر سید حلیل 
بیل میرذا ععلی است که از اکابر اشراف عالم ومالك ازمه معالی 
رهم بود . 
حلیلهٌ جلبله‌اش بی‌ب ی آهنه صبیاً میرزا ابرهیم فاطر نود که از وی سه 
نفر صمبه دو جود ی :یکی ی بی بیگم زوجة مىرزا سب 32 صدر 
السادات که ساکن یزد بود . واز وی صبابائی بوجود آنه مسمیات به 
بی‌بی زب » و ی نی سلطان » و بت ایا 6 چا نجه سانقا شر< داده 


۰ ۰ ی 0 
سل , دمی دی بی حجد اجه ملقبه به ی ی خش روحه امیر عٌل علی 


شجر؛ طیبه ۳-۹ 


عریضی " والده میرزا علي‌حسام السادات سومی بی‌بی آغا بسگم حلیله 
جلیلهٌ حاجی مبرزا سند عل فائم مقام . و والدهٌ ماحده میرزا عد علی 
قائ مقام . 

پنجم از او لاد امجاد میرزا سید عم بن میرزا رضی ناظر سید 
میرزا سید حسین خان است که از جملهٌ عباد و ژهاد و صاحب مکارم 
اخلاق بود . بااشکه از خلق منزوی بود تصلب دردین داشت . هماره 
همتت برترویج احکام شرح ثبوی می گماشت ‏ وباکمال عزت و اعتباد 
اوقات میگند انید ۲ 

وی را سه نفراولاد ذکوروسه نفراناث بود : اول از اولادذکورش 
حناب مستطاب فخامت تصاب ممرزا سید عل باقر نقیب الاشراف است 
که الحال در دار المباد بزد در کمال شوکت وعزات و معروفیت ملت و 
دولت اوقات میگنراند . سلیل جلیل وی میرزا سید حسین از جمله 
علماء وفضلاء ودر نپات زهد وتقوی موثق عامه ناس است . 

دوم از اولاد ذکور مرزا سید حسن خان حجناب مستطاب اجل 
حاجی سید عّد تقی است که در مشپد مقدس توطن کر ده صاحب اخلاق 
حمیده , و صفات بسندیده , و دارای ثروث هک ردو جوا احله 
اعیان واشراف وامنای آستان قدس بشماد میرود . 
...۱ شب سادات عریضی به علی عریضی میرسد . علی عریضی مکنی به 
ابوالحسن عالمی بزرك بود . او در کودکی اذ بدد باذمانده و از برادد خود 
موسی کاظم علم آموخته و عریضی منسوب به عریش است که نام قر به‌ایست 
بچهاد میلی مدینهٌ جلیه و اولاد او بسیادا ند و ایشان دا عریشیون گویند ( از 
کتاب انساب فادسی تالیف محمد بن لطف ال دضوی متعلق به کتابخانهآستان 
قدی دضوی شماده ۲. خصوصی ) . 


7" تث_ِ تا رگ ی 

اولاد امحاد وی یکنفر زکور مسمی بمیرزا حسن ویك صبیه 
که حلیلهٌ جلِلهٌ جناب مستطاب شریعتمدار ملاذ الانام آقای میرزا 
مرتضی اخوی زاده ایشان است . 

سوم ازاو لادامجاد میرزا سید حسین خان السید الجلیل والحس 
النبیل العالم الزاهد الفقیه والعابد الورع النبیهآ قای میرذا عم مهدی 
است که الحال باکمال عزت واحترام ومرجعیت عامه خلق رادارند . 

او لاد امجادش سه نفر زکور و چند صبیه‌اند از اولاد ذکور و 
جناب مستطاب شر یعتمدار حجة الاسللام السید العالم الربانی و الفقیه 
الزاهد السمدانی المتصلب في‌الدین‌المرو ج لشر بعة سیدالمسلین آقای 
مق نک ایک تا 
در عتبات عالیات خدمت حج اسلام وفقهاء کرام باستفادة علوم دینیه 
اشتغال داشته تحصیل‌مرانب فقات‌واجتهاد نمود دموزاستنباط آموخت 
نکات اجتپاد بیندوخت الحال وجود شر بفش دره‌شهد مقدس ذب وذین 
مدرس ومنبن است . 

دوم از اولاد ذکور مبرزا ع مپدی میرذا علیر‌ضا است که دد 
مشهد مقدس ساکن‌است . حلیلة جلیلهاش صبیهُ حاجی میرزا غه نفی 
عم اکرم وی است . 

چپارم از اولاد ذکور میرزا غُر مهپدی میرزا ی حسین است که 
در بزد ساکن است . 

اما اولاد اناث میرذا سید حسینخان سه تفرصبیه‌اند مکی بیبی 
کوچك زوجه میرزا علی قاضی بزد بود ازوی چند نفر اولاد ذکور 


باقی مانده شین تفصیل میرزا عّل- هیرزا سین ب میرزا جعفر - 


شجر؛ طیبه ۳۳۱ 
مر ی 

صبيهٌ ثانبهٌ خد.جه سلطان روج علیخان بن حسنخان بود از 
وی اولادی به و حود ۲ مت ( دویسر) : حستغان وعلی خان ودو صسه . 
صبیهُ الثه مر یم سلطان بلاعقب است . 

اما او لفات رز هن من شزا وف فاطر در یه 
که همشیرهای بطنی میرذا سید حسین خان می باشند ,یکی مسماة به 
به بی‌بی » زوجهُ رَد خان بزدی ابرفوئی . واولاد تن ار خان چند 
تفر ذکور وچند نفر اناث است . 

اما ذکور یکی میرذا حسین خان است که وی را چپار اولاد 
اناث است . اولاد ذکورش حاجی ناصر قلی وجپانگیر خان» و عباس 
علی خان » وسلطان علیخان است . 

دومي از اولاد ذکود نصرالٌ خان میرذا حسن خان است که 
عقبش معلوم نیست . 

از اوادانازه ایو ان یکی دی حواهن: وی ب ی که 
روحه علیخان عبدالرضا خان بود . واولادش (طفعایخان وفتحملیخان 
است . واولاد لطفع‌خان دوستعلمخان وامام علیخان و بوسف علیخان که 
از وی دو نفر صفیر باقی مانده » و عل تقیخان وچپار نفرانائند . 

واولاد فتحملیخان ابوالفتح خان و سبف ال خان و عباسعلیخان 
معروف بدلاور وحسن علیخان است . واز حسن علیخان صبابائی است 
مسمیات به خانم بررگ وشاهزاده ملوك وخانم ملو. 

دیگری از صبابای میرذا سید عه بن میرذا دضی اظر وج 
اسماعیل خان بود که اولاد دی ابر‌آهیم خان است , و از ابراهیم خان 


۱۲ شجرء طیبه 


دو اولاد ذکور بنام عل حسن خان و حاحی خان و بك نفر صبیه باقی 
است ‏ 

ششم از اولاد ذکور مبرزاسید عد بن میرزارضی ناظر سید 
جلیل تبیل میرژا ابو القاسم است ؛ که صاحب کمالات صوری و معئوی 
وهمقلم استیفاء آستان قدس بود . در سنهٌ هزار و دویسث وبیست از 
خافان مغفور فتحعلیشاه فرمانی صادر شده خطاب بشاهزاده عٌد ولی 
میرزا ومنصب مزبور بوی تفویض گردیده . 

رقمی هم از شاهزاده حسنعلی میرزا در خصوص استیفاء مسجد 
گوهرشادبلین مضیون ماود شد . 

که چون سابقا استیفاه مسجد جامع شغل ومنض عالیجناب 
میرزا ابوالفاسم بوده حال که مشار الیه فوت نموده بولد ارجمندش 
جناب میرزا دضی واگذاد نمودیم , عالیجناب میرژا احمد ناظر وساس 
عمال مسحد مشارالبه را مسئوفی دانند و دزعرده هارمه هزارو 
دویست وچهل « کلب آستان علی بن موسی الرضا . حسنعلی > . 

واضا رقمی از شاهزاده عْل ولی میرزا در باب ده تومان اضافةٌ 
مواجب میرزا ابوالقاسم همقل از آستان قدس مورخ شهر دبیع‌الثانی 
سنه هزار و دوست وبست وچپار صادر شده است . 

بالجمله معزی الیه از اعبان و اشراف وامناء آستان قدس بود 
وفرزند ارجمندش هبرزا دضی ازمشایخ سلسلهٌ حلیلهٌ رضو به وصتادید 
وم محسوب می شد . سالپای دراز بافتخار متصوب همقلمی دفتر مقدس 
سربطارم افلاك می سود . 

اولاد امجاد میرذا رضی دو تفر ذکود وذو تفر اناث است . اکبر 


شجر؛ طیبه ۳ 


اولاد ذکور میرزا ابوالقاسی است مسمی باسم جدش , واز جملهٌ خدام 
آستانه هقدسه بود » و از وی سه نفر ذکور وسه نفراناث بافی مانده . 

اولاد دکورش میرزا حسین ومیرزا حسن ومیرزا علیاصفراست. 
واولاد اناث وی یکی‌طوطی بیکم » زوجه ملاعبداةآ خوند ذاده هروی 
است که از وی اولاد ذکود وانائی باقی است . 

دوم قمری بیگم زوجةٌ میرزا اسماعیل خان که اولاد ذکور و 
انائی بدین تفصیل دادد امیر خان و علی‌خان و دو نفر ذکود دبگر که 
توأم متولد شده‌اند. نصرت آغا » عزیز آغا , خانم بی‌بی » بی‌بی بیگم . 

" دومی از اولاد ذکور میرزادضی میرزا علی همقلم ملقب بافتخاد 

الو لبه‌است که درزمره امناءدفتراستان قدس‌وخدام والامقامبشمارمیرود 
ویعد از فوت والدش‌مناص‌یدررابالوراةو الاستحقاقدازا گردید » اولاد 
امجاد میرزاعلی عکنفرذکور » و دونقر.اناث است‌که مکی زوجهحاجی 
میرزاآ قای شاندیزی بود ؛ ودیگریزوجه برادر زاده‌اش میرژاحسین . 

اما صبابای‌میرزا دضی یکی زو جممیرژارضای‌حسارسرخی واو لاد 
وی یکی ذکود است ومسمی بمیرزا ُ تقی‌که مشرف کتابخانهٌ مبادکه 
است » ودواناث یکی‌حاجیه بی‌بی‌زوجة میرزا ی حسین‌فازی ,دمگری 
زبیده بیگمژوجهٌ میرژا بدیم بود » بعد ازفوت وی درحباله تکاح‌جناب 
فاضل یحای رز وی اه در امن سب دیگی طبر زا رضی شوه 
میرزانضرالسرابی بود که از وی.اولاد ذکود واناثی دادد . 

هفتم از اولاد ذکود میرزا سید عبن‌میرزا دضی ناظن سیدجلیل 
القدر والنزلة خاجی میرزا حسن است‌که ازحملهٌ عمال خجسته‌خصال 


۲۳۴ شجر؛ طیبه ‏ 


آستان قدس بود » مخصوص درزمان تولیت مررحوم‌حاجی میرزا موسی 
خان بواسطهٌا‌انت‌ودیانت مشارالیه مباشری اغلب بیوتات آستانه‌قدسه 
در عهده وی‌بود , بعداژفوت معزی الیه مشرفی دار الشفاء مار فرز ند 
ازجمندش مبرزا بافر ومشرفی کتابخانة مبار که بفرزند دبگرش حاجی 
مبرزا داود تفوض شد . 

اولاد میرزا بافر یکی میرزا بزرگث بود ۰ مکی میرزا بابا که 
بلاعقب در گذشت . 

اولادعتر زا بزرگه دوش خکور ویكف فرامات‌بود: یکی از اولاد 
ذکورش میرزا تقی است که مثل والدش مشغول سمل‌زراعت بود » و از 
وی ذکور وانائی باقی مانده , دیگری حاجی میرزا حسن است که او 
نیز بزراعت وفلاحت اشتغال‌دارد , واز وی‌نیز ذکور وانائی‌بوجودآمده. 
صببهً میرژا بزرگك زوجه شخص حکاکی است . 

اما صبایای میرزا باقر ییکی بی بی بیگم زوجهٌ آفا عم قاسم 
کابلی است ازوی نیز صبیه‌ای‌بوجودآمده مسماة به نرجس بیگم . دومی 
آغا بیگم زوجه شیخ غٌی علی بود . از وی دو پسر باقی مانده مسمی 
بشریف ومر تعی . 

اما اولاد ذکورحاجی میرزا داود متحصر بود به عکتفر هسمی‌به 
مبرزا مپدی که از اوصیبه‌ای یاقی مانده مسماء به بی‌بی بیگم , زوحه 
نادرمیرذا است . واولاد اناث حاجی میرزا داود یکی سلطان آقا زوجة 
مبرژا عل نقی مشرف کتابخانه است » که از وی صبیه‌ای‌بوجود وه 


مسماة به ی هی در عه 0 زوجهٌ حسین ]فا بن‌حاجی میرزا آقای شاندبزی 


شجر؛ طیبه ۳۵ 


است . دومی از صبایای حاجی میرزا داود د. آغاست که زوجه 
هبرزا مپدی بن سید مر ان دود » وان دو صببه حاجی مزا داود 

سومی از صابای حاجی میرزا داود زوحهٌ شیح عْل علی استت 
که از وی ذکودی بافی مائده هسمی بمحمد علی وصیبه ای که زوجهٌ 

هشتم از اولاد ذکور مبرزا سید عّد بن میرژا دضی ناظر میرزا 
ابو طالب است که فشکرن وی در رادکان ونواحی آن از املاك موقوفةً 
اجدادی فود . اولاد امجادش مزا سید علی , ومیرزا عفور » ومیرزا 
ابراهیم :۰ ومیرزا اسماعیل است وال سید غلی شجاعی نامدار و در 
اندازی نامور نود بواسطه که ازمر‌حوم مففور مبرژا عل صادق زتجمده 
خاطر بود درزمان محاصرء مشپد پیروی سالاد اختیاد کرد » جنگهای 
نمایان از وی بظرود پبوست . بعد از فتح خر اسان از مقصرین دولت 
گردید بشفاعت مرحوم میرزای ناظر وحاج میرزا محسن اذ جرائم 
کردارش در گذشتند . 

او لاد مشار الیه مبرزا نقی ومیرزا آسماعیلو مك صبیه است که 
درقر به بقمچ رن دارند . و اولاد میرزا غقور مبرزا ذبیح اد وچند 
صبیه است . که از هر کدام ذکود و انافی بافی مانده . و اولاد مبرزا 
ابراهیم میرزا آقا و میرذا رحیم است و از هر کدام نیز ذکود و انائی 
باقی‌مانده . و اولاد میرزا اسماعیل میرزا هادی است واز وی نیزذکور 


و اناثی تاقی مانده والحال ادن حماعت دز رادکان ونواحی آن وشمچ 


۳۳۶ شجر* طییه 


رن دار ند . 

نیم از اولاد میرزا سید غٌی بن میرزا دضی ناظر میرزا عبداله 
است که در بدو امروحدائت سن در مشپد مقدس سکنی داشت » وصبيهً 
مکرمة سید جلیل میرذا مپدی تحویلداد را بحبالهةٌ تکاح داشت» 
بعد از فوت زوجه اش از ارض اقدس هحرت کرده در شاه‌رود متوطن 
شد » زوجه‌ای ازاهالی آ تجا اختبار کرد از وی صبیه ای باقی مائد که 
تزویج به مکی ازسادات‌حسینی ان ما هه واز ان صبیه فعلا اولادی 
ذکور واناث باقی مانده که از موقوفات رضوی سهم میبرند . واسامی 
آنهابدین تفصیل است : سید غی » میرذاحبیب » سیدبحیی » سیدعبد ال 
وسه نقر صببه . 

و ازمیرزا سیدعغل بن‌میرزا رضی‌ناظر صبیه‌ای باقی مانده مسماة 
بمریم بیگم زوجة اسدالله خان قرائی » از آن صبیه نیز ولد ذکود 
وانائی باقی مائده ولد ذکورش هسمی برضا قلیخان و اناش مسماة به 
خانم بی بی . اولاد رضا قلیخان که دد ارض اقدس بودند » یکنفرذکود 
مسمی به حسن ویکنفر اناث مسماة بجیران که زوجهٌ حاجی میرزا 
بزرگی حکاك بود , و از دضا قلیخان اولاد دیگری است درتربت که از 
موفوفات رضوی سهم هیبر ند . 

اولاد خانم بی پی‌که زوجة میرزا تُه علی‌بن میرزا اد شاملوی 
خوشذویس بود منحصر بدو نف ذکوراست ودو نفر اناث یکی از ذکود 
مسمی بمیرزا بزرگی است که الحال متولی موقوفات شیخ مومن است 
وصاحب اولاد ذکور وانائی که اکبر آ ثرا مسمی بعلیم‌حمد است . 


شجر؛ طیبه ۳۷ 


دومی از اولاد ذکور خانم بی بی میرزا کاظم است که از وی 
صبیه‌ای باقی مانده مسماة بجوا بیمم . ودو نفر اولاد اناث خانم #«۳ 
تک اون در نف ریا که هو دونان عقن ور گتفتنوت 
این بود شرح اولاد میرزا سید عد بن میرزا دضی ناظر . 

دیگری از اولاد امجاد میرغیاث‌الدین عزیز چنانکه سابقا ذکر 
شد سید جلیل هیررشمس الدین است که سلسله سب سر کشیکان عظام 
بوی پبوسته ممشود و شجرةهٌ نس ایشان از میرزا محسن واقف املاك 
موقوفةٌ جد اعلای ایشان این‌است : میرزا محسن‌بن‌میرذا الغ بن‌میرزا 
ابوصالح بن میرشمس آلدین بن میرغیاث الدین بن عز یز . 

و مبرزا محسن واقف املاك بشرف مصاهرت جنت سکان: شاه 
عباس‌ماضی اختصاص‌داشته صبيةٌ مکر مه شاه عباس مسماة به قخرالنساء 
نیک درحبالهةٌ تکاحش بوده . 

درکتب مطلع الشمس اس که دوه هو از وبیست وشش قاضی 
سلطان تر بتی که ازسادات‌موسوی تر بت‌حیدربه و متولی اه مت 
بود بمرتبهٌ صدارت دسید و منصب تولیت مشپد مقدس بمیرزا محسن 
رضوی که سمت مصاهرت خانوادهٌ دضویه را داشت تفویض شد . 

اما میرزا الغ والد ماجدش چنانچه درتاریخ عالمآراست میرزا 
ابوطالب رضوی عم زاده‌اند بسی دروش منش وحلیم وسلیم الفس‌بود 
و در زمان حضرت اعلی شاهي نطل اللپی ( شاه عباس اول ) سرافراژی 
بافت و مشمول‌نوازشات خسروانه گردید (مقصود همان شرف مصاهرت 


۳۲۸ ۱ شجرم طیبه 

موف گوید در بالای سر درباغ خواجه دبیم از طرف بیرون 
پرسنگی که تفر ببابشکل دهنهٌ طاق است عبارت ذیل منقور است(بانی 
این عمادت رفیع الشان فك اساس واین بنای منیع البنیان عرش‌مساس 
اعلیحضرت سلطان سلاطین عالم فرمان فرمای بنیآدم حافظ بلاد ال و 
اصی عبادال لا ترابعتبة سید المر‌سلینو کلب آستان امیراللژمنین 
مروج مذهب حق اثمة العصومی السطان ین السلطان بن السلطان و 
الذاقان‌بنالخاقان‌بن الخاقان‌شاه عباس‌الحسینیابلوسوی الصفوی بتار مخ 
هزاروسیو دك هجری سعی کمتر ین غلامان دعاگو الم الرضوی الخادم 
اتمام بافت . ۱ 

و ازصورت وقفنامه‌ای‌که در کتا بغانة مبار کرضو به موجود است 
معلوم میشودکه تولیت منبع آب خیابان با این سید جلیل میرزا الغ 
بوده و خلاصه صورت وقفنامه این است : 

تاو سس وی مان 

جنت و رضوان آرام گاه شاه عباس الحسینی الوسوی طاب ثراه 
بتاریخ غرم جمادی الاولی ۳( 

موفوفسه 

همکی و تمام مجری الیاه منیم چشمهٌ کلسب واقع درنواحی 
هشود مقدس . 

شسسس. روط 

آنکه آب چشمه حاری باشد که از دروازةٌ خیابان علبا جاری 
داخل صحن مقدس شده از درو ازءٌ خیابان سفلی بگذرد یمد آب مزبوز 


را زراعت تماشد و تعمیرات رقبهٌ موقوفه با عشر حق المولیه مقدم 


برمصارف موقوفه است . 

اش یی جح رن 

منافم آنرا صرف کارخانةٌ زوار عالی مقدار نمایند ویکعشر از 
منافع آترا حق التولیه بردار ند . 

توا یت 

با میرزا الغ مشهدی بعد از آن با اولاد ذکور و اناث او . 

و این دوفرمان از شاه عباس اول و شاه عبای ثانی دریاب تولیت 
میرزا الغ الررضوی درموقوفات شاء عباس صاددشده است : 

[دوضٌ] رضو به علیه الف السلام والتحیه 

خواجه دبیع الخشيم دحمة انه علیه 

ند شاه‌ولات عساس ۱۰۱۰ 

حکم جپان مطاع شد نکه چون تولیت املاك سر کار شر بفه که 
درخراسان خر بداری شده و نپری‌که از رودخانة طوس وچشمةٌ کلسب 
احداث شده وقف آستانة مقدسةٌ منوره متبر که سدده مر تبه فرموده‌ایم 
و املاکی که از فیمت الاس جت سرکار فیض | ثار ؛ خر بداری‌نموده‌اند 
و محل دوازده زوج عوامل زراعت که در مشپد مقدس معلی خر بداری 
شده و وقف مزار متبرك حضرت قطب الاولیا فرموده ایم و املاکی که 
مقرد فرموده‌آم که جهت سرقبرعصمت‌پناه مر حومه دلشاد خانم ومرحوم 
تصیرخان منشی خریداری نمایند و حاصل آ ثرا صرف دوشنائی سرقبر 
ایشان و حافظ که برس قبر یشان تلاوت کلام مجید ملك علام مشغول 
گردد بسیادت و نقابت پناه نجابت ورفعت دستگاه میرزا الغ الرضوی 


۳۳۰ شجرءه طیبه 


شفقت فرموده‌ايم و حق التولية آنها را موافق شرط وقفیت که بعداز 
وضع بذر و مصالح الاملاگ و نفقة القتوات و مالوحپات از قرار عشر 
مقرر است بسیادت و تقات یناه مومی‌البه عنایت فر موده‌ام متولی‌سر کار 
فیض آثار را بپیجوجه من الوجوه درموقوفات م زکورون (کذا) دخلی 
نیست ونسق زراعتومارت [ تمحال درعپده مشارالیه است‌می‌باید دعایا 
فش تشک ان مک کر رممه فا بت متاوردا قق تری ا مارگ مد کون دانتدتو از 
آنحه در باب زراعت و عمارت و آ بادانی کمد سرون تروند وحق التو له 
را نیز برحسبی که مقر فرمودهام بدو متعلق دانند و درهر باب قدغن 
نمایشد و هرساله‌حکم مجدد نطلیند تحر بر ا 3 شه ر دییع الثانی ۱۰۱۷ 
مه له که 

روضا دضو به علی مشر فها الف الف السلام و التحیه 

جد بزد گو ارم اناد الله بر هانه 

شاه باباام طاب ثر اه 

بندهْ شاه و لابت عباس ۱۰۵۲ 

حکم جپانیطاع شد آنکه چون حسب الحکم تواب تن شتان 
فردوی مکائی که بامضاء نواب خاقان رضوان مکانی‌مقرون گشته تو لت 
وحن التولیهآب خیابان هشهد مقدس‌معلی و و وقف حجدبدی سر کار 
آستانه مقدسه منورة متبر که وغیره سیادت وتولیت و نظادت یناه عزرت 
و معالی دستگاه مدة السادات والنجباء المظام شمساللسادة والتولية و 
النظاره میرژاعّل محسن متولی هشمد مقدی تعلق ومر‌جوعو برقراد 
است و دراین وقت سبادت و نظارت ناه مومی البه بباية سر‌بر خلافت 


مصیر آمده بانواع توجهات خسروانه سراف ازگردیده‌استدعام امضاء‌تواب 


شجر؛ طیبه ۳۱ 


همایون‌ما نمودینا ی این تولیت وحق التولیه‌املالو آب وقفی‌مز کور(کذا) 
را بدستورزمان‌نواب گیتی‌ستان فردوی‌مکانیو نواب‌خاقان دضوان مکانی 
مسیادت و تولیت و نظارت یناه مومی‌الیه شفقت ومرحمت فرموده ادذانی 
داشتیم که لو ازم‌ومر اسم آم‌مز بوررا مخصوص خود دائسته درضبط ونسق 
محصولات و ] بادانی محالوقفی‌چنانجه ازسعی وجمد آن سیادت, تولیت 
و نظارت پناه ز یرد دقیقه فوت وفروگذار است‌ننماید وحاصل ومنافم آب 
مز بور را بدستور سابرموقوفاتآ نسر کارم و افق‌طومارنسق بمصارفوجوب 
مصروف گر دا ندتائواب آن‌بروز گارفر خنده ] ثارعا بدگر ددوسال بسال نسحه 
جمعوخرح منقحه بخط مستوفی آ نسر کار بر آن در دست داشته بددگاه 
معلی فرستّد که مستوفی موقوفات مالك در دفاتر ملنماید درین باب 
قدغن دانسته درعهده . 
شهر عهادی الاولی ۱۰۵۵ 

از میرزا محسن بن ال ۱ الرضوی چپاد پسر بوجود آمدند 
یکی میرزا ابوالقاسم دیگری میرزا غُل ؛ و هردو بلاعفب اند . 

در تواریخ صفویه مسطور است که درسنهٌ هزار و چپل و دو شاه 
صفی بسمایت چراغ ساطان وجمعی پسران عیسی خان قودچی باشی را 
که دختر زادگان شاه عبای بودند بقتل دسانید . و چپار فرزنه سلطان 


۱ - دد وقایعالسنین خاتونآبادی مغ کود است که میرذا الغ دا دویس 
بوده یکی میرذا محسن و دیگری میرزا اپوصالح بهند دفت و ملقب بررضوی 
خان شد . 

و نیز درهمان کتاب است که فوت میرزا محسن بن میرزا الغ متولی 
مشهد درهزاد و پنجاه وپنج ماه شبان بوده . 


رن ۱ شجرء طیبه 
العلماه خلیفه سلطان اعتماد الدوله داماد شاه عبای را با سه پسر مبرزا 
رفیع صدر سایق و دوپس میرزا محسن متولی باشی مشود مقدس کور 
و بمدهانابودکرد . مظنون آ نست‌که این دوپسی بلاعقب همان دوپسری 
یت که وه ود که 

سومی از اولاد مبرزامحسن نواب مستطاب میرزا اپوصالح بانی 
مدرسه نواب و مصلای ارض اقدس دروازه بائین خیابان است » ودرسنةٌ 
هزار وهشتاد وهفت بحکم سلاطین صفویه ساخته و برداخته .و مدرسه 
صالحیه دا که معروف بمدرسه‌تواب است , درستهٌ هزار وهشتاد و شش 
بنیاد کرده ؛ واملاك کثبره وقف بر مصارف آن وطلاب علوم دینیه نموده 
است » درسر در مذژنته کته مس دزیشکه خوش خط بخط نستعلیق . 
درخط اول بخط خفی مرقوم است : بسمالالررحمن‌الرحیم » بعد جداله 
سبحانه . 

بعد بخط جلی نوشته شده : قداتفق اتمام بناء هذه الدرسة ار فیعة 
اسالحیه ني ابام خلافة السلطان الاعظم والخاقان الاکرم » مولی ملوله 
العرب وا لعجم » السلطان‌بنالسلطان بن‌السلطان‌بن السلطان والخاقان‌ین 
العافان‌بن الشاقان‌ین الخاقان ابومظفی شاه سلیمان الحسیتی الوسوی 
السفوی‌خلد ال ملکه‌وسلطانه ,وافاض‌علی‌العالین بر ه وعدله و احسانه 
من‌مال خالص نواب مستطاب مدة الساداتلنجباء الکرام وراجع النقباء 
العظام صبدالاسلام و السلمین » میرزا صالح النقیب الرضوی » کتبه 
عم صالح سنة ست و ثمانین بعدالالف , و این اشعار هم در آ نجا منقود 
ومسطور است : 


شجره طیبه ۱۳۳ 


سید شاه سلیمان شهنشه دوران 

0 کفر ز مرآت کائنات زدود 
شه سرین خلافت که اندر ایامش 

اساس جهل شکست و بنای علم فزود 
سپهر عز و شرف میرزا آبو صالح 

محیط مک متوعلم و فسضلو بخشش و جود 
مدار عالم و صدر مالك ایران 

همای اوج سعادت عز یز مصر وجود 
بنای مدرسهٌ خالصا لوجه ار 

ذیبهر طالب علم و مل تمام نمود 
ز روی طوع و رضا و مقام شاه رضا 

که‌نا رضا شود ازوی‌رضا خدا خوشنود 
بدستیاری معمار کلك صنع کشید 

عجیب نقش بدیعی یکارگاه وجود 
بصدر مدرسپا داد جا ز روی شرف 

که همجو صدر بصدر مدادمش جا بود 
بسعی مصدر خیرات میرژا صدراء ۱ 

تمامء گشت بوقت و بساعت مسمود 
کلیب باب رضاصالحا بن صوفی 

غلام زمر ارباب علم وکشف و شهود 


۳۴ شجره طیبه 


زیپی سال بنا از خرد شان می‌جست 
که‌ناگیان دری ازغیب بردلش بکشود 
بکفت ماتفی از بپرسال تاربخش 
از این دفیم بنا شان آسمان افزود 
کال تک اش 
و کتب بسیاری‌هم وقف‌برطلاب‌مدرسةٌ مز بوره نموده لیکن تاریخ 
وقف کتب که در ظهر آ نپا نوشته شده هزار و هشتاد و سه است . 
تاه راب هو برس مقر تاو مات برد لت 
صدر المالکی مشتهر ومفتخر و از وی عقبی باقی نماند , ولی‌دساله‌ای 
تالیف کر ده‌مسمی بدقائق الخیال که تمامر باعیات‌شعراء متقدمین ومتأخر ین 
دا بترتیب قوافی بر حروف تهجی درح‌کرده وهررباعید! نسبت بقائلش 
داده , حتی رباعبات خود را , از جمله اشمار آن جذاب است ": 
گرنامه سفید وگر سیاه است مرا 
تفه من بان واه ات هت 
چون‌هست‌مر | وسیله‌ای چون‌کرمت 
دیگر چهف از جرم و گناء است مرا 
ژایضا 
بستم بتو پیمان درستی زنخست 
هررگز نشوم در ده پیمان تو سست 


۱ - نواب میرزا ابوصالح دد اواخر شبان ۱۰۹۸ فوت شد ( وقایع 
السنین خاتون آبادی ). 


شجرء طیبه ۲۳۵ 


پروا فبود ز دوزخ وناد و جحیم 
عهدم و از روز الست است درست 
همه 
دیگی از اولاد امجاد مرحوم محسن واقف سید جلیل والاباد 
معصوم میرذا است که وا لد ماجده‌اش صببهُمکر مه شاه‌عبای فخر النسا 
بیکم » وحلیلة جلیله‌اش صبیةٌ خلیفه سلطان خیرالنسا بیگم است در 
عصر خود برتبةٌ صدر المالکی ائل بوده , و نسل و عقب سر کشیکان 
عظام بالتمام بجناب وی پیوسته‌می‌شود » بدین تفصیل که معصوم میرزا" 
را پسری‌بود مسمی‌باسم جدش‌میرزاالغ و ازمیرذا الغ دوفرز ند ارجمند 
باقی مانده یکی میرزا حیدر ودیگری میرزانٌ‌رضا , میرزا حیدربر تب 
کمال و ادب آداسته طبع موزونی داشته وگاهی شعری می‌سروده از 
اشعارد ان جناست : 
ای ده نفس قدر شاهی بطلب 
فیفی زکرامت الپی بطلب 
دنبال هوای فیس کافر تا کی 
این رابگذار وهرچه خواهی‌بطلب 
ایا له 
با دب چکنم که نالهام بی‌ائر است 
هرشام چراغ طالم تیره تر است 
۱ - فوت معصوم میرزا ولد میرزا محسن مئولی ددذیقمده ۱۰۸۷ بود 


( وقایع السنین ) . 


۳۳۶ شجره طیبه 


هر لحظه زبس که بشکنم توبةً خویش 
هر توبه که میکنم گناه دگر است 

بالمله از میرزا حیدد دو فرزند بوجود آمده مکی میرزا مقیم 
که درطومار وقفنامهٌ علیشاه وی دا سر کشيك نوشته‌اند . و از وی‌یسری 
باقی مائده میرزا عی حسین سركشيك که مباشر بنائی كلدستة عباسی 
نوده و اسمش مم در کمیبة گلدسته‌ثیت است » و بلاعقب در گذشته . 

ولی‌درمطلم الشمس دد نقل‌صورت کتیبه میرسید احمد الحسینی 
سر کشيك نوشته . 

و این فرمان از جانب شاهرخ شاه برای سر کشیکی صادد گشته. 

سواد فرمان شاهرخ شاه 

هوالٌ تعالی‌شانه فرمان همیون شدآ نکه از نجا که دراین‌اوان 
سعادت نشان بمحاسن الطاف خداوند جپان و میامن اعطاف پروردگار 
زمین و آسمان فیش‌امداد بواطن قدس مواطن حضرات ائمهٌ اطهادنگن 
سلطنت و تاهداری را بنام تامی ما تزیین داده وشقهٌ علم ظفی پرچم 
فروزی وحپان گشائی‌را درهوای اقبال مارتبهٌ سایه گستری داده کی 
نیت تمام خير بت والاوجملگی همت بحرخاصیت معلی‌معروف بر آ نست 
که خدمات آستانهٌ مقدسهٌ دضویه مختص سادات عالی درجات و انتظام 
امورآن سر کار فیض مدار متعلق باین زمر پسندیده صفات باشد لهذا 
از ابتداء سنهٌ میمونهةٌ تیلان ثیل سر کشیک ی کشيك رابم آستانهة مقدسه 
را بسیادت و تجابت و فضیلت پناه‌افادت وافاضت دستگاه سلالة السادات 
و اللجباء العظام نظاما للسيادة و النجابة و الفضیله میرذا عٌ حسن 


شجر؛ طیبه ۷۳۷ 


الرضوی شفقت و مبلغ بیست تومان تبرربزی نقد و مقدار چهل خرواد 
غله بوزن تبر یز بوظیقهةٌ سالیانة او مر‌حمت فرمودیم که هرساله ازبابت 
موقوفات سر‌کار فیض آار نقد وجنس وظیفه مقررة خود دا بازیافت و 
صرف معیشت خود نموده بنحوی‌که باید و بطرقی‌که شاید و از حسن 
نیت و صفای طویت او آبد بلوازم امر مزبور وخصوصیات آن قیام و 
اقدام و آثار نیکو خدمتی خود را در آن آستانهٌ منودهٌ عرش درجه 
بررای جپان آرای اقدس ظاهر ساژزد عالیجاه خلاصة السادات العظام 
متولی جلیل الشان وناظر سموالکان و وذسر ومستوفی وال آن سرکاد 
موهبت مدار سر کشیکی کشيكث مز بوررا بسلالة السادات مشادالیمتعلق 
ووضفهُ او را نقدا جنسا بدستور باقی موظفن مپمسازی و موقوف دقم 
مجدد ندارند مستوفیان عظام‌کر ام دیوان اعلی‌شر ح رقم‌اقدس دا دردفاتر 
خلود ثبت نمایند و از شوائب تغییر و تبدیل مصون ومحروی دانسته و 
درعپده شناسند تجر را في‌شهن جمید الاولی ۱۱۶۲ ۰ 

دومی از اولاد میرزا حیدر میرزا خلیل است که والده‌اش رقبه 
سلطان بنت امام قلی بن شاه عمای ماضی است »و وی دا بسری بوده 
میرزا ابراهیم که والد ماجد میرذا عبدالغفور است که بمفاد طوماد 
وقفنامةٌ کلانتر بوده » و مبلغ ده تومان و ده خرواد از آستان قدس 
0[ 
و از وی. دویسر بوجود آمده یکی میرزا حیدد بلاعقب درگذشته . 
دیگری میرزاحسن که جد اعلای سرکشيك چهارم است » ودرعصرخود 
از اعاظم و اشرآف. بلد بشمار میرفت » و به منصب جلیل سرکشیکی 


۲۳۸ شجر؛ طیبه 


چپارم مفتخر وسرافراز بود.وچند زوج آزموقوفات اجدادی‌را متصرف 
ومعاش مینمود . و چون درآن زمان املاك موقوفةٌ میرزا محسن و اقف 
غالبا خراب بود و کفایت منال دبوانی دا نمی‌نمود و بعضی هم به تیول 
سواد و مواجب نوکر دبوانی مقرد شده بود جناب معزی الیه باتفاق 
بنی اتمام میرزا علیرضا و میرذا عردالحی سر کشيك اول و کشيك ثانی 
درزمان حکومت ولیعهد عبای میرزا وحستعلی میرزا و عم ولی‌میرذا 
جد کافی وجد وافی مبنول داشته ۰ املاك موقوفه دا استرداد نموده 
مالباتی معمن نمودندکه هرساله ادا نمانند ؛ باین‌جرت ثروتی از برای 
معز ایهم حاصل شد . ۱ 

بالجمله میرزا حسن را سه پسر بود یکی میرزا عبدالجواد . 
دییگری میرزا سید شٌی " سومی میرزا اجد . 

اما میرزا عبد الجواد از جملهُ اعاط انجاب و افاخم اطیاب » و 
پمنصب جلیل‌سرکشيك چهپارم‌مفتخروسرافراز بود ؛ زیاده ازحد با وقاد 
وسکینه بود بقسمی که هیچ وقت آزروی پل‌نهر خیابان عبورئمی‌فرمود 
غالب اوقات حلیف بیت الشرفش بود » بنوشتن کتاب خاطر خوش را 
مشفول میفررمود . و درسنه هزار و دوست و ود ويك برحت ایزدی 
پیوست و در رواق پس ویشت مبادك غریق بحر مففرت الپی گردید . 

نجل امجد و نسل‌ارشد وی السید الجلیل و الشمد البیل‌سلالة 
آل طه ویس وخلاصة احفاد سیداطرسلین میرزا عْعلی الرضوی است؛ 
همانا بعلو ذات و شرف عنصر و امتیاز نسب واصل وفپم وفضل و حسن 
خلق و ملکات محموده و خصال ستوده عارف و عامی و مسلم و ذمی را 


شجر؟ طیبه ۲۳۹ 


صیدفر موده و بالتزام‌بندگی‌قید نموده بعد ازپدد بزرگوارمقام‌سر کشیکی 
آستان قدس و سائر شون و مرائب حسب الارث و الاحتحقاق باین 
بر گز بدهٌ آفاق انتقال بافت , و در دین و دوات و مالك و ملت اعتباری 
فائق واقتداری خارق بهمرسانید » مقام‌فصل وتتبم وی در علم انساب و 
تواریخ وعلم وتبحرش درهینت و جوم مسلم کل بود » غالبا کتاب‌فادسی 
هیبة و سی فصل دا تددیس مینمود , و گاهی هم اشعار بعربی و فارسی 
میسرود و نثار تخلص میکرد ۰ باوجودیکه از جیفهةٌ دنیائی تپی دست 
بود بعقل رزین ورای متن‌خود را ازاقران برتری داده سلولك ورفتارش 
ماد ۳ آزموده‌ای که سرد و گرم دئبا را چشیده » وعقباتش را 
پیموده » بالجمله در سال هزار و سیصد وثه زمان حکومت و تولت 
صاحب دیوان بمرض وبا عالم فانی را بدرود کرد در حنب مقبرء والد 
ماحدش مدفون‌گردید , از جمله غزلیاتش این است : 
عشق در آمیخته با حان مرا 
گشته جدون سلسله جنبان مرا 
با دگر مپر تکویان تشاند 
بر ذبر آش سوذان مرا 
ای بت ترسابچة ماه روی 
وی ذتو صد رخنه در ایمان مرا 
زلف برشان منما و مخواه 
قفا کت واه سای یا 
می نرود مهر تو بیرون ز دل 
تابدر از تن نرود جان مرا 


وله ایشا : 
شکتقین ای بت‌سنگن دل » آخرعهد وییمانرا 
کشیدی از سر ما خاکساران طرف دامان دا 
نشد بکشب که همجون صبح برباد گرریبانت 
نکردم تا بدامن چاك از حسرت گریبان را 
خدا دا یکزمان ای آفتاب عالم افروذم 
ز رویت روشنی ده خلوت این غم‌نصیبان را 
الا ای یوسف مصر فکوئی از ره دحمت 
ببوی پیرهن خوشنود بنما پیرکنعان دا 
نه بیاد هیچکس افغان بلمل را دگر تن کل 
تثاد اربر کشد برباد رخسار تو افقان را 
ژله تاش مین آشتارا ار ضال اف انس 
نگویم از گل و بستان و لاله و سمنش 
زشاه تشنه لبان گویم و غم ومحنش 
بریده شد چوامید از حیات خویش تنش 
لبای کینه . بپوشید زیر پیرهنش 
که تابرون نکند خصم بدمنش زتنش 
تلی که بود بسی پا تر زلمعةٌ نود 
دی که بود دوصد باده به زنخلهٌ طور 
یکپنه جامه کت سازدش هستور 
لباس کپنه چه حاجت که ذبر سم ستور 
تنی نماند که یوشند جامه با کفنش 


شجر؛ طیبه ۳۳۱ 
فلك نهاد چو برظلم از نخست اساس 
بلای سبط نبی دا بکس مگین قیاس 
پس از شپادت آن شاه آسمان کریاس 
که گفت از تن او خصم برکشید لباس 
لبای کی بود او دا که پاده شد بدنش 
دلا بنال که عم چیره صبر مفلوبست 
بلا فزون ز شکیبا و صبر ابوبست 
گمان مکن که‌خود این داستان بعقوست 
نه جسم یوسف زهرا چذان لگدکو بست 
کزو توان به پدد برد بوی پیرهنش 
بقر کف: شقن فرع اسان انگذ اش 
که برهلاك شه تشنه برکمان نگذاشت 
بخاندان نبی چرخ خانمان نگذاشت 
ز دستگاه سلیمان فك نشان نگذاشت 
بغبر خاتمی آپم بدست اهرهش 
شیور کشتی. .قتی زا بموح طوفان داد 
فلك به اهرمنان خاتم سلیمان داد 
کنون که چرخ ده سیل برگلستان داد 
زمانه خاك چمن دا باد عدوان داد 
تودرفغان که‌چه شد ارغوان و یاسمنش 
خود آن چمن که پراز لاله وسمن‌دیدی 


همه صنویر و شمشاد و تادون دیدی 


۳۳ شجرء طیبه 


بنفشه و گل سوری و سترن دیدی 
نه‌گل تو ۳1 سی‌خاری اژان چمن دیدی 
بیا و آب ده از جویباد چشم منش 
در آن دیار بلا خواهرش وطن کردی 
بروی پیکر وی چاك پیرهن کردی 
ز‌ ات دیدء خود 9 بدن کردی 
بای زاگ سا رش تفر کرد 
بیافتی‌اری‌گر زجسم متحنش 
ز اهل دین نه کسی دا براو گذد بودی 
نه غیر دشمن خونخوارده‌اش ببر بودی 
نه دوستان وطن دا از او خبر بودی 
عیالش ادنه بپمره درآن سفر بودی 
از او خبر نرسیدی بمردم وطتش 
مرآن لب و دهثی را که بود قوت روان 
ژ جور خصم گپش سنتگک خست و گه‌ییکان 
که گفت کرد تلاوت سرش بنوك سنان 
دهان کجا که نماد تلاوت فران 
ی کهرو حقدی گفت حرفی آزدهنش 
از معزی المه دو پسرباقی مانده و دو دختر . 
اما اولاد ذکود یکی حسمی بمیرزا ی و ملقب به نظام التولیه 
سر كشيك آستان ملايك پاسبان رضوی است. با ایشکه اسباب صوریو 


معنوی برایوی‌ف راهم بودآ تش وجددرکانون سینه‌اش‌مشتعل‌ترل علادق 


شجر؟ طیبه ۱۴۳ 


دنبوی‌کرده‌مجذوب الپی شد. ظاهرا وناطنا برطر بق‌طر یقت رفته کسوت 
فقر بوشیده غالب اوقات درصحبت دروشان بسر هیبرد » لهذا فرز ند 
ارجمندش میرزا عبدالعلی ملقب بنظام التولیه که از جمله اعیان‌عظام 
و ازجلهٌ اعاظم‌فخاماست در حال حیات و الدما جد بخدمت جلیل‌سر کشیکی 
مشرف شده اوقاتش بخدمات آستان قدس مصروف است » حلبلهٌ جلبلة 
میرزا #رصبیهمکرمه مر حومغفر ان‌مآب‌حاجی‌میرزا ذبیح‌امة بن‌میرزا 
هدات 

ولد دیگرمیرزاغعلی سر کشيك میرذا عل مهدی‌ملقب باجلال 
التولیه است که غالبا اوقات خود دا بامر زراعت و فلاحت می‌گذراند . 
حلیلةٌ جلیله‌اش‌صبیهٌ مررضیةٌ مرحوم غفرانهآب میرزا موسی‌خان‌صدد 
آ ناه عضر که ات 

از دهاوش دز سس اک زا ریغ ابیت 
از وی دو دختر مسماتین به بی‌بی زعراء و بی‌بی بیگم و پسری مخلف 
شده مسمی‌بمیرژا حسن‌که يك قسمت وافره ازاملاك موقوفةٌ اجدادی 
سپم وقسمت وی‌بود » چون رشدی درتصرف اموال نداشت غیراز سدس 
مزرعه مقان‌همگی دا برهن بااجاره مدت مدیده بمرحوم مغفور میرزا 
ها لعتین شب الا آفتوا دار وه وشو‌فاوان الکان سس 
و فلاکت بسربرد . دو پسر از وی باقی مانده بود یکی هیرزا حسن » 
دیگری میرزا علي . ییکی بعد از والدش فوت نمود دیگری هم مثل 
والدش مفلوك و پریشان است. 

سومی‌ از او لاداهجاد مبرزاحسن سر کشيك میرزا اجد است ازوی 
دوپسر باقی‌مانده یکی میرزا عبدالوهابکه حلیلةٌ جلیله‌اش لبیب‌بیگم 


همشیرء مرحومحاجی میرزاکریم وکیل‌بود. وازایشان صبیه‌ای بوجود 
آمد» مسماة به بی‌بی کربلائی وآآن صبیه زوجهةٌ میرزان علی‌سر کشيك 
و والده ماحدهٌ میرزا عّی نظام التولبه است . 
دیگر. از .مس میرزا اعد. عیرزا غ ی «مفروف "بمیرژاگی 
است . از وی بسری مسمی بمیرژا اجد در قید حیاتست » ودرسهمی 
ازموقوفات اجدادی خوش مشغول زراءعت است » وصمیه‌ای . 

اما از میرزا عی دضا بن‌میرزا الغ دو پسر باقی ماند یکی‌میرزا 
عم تقی دیگری‌میرزا ‏ علی . ازمیرزا غُه تقی پسری مسمی بمیرزا 
معصوم باقی ماند که از طومار وقفنامهٌ علیشاء معلوم می‌شود در آن 
عصر سر کشبكث اول آستان قدس‌بوده » و از وی نیز ولدی بوجودآمده 
مسمی بمیرزا ی که نیز بمنصب جلیل سرکشیکی سرافراز بوده . 

واین فرمان دربارةٌ منصب سرکشیکی وی از شاهر خشاه صادد گشته : 
سواد فرمان شاهر خ شاه 

ها تعالی شانه فرمان همابون شدآ"نکه بنابر شفقت بی‌تپامت 
شاهانه و عنات بیغات‌خدیوانه دربارء سلالة السادات والحباء العظام 
میرزاعّی ولد خلاصفالسادات والنجباء الکرام میرزاعٌمعصوم‌الر‌ضوی 
سرکشيك از ابتدای هذه السنهٌ مبارکة ثلان بل سلالة السادات و 
النجباء العظام مومی‌البه را در عوض والد مزبود او مرتبةٌ سرکشیکی 
شاه او اند مه و رشو یه ات وان رن خرد 
سرافراز ومبلغ پانزده تومان تبر بزی و مقدار چپل خروار غله مثالثه 
در ازاء خدمت سر کشیکی از بابت موقوفات سرکار فیض آثار در وجه 


رد ۲۴۵ 
سللالة السادات مشارالیه سالیانه شفقت وصعت فرمودیم که هرساله 
مبلغ و مقدار مذکور دا بازیافت و صرف معیشت خود نموده بدستور 
والدخود بنیابت نواب همیون ما بمراسم ام‌مز بود وخصوصیات ان‌فیام 
و اقدام و نظم ونسق کشيك اول را مخصوص خود دانسته بنوعی که بامد 
وبطریقی که شاید بلواژم خدمات ومشاغل مزبور و دعای دوام دولت 
ابدی الظپور اشتفال نماید» و هرگاه خواهد بدستور کشبك اول درسایر 
کشکپا نیز بنبابت نواب همیون ما از دوی کمال ارادت واخلاص 
خدمت نماید واژ کلی وحزوی امود آستانةٌ مقدسهٌ منوده خبیرو آگاه 
بوده هرگاه خلاف واقمی مشاهده نماید بعرض عاکفان سده سنیه اعلی 
رساند وهر يك از خدام و منسوبان کشيك مزبور تقصبر شرعی بظهور 
رسد اورا گرفته مقبد ومحبوس و باتفاق مکی از دربانان سرکار فیضش 
آثار نزد عالیجاه متولی جلیلالقدر بفرستدکه اورا تنبیه وتادیب نماید 
و در هرباب حسن خدمت واهتمام خود را بررای جپانآرا ظاهر‌سازد 
و در هیچ باب کوناهی‌جایز ندارد . عالیجاه خلاصة السادات و النجباء 
العظام متولی جلیل القدر و ناظر سموالکان وسرکشیکان معظم و باقی 
عمال سر کار آستان ملامك پاسبان سلالة السادات والنجباء العظام مشار 
الیه دا سرکشيك کشت اولو نابب‌الخدمه بالاستقلال داننده لوازم اص 
مزبور رامختص اوشناسند واعز ازواحترام اورالازم شمرنه سر کشکان 
آستانهٌ مقدسهٌ منودهبپیج‌وجه برسلالةالسادات والنجباء العظام مز بور 
تقدیم نجسته در آمور متعلقة باو مدخل ننمایند مستوفیان عظام کرام 
"دبوان اعلی رقم اشرف دا دردفاتر خلود ثبت نمایند و درعهده شناسند . 
تحویرا نی شهر جمید الاولی سنهٌ ۱۱۶۲ ۰ 


۷۴۳۶ شجرء طیبه 


و ازوی نیزفرزندی مخلف گشته مسمی بمیرذا علبرضا . که‌وی 
معاصر خاقان مغفور فتحعلی شاه و بمنصب جلیل سر کشیکی کشيك اود 
ونقابت‌مفتخر بوده . وبا میرزا حسن‌سرکشيك چهارم و میرزا عبدالحی 
سرکشيك دوم معاصر بوده » وکفالت امود میرزا عبدالحی را بواسطة 
اشکه ضهی لش تووه موی وان تجامی اولاد مر کشسان بخ 2 
ارشد و اجل شأٌنا واکثر مالابود . 

بسبب این مزابا يك عشرعلاوه از املالك موقوفهٌ اجدادی نصیب 
بوی داده بودند . و در امور زراعت وفلاحت خبرتی بتمام داشت » غالما 
تعدیل امالاک | مسانه معنسه تمعامله مستغلات بجناب وی‌رجوع ميشد. 
حلیلهُ جلیله‌اش ازسلسلةٌ علیه ناظری همشیرة حاجی میرزاکر یم و کیل 
مسماة بخدیجه بیگم بود . و از ايشان دو پسر باقی مائد ییکی میرذا 
عد مپدی دیگری مبرزا عد تقی و بکدختر مسماءة به حاجبه نگ 
والدء میرزا تم کاظم ناظم املاك » وعمر میرزا علیرضای سر کشيك به 
نود رسید تقریبا ده سال قبل از محاصرءٌ سالاری داعی حق را لبيك 
گفت . بعد از فوت وی فرزند ارجمندش میرزا عّ مپدی بالورائة و 
الاستحقاق مناصب موروئی پدد را ازمنصب نقابت و سر کشیکی آستانة 
مشب که و غبرهما را متصدی گردید و در عصر خود ارشد اولاد میرزا 
محسن واقف جد اعلی بود . و در آستان قدس ِ باشد و مقام 
ارجمند یافت . مشاغل خطيره بوی رجوع میشد , تا در زمان تولیت 
اولی عضداللت در شپر ذیالححة الحرام هزار و دوست وهفتاد وپنج 
در سن سی وسه سالگی بمرض وبا عالم‌فانی‌دا بدرود نمود . بعد ازفوت 


وی چون برادر والاگپرش میرزا عد تقی در املاك موقوفهٌ متصرفی که 


شجرء طیبه ۱۴۷ 


مشتر فیماین خود ومیرزا مهدی بود زحماتی کشیده مخارجی کرده 
بود باوث آن مررحوم میرزا عبدالحسین تقیب و والده مشار البه وج 
میرزا مپدی که صبیهٌ غفرانمآب میرزا عسکری امام جمعه بودو 
همشیرٌ معزی الیه طرفگف نگ شذ کار بمعاجرء ژباد دسید تا آنکه 
باهتمام خلدآشبان میرزا غُل صادق ناظر طاب راه صودت صلحی 
بین الطرفین واقع شد . و بعد از مدنی‌میرزا غْل تقی بلاعقب درگذشت . 

ومیرژا عبدالحسن مد از والد ماجدش میرزا مپدی مناصب 
موروثی بدر را متصدی کشت بمتصب جلیل سر کشیکی اسان قدس 
و نقابت اشراف مفتخر ومباهی بود رفته رفته ترقی فوق العاده وجلالت 
شان وکثرت مال و زیادتی‌ضیاع وعقار از یرای وی‌دست داد خرالامر 
در جرگهٌ مقدسه اولیاء و امناء آستانةً متبرکه داخل و بلقب نبیل 
رکن التولیه سرافراز شد . در سنهٌ هزار وسیصد ويك بلوائی دد مشپد 
مقدس اتفاق افتاد حساد وی نزد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدو له 
شیرازی که ابالت خراسان دا داشت سعایت کردند که محر این 
آشوب جناب وی بوده ,آن فظ غلیظ القلب هم حکم نمود از مجلس 
ارك که اغلب علماء واعبان بلد حاضر بودند معزی الیه دا فپرا برون 
کشیده بدارالخلافةٌ تهران بردند . قریب به بکسال این مسافرت طول 
کشد ودر آنجا با دختری که والده ماجد میرژا حسن و امیر آقا و 
میرذا ابوالفضل است‌تزو یج کرد واکبر آولادوی‌میرزا علیرضا سرکشيك 
است که ازصبیهٌ مکرمهٌ حاجی میرزا عم دضای‌موتمن السلطنه وذیر 
وپیشکار خراسان است . 

بالجمله منصب نقابت از زمان سلاطین صفوبه در این دودمان 


۲۴۸ شجره طیبه 


بوده درعصرشاه شهید هم فرمانی بعنوان معزی الیه صادرگردید دباست 
و نقابت‌هفده سلسله باین‌رسم واسم بجناب‌وی تفویض شد دراوش‌چاووش, 
سقابان» قلیان فروش علم بازان, سلمانی, کهنه‌سوار لوطیان,شاطر جلو» 
شاطر خباز. روضه خوان» فراش » قایجی , عمله جات حمام . . . چون 
اسمی از منصب نقابت برده شد لازم گردید اصل مدرك وعمدهٌ مقصود 
از این منصب دا بیان نماید چون پیغمبر کرامی ع در حق نوی 
القربی خمس_ برقرار نمود » و در اوائل خلافت بنی العباس دراعقاب 
و بطون سلسلةٌ سادات کثرتی پدید آمد» و خود بنی العباس هم 
هاشمی نراد بودند حفظ حمای انساب سادات دا بعنوان نقابت احتیاج 
افتاد که آحاد وافراد اولاد ونژاد بنی هاشم بطنابمدبطن ازمعقب و 
دارج همهرا آازروی مشجرات بامبسوطات بشناسد تاانکه‌ذوی القر بی 
معین ومعلوم شوند » اجر دسالت بایشان عابد گردد » و غیری در این 
زمرءٌ حلیله داخل نشود ؛ و باشراف این سلسله توهن نشود » وانساب 
یشان محفوظ بماند » الی غير ذلك من الفوائد . واین نقابت دا فوانن 
و آدابی است‌که درعلم‌شر بف انساب مقدمة عنوان میکنند» وضبط فسب 
دا بردو گنه میکرده‌اند :یکی بطودتسطیر ؛ ودیگری بررسبیل‌تشجیر 
کتب طریعَهُ اولی دا مبسوطات می نامند » وانیه دا مشجرات .و بنی 
فاطمه چون ازرباست وتحکیم بنی عباس انفه وعارداشتند , ناچارنقا بت 
زا رک مت کته ی یا لاله وش الماسات دور مقام اد 
منصب بسیار محترم وصاحب آن زباد مبجل ومعظم بوده است » حتی 
زمانی نقابت طالبیه بسید. جلیل طاهر ذی الناقبابواحمد حسین بن 


شجر؛ طیبه ۱۳۹ 


موسی والد ماجد سیدیین سندین سیدمر تصی وسیدرضی اختصاص داشت؛ 
واو از رجال آل هاشم بشماد میرفت » وبهفت «اسطه بحضرت موسی‌بن 
جمفرسلام اه علیه می پیوست . وعلاوه براین منصب دیوان مظالم » و 
امارات حج دانیز متصدی بود » باز درحیات طاهر ذی الناقب این سه 
منصب جلیل را پفرزند ارجمندش اپوالحسن عّل معروف بسید دضی 
رضی ای عنه دادند » ولی در آن زمان مجلهةً قدحی ددنسب فاطمیین 
مصر نوشته شد » شیخ مفید وشیخ مرتضی ویدرش طاهرذی الناقب قدس 
اسرادهم آن نوشته راامضاء فرمودند» وسید دضی ده درااین باب مخالفت 
ورزید » و در اشعار خود هم اشعار بشکایت از بنی عباس وشوق بدربار و 
دبارمص نمود » خلیفهعباسی ازمنتهای‌بز رگ که‌درجمله‌پیغامهای خورش 
سید رضی اظپار داشت » همین تفویض منصب نقابت بود . ونوشته‌اند 
که سید رضی درسیاست سادات سی سخت بوده است . و بعد از وی این 
منصب جلیل پر برادر بزرگوارش سید مرتضی قراد گرفت . الفرض 
نقابت شغل عظیم ومنصب جلیلی بوده وهرشهری لفیب مخصوص داشته 
که از جانب لقیب النقباء کل منصوب ومعی‌می‌گشته » وایشان هم ذکور 
واناث سادات را بطنا بعد بطن می شناختها ند . 

چون‌کلام باین مقام رسید نکارنده‌گوید : در روزگاد سلف قدد 
اریاب علوم را نبکو داستندی و اصحاب معارف را عز یز داشتندی که 
درمقابل منقبتی‌مکرمتی‌می‌کر دند . ودریبان مطلبی‌هنصبی هی بخشید ند 
وگرنه بت تگارنده علاوه بر علوم فقه واصول وحکمت وکلام تایه 


زمانم ویب النقباء دوران . تضمداا از دست وذبان کسی عادفه و 


۲۵۰ شجرة. طیبه 


احسانی که باید باتعریف وتحسینی که شاید ندیده‌ام » ونشینده‌ام ‏ 
آبت صدق این ادعاء همین کتاب انساب است که اسامی اجسام بالیه و 
عظام تخره دا از الواح مقابر, وارقام دفاتر , جمع وترتیب کرده » 
سلسله نس بدین زیبائی ورشاقت تلفیق نموده , همانا کسانبکه مرضی 
در دل وعستی در آب و گل ندار ند »وکتب اخبار قرون خالبه را و انساب 
طوایف و امم را تتبع واستقراء کرده و تصفح واستقصاء نموده‌اند » 
میدانند که براین سیاق کتاب هیچ بك از نسابین نشگاشته‌اند » ذاین 
گونه بادگار بروزگار نگذاشته‌اند « کم ترك الاول للاخر > 

غرمز, آآنکه مقصود اصلی از وضع این منصب نقابت چه بوده . 
وحال می بینی چست ؛ به بین تفاوت ره از کجاست تابه کجا . 

بالجمله حاجی میرزا عبدالحسین در کمال شوکت وجلال 
بخدمتگذاری آستان قدس » وامرنقابت ورسیدگی بضیاع وعقار ملکی 
و وقفی روزگاد می گذدانید » تا در ماه صفر سنهٌ هزار وسیصد وبیست 
عالم فانی را وداع گفت در رواق مطپر مدفون گردید . 

بعد از وی ارشد واکبر اولادش میرزا علیرضا که از جملة اعیان 
عظام واجلاء فخام‌است منصب جلیل سر کشیکی اول ونقابت اشراف سس 
افر از ! ست» حلبلهٌ جلیله‌اش صبيهٌ مکرمهٌ شاهزاده حاجی سپام اللك 
است » و از وی دو ولد زکور مسمیین بمیرزا فتحله , و میرزا تصر اه 
| در مرتبه نشو ونما هستدد . 

و از میرزا عم علی بن مبرزا عم دضا دویسر مخلف گشت یکی 
مسمی باسم جذش میرزا تم رضا دیگری میرذا عبدالحی از قراری‌ که 
در ظهرکتب موقوفةٌ خزانهةٌ رضویه بتاریخ هزاروصه و پنجاه و چهار 


شحرء طیبه ۱۲۱ 

بخط ومپرعبدالحی رضوی عرض‌کتب موقوفه دبده شده ( و نیز بموجب 
فرمانی که از نادرشاه درباره کلیدداری ضر یج مطیر ددده شد که خطاب 
بمیرذا عبدالحی صادر واورا متولی سرکار فیض آثار خوانده ) معلوم 
می شود که ود آن عصر توامت ارم قدس بجناب وی مفوض بوده 


و وی را بسری بوده میرژا مپدی‌نام بلاعقب در گذشته است . 


سواد فر مان اددشاه 
بسم اه تعالی 


نکن دولت دین دفته ود چون ازجا 
بنام نادر ایران فرار داد خدا 


هو ال تعالي‌شانه فرمان همابون شدآ نکه عالیجاه خللاصةالسادات 
العظام میرزا عبدالحی الرضوی متولی سر کار بشفقت شاهنشاهی سر 
افراز گشته بداند که ءعربضه که درباب فوت مرحوم میرزا خلیل کلید 
دار ضریح مقدس نوشته بود بنظر اقدس سید خدمت کلید داری دا 
پنحویکه با مررحوم مز بودبوده بسالالة السادات العظام میرزا عبدالففور 
نوادهُ اوبموجب رقم اقدس مرحمت فرمودیم‌که بلوازم آن قیام و اقدام 
تماید آ تعالیجاه درخدمات متعلقةهٌ بخود سعی‌واهتمام لازمه سمل آورد 
مطالب خود را عرض نماید . ودر عپده شناسند تحر برا فی‌شپر دمضان 
سنهٌ ۱۱۵۴ ۰ 


۵۲ شجرء طیبه 


فقط در ظهراین فرمان ك مپر است که سجم‌آن این است « با 
من هدی هدات » . 

و میرزا ی دضا بن میرزا عمعلی دا ایضا پسری بوده باسم 
جدش‌میرزا ٌرعلی ازطومارعلیشاه معلوم میشود در آن ژمان سر کشيك 
دوم آمتتانه مقدسه بوده و وی را یسری بوده میرزا عبدالحی که سر 
کشيك دوم آستان مقدس و معاصر با میرزا حسن سرکشيك چهادم 
ومیرزاعلیرضا سر‌کشك اول‌بوده . ودرزمان‌فوتوالدش صفیربود ولپذا 
تکفل امورش را میرزا علیرضا می نمود . واين میرزا عبدالحی والد 
ماجد حاجی میرزا جعفر ۳ کقیف تاش امشانه معتر که است که در 
عصر شاه شهید تاصرالدین شاه ازحملةٌ وجوه و اعبان خراسان واز زمرء 
امناء ذی شان آستان ملامك پاسبان بشماد میرفت» حلبلهٌ جلیاه‌اش از 
سلسلهٌ عليةٌ ناظری صبیهٌ مکرمه حاجی میرزا حسن مسماة بزهرا 
سلطان والده میرزا ذبیحاله قوامالتولیه همشیرم#حاج‌میرزا داود مشرف 
کتابخانهة مبارکه بود . و از وی پنج پسرباقی مانده یکی غفران مب 
سید جلیل و دکن تبیل میرذا ذبیح اله سرکشيكك است که از جملة 
اعیان و اعاظم و از زمره اشراف افاخم بشمار میرود در حيوة والد 
ماجدش بمنصب جلیل مهرداری خاتم مبارك مفتخر وسراف راز بود . 

بعد از فوت والد ماجدش بالوارثة والاستحقاق بمنصب جلیل 
سرکشیکی کشيك دوم مفتخر بود. بان زمانی اذفراست و کفایت برتبة 
علیاودرجهٌ قسوی رسیده بدان مثاپةکه فایق‌براقران ومشادالیه بالبنان 
گردفت رورش کف مه آعام وارلتام دس اه سار ید داتتا: تلف 
تبیل قوام التولیه نائل شد درکمال شوکتوجلالروزگاد میگذرانید تا 


درسنه هزاروسیصد داعی حق را لبيك گفته در رواق مطهر غریق بحر 
کرم الپی گردید . الحال تجل امجد و سل ارشدش میرزا جمفر قوام 
التولیه مناصب موروئی پدررا بالوارئة والاستحقاق متصدی و در کمال 
شوکت وجلال بخدمتگذاری آستان ملايك پاسبان ومنصب سر کشیکی 
کشيك دوم اشتغال دارد . 

دیگر از اولاد امجاد میرزا جعفر سرکشيك میرزا ع کاظم 
است که ازجملهٌ اشراف واعبان محسوب میشد » وبمنصب ناظمی امالاك 
مفتخر ومباهی بود » والده ماجده‌اش حاجیه آی کم صببهً مکرمةٌ 
یو و اقا شا تسوا له تیا هاش هه ای ررمز حاه ) و زعی و 
خان آمن‌کل بود آزوی پسری باقی مانده مسمی بمبرذا عل که متصدی 
خدمت ناظمی امالاك است . ۱ 

دسر از اولادمت اتقو سر کات مبرزا تفا عاناست که 
ازجملهُ اعیان واشراف وبه منصب مهرداری خاتم مبارك مباهی ومفتخر 
است معزی الیه بادوبرادرش میرزا صادق ناظم ومیرزا ابوطالب از 
صبیهً مکرمهٌ غفران ماب میرزا عسکری امام جمعه که اولا در حبالة 
نکاح غفران مآب میرزا مهدی لقیب بود بعد ازفوت وی تزویج‌بمیرذا 
جعفرسر کشيك شد بوجودآ مده‌اند . و بامیرزاعبدالحسین تقیب‌الاشراف 
اخوء امی هیباشند . و از میرذا عبدالحی‌سر کشيك نیزصبیه‌ای بوجود 
آمد که والده حاجی میرزا تقی ناظم‌است , ووالد ماجد حاجی مپرزا 
تفی از سادات حسینی است . بهرحال از میرزا صادق ناظم پسری باقی 
مانده مسمی بمیرزا ابوالقاسم » و میرذا ابوطالب بلاعقب درگذشت . 


۳۵۴ شجرة طیبه 


این بود شرح اسب سلسلهٌ سر کشیکان عظام . 

و از میرزا ععلی سرکشيك مسموع شد که جد اعلای این 
سلساله میرژا محسن واقف درتحت میزاب مستلت دعاکردهکه عدداولاد 
زکور او هیجوقت از چپارده و بانزده الي شانزده تجاوز نکند »و این 
مسئلت گویا باجابت مقرون گشته هیجوفت زاید برآن عدد نستند 
حتی حالتحر بر این کتاب .و ما بعضی از فرامین وارقام و احکام شرعیه 
که راجع به سلسلهٌ سرکشیکان عظام بود, برشته تحریر در آوردیم 
تا از برای تاظرین دراین کتاب مزید عبرت و بصیرت بوده باشد آن‌فی 
ذلك لعبرة لاولی الالباب . 

قبول اجاره است مورخهٌ هزار وصد و هفتاد و نه که مرحوعین 
مغفورین میرزا غٌل تقی‌سرکشيك ومیرزا غل علی ولدان غفران مب 
میرزا رضا بن میرزا الغ بن معصوم میرزا دقبات املاك خود دا اجاده 
داده‌اند محض مزید توضیح درج وثبت‌گردید . 

نه هه 

باعث بر تحر براین کلمات صداقت سمات واضحة الدلالات باهرة 
الا بات‌شرعسةا بدا ءوالعادآ نست که‌حاضر شدند درعلیامحکمة محکمهٌ 
اسلامیةٌ مشهد مقدس معلی مکی صانها ال تعالی عن الا فات والبلایا » 
حضرات رفعت ومعالی پناهان عزت وعوالی دستگاهان غنی‌الالقابانآ قا 
عل مومن ولد آقا عغه باقرو آقا غ سمیع ولد ملاعبداندمشهدی و کلاهما 
باجاره ومقاطعةٌ معتب رم شرعیه گرفتند از سر کار و کلاء اجلاء ذوی‌العز 
والجد والاعتلاه عالیحضرات متعالی منزلات دفیم القدر والدرجات 


شجر؛ طیبه ۲۵۵ 


سیادت و نجابت وفضیلت واقبال پناهان هدایت ونقابت واصالت و اجلال 
در گاهان , فخامت ومناعت وحقائت انتسابان . سلالتیا لسادات و النجباء 
العظام الکرام ذوی‌العز والجد والاحترام ؛ الستغنی ذاتپما الشر یف 
عن‌الاوصاف والالقاب » الاصالة و الفخامة واطناعة والجد والعالی میرزا 
ی تقیاء سر کشياك , ومیرزا غل علیا الرضوی‌دام طلهما العالی » بتوسط 
حضرت دفعت «معالی‌پناه عز ت وعوالی‌درگاه مدة الخواصآ قاسپیل‌من 
بعلة عالبحضر ات‌سابقی ال ذکر معظمالیهما , همگی‌وتمامی‌وقاطبه‌وهلگی 
املاك ومزارع ودکاکین داثره وبائره وباغاتوخانات ومارات ومحوطات 
وطواحن وسایر مستغلات واقعات درشپر مشپد مقدس معلی و بلوکات 


را بموجب تفصیل ذیل‌الکتاب : 


هسسسسزارع وبساغات 
ارچ رت تحت ز روا 
املقان سفالی من اعمال بو طوسص مشهدمقدس‌معلی 5 دوازده وطعه باغات 
هعسته ودسکنه واقع درجنب کلاتحه فاضی از له 5 نرده 3 کل‌آن 


نهزوج, که دراراضی مزرعهٌ بابرة حصارشماب زراعت مشود » 
سه زوج 
که دراراضی مزرعه املقان هر ور زراعت مشود 
شش دوج 


‌ 
هر سس سس 4 


بایره مدعوه بمزرعة بر نجان بلوگ تبادکان 


و۲۸۵ شجر ؛ طیبه 


کح ز 
جو فروش بلولك طوش با يك قطعه باغ‌که مدارمزرعةُ مز بوده بردوزوج 
عوامل داثر است 


۰ 
4 


مزرء 
جرمق بلوكك مزبود با هشت قطعه باغات‌که اذ آب رودخانه مشر وب 
مسشو دازعلهٌ هریحده زوج کل آن 


مزرء 
علی آ باد بلوك تبادکان تماما 
تس کم 
شمس آ باد بلوك تبادکان تماما 
ی 
شمس آ باد شورستان طرق بلوك رزا تماما 
. 


علی آ باد سپوا ,لوگ اردمه دوزوج 


مزرء 
خبر آ باد شقاه بلوك تبادکان مم باغات تماما 
کی و تسیز 
سیسا آ باد بلوك مزبود باباغات هعینه ازِعله بیست وهشت زوج 
آن‌چپار زوج 
ی 
شپر آباد بلوك ابضا با باغات تماما 


۳ 


مزرء 
شریفآ باد جام با بافات معینه ازکل آن يك ثلث 
دیس تساه 
بایرء شادکن بلوك شپراژکل آن مکنصف 
توش صیخشت از 
فرحآباد بلوك تبادکان تماما 
قر سس سس 
فارمد بلوك مزبود با باغات معینه از بل سی‌زوح‌کل آن 
سه زوج وده استار 
عونت 2 
بابرء قاسم ‏ باد بلوك مز بور تماما 
هز رس 4 
کممیان بلوك شاندیزبا باغات تماما 
و 
کلشان بلوك شهر با باغات تماما 
دح یش 
کریم آباد بلوك طوس ازعله هشت سپم کل آن دو سهم 


۵ 
مررعء تست دنس تست 4 


باب نظر آ باد بلوك شهر مشهوده بده عغد قلی بيك تماما . 


مر رع 
بایر# نظربةٌ بلولك تبادکان از جله دوازده زوح‌کل آن دو ذوج 


۵۸ 


«ح 


مررعء 
نوچاه بلوك رزا ترود ۳ باغات تماما 
باء 


ات 


معینه واقعات درقربهٌ طرز شش قطعه 
پیج تبحص سامت 
معینه واقعات در فرب نقندر شش قطمه 
زمن باغ گاه مشهود بساغ فاسم خباز واقع در گوسلوك 
دک یی بت سیم ور قازه 
دکاکین شصت باب 


ملکی ینجاه و يك باب 
واقعات درخابان علباکه تصف ازسر کاراست دو باب 
وافعات در راسته بازار سرسنگه : شش باب 
واقعات در خبابان سفلی : هشت باب 
میان بست هفت باب خارج بست » باب 
واقعات در راسته بازاد میدان بقرب چپارسوق : چپار باب 


واقعات در توایع خان محراب خان : نوزده باب 


شجر؛ طیبه ۲۵۹ 


واقعات در راستهٌ بازار عطاران دوازده باب 
عصادی واقع دربازارچةٌ عیدگاه دو بات 


تنباکوفروشی بازاچةٌ شادکن که اسف نصف ان ازسر کاراست » باب 
مسکری واقم دد : 0 


که سیود غال مقرد است چپاریاب 


خبازی درب صحن‌خیابان سفلی » باب 
قصابی چپار سوق ؛ باب 


کیف فروشی سر بازار میدان » باب 


توافی (کذا) داستهٌ بازار » اضّا باب 
او (,جآن 
چهار باب 
خان و اقع در بازار سرسنکک مشهوربکاروانسسای‌دالان دداز » باب 
تیمچهُ جدیدی واقع درمیان چوب‌بست خیابان سفلی » باب 
قیمیحةٌ جدیدی واقع در خلف دکان طباخی در صحن خبابان 
سفلی که حال کار خانهٌ کاشیگری است ‏ باب 


تیمچهٌ جدیدی واقع درحاشیهٌ میدان شاه مشهد مقدس معلی 


مشهوربه‌تیمچهٌ عربی‌دوزان, باب 


۱.۰ 


دکاک 


تب 


رباطات و غیره پنج باب 
دکان دباط کممان‌که خراب‌است » باب 
بسوتاثی سر اسطر خ مزرعه کلشان بر ح‌دارد » باب 


دکاکن خارج دروازه میرعلی آمو سه باب 
ره دو باب 
اس + 
تایه واقع در میحلهُ سراب 0 باب 
وی تیب تبسن ارن 
واقع در شادکن ؛ باب 
طوا< 9 


هفت دجن 


طاحود 4 
دائرءٌ بر ثهر مبار که شاهی مشهور بطاحو نة اجد آ باد؛ دو حجر 


۶ 
۵ 


طاحو ز 
دائرءٌ مشپوره بطاحو نه میرشاه واقع در جویبار طرق دو حج 


طاحو:_ ۸ 
بایرٌ واقم درمزرعه لشکرلك . حجر 
طاحو ای ببس یبد ۸ 


و افع در فارمد دو حجر 
داثر قدیمی در 


بایر جدیدی حجر 

هر يك باكافهٌ ملحقات ومتعلقات ومتضمات شرعیه وعرفیه وعادیه 
از اراضی وصحاری آبی‌زار ودیمجه زار و حصار وآبار وانهار و باغات 
واشجار واصول کروم والنگ وم‌غزار وقنواة دابره وبابره دبش دشیم 
ومشرب ومشارب وحرانع تالف والات خشببه وحجر به وحدیدیه از 
چر خ وپر وپیکان وتیره و آسا خانه وتنورچه وسنگ وابواب و بموت 
و تخته وتخته دان‌ومیان‌پوش‌وپیش‌طر ۰ و ممارومدا خلوحجر ات تحتانبه 
وفوقانبه وفضا وجدار » وغیرذلك عن آ نجه اجه اعیان مستاجره دانند 
جهن , وشرعاو عرفا وعادة با نپا نسبت دهند من القلیل والکثشر 
والتقیر دالقطمیر » ذکر ام لم بذکی ؛ سمی ام لم سم » ازتاریخ تحوربر 
بل الکتاب که اوائل نوروز فبروز تخاقوئیل است لغایت مدت‌یکسال 
مس کف اتفمرر رال آلاواتالن کهر یت عاصل از سشته ین 
وسبز بر برداشته‌شود » بمبلع سیصدتومان تب بزی‌فضی, لنصف‌منه سکصدو 


ینجاه‌تومان موصوف» مقررومشروط فِ ضمن الققل که درعرض مدت 


۱۶۲ شجرء طیبه 
مسطوده آ ای سمیع مومی‌البه مبلغ تکصد تومان راخودیدار السلطنة 
اصفهان نقلوتسلو کلاء معظم الب ماودو بست‌تومان‌دیگررا باتفاق آ قاعٌل 
موّمن‌مشارالیه تسلیم ار باب‌حوالجات سر کارنه‌وده چیزی قاصر ومنکسر 
نگرداند , وحسب الشرط في ضمن العقد مالوجهات واخراجات دبوانی 
واستصوابی مزرعهٌ خبر آ باد ومزرعهُ شادکن وباقی محالی که بسیورغال 
مقر نیست‌با اخراجات نوکل و کلی‌بندوجیلوی محال مز بوره, وخرابی 
هرباك از دکاکن ومستغلات » وساختن حصارات , وجنیدی که از نو 
ساخته شود » باو کلاء سر کار است‌که ازقراز بر آورد وتصدیق چاهجو 
باشی سرکار فیض آثار , وچاه جوی باشی سر کار عالیحضرت شهر باری 
اللکی و تصدیق معمارباشی ازبابتوجه اجارة مز بوره‌بخرح مستاجران 
مشار البپما مجری ومحسوب دار ند . 

وهمجنی لای‌دوبی‌کل قنواءة محال مزبوره » واخراجات شکست 
وریخت تعمبرات ضروربه » واندود بام وسایر تعمیرات مستفلات » 
وقیمت شمع و بخورشبهای اعباد » وروشنائی‌مقر دی معمولی سرمز ارات 
تواب مرحمت ومغفرت پناهان دضوان جایگاهان ونواب علية عالیه 
التعالبه همشیرء معظمهٌ کر مه‌وغیرها, ووظیفةً حفاظ قبورمذکوره‌ذیل 
الکتاب نیز با وکلاء سرکاد است که مستاجران مومی البپما از وجه 
بدل الاجاره مذکور مپمسازی ومصروف داشته بخرح اشان محسوب 
شود . 

حافسسه 
سرمزار نواب مهت و غفران پناه معصوم میرزا هفت هزار 
وده شاهی 


شجر؟ طیبه ۱۶.۳ 
حاس سس _ظ 
ان قران غ وی وعف نان ییامن رغصا دواره ه از 
۳ 
سرمزار نواب مرحومةٌ مغقوره همشیرء معظمه يك نومان و پنجپزار. 
وازالاٌ برف » و مواجب مستوفی » و دافع ین کف فوشنه معا حز اشست 
که سوای وجه بدل الاجارء مز بوره موافق معمول سال قبل بعمل آورده 
وبدین جپات ازوجه اجارة چیزی قاصر ومنکسر نخواهد شد . و کذلك 
<سب الشرط ف ضمن العقد مالوجپاتوغیرها محال‌مز بوره‌که بسیورغال 
سرکاد مقر د ومتعلة سر کاراست در مدت مسطوده با مستأجران شار. 
الیپماست و کلاء سر کاد را در آ نها مدخلی ثیست . 
آنجه بسیورغال مقرر است ومالوجپات آنپا در مدت مسطوره 
ماق بتها حران موی وت این 
ی 
نواب علیه عالیه شاه زادة عالم و عاهلیان ( کذا ) 
موروئی نواب رحت وغفران یناه‌میر زا ابو صالحاکه متوجه ورثة 
اولاد امجاد نواب مرت و غفران یناه است 
دک یعس ۸ 
سیسا باد عن آ نچه ملكث غیرروسیوزغال‌مقرر است 
تسج وی مت حبص[ از 
کلعان بشر ح ایضاء 


سس سس سس له 


نقندر که ملك سر کاد وسیورغال مقرداست 


۴ شجرء طیبه 
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میرشاه طرق » عن رسد خمس شرکاء 
آ تجه‌علیحده باز بافت‌همشود ودرمدت مر بوزه متعلق بستاجران 
مومی المهما است ۰ 


‌ ‌ 
هززعسسسسسه ‏ مززع هه هز زءسسس 4 


سبانکاه )٩(‏ شنقله چپادباغ 
۳ 
قورقی دربلوك تبادکان . میم هه مق .ون 
دبع 
هت تیه همست ۸ 
کلشان عبدل آباد وجودمکن 


ودرضمن عقد لازم اجاره مز بوره شرط شرعی بوقوع پیوسته که - 
اگر العیاذ بل آفت ارضی وسماوی‌واقع شود , وخسارت ونقصان بعمل 
آید » اگر آن نقصان بقدر نصف وجه اجاره با کمتر باشد در عهده 
مستاجران مومی الیپماء واگر اضافه بر تصف وجه اجاره باشدآن اضافه 
ازقرار بازدت امناء واهالی وارباب‌خبرت ووقوف ؛ در وجه بدل‌الاجازه 
بخر ح مستاجران مومی البپما مجریومحسوب خواهدشد » و بمقتضای 
عقد لازم مز بور اگراحدی بهمرسد وچیزی پروجه اجارهٌ مز بوره‌اضافه 
ومزاد نمایدا ختیارفسخ با و کلاء سر کار نخواهد بود . 

و در غیر صورت تأخیر وجه اجادهٌ مز بوره مطلقا و به هیچوجه 


من الوجوه قدرت برفسخ نخواهندداشت » ومستأجران مشارالیهما اقرار 


۱۶۵ ۱ 1 


واعتراف افذ معتبررشرعی نمودند با نکه از مال سرکار مقداد دوست 
وچهل و ینج‌خروار و سی استاد بوزن تبریز بعلت بذرسفید بروسبزیر 
مزارع مز بوره بدین موجب : 


۳ دم هچ و 


۱۶۴-۳ خروار ۷۸-۶۰ خرواد 
کة ان عل؟" .۵ 
۷۰ من ۵۰ من 
ماش شاهدادسسه 
#۶من سل 


۱ 


۳ 
۴ ۶ من 
برذمهٌ ایشان فرار واستفراد شرعی دارد که در آخر ایام اجاره 
مز بوره بانمام وعلاوءٌ وجه بدل الاجاره موّدی و تسلیم ارباب حوالجات 
سرکار نمایند » ومستاجران مومی الیهما درضمن عقدلازم اجارء مزیوده 
موکد بعهد ویمین اسلامیین برخود لازم نمودندکه هرکدام حاضر باشند 
متفقا ام منفر دا ۰ از عهدءهٌ کل وجه اجاره مز بوزه ببرون آمده موفوف 
بفوت وموت وغست و افلاس بکدیگر ندار ند ,و کلاهما مکردا ومجددا 
قائل ومعترف بصحت وشرعیت ولزوم تمام مراتب محرره گردیدند . 
وصیغةٌ شرعیه‌کما هو القرد في شرع الانور جریان بافت ؛ و این چند 
کلمه برسم اجاره نامچمه قلمی گردید . وحردت تلك الحرف في اوال 
شپرههیدی الثانبة من شپودسنة تسع وعشرین ومالة فوق‌الالف ۱۱۲۹ 


۱۶۶ شجره طیبه 


پاسمیع الدعاء با امیرالومنن 

اقرا معروفن بما فیه لدی لا اله الا ال اللك الحق البین عبده 

عٌر کاظم . 

حکم مرحوم خلد آشیان علامة الملماء آقا جعال خوانسادی 
قدس سره : 

درباب دعوی‌اولاد مررحوم معصوم میرزا درباب رسد مرحوم‌میرزا 
بو صالح که حسب الامر الاعلی بعهدة داعی دوام دولت قاهره شده که 
بحقیقت آن برسد آ نجه بر فقیر ظاهر شد براین نحو است که عبارت 
وققنامچة معتبره وسواد وقفنامهٌ دیگر تيزکه آن هم معتبر است » هر 
دو براین تحو است که مبرزا محسن املال ورقبات خوددا وقف کرده 
براولاد ذکور معبنه خود واولاد ذکور اولاد ذکور خود » ما تعاقبوا 
وتناسلوا تسلا بعد سل وعقبا بعد عقب ؛ ویوشیده نیست که این عبادت 
سه احتمال دارد . یکی اینکه وقف تشریکی باشد وهمه اولاد ذکور در 
هرعصری شریك باشند درآ نها بالمساوات » ونسلا بعد نسل و عقبا بعد 
عقب ازبرای اشتراط ترئیب نباشد» بلکه اذبرای‌بان تأئید ودوام‌باشد 
دوم‌اینکه وقف‌تر تیبی باشد باینکه درهرطبقه اولاد» براولاد اولادمقدم 
باشند» وتایکی از اولاد باقی باشدباو لاداولادارسد؛ وهمجنی‌اولاد اولاد 
با اولاد ابشان وهکذا . واین بنایر این است‌که نسللا بعدتسل وعقبا بعد 
عقب ازیرای اشتراط ترتیب باشد : ودر نوشته ای که ملاحظه شد که 
تو آب صدارت پناه وجعی از فضللاء ازبرای اولاد مررحوم میرزا غّل رضا 
نوشته اند همه حکم کرده اند که این عبادات بغیر ازیکی اذ این دو 


شجرءٌ طیبه ۲۶۷ 


احتمال احتمال دبگر ندارد . ویعضی احتمال اول دا ترجیح داده اند 
و یعصی احتمال دوم‌را » ویعضی ترجیحی‌نداده اند . تبات قسمت نامجات 
که ملاحظه شد واز خارح نیز استمر ار مل موفوف علیهم معلوم است؛ 
مطابق هيحيك از این دو احتمال یست ذبرا که بعد اژ مرحوم میرزا 
محسن میا ن#چها رپس منقسم شده‌معصوم‌میرز اومیر زا ابوالقاسم ومیرز ابو 
صالح ومیرزا ی . و بمیرزا الغ دمیرزا عد دضای پسران معصوم میرزا 
که در آن وقت بوده اند رسد نداده اند . واگر تشریکی میبود بایست 
که ایشان راهم شربك کنند . وهمچنین بعد از میرزا آبو القاسم که بی 
ولیا قوت اشیه رسد آوهانه له وس ویگر قسست اقده زار (دعضصوم 
هبرزا رسد نداده اند , وهمجنین بعد از میرژا عم که او مم بی‌و لد فوت 
شده , رسد او میانة معصوم میرزا ومیرزا ابو صالح قسمت شده وباولاد 
معصوم میرزا دسد نداده اند . واژ ایشها همه معلوم میشود که وقف را 
تشریکی نمیدانسته اند . واما احتمال ترئیبی پس منا نی آن این است 
که بعد اژمر حوم‌معصوم میرژا رسد اومبانه دوسر او قدمت شدومیرزا 
ابوصالح درآن قسمت نامحه حظ نداشته , واگر ترئیبی منود باست 
آن بتمام بمرحوم میرزا ابوصالح برسد » وتا او درحیات باشد باولاد 
اولاد هیچ نرسد . ونمی شد که میرزا ابوصالح دعوی آن نکند , واگر 
انتزاع نکند اظهاد این نکند که حالا بمن میرسد ومن تبرعا از حق 
خود میگندم وبه برادر زاده ها وا میگذارم . 

باری ازتمل اولاد مز بوز که صاحب ید بوده اند ودر زمان واقف 
بوده آند ؛ وقصد اودا بپتر میدانسته اند ظاهر میشود که ایشان بر هیچ 
از این دواحتمال‌حل نکرده اند . واحتمال سوم‌این استکه‌تشرییکی 
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نباشد» وتر تیبی هم بروجه مذکود نباشد» بلکه تن‌تیبی باشدبراین وجه 
که هر وا زارد یه مه یاه با وشوی سوه وان ولا 
اولاد شریك نباشند, اما هر ولدی که فوت شود رسد او باولاد او برسد 
ویباقی اولاد نرسد . واین نحو وقف هم شایع است ومل ایشان براین 
منطبق میشوده نپات براین تقدیر معلوم نمیشود که اگر ولدی بی‌ولد 
فوت شود حصهٌ او به که میرسد » آ بابپمهٌ اولاد میرسد » با بهمهموقوف 
علیهم . با اینکه بطن اولمقدم باشد بربطن دوم . وقبل ازین که نزاع 
میانة مرحوم میرزا الغ واولاد مرحوم‌میرزا تدضا بود بررحسب‌الامر 
الاعلی تشخیص آن بمپدهُ صدر سایق وفقیر ومرحومان آخوند وشیخ 
و آقادضی شده بود؛ مبرزا الغ دعوی میکردکه وفف مزبود براین نحو 
ترتیبی است. اما حصهٌ ولدی که بی‌ولد فوت شود واز وقفنامه حکم آن 
ظاهر نمیشود از خارج علم دارم که بموقوف علیهم بطن مقدم میرسد » 
واولاد مبرزا عدضا همان ترتیب‌فائل بودند » اما دعوی این‌میکردند 
که از خارج علم دادیم که حصهٌ ولدی که بی ولد فوت شود بهمةٌ اولاد 
واولاد اولاد بعنوان تشريك میرسد » وچون دعوی آ نپا منافی استمراد 
عمل ایشان بود حکم شد که قول قول میززا الغ باشد , واولاد میرزاغل 
رضارا تسلط قسمی بر او باشد . اگر قسم باد نماید تمام رسد میرذا بو 
صالح باو میرسد. ودراین‌وقت‌اولادمیرزا الغ نیزموافقدعوی‌میرزا الغ 
دعوی فکمه که رسد میرزا آبوسالح همه بپدر ها مبرسد باعتبارتقدم 
بطن او ؛ ویعد. از او بما میرسد باعتبار اینکه هر چه بر ولدی برسد 


بعد از او باولاد او هیر‌سد»ودیگر اند ا در آن‌ش رکتی نباشد» و سر کوچك 
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میرزا ُررضا و کیل پسر بزرگت که بعلت آژادی‌خود حاضر نشد » مدعی 
این بودندکه ماامیدانیم‌وفف بچه‌نحواست‌هرچه ازوقفنامه‌ها ظاهرشود 
باید بآآنمل شود . بذابراین‌چون ازوقف نامه‌هاحکم این‌صودت معلوم 
نميشود, واولاد میرزا الغ‌دعوی علم‌هیکنند از خارج که بابشان‌میر‌سد» 
واز وقف نا مجات خلاف آن معلوم نمیشود , ظاهر آن‌است‌که قولقول 
اولاد میرزا الغ باشه . نهایت مرتبه اينکه اولاد هیرزا عل دضا دا بر 
ایشان تسلط قسمی باشد . اگرقسم باد کنند حصهٌ میرژا ابو صالح همه 
باشان هیرسد . و الا اگر بعد از این اولاد مبرزا عل رضا دعوی علم ره 
تشريكك با ترتیب‌کناد » وقسم بادکنند» سه حصهٌ آن از اولادمیرزا الغ 
باشد ودوحسه از اولاد میرزا عم دضا . زبرا که اولاد میرذا الغ سه تا 
اندواز مبرژا عٌردضا دوتا , یس شابر‌تر تیب اخماسا هیانة اشان قسمت 
میشود » وبنابر تشريك اولاد واولادهاولادمیرزا الغ شش نفر ند موازمیرزا 
دضا چپارنفر,ش‌حصه از آ نها میشود وچمارحصه ازانهاء بازبهمان 
نسبت است » نهات‌ننا برهردو تقدیر بایدکه نصف خمس‌ازدسد معصوم 
میرزا نیز از اولاد مبرزا ی دضا بر گردد » وباولاد میرزا الغ برسد . 
واگر دعوی علمی تکشخ یا تک و قبم باد نکنند؛ سه حصه بی‌مناز 2 
واه موز ال انش ودوسند ویک شوت ان که بالتاشفه مان 
طرفن قسمت شود که آخر چپارخمس از اولاد میرذا الغ باشد » و 
یکخمس از اولاد میرزا غی رضا . واگر طرفین با مکدیگرصلح کنند 
براین نحوکه در طبقهُ ابشان چپار خمس رسدمیرزا أُبوصالح از اولاد 


میرزاالغ باشد » و يك خمس از اولادمیرزاشٌررضا و آآن نیم خمس‌بر نگردد 


دازهیچ طرفی قسمی خودده نشود باعتقاد فقیر از برای‌هردوطرف بسیاد 
مناسب است ۰ دیگر اختبار با ابشان است و اگر اولاد میرژا جل دضا 
تعلل کنند و قسم ندهند همه در تصرف اولاد میرزا الغ باشد » تا 
وفتیکه ایشان قسم بدهند آن وقت حکم همان است که مذکود شد 
محل مپر آقا جمال طاب ثراه . 

فرمان همایون شد آنکه چون بن مشیت اژلی وحسن تائیدات 
لم‌بزلی سحاب کثیر الافضال , مدار دربا توال‌قباب مجد و افضال دولت 
بی‌زو الا بدیالاتصال‌همایون» شمسه طاق‌نه‌رواق افلاك و نظام بخش اطباق 
بسیط خاك است » همگی همت والاو نیت خر امنیت علیا » مصروف و 
معطوف‌بر آن است‌که ازرشحات‌سحابعو اطف بی‌یابان‌شاهانه و قطرات 
عادیةٌ مراحم واعطاف بیکرآن‌پادشاهانه, رباض احوال جپان وجهانیان 
شاداب وریان وازهارحدائق امانیو آمال قاطبهٌ عالبان شکفته وخندان 
بوده ؛ علی الخصوص دوحات بوستان و امامت و ازاهیر حدایق 
هدایتو کرامت‌که بفحوای قل لااسئلکم علیه اجرا لا الو دة ف‌القربی 
اغصان پرومند ابشان بجواهر گران مایهٌ اعزاز و احترام ترصیع 
پذیرفته , و علو حسب وسمونسب آن زمر؛ شریفه درین دودمان‌ولایت 
نشان » علاو نسبتهای خاص شده ؛ واباً عن جد بین الامائل و الاقران 
بمزید عنایات بیکران شاهنشاهی اختصاص بافته باشند » بنوعی موزد 
الطاف و مشمول اشفاق و اعطاف ظل اللپی گردد که مزیدی برآن 
متصور نباشد » وصورت این معنی ازم‌آت احوال فرخنده مال سیادت 
و تجات‌ناه هدایت و نقابت وتفگان حده افاخم السادات العظام وزیده 


و ۱ ۳۷۹۱ 
اعاظم النجباء و النقباء الکرام » معصوم میرزا ابن مرحمت پناه میرزا 
محسن الرضوی » واضح است که همواره مورد الطاف و اعطاف و اشفاق 
نواب گیتی‌ستان فردوس مکانی شاه عباس اعلی ال فی الخلد مقامه , 
و الی الأن بوفور التفات و عنابات صاحب فرانی جد بزرگوادم طاب 
ثراه بین الامائل والانام مفتخر و مباهی است , بناء علی ذلك چون از 
تصدیق مستوفیان عظام‌معلوم ومستفاد شد که حسب الحکم نواب‌خاقان 
خلد آرامگاه شاه بایا ام اناد له برهانه آنجه از بابت محال خراسان 
بمبلغ و بلا مبلغ مجملا بسیور غال و غیره اولاد مرحمت پناه میرزا 
محسن مقرد بوده ورسد سیادت و نجابت پناه معصوم میرزا می‌شده , با 
آ نجه سابقا از بابت محال خراسان و عراق مخصوص‌مشارالیه اومفروز . 
و مقرر بوده بسیورغال اولاد امجاد ذکور مشارالیه شنقت شده » دداین 
وفت سادت و تجایت پثاه معصوم عیرزا مشارالیه استدعاء امضاء نواب 
کامیاب‌هما یون‌باسم اولاد ذکورخود نمود » وسیادت وصدارت پناه‌هدات 
و تبعابت‌دستگاه نقابت و افاضتانتیاه,عالیجاه‌اسلامو اسلامیان‌ملانی, نظاما 
للسيادة والسدارة و النجابة و النقابة والاقبال , میرزا ابوصالح الرضوی 
صدر دیوان رسد مجملی مزبور راسفصیل‌ضمن مشخص نموده » شمه‌ای 
از رافت بی‌غایت خاقانی و شرذمه‌ای از عواطف بی نپابت فاآ نی شامل 
حال سیادت و تجابت پناء مشارالیه و اولاد امجاد او فرموده », حسب 
الاستدعاء سیادت و نجابت پناه مشارالیه مبلغ سی وسه تومان وسه‌هزاد 


وسیصد وهشتاد وهفت دار ويك دانگ ونیم نقد و مقدار هشت‌خرواد 


۳ شجر؛ طیبه 


وهشتادمن وسه‌دا نگ ونیم‌طوشوی(کذا.ظ : تسوی) جنس بمبلغ‌ومقداد و 
اخراجات چپار باب و نیم دکاکین بلامبلغ بشرح ضمن بسیورغال وغیره 
اولاد امجاد مز بور شفقت ومرحمت فرموده ارزانی‌داشتيم » کدخدایان 
و رعابای محال مزبوده وغبره اولاد امجاد مز یور رابشرحی که ددضمن 
نوشته شده صاحب سیورغال وغیرء خود دانسته , سال بسال مالوجپاتو 
حقوق دبوانی دسداولاد امجاد مومی‌الیه‌راآ نجه بسیورغال مقرد گشته 
موافق عمل کرد حسابی جز و هرمحل » و آنچه رسد وظیفه و مدد 
معاش‌است همان مبلغ و مقدار دابلاقصور وانکساد بایشان جو اب‌گفته, 


چیزی موقوف ندار ند . سرداران عظام و حنکام گرام و تبول داران و 


. عمال و کلانتران و مخصصان الکاء ضمن جستالمسطور مقر دانسته . 


بپیچ وجه من الوجوه مدخل درمحل سیودغال و غیره و طواحین و 
دکاکیناشان ننموده » اذبابت بو کحی؟ سیورغال ومدد خرح‌موافق‌فیود 
احکام نواب گیتی ستان فردوس مکان و خاقان دضوان مکان و خاقان 
خلد آشیان صاحب قرانی که باسم اجداد وواله ایشان شرف صدود 
بافته‌مل لموده » از مضامین آن در نگذدند . و نثیجهٌ سیودغال و غیره 
مزبوردا از نتیجهٌاخراجات حکمیوغی رحکمی‌موضو عومستثنی‌دانند . 
و بعلت اخراجات خلاف حکم وحساب از علفه و علوفه و قلفا ذالام ؟ 
و الاغ و سکار وشکار وعبدی ونوروژی و سورسات و رسوم دادوغگی 
مقطعی که بررسرشمارسوت میشود . و طرح و دست الداژ وییشکش و 
و سلامانةٌ حاکم و کلانتر و غیر ذلك بپراسم و دسم که بوده باشد طمع 


شجرء طیبه ۱ ۱۷ 
و توقعی نشموده ‏ قلم وقدم کوتاه و کشیده دارند . مستوفیان عظام کر ام 
دوان اعلم رقم این عطیه را از شواب تغیین وتبدیل مصون ومحروس 
شذاسند » واین عارفه را انعام مخلد وعطبه موبد دانسته در دفاتر خلود 
مثبت و مرقوم‌گردانند درین باب قدفن‌شد آزجوانب برین جملهروند, 
وهرساله حکم مجدد نطلبند وچون پروانجه بتوفیع منیم وقیع اشرف 
اقدی ارفم همایون اعلی مزین ومحلی گردد اعتماد فمایند . 


شرح حال مقلف 
آلودهٌ ادنای نفسانی » و آموده ارجاس شپوانی » فریفتهٌ افسون 
دنبا , و شیفتهٌ این عجوز شوهاء العبد العاثر عّد باقر الرضوی » چه 
وصف الحال برای خود بنویسم , اگرحسب دا سب ستایش دانم میدانم 
نه عبادتی مأجور دارم » و نه‌طاعتی‌مبرور . نه شبی فائ بوده‌ام ونه روژی 
صائم . 
برلوح معاصی خط عذری تکشیدم 
پپلوی کبایر حسناتی ننوشتم 
ان" التقات. ره 
والانسان علی نفسه هبرة 
و اگر نسب را موجب افتخار بدانم «و اولك آبائی فجتئنی 
بمثلپم » برزبان دانم میتواند معترضی بگوید : 
آن ‏ افتخرت نام نوی شرف 
قلتا صدفت ولکن لبتس ما ولدوا 


۳۷۴ شحرء طیبه 


همه حیر تم که دهقان » بحه کار کشت مارا 
عبان نشد که چرا آمدم کجا دفتم 
دریغ و دردکه غافل ز کار خوشتنم 

بلی ازباب اینکه درشرح حال ونسب نیاکان عظام واجدادکرام » 
ریاضت خدمتی برده و تجشم زحمتي کرده » دشتهٌ امید بتفرب ایشان 
بسته » از شرم قبایح اعمال باتصال سلسلهُ جلیلةٌ رضویه پناهیده‌ام » واز 
گرمی عرق انفعال » بهوای ادن سایه دویده . بالمرة درخود منقبتی که 
لایق نشر و انشاء باشد » با خصلتی که قابل ذکر و احصا نمی‌بینم » غیر 
اينکه درمقام شرح حال پرسبیل اجمال عرضه میدارد : 

ولادت حقیر درلیله هفدهم ربیع المولود سنهٌ هزار و دویست و 
هفتاد اتفاق‌افتاده » روزگار جوانيو ام کامرانی‌داکه هنگام قوت شهوات 
نفسانی و اوقات درلك لذایذ ابدانی بود » شوفیق‌ایزد سبحانی درتحصیل 
علوم‌گذرانیده » چش از کليةٌ حظوظ وعلایق دنیوی پوشانیده » ازوظائف 
علمیه فقط اکتفا بمطالعهةً کتب ودرس واز تمتعات دنبویه با سانتروجهی 
گذشتن ایام را قناعت‌کرده » زشت‌دانستم علمی‌که اشرف خصالانسائیت 
است و اظپر وجوه مظپر.ت حضرت دبانیت » وسیلهٌ کسب زندگانی 
حیوالیت کنم ء لهذا خودرا درءرضهً قبول مناصب علیه علمیه از فتوی 
وقضاندیدم » امامت وپیشوائی خلق دا هم نپسندییدم » چه هر يكمر کبی 
است صعب القیاد وطرریقی است برخطر و فساد » قوة قدسیه یاید که 
فایق شوونال مس او اعهار قلات هن یه کته مرت بفاء: 


قخره یبا ۱ ۲۷۵ 
اه 

و من سعادات العبد الحقیر وعطیات الاطیف الخبیران حصل لی 
طریقا الي اصحابنا الامامیه و فقپائنا الائنا عشربه دضوان اه علیهم 
اجمعین . نروی به ما القوا نی الاحادیث والفقه و التفسیر وسایر العلوم 
الدينية , و هو ما اخبرنی اجازة نی الشهد القدس العالم العاید الکامل 
الزاهد , علمالاعلامتقهالاسلم نادرقالادوار بافعة‌الادهار» ناصرالملقوالدین 
بالعلم والتحقیق » والدقة و الزهد والورع و العبادة و الكياسة » بما 
لمببلفه من تقدم علیه » ولایحوم‌حوله من تأخر عنه » الولی الصمدانی 
شیخ حسنعلی الطهرانی » جزاء ال تعالی عن الاسلام وا لسلمین خير جزاء 
الحسنین » توفی ده ف‌شهر دمضان البارك من شپودسنه خمس وعشرین 
و ثلشمائة بعد الالف و دفن نی رواق الحرم الطهر نی صفة کان فیپا قبر 
الحاح قوام الشیرازی طاب ثراء ۰ عن العالم العامل والفقیه الفاضل 
محیی السنة الثبوية, و مجددآثار الاثنی عشربة : غو اص بحادالاخباده 
ونقاد ما روی عن الائمة الاطهار » صاحب التصاتیف الجليلة الجمة ‏ و 
الاثر العظمة المپمة حجة الرواة و اعجوبة الحدئین الوعاة ؛ الفرد 
الاوحد والوید المسدد » صاحب الفیض القدسی » الحاح میرذا حسین 
الئوری الطبرسی مولدا و الغروی هجرة و جوادا؛ اهدالٌ تعالی الیه 
طرائف السلام » والحقه بموالیه الکرام » جمیع مصنفانه و ملفاته و 
مسموعاته و مقرواته , علی اساتیده العظام ومشایخه الکرام » بطرقة 
المسطورة في مستدرك الوسائل . 

دیگر از وقابع احوال و شرح حال آنکه درسنهٌ هزار ودوست 


۲۷ شجرة طیبه" 
و نود و چرار مسافرتی بسبزوار شن ‏ ال ویس از توقف چند هه 
ولاات بمشهد مراحعت نمود . 

دیگر از وقایم وشرح احوال آ نکه اوائل سن درعالم ربا دیدم 
درمکانی مسقف شبیه به‌گنید منبری گذاشته است و بزرگواری درعرشه 
نشسته است حسب تخمین سن ثلئن وبا اریمن است . 

و بحسب ظاهردر زی علماء محترمین عمامة خزی برسر دارد » 
و عبائی دربر » قرریب به پنحاه وشصت‌نفرهم محاذی‌منتیر مجتمعا جلوس 
دارند , اصفای فرمایشات آن بزرگواد مینمابند » ند حقیر هم بشوق 
تمام رفتم و درحوژه نشستم » گوش فرا دادم , دیدم عنوان موعظه است » 
بعداز این درك سعادت ونبل مکرمت ارحاضرین سوّال از حسب و نسب 
او کردم در پاسخ گفتند این بزرگوار حجة ال نی الادضین و خليفة اله 
ی العالمین» صاحب الامر و ولی‌العصر عجل این ظهوده وارانا نوره است 
بعد از بیداری خود دا تپنیت و تبر ىك گفتم» و تعبیر بفال نىكك که 
انشاءاننه ار حمن 

ز محرمان سرا درد وصال شوم 
ز بندگان خداوندگاد خود باشم 

اللهم ادنی الطلعة الرشيدة والعزة » اللپم اکدف هذه العمة عن 
هذه الامة بحضوره و عجل اللهم طهوره انیم پرونه بعىدا + وتربه قریبا. 

دیگر از وقایم‌حال آنکه درنیمهٌ شهر چمادی الثانيهٌ سنأهز ار 
وسیصد وشش که درنيمة ماه دج ب آآن سال تحویل‌حمل بوددرهمسایگی 
داعی ضعیفهُ فقیره‌ای فوت‌کرد » صاحبی نداشت اودا تجهیز نماید,چون 


شجر؟ طیبه ۱ ۲۷۷ 


رفت مغرب بود و اسباب فراهم نبود ,گفتم فردا صبح اورا تجهی زکنند. 
بواسطهٌ این تهاون و سستی درآن شب خسادتی برداعی دسید که فوق - 
ااطاقه بود . 

و درعمان سال بعداژ عید قربان با والدهٌ ماحده و فرز ندی‌میر زا 
حبیپ و همشیرء و والده‌اش عازمعتبات عالیات شدیم . روز عید غدیردر 
سبزوار مئزل لقة الاسلام مرحوم آقای حاجی میرزا غْل تقی طاب ثراه 
وارد شدیم دهةٌ عاشودا درطهر ان بودیم » روز ادیمین واردکر بلای معلی 
کت در نا خوشی او یی وم را خویت ارم تن هن وه 
ناخوش شدیم , اوایل‌ماهد بیم الاول نجف اشرف مشر ف شدیم » تا اوائل 
شعبان هزار و سصد وهفت در | نجامشرف بوده‌عشغولءع»ه بوسیوز بارتو 
استکتاب توشتجات علماء بوده در ماه دیع الثانی و حمادی الاولی 
و جمادی الثانية رسالهٌ استصحاب حجة الاسلام آقاشیخ هادی طهرانی دا 
بخط خوش خود نوشته و دد دیع الثانی و جمادی الاولی رساله 
مشتق و اجتماع امر و نهی آبة ال آقایآ خوند ملاکاظم را نوشت . در 
همین ایامطفل حقیر میرزا مر تضی بسن‌چهارسالگی بمرضآ بله در گذشت» 
اسپاب دماغ‌سوختگی شد . دیگر نوشتن نسخه‌ها ممکن‌نشد. از آن‌منزل 
بمتزل حاجی میرزا عم باقر سبزواری دفتیم » اول ماه شعبان از نجف 
اشرف حرکت‌کرده نیمه شعبان زارت حضرت‌سیدالشهداء داد رکر بلای 
معلی تمووه بسفت عجي حر کت تمو دم 


۲۷۸ شجر؛ طیبه 


مه 

واه ی نیو ای اسان الشن شروا شاف 
الرضوی است که وی از ثقات طابفهُ علوبه » واز مشایخ سلسلة جلیلة 
رضوبه بود ؛ بعلو قدر و شرح صدر و خضوع قلب » منفرد وممتاز » و 
بکنز قناعت و نقد توکل از ما سوی بی‌ثباز بود » تولد با سعادتش شب 
یکشنبه بیست و چپارم جمادی الثانةٌ سنهُ هزار و دوست وچپل و دو 
در ارض اقدس اتفاق افتاده , از عنفوان شباب بدستیاری ریاضات شرعیه 
سراچهُ وجود را از خاشاك رذایل بییراست » و اژ رعات احکام دین 
هبین سرایای خود دا بمحامد اوصاف و مکارم اخلاق باراست . متون 
کتب ادیبه وفقه راخدمت مولانا شیخ‌حسن بزدی وفقیه عصر شیخ صادق 
قوچانی تعلیم گرفت »و خط نسخ و ثلث و شکسته و سباق وتحریر را 
درغایت جودت و ملاحت مینوشت » ذات شر بفش از اباة ضیم و نفوس 
اه بشمار میرفت » در مدت عمر چیزی و بشیزی از احدی تمنانکرد» 
هرچندازوالد ما جدش‌حاجی سیدصادقرضو ی‌ضیاع وعقارمعتد به مخلف 
بود ؛ ولیکن چون قریب بمحاصرء سالاری بود ؛ و هنوز ابواب انتقامد 
سیاسات بر اهالی شپریاز و دست تعدی و تطاول دراز بود , اغلب آن 
املاك حزو خالصه بقلم آمد » و بعطنی املاك هم برای مدعیان حکم و 
دقم » باندك زمانی تمامی ضیاع و عقار وخیل و اغنام تاراج حوادث 
روزگار » و هدفآماج طمم اشرارگردید . اتفاقادر آن زمان امرتولیت 


تانق قدس بعهد؛ کفا بت‌مبرز افضل ایخان وذیر نظام بود » ودرحمات 


شجرء طیبه ۲۷۹ 


حدود آستانهٌ مقدسه و حقوق منسوین‌کمال جد وجهد میفرمود ؛باین 
جبة مناس دید عرش تظلم تعدبات را خدمت وزیر نظام نماید وانتظام 
این رشته گسیخته‌را ازوی بخواهد . از آ نجا که نزعات‌شباطن‌در نفوسامر اء 
و سلاطن‌گاه‌گاهی سوء تاثیری دارد برخلاف انتظار کدورت ابراز نمود 
وخشونتآغاز » تهدید به عزل خدمت خادمی وی کرد » معزی البه‌این 
بادرٌ بارده رانه بسندید » و موقع را محل تحمل ندید » دامن برافشاند 
وجواب بازراند : 

ققال ادعوك للجلی تلعصرنی 

و انت تخذلنی فی| لحادث الحلل 

بعدها هر چند تولیت جلیله و امنای آستان قدس درمقام ترضیه 
بر آ مدند پذبر فته نشد ؛ بالکلیه‌تر 2 خادمی گفت . با لجملةو جودشر بفش 
را] لودٌ ادناس نفسانی و آموده ارجاس‌شهوانی ننمود اوقاتش صلهٌارحام 
وصلوة جماعت وتبجد وفرائت فر آن مصروف بود ؛ و خاطرش‌بخیرات 
و مبرات » مشعوف , تا درشب پنجم ذی حجة الحرام سنهٌ هزار وسصد 
و بیست و يك کوکب حیاتش غروب نمود. در زوابة مقدسه دارالسماده 
مبارکه غریق بحرکرم نامتناهی گردید حشره اله مع اجداده و تجاوز 
عن سیناته . 

زنده است نام خسرو نوشیروان ز عدل 
گرچه سی‌گذشت که نوشیروان نماند 
ولد افانشی صبیه‌است حلیلهٌ جلبلهُ میرژا هدایت ال مشرف که 


شرح احوال او لادش درمحل خود ذکر شده . 


والد ماجدش الستد الفقیه » و الحین المعتمد الثبیه الحاج سید 
صادق الرضوی , طاب‌تراء است .که از حملهٌ علماء واجلهٌ وجوه واعبان 
بشمار میرفت ؛ بمکارم اخااق ومحاسن اوصاف موصوف بود , و بجلالت 
قدر و علوشان معروف»مرحوم حجة الاسلام آقا میرزا ی تفی‌الحسینی 
اعلی ان مقامه اجاز؛ مفصلةٌ غرائی درحق جنایش مرقوم داشته‌اندکه‌از 
آن اجازه همان قدر حاجت ذکر مشود : 
« ویعد فقد استجازنی في الاجتهاد الولد الاعز الاجل » و ابنمی 
الاکرم الاکمل » الحائز لجامع الفضل نی العلم والعمل » المتفن بفروعه 
و اصوله بوافر الحظ من معقوله ومنقوله السید عّی صادق الزضوی 
المشهدی,بعدما سمع‌هنی‌طر فامن المعقول و النقول,واشتغل بشر حالمناهل 
وشرح الطر اف وسائ ما صنفته‌و رصفته بفضل ال تعالی من الکتب و الرسائل» 
و ریت منه مما دزقه تعالی من الذهن المتو قد الفاثق » و الکلام‌البلیغ 
الرائق , اجزته علی‌ماتوارثناه خلفا عن سلف ء وتواصیناه اثرمااستخرت 
له تعالی الخيرة نی ذلك » حسب ما اتمناه ان بروی جمیم مقرواتی و 
مسموعاتی » وماصح لی واه بجمیما نحاء التحمل‌من المشایخ‌الافاضل 
والاوائل الامائل » من‌مصنفات‌الفرو ع والاصول والروایات المنقولة عن 
آل الر سولعِْ» وسایرالعلومالاجتم‌ادیهالداثةالساثرة , وجمیم‌ماهو 
مسطود من منظوم او منئور اجازة مطلفة نامة نی روابة کتب الخاصة و 
العامة , لاسیما الکتب الاريعة التی علیپا المداد » وهی الکافی والفقبه 
و التهذیب والاستبسار لابی جعفر عٌی بن بعقوب الکلینی و ابی جعض 


غه ابن علی بن الحسین موسی بن بابویه السدوق القمی ؛ و ابی‌جعفر 
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بن‌الحسن الطوسی تغمد هم ال برضوانه في بحبوحة جنانه ,والاريعة 
الجامعة لمامة الاخبار و الا ۶ار وهی الجامم والوسائل والوانی والبحار 
لسیدنا السید عبدالنه شبتی وشیغنا الحر العاملی والفاضل القاسانی و 
العلامة اللجلسی ضاعف ال اجور هم وانار نورهم » بطرقی التصلة الیهم 
الواصلة الی عنمم «انتهی موضع الحاجه من الاجازة الفصلة» . 

خود آن مرحوم بعضی از وقایع احوالش دا باین طور نوشته : 

«که درسنهٌ ۱۲۴۵ از کثرت اغتشاش خراسان» وآمدن عّ خان 
قرائی بارض اقدس , و بی‌اعتدالی کردن بمردم » این جانب عاژم عراق 
شدم » و تقدیرات الپی ما را کشانید بآذربایجان » وادد تبریز شدم , و 
درخلوت بندگان قائم مقام منزل نمودم » و کراراً خدمت مرحوم عباس 
میرذا (ثاب السطنه) رسیدم » واحوال سرحد خراسان دا عرض‌کرده » 
مدات سی وپنج روز دربارگاه آن مرحوم بودم . و بانعام بسیار وخلعت 
سرآفر از شده مراجعت بارض‌اقدس نمودم » بعداز شرفیابی با ستان‌قدس 
مدات یکماه درادش اقدس عشرف‌بود . بعداز آن ثائبا عازم دارالخلافة 
خلافت شاهنشاه فتحملیشاه شده , و خواهشمند آمدن نایب السطنه 
«سمت خراسان شده بعداز عراش سیاری بواسطه و مشافهه عرض 
ارشجائب‌بهدفاجابت مقرون‌گردید »و باندگ زمانی‌مررحوم فابالسلطنه 
ازدار السلطنه تبر بزحرکت نمودند » ونشر یف‌فرمای طرف بزدوکرمان 
شدند و بعداز تسخیر آن سرحد عازم خراسان شدند » و درماه مبارأ 
رجب سنه هزار و دوست و چهل و هفت وارد سبزوار شدند » و درماه 


شعبان واردارض‌اقدس , ودرماه شخررج بدو لت‌واقبالبه تسخیرامیر [ باد و 
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قوچان بیرون شدند ۰ و بعداژ فتح امیر آ باد بك سرکار منیژان ملك 
که ضایف کر حه یی رشان بای ا اسان 
بتصرف آ مد و بعداز تسخیر خبوشان به‌س خس‌عازم شدند . واینجانب‌هم‌در 
اردوی همایون یداد الکفر سرخس عاژم شده واز جماعت کفره فسقهٌ 
تررکمانسه بسیاری‌طمعهٌ شمشیر شدند ؛ وبعداز تسخیر دادالکفر سر خس 
عازم سمت تربت حیدربه شدنده و عل خان قرائی دا دستگیر تمودند . 
و در هشتم ماه شعبان سنهٌ هزار ودویست وچپل‌ونه » مرحوم والد(یمنی 
میرزا ابوالقاسم وفات نمود ودرهشت‌ماه‌رمضان مرحوم میرزا هدابت ال 
این الشپیدوفات‌کرد » و در دهم‌ماه جادی‌الاولی‌سنه مز بوره تایبا لسلطنه 
وفات کرد ۰ مرحوم ابن می میرزا علینقی بعداز مراجمت از عتبات ‏ 
بارش اقدس بفاصلةٌ پنج روز در پنجم محرم وفات‌کرد » و درچپاردهم 
جمادی الثانیةٌ هزار و دوبست و بنجاه فتحعلی شاه فوت کرد , و در ماه 
شعبان هز ارودوست و پنجاه نظم امور خراسان از هم گسیخت این 
شرحی بود که آن مررحوم درظهر کتاب اجازه مرقوم داشته بود . 
بالجمله جنابش بالطاف نعم الپی مفتخر و سرافراز و بکثرت 
اموال و ضیاع منفرد و ممتاز بوده هماده مشمول توجه تام ومورداعزاز 
واحترام سلاطین زمانش بود » خاقان مغفور فتحعلیشاه وی‌را بلقب‌نبیل 
معتمد الشر يعة تجلیل وبمنصب جلیل تدریس آستان عرش بنیان‌تکریم 
نمود » شاه‌شپید ناص را لدین‌شاه بموجب فرمان‌بر لواژمومر سومش‌افزود. 
در خصوص تخفیف ملك‌طوی وقفی اجداد معزی‌الیه فرمانی صدوریافته 
که تاکنون مررسومش باقی است . درمحاصرء سالاری آ نچه لازمةٌ دولت 
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خواهی وصلاح مملکت‌بود از وی‌ظپور پموست ؛ مع ذلك اورا باجم‌عی 
مانند مرحوم میرژاعسکری امام‌جمعه »ومیرزا عم صادق ناظروحاجی 
میرزا محسن متسهم , و احضار بدارالغلافه نمودند تا برائت ذمه و 
دولتخواهی هر بك برامناء دولت آشکار شد » اذن بمعاودت دادند . و دز 
زمانی که نایب‌السلطنه بحکومت خراسان برقرار بود » فرز ندکامکارش 
ی میرزا ( عم شاه ) کرادا برسم ضیافت بمنزل معز ی الیه تشریف 
آورده . 

بالجمله اوقات جنابتی در اواخر مر بطاعت و عبادت و امامت 
جماعت مصروف بود » و خاطرش بتدریس آستان قدس و دسیدگی امود 
خلق مشموف تا درشوال سنهٌ هزار و دویست و شصت ونه درقلعةٌ وبرانی 
ممرض وبا برحمت ایزدی پیوست » حنازه مقدسش را بزحمت سباری 
حمل بارض اقدس ؛ و در ایوان طلای صحن عتیق درتحت محجر غریق 
بحر مغفرت الپی گردید . 

خه له جه 

ازجملهٌ اولاد امجادش‌السید الجلیل والسند الثبیل فرعالشجرة 
الاحمدیه و نحمن الدوحة العلوية ۰ العالم الفاضل العلامة » و الفقیه 
الکامل الفهامة » میرزامٌ,علي الرضوی است ‏ ولادت با سعادتش‌ددپیست 
ویکم رجب‌سنهٌ هزار و دویست وسی ونه درارض اقدس اتفاق افتاده ءاز 
عنفوان شباب وجههٌ همت بر تحصیل‌م اتب علمیه مقصور نمود وتشرف 
اعتاب فلك جناب امه عراق را منظور , درغر 2 ماه مبارل رمضان سنهٌ 
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هزار ودو ست وشص‌وسه بنحف‌اشرف مشرف‌شد . وا لذ ت‌وراحت‌چشم 
بیوشید » لبلاو نپادا درطلب و استفاده کوشید ؛ مدتی متمادی در مدرس 
شخنا الاجل فقیه عصره شیخ مرتضّی الانصاری » و مولانا المبرور شیخ 
مشکور » والفقیه الاجل الاوحد شیخ ی والشیخ الفقیه‌اللبیه شیخ‌دازی 
به تلمذ و استفادت |فامت‌گز بد . ودرحضر این بزرگو اران‌مدت بیست‌سال 
بپائید بمقتضای حدیث «منپومان لا پشبعان » مانند گم شده فرزند دد 
هرمعان ذکر حدیئی و نشر خبری » با طرح مسئله‌ای استشمام کردی 
دنبال آن اثر روان » ودرمحضی آن محدث با فقیه بپابان میمرد »بعداز 
زمانی در مراتب علمبه و مقامات علبه بررتبهٌ علما و درجه قصوی 
رسید » بدان مثابت که فائق برافران و مشارالیه بالبنان گردید» دفته 
رفته بیایگاهی‌منیموقدری‌رفیع دم نهاد که از طرف قررین ا لشرف‌شیخ اجل 
مرتضی آلاتصاری با درجات احتباط وی احازهٌ غرائی مشتمل برغز ارت 
علم و اجتهاد و امر تقلید واخذ سپم امام . وفضاء بن‌الناس وسایرشتون 
ثیابت امام شرف صدور بافت , و در زمان اقامت درآن بلاد کتب نفیسه 
جمع و استنقان نمود که اغلب آنها موشح" و محشی است بدقایق فکر 
ثاقبش و نکات نظی فائقش هرجا صفحه‌ای گنجاش نداشته ورفی دربن 
گذاشته » ولی با این زحمات و ترقبات هزار افسوس . 
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 

کثرت مطالعه بل‌عین الکمال دا ء ضعفی درباصره حاصلو پنزول 
آب از حلیهٌ بصر عاطل » چقدر مناسست دراین مقام بیت طغرائی : 

ناء عن الاهل صفر الکف منفرد 

کالسف عر ی متناه عن الحلل 
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ج 

مظپر رحمت بادری شیخ مر تعی الانصاری قدس سره در معالجه 
و مداوا از سعی بلیغ دریغ نکرد , واز انفاق مال مضابقه نفرمود آخر 
الامر بقصد علاح عزیمت تبر یز نمود » اهالی آن صوب مقدمش‌داگرامی 
شمر‌دند و وجودش را فوزسامی ؛ قدرش شناختند بمعالجه پرداختند 
بعداز اکتحال و کشف حقیقت حالرویت شبحی میس شد , بارنج‌وتعب 
کلی دخت بوطن اصلی‌کشید , زبان حالش متر ثم این مقال بود : 

والدهر یعکس آمالی وبقنعنی 

من الغنيمة بعد الکد بالقفل 

بعداز ورود بارش آقدس مثصب تدریس موروئی والد ماجدش باو 
تفویض و باستدعای عموم طبقات محراب و منبر تعیین شد » تا وفتی 
پیش پائی‌می‌دید و داه بجائی میرسانید » نی الجمله قیام واقدام مینمود» 
بعداز زمانی بکلی باصرماش از دبداد » و ناظره‌اش از رفتار بازماند 
بیزار لعل و لت حلیف بیت‌گردید . 

فلا صدیق الیه مشتکی حزن 

ولا انیس الیه منتیی جدل 

گاهی پنده نگارنده با یکی از طلاب که اتفاق میافتاد از کتب 
مولفهٌ خودش قرائت مینمود ؛ تا مدتی عنوان فکر و نظرش بود » اغلب 
اوقاتش بطاعات و عبادات مصروف و خاطرش برضا و تسلیم مشعوف‌تادر 
شهر رمضان سنهٌ هزار وسیصد و بازده‌چشم ازحیات عاریتی پوشید دخت 
از این ورطه برون کشید , دردارالضافهة مبارکه مستغرق بحرهغفرت 


الپی گردید . 
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مصنفات جنابش درهرعلم وهرفن بی‌نظیر است ومولفاتش‌مشتمل 
بر تحقیقات دلهذیر , شایسته است مطرح انظار محقفین علماء و مطلم 
انوار مدققن فقپاء گردد ۱ 

اگرچه بعضی ازنسخ مولفاتش درحالحیوء و بعداز فوتش‌معدوم 
الاثر و مفقود الخبر گردیده , هرجا هم گمان میرفت‌استردادش محال و 
استنفازش موجب کلال و ملال مود . 

عشاق هرکجا رقم کلك آن نکار 

یایند بروی از مژه گوهرفشان کنند 
هرکس گرفته حرفی از آنجا بيادگاد 
تعو ین جان و حرز دل ناتوان کنند 

ولی سخه‌عالی که نزد نگارنده موجود و بوصیت آن هرحوم 
وقف بر اولاد نموده بدین شرح وتفصیل است : دساله درهية ,رساله در 
رجال , حاشيةٌ مبسوط بر قوانین » حاشیه بر شرح لهمه , نتایج‌الافکار 
در اصول از مباحث الفاظ و ادلهٌ عقلیه , رساله فی مقدمة الواجب 
والامر بالشئی یقتضی الذبی عن‌ضده , دساله فی‌اقسام الولابات » دساله 
فی منجزات المرض , رساله فی شك‌الاهام و الماموم » رساله فیالعصیر 
العنبی » رساله فی قاعدة من ملك شبا ملك الاقراد به,رساله فی قواعد 
الكلية للفقه , اسای الفقه فی‌العبادات والمعاملات , رساله فی مطالب 
الحکمةباری‌چون‌معزی‌الیه بلاعقب درگذشت . بمضمون‌حدتداذامات 
ان آ دم انقطم‌عمالهالامن ثلث‌صدقة جارية ولد صالح‌بدعوله وعلمینتفع 
به » رجاء وائق چنان است که این علوم نافعه که نیز صدقهٌ جادبه‌اند 
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«یوملا ینفع‌مال ولاینون» موجب اعلاء درجات وازدیاد حسناش گردد . 
هه به 


دیگر از اولاد امجاد حاجی سید صادق سید جلیل و سید بیل 
صاحب خلق کریم و طبع مستقیم حاجی میرذا عبدالحی دضوی است 
و تولدش در روز دوشنبه ششم‌ماه رمضان‌سنهُ ۱۲۴۸ اتفاق‌افتاد » جنایش 
بسکه خصال حمیده و فعال پسندیده داشت » قلوب دا بوی محبتی تمام 
بود و نفوس دا الفتی ما لا کلام , خدمتش را گرامی میداشتند ؛ و 
صحبتش‌دا فوژ سامی . بعد ازفوت والد ماجدش وذهاب طر یف وتالدش 
به نقد توکل توسل جست . دست طمم از ما سوی شسته در کمال رضا 
و تسلیم در امور زندگیش قانم‌گشته ,گاه‌گاهی بامر زداعت می‌پرداخت 
و ترئیب مهمات می‌ساخت » گاهی بعنوان تجارت مسافرت میکرد در 
سنه هز ارو سیصد بمصاحبت حفرت میرژا سیدمحمد قائم مقام .سافرت 
تپران نمود . و درسنهٌ هزار و سیصد و دوازده قائد توفیقش دفیق طر یق 
شد » و اقبال سعادت صدیق شفیق تحصیل منهاج ارادت‌کرد » و تکمیل 
معر اج سعادت » بز بادتبیت الا لحرام مشرف شد » و بعشبه بوسی روضةٌ 
حضرت خیرالانام مستعدگردید .اوقاتش بدین منوال وروزگارش بپمن 
منوال میگذشت تا در سنهٌ هزار و سیصد و شانزده دوح پر فتوح بجان 
آفرین تسلیم کرد » ودر دارالضافة مبار که غریق بحر مغفرت نامتناهی 
گردید . 

حلیله جلیله‌اش صبیةٌ میرزا عبدالوهاب دضوی مسماة به بی‌بی 
بیگم جان » ازایشان ولد ذکوری مسمی‌بمیرزا صادق‌ملقب‌به حاجی آفا 
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بوجود آمده‌که از عمر خوش بپره ندید و بعداز پدر چندان نیائید 
در ماه ذسشعدة سنهٌ هزار و سیصد و بیست يك هفت روز بعد از فوت 
والدهٌ ماجده‌اش جپان فانی را بدرود گفت , در دارالسَیافهٌ مبارکه مادر 
و فرزند هم آغوش هم بخواب خوش فرو رفتند . 

ازمیرزا حاجیآفا سه فرزند دلبند از بطن صبیهٌ مررضیهٌ حاجی 
میرزا دحیم رضوی مسماة به بی بی خوردو بوجود آمده . مسمون به 
حاجی امیر آقا , و میرزا هدایت ال , و میرزا مسیح‌اند که هر مك در 
کمال رشد و فتوت و قابلیت و استعداد ذاتی و حسن فطرت هستند » و 
حاجی‌امیر آقا بجپة تجارت کرارا مسافرت فرنگستان نموده , و ژبان 
روسی آموخته » ابن‌اوقات روز گارش پمنصب مدیری چراغ‌برقآستانه 
تسه و رت و خاش ری ان اسان ری ان 
مشموف‌است‌این‌تمامی‌شر حاحوال اولاد ذکور حاجی سید صادق رضوی 
بود . اما اولاد انانش متحصر بود صبیه‌ای مسماة بمی‌بی صاحب حلبله 
جلیلةٌ میرزا هاشم‌رضوی تحو بلدار که‌از وی‌نیز صبیه‌ای‌بافی‌هانده مسماة 
بخانم » حلیةٌ جلیلهٌ میرزا ذبیحالنه خازنالتولیه , چنانچه شرح احوال 
خود و اولادش در مقام خود ذکی شده است 

والد ماجد حاجی‌سید صادق السیدالسندالجلیل وال ر کن المعتمد 
الثبیل میرزا ابوالقاسم الرضوی است ‏ ذات شریفش بصفت اصالت و 
نباهت شأن و قدم دودمان موصوف بود » و بوفور تفوی و تدیین معروف 
و صاحب ضیاع وعقار بود . و از نوادر اسخاء روزگاد معدود فی‌الواقع 


۳ ذروه فاك سیادت زهره‌ای نود لائح و از شحرةٌ طمبه ولات زهری 
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بود فایح . درعصر خود دعاست ونقابت سادات خراسان‌بوی‌تعلق داشت 
و خاطر رضویین و موسویین بجناب وی تعشق و تانق » تأ در هشتم ماه 
شعبان سنه هزارو دو ست وچپل وثه داردنیا را وداع‌گفته‌با باء کر امش 
علحق گردید . 

اولاد ذکورش غبر از حاجی سید صادق سایق العنوان » میرزا نصر ال و 
میرزا محمد تقی مشرف و حاجیمیرزا ابراهیم است ؛ میرذا نصراله که 
بزرگتراز همه بود در حدائت سن و اوان شباب صاحب طبم ظر یف و 
خوی‌لطیف بود , غاشيةٌ تجلل میکشید » ائواب تجمل می‌پوشید » بدیین 
سیب وی را ول میت و مبرزا قهمشم می‌نامیدند . جنایش از 
اسخیای روزگار و شجمان نام دار بشما میرفت » پهلوانان آفاق دست 
تسلیم بوی‌داده , طوق چاکرش دا گردن نهاده . ادوات رباضتیش را از 
میل وسنگ فروهنگ دیگری بود » که‌پپاوانان قوت استعمال وقدرت 
برانتقالش نداشتند . مسا اوقات ازحکام ووزراء ضیافتپای شاان می‌نمود 
و مخارج بی‌پابان . شرح صدر و دست ودل بسیطی داشت که هرچند از 
اطراف واکناف‌خدمتش را تکلفات بی‌پابان می‌نمودند , در کف آزاده‌اش 
چون آب در غربال بود » دم را غنیمت می‌شمرد ‏ غصهٌ فردا نمی‌خورد. 
جنایش با حاجی میرزا کرریم وکیل در مراتب مسطوره کفرسی دهان و 
رضیعی لبان بودند » و توسطشان در امور مملکتی اعتبادی بسزا داشت . 
ولی در آخر عمر : 

ال فکرهت که‌ ندیسر ان فد 


وان هصر معد لت که تو دددی خراب شد 


شجر؟ طیبه 


ندای «موتوا قبل ان تموتوا» دا شنیده » طریق انزوا و ددوشی 
در پیش گرفته , از موانتست آشنایان احتراز نمودی » بروی فکا نان 
درنگشادی , غالب اوقات بامر زراعت و تدیر منزل بسر بردی تا در 
سنه هزار و سصد جپان فائی را بدرود گفته باجداد کرامش بیوست . 
در ابوان طلای صحن عتیق زیر آینه دو بمشرق غریق بحر امتناهی 
ای گزدنقه 

در اوائل سن صبیة میرزا بحیی‌رضوی مسماة به گوهرشاد بیگم 
را بحبالهنکاح در آورده وازوی صیبه‌ای داشت مسماة به بی‌بی زمزم‌که 
حلیلهٌ جلیلةٌ میرزا دحیم بن میرذا محمد خطیب بود , در آخر سن 
خانم بی‌بی صبيهٌ میرزا محمد بزدی را تزویج‌کرده ازوی پسری داشت 
مسمی‌باسم ابیه‌که بلاعقب درگذشت , وسه تفر دختر یکی مسماة به‌آغا 
بی‌بی‌حلیلهجلیلهمیرزا علی اکبرمشرف بن‌میرز امحمدتقی عشرف . دومی 
هسماهة بای تین زوحهٌ میرزا عبدالحسین طبیب بزدی » سوفی مسماة 
به‌خانم حلیلةٌ جلیلةُ میرزا ع بزاله مشرف . 

امامیرزا محمدتقی مشرف بحکم « ان‌الاسم‌اء‌تتزل من السماء » 
صاحب زهدو تقوی‌بودو اسوءاصحاب قدسونپی , ازاعاظم‌سالکین وا اعالی 
ارباب یقن‌بشمار میرفت ؛ فی‌الواقع موحدی بود طر یقت پوی ومجردی 
حقیقت‌جوی » که‌هیچگاهدر خیالش تحصیل‌ما لی‌نگذشته » وامانی و آمال 
تداشتهم با کمالعر نو ااز سایق ۱ و اهل الوا از ات 
نداده , درحدائت سن بامور ژراعت اشتغال میورزید » تا آ نکه متولیان 
قدرش را شناخته » مرتبه‌اش داسته ء تحریر قبالحات شرعبهٌ آستان 


قدس و اجاره امحات املااه بعهدةٌ حناش تفووض نمودند » از حسن 


شجرء طیبه ۲۹۱ 


خط و ملاحت انشاء صفحهُ بیاش را چون دیاض مینویهقایق حقایق 
و ریاحین مضامن » مشك بیز وعنبر فشان» بلکه رشك جنان می نمود . 
فی‌الواقم کمال و هثر پیادگار میگذاشت» و نام نيك در صفحات 
ابود و خلود درج و ثبت میکرد» تا اینکه رتبهٌ اعلی مافته قدم بدرجةٌ 
قصوی نپاده , منصب مشرفی کارخانجات خدام و زوار و وطائف اریاب 
استحقاق بعپده جنایش تعلق کرد . میتوان ادعا مود که دوح پر فتوح 
حطرت سلطان الاولباء ارواحنا فداه ازسعادت قابلیت وحسن صداقت و 
لیاقت خدمت این فرژند ارجمندش در قصور جنان‌خر م وشادان است . 
بالجمله در اواخر عمر از ضعف باصره وناتوانیو کبر سن که از ثمانن 
متجاوز بود بسی فرتوت و منزوی گشته , اولاد امجادش قکفل حالش 
می‌نمودند » تا درسلخ شعبان سنهٌ هز ارو سیصد و ده داعی حق دا لبيك 
گفته باجداد کرامش پیوست , در دار السعادهٌ مبارکه غریق بحر کرم 
بروددگاز شد . 

اولاد امجاد واعقاب والانژادش یکی ولد دشید اکبر میرزا علی 
اکبر بود که با صفت اصالت و نجات در نپات امات و دیانت اشتغال 
بخدمات آستانهٌ مقدسه داشت چشم‌والد ماجدش بوی دوشن بودوقلیش 
بوجود وی ممتحن , قضارا بسن شیاب در نهم ذبقعدهٌ سنه هزار وسیصد 
ونه بمررض عام چشم ازحیات عاریتی پوشید . 

آزوی‌خلفی صالح درکمال عقل و کفایت تمام‌امانت ودیالت هسمی 
بمیرژا محسن باقی مانده ملقب بمعن است و در رسیدگی امور کارخانه 


ناظر وامین‌که از حسن خدمت و کفایت وراستی و صدافت طرف توجه 


۱۹۲ شجرء طیبه 
متولیان عظامومرجم امور کارخانجات متبرکه گردیده » ونیز مك صبیه 
مسماء با غا بی‌بی‌که حلیلةٌ جلیلة میرزا عسکری الملقب به امیر آقا بن 
حاجی اقا الرضوی است . 

دومی از اولاد امجاد میرژاعٌ, تقی همای اوح سعادت عز یز مر 
وجود سید جلیل نبیل میرزا ءزیز ال الرضوی است » جنابش از علماء 
ام واه فعام آ تساه هشن مروو ارانن اش مت 
جلیل مشرفی‌موروثی نیای عظام مشرف وطرف وئوق واطمینان متولیان 
جلیل الشأن‌بود ‏ بقسمی‌که‌بلاشادکهٌفردی بامعارضة‌احدی یامسئولیت 
کم و کیفی مفاتیح تمام مصارف این بیت شریف در کف کفایت وید 
امانتش بود. 

1 همه‌جا یابی از آن قدرش فیست 

لمل دشوار بدست آید از آنست عزیز 

با فقرا ومساکن بقددی تفقد ومپر بانی‌مینمود » وباهر بك بخوئی 
خوش وخلقی نیکو دفتار میفررمود » که سائل خجل و سکن منفعل 
میگشت » الحال شفل مزبودا ببرادد والاگپرش واگذاد کرده » اشتغال 
بمرانب علمیه را اهم و نفعش‌رااشمل واتم دانسته اوقاتش باقتباس معارف 
حقه مصروف است » وخاطرش بافاده واستفاده مشعوف ۰ 

اولاد امجادش یکی ولد ارجمندش میرزا عٌ صادق است که با 
وجودی که در حد صبا است , و مرتبه نقو ونما , آراسته یکمالات 


۱ - مرحوم میرزا عزیزاله کفافی دضوی در ۱۴ بهمن ۱۳۲۷ ددم‌شهد 


چشم ازجهان عادیتی بوشید . 


شجر؛ طیبه ۱۹۳ 


براقران خود هست اقر ال عن والده به و چند نثر ذکور واتاث صغیر 
وصفبره . 

سیم از اولاد امجاد میرزا عم تقی میرزا نعمت ال الرضوی است 
اگر چه صاحبان جوهر قابلیت ویاکی‌فطرت دراین‌سلساهٌ جلیله وفرقة 
علیه بسار بیشمارند « وان تعد وا نممة ان لاتحصوها » ولی این جوان 
سالخورده و بر خورد سال » باندك مد تي ازتوجه امام همام و فبوضات 
خاصهٌ تباکان عظام تر بست افته , خود را بصفات جمیله ومحاسن جلیله 
از عقل و کمال وحلم وحیا وفتوت وسخاء , وصدق وصفا » بغاية القصوی 
وان بدین ملاحظات موردتوحه متولبان‌حلیل الشان ومصدر خدمات 
آستان عرش‌بنیان گردید ولی‌دست قضا دراول شباب طوماد عمرش‌درهم 
پیجید درسنهةً هزار و سیصد وسی بمرض سل جان بجان آفرین تسلیم 
کرد ؛ ودر دارالسعاده مبار که غریق بحر مغفرت الپی گروزن ه 

و اولاد امجادش مکی‌میرزا مرتضی است که بعد از والد ماجدش 
بمنصب مشرفی کار خانة زواری‌مفتخر وبجودت خطوحسن کنات ممتاز 
نت 

دومی وسومی از اولاد ذکورش جلالآآقا وهاش آقا است‌که‌هنوز 
در حد صبا و مرتبهٌ تقو ونما هستند ويك صبیهٌ مسماة به ائیس آغا . 

اما اولاد اناث میرزا هد تقی مکی بی‌بی‌کو کب است حلبلهٌجليلة 
میرزا حسن‌مدری درسنه هزار وسیصد ویست ويك وفات بافته , از وی 
صبیه‌ای باقی‌ما نده‌مسماةبه بی‌بیعذر اءحلبلهٌجلیله میرزاشاه‌تقیالرضوی 


اتب 


۷۰۹۴ شجرء طیبه 


دومی بی‌بی بیگم است حلیلهٌ جلیلهٌ سید جلیل آقا سید عجواد 
مدرس بن العلامة الفقیه سید عم باقر گلپایگانی " است که علاوه‌بر 
عصمت وطپارت وعقل و کفات ازخط نیز ربطی یکمال داشت واز فپم 
عربیت نیز حظی قت 2 درشیر دمضان سنهٌ هزار وسیصدوسی وینج عالم 
فانیرا وداع گفته ,در دار السعاده مبار که غرسق محر مفقرت این 
گردبد ۰ 

سومی بی‌بی حاجیه است حلیلة جلیلة میرزا نصر ال بن میرزا 
تقو ای الرضوی درشپر حمادی المائبة سنه هزار و سیصد و بیست وینج 
چشم ازحیات عاریت بوشید» رخت اقامت بدارالسعاده مبارکه کشید , 

چپادمی بی‌بی‌فاطم4 است حلملهٌ حلله مرزا ۳1 ن میرزاحاکم 
الحسینی الخبوشانی از وی دو تفر ذکور مسحمی به میرزا مصطفی و 
مهدی آقا و يك‌صیبه مسماة بشوکت مخلف گشنه . 

پنجمی بی‌بی جان بیگم است حلیلا جلیلهُ حاج میرزا آقا بن 

شم والده میرزا ۳۳2 تقی شده زاده است کد مسمی باسم حجد 
امی شده . 

هفتم همشیر؛ بطنی آقا میرزا عزیزالنه است که حلیلةٌ جلیله 
حاجی میرزا بود ؛ درشپر حمادی الاولی سنه هزار وسیصد ویست ودو 
بمرض وبا در گذش . 

۱ - عالم جلیل وفقیه فاضل سید محمد باقر مجتهد جرفاذقانی موّتای 
دهم دوالحجة الحرام ۱۳۱۳ ومدفون در دارالسعادة است . 


شجر؛ طیبه ۳۹۵ 


ارض فیض قررین ود » درخط فسخ استاد عصر بود » ودر سایر کمالات 
نادره دهر . گاه‌گاهی‌به تجارت اشتغال می‌ورزید » و بسا اوقات مسافرت 
بلاد می‌نمود . مدتی در استراباد توقف داشت » حالش همین منوال 
میسگذشت تا درسنه .. از تبعات دنبا رسته برحمت ابز دی پبوسته » در 
ابوان طلای صحن‌مقدس عتیق غریق بحر عمیق مغفرت گردید . حلیلة 
جلیلهٌاش سلیمه‌پیگم همشیرة حوا بیگم است. اعقاب امجادش منحصر 
است بحاجی مبرزا آقای رضوی ملقب به‌موّ بد کارخانه که در کمال قدس 
و تقوی بود وازخدام سپپر احتشام شاه مقدسه درکشك ثانی بشمار 
میرفت , درسنهٌ هزار وسیصد وسی‌وپنج بدرود زندگانی گفت غریق‌بحر 
مغقرت الهی‌گرددد . 

بعد از وی ولد ارجمندش‌میرزا حسین ] قاکهآراسته‌بقدس وتقوی 
است بمنصب‌مو بدی‌کارخانه مار که معع کنو شاف را قدی ی تن 
آقارضا بخدمت خادمی‌کشيك ثانی سرافراز شد دوولد دبگرهم از آن 
مرحوم مخلف شده‌اند کاظم آقا وطاهر آقا که هنوز در مرتبهُ نشو ونما 
می‌باشند . 

اما اولاد اناث میرزا ابوالقاس الرضوی‌یکی مسماة به‌بی‌بی‌بیگم 
حلیلهٌ جلیلهٌ میرزا مپدی تحویلدار جد امی داعی است‌که اولاد میرزا 
هیتیسو بلدا رز دکوراو انا از موم اند تضاعف اد حیتا نبا 
وتجاوز عن سینانها , 

دومی مسماة به بیگم‌جان زوجهٌ مکرمةٌ مر‌حوم آقا ع ابراهیم 
و والدهٌ ماجدهٌ مرحوم حاجی میرزا خان صاحب جمم شماعخانة 
مبارکه است . 


۰۹۶ شحرء طیبه 


سومی‌مسماة به‌مرواریدییگم حاملهُ حلبله مبرزآمپدی الحسیخی 
است که بلاعقب در گذش . 

چپادمی ماه به‌آهنه 9 زوحهٌ مکرمهٌ میرزا گرا والی 
والدهٌ ماحدة میرزا حبن ژرگر است ۳ 

پنجمی مسماة به آغاپیگم حلیلهُجلیا میرزا اسماعیل الحسینی 
که ازوی اولاد انائی بافی ماند . 

از این اولاد ذکور و اناث میرزا ابوالقاسم میرزا نصرالُ و یر زا 
ابراهیم ودو همشیره‌شان آمنه‌ییگم ازبطن مررضبه تشک صينهٌ هیر سین 
ازاولاد هیر مر بحه بو جود آ میم‌انت »وبافی اولادمیرزا ابو القاسم‌که حاجی 
سید صادقومیرزا تُتقی و بی‌بی بیگم وبیگ‌جان و مرواربدبیگم باشد 
ازقظن صت داب رفن حسین‌آند. این مسطورات تماما شرح احوالاولاد 
میرزا ابوالقاسم الرضوی بن میرذا حبیب‌النه الرضوی بود . 

مه 3 چه 

الهالرضوی است وی از جملهٌ علماء عظام و فقهاء‌کرام ؛ و دد عصر خود 
ملجاء صغیر و کبیر , و رجاء برتا و پیر بود » در مسجد جامع گوهرشاد 
رائبة امامت داشته و در احکام شرع اعلی درجه دیانت » در وقفنامة 
علیشاء که درکنا بشانه (اسعانه رضوی) بط است معزی البه رااز حملة 
مدرسین و خدام آستان عرش‌بنیان مرقوم داشته . خدمت آسنانهُ مقدسه 
را موجب افتخاد و مایُ اعتبار میدانست ؛ حتی آنکه در خاتم شریفش 


حبیب له الرضوی الخادم نقش کرده بود . وی معاص بوده با مرحوم 


تسیب سح شخ 


خلد آشیان شیخ حسین‌کبیر امام جمعه و جماعت ارض اقدس و تاحدود 
سنه هزار و صد و نود وشش حیات داشته‌که بعضی‌از قمالجات و وقفنامهٌ 
شون وف تین فسعل اسان و رنه فتهن 

بالجمله جنایش اخوالسعادات و شیخ السادات و صاحب الفضایل 
و ابوالقبایل بود » شبستان سیادتش بنور وجود اولادی چند منود و 
گاستان خاطرش بشکوفه‌های گوناگون معطنر . 

از جملة اولادش السید السندالتقی والزکی الورع المتقی میرزا 
حسین الملقب‌بالقدس است » این سید ودع محتاط بر سنت سنبهٌ اجداد 
بزرگوارش زاهد دننا و تارگ ما فمپا بود » نه طریف و تا لد مال در 
نظرش جاوه‌گر بود , نه عشوه و کرشمةٌ دنیا در خیالشس مصور . تمام 
توهش ممبداء و میلش بانقطاع از خلق بود . ارقاتش بطاعات و 
عبادات مخصوصا بذکر صلوات مصروف » و خاطرش به خبرات و مبرات 
مشعوف بود . ۱ 

از مه ولا امسادا من شود راز (س رز این قی) است سید 
سند جلیل و حبس معتمد ثبیل عل‌الاعلام خليفة الامام » مرتضی الامم 
سیدالطائفه » محققالوقت شیخ العص علامةالزمان »مفیدالدهر» مر آة 
السلف » مشكوة الخلف ‏ مولانا الامجدآقا میرزا محمد الرضوی اذاقه 
اوه اوه ناه ی امبکته موه سفانه بح قی از اوافلس ور 
عثبات عالیات خدمت فقبه عصر صاحب‌ریاض اعلی‌النة مقامه تملذ نموده 
و رموز استنباط و نکات اجتهاد بیندوخت . احازه غرائی‌بن مراتب علم و 
امر تقلید و قضاء بین‌النای در باده‌اش شرف صدور بافت و فعلا صورت 


اجازه بخط وخاتم مبارك صاحب دیاض ددظهر شرح کبیر تزد نگارنده 


۲۹۸ شجرة طیبه 


موجوداست . 

وهمچنین اجازه‌ای از شیخ اجل شیخ عیسی زاهد در ظهر ,یکی 
از موّلفات این سید بزرگوار نزد حقیر موجود است باین صورت : 

به د چه 

بسم ال الر حمن الر حیم وصلی ال علی محمذاد له والعاقبة‌للمتقن 
موق ی قیقر ها اتب ار الم مت وا تراشب لالتخا 
اجتهاد صاحبه المژید بتوفیق الملك العلام , و کمال تبحره فی بحود 
دقائق علمائگناالاعلام , وحسن تفرده بابکار افکار ل‌تجر علی السنةالاقواء 
منهم والاقلام » و لطف اعتدال سلیقة‌المتزهة عن الاعوجاج , لدی ذوی 
الافهام ,کمایمرف ذالك من جاس خلال تلك الدبار » واقتطف من جنی 
هاتيك الائمار , وتزود من شمیم روائح هذه الازهار وتروج من خر ائد 
ابکار هذه‌الافکار » ادمارٌ وجوده دحمة للعالمن » و تفضلا منه جل جلاله 
علی‌المالمین والمتعلمين » بحق محمد و آله الهداة علیه و علیهم افل 
تام وا سارت کته الق ال ال لوخد م سا لسن الیافت 
بالزاهد , النجفی مولداو مسکنا وانشاءانةٌ تعالی مدفنا «عیسی‌الزاهد». 

و همجنین اجازه‌ای که می‌حوم مغفور خلد آشیان هدر زا شنت 
عٌفدی‌قصیر قدس‌سمدرحق‌م‌حوم‌مبرور آقا میرزا ٌدضوی طاب‌راه 
در ظهر یکی از مصنفات آن مرحوم مرقوم فرموده‌اند و نزد حقیر 
موجود است : 

یی اه زا تسلیه عفر و تور لا ند و توش که استان 
اوامی الهی‌ومنتهی از نواهی اودرزمان غیبت امامع موقوفست باینکه 
با خود مکلف قوءٌ مستنبطه داشته باشد که احکام اوامر و نواهی الپی 


شجرء طیبه ۳۹۹ 


راموافقو اعدقویمحکمه استنباط ازادلةٌ اربعه‌نمابدویا آنکه رجوع 
بشخص عادل متدینی که این قوه در اوباشدنماید تا آنکه عملی‌که از آن 
بظهورمیرسد بر بصیرت وبینائی باشد . وموافق آن ثواب اخردی برآن 
ممقرتب شود و معرفت اشخاص که قفوم مستَنرطهٌ احکام شررعیه دراو باشد 
موقوف بتصریح و بیان بود . لهذ! عالیجناب قدسی القاب افادت وافاخت 
مب علامی فهامی وحید العصری فرید الدهری مجتهد الزمانی 
السید السندآقامیرژا سید عم دام افضاله که پزیور فصل وکمالآ راسته 
و بحلیةٌ مراتب زهد و تقوی پیراسته است الحق صاحب قوه مستنبطة 
قدسبه می‌باشد . وهرمسئله از مسائل شرعبه راکه بدقت و نظر استتباط 
فرمانند واجب ولازم است بر خوداشان ومقلدین ایشان که عمل نمایند 
وهرحکمی ازاحکام شرعیّه را چه برطر بق‌مرافعه وچه بطریق‌فتوی‌که 
بیان فررمایندمتبع ومعضی بنحویکه حکم مجتهد جامع الشرابط متبع 
وممضی‌استوعالیجناب ایشانرا مجتهد جامع الشر ابطو نایب امام ۸ 
دانندور جو ع با یشان نما ینددر چی زهائی که رجوع بمجتهد جامع الشرابط 
دارد از مررافعات وطی" مناژعات ودخلوتصر ف در وجوهات برازخمس 
چه سهم امام عَ و چه سهم سادات و از ژكوة و رد مظال و مطالبه و 
اخذ وقیض آنپا و بمعارف رساندنآ نپا و بآ نجه فررمایش نمایند ادا 
توفیقاته و کثر اه امثاله وطول الله عمرء . واين چندکلمه حسب الاجازه 
قلمی و تحریس بافت بتاریخ بازدهم شهر جمادی الثانیه من شهور سنة 
اربع وخمسین وماتین بعد الالف من الهجرة ۰۱۲۵۴ 


عبده سید رضوی 


مه مه له 

این صورت اجاذه ابست که مررحوم خلدآشیان آقا سید ابر اهیم 
قزوینی صاحب ضوابط قدس سره درحق مرحوم آقا میرزا عّل دضوی 
طاب ثراه درظهر یکی از مسنفات آن مرحوم مرقوم فرموده‌اند . 

لقد اجاد صاحب هذا السنف الجلیل » في اقتناص الدلول من 
الدلیل , وجاء بما بهرالعقول في تطبیق الفروع علی الاصول » و اعرب 
عن تحقیق مشکلات السائل بتحریر انیق نافع للمبتدی والواسطة و 
الواصل » فلاغرو لو احرز من‌بین الفضلاء قصب السباق » وفات الجهابنة 
امحققین‌عناللحاق » فهو العلاً مة العلم‌الهذ ب وعذیقهاا لمرجب‌فلیش کر 
مهف اوه هم ال نید اه وال هد امساوی۹ه 
الملکة اللی دقی بپا معالی الدرجات و اعتراف له بالفضل احل‌الملکات؛ 
ورجائی منه آن لا بنسانی ف الخلوات ومظان الاجابات » وان ستعمل 
الورع والتقویو الاحتباط في سائرالقامات 

حرده الاقل « عبده الراجی‌ابراهيم اللوسوی > . 

وهمچنین مرحوم مغفور سید جلیل و حبر هعتمد نبیل آقا سید 
مپدی بن آقا سید عٌل باقر حجة الاسلام معروف برشتی دد ظهر کتاب 
مطالع الاوار که از مصنفات جلبلةٌ حجة الاسلام است وهدیه بحپت آقا 
میرزا ع رضوی فرستاده‌اند » این شرح را مرقوم داشته‌اند . 

سمل الرحمن الرحبم 

الحمدان الذی جعلالسحة والسلامةنعهة مجهولة عظیمة » وا 

عباده بالصبر علی‌بلائه » وجعله لهم عبادة بل‌کفارة » واللوة والسلام علی 


شجر؛ طیبه ۹ 
اشرف الخلایق والبربه » وعترته الطاهرة ؛ واوصیائه الطاهرة الطتهرة 
و بمد فان هذالکتاب هدية من العبد الفریق فی بحاد الخطاء » و 
السعیف السکن المبتلی و المنزل للالام والاسقام والبلاء الافقر 
الاحوج في الاخرة و الدنیا , الراجی بشفاعة الاخیار والابراد» وعفو دبه 
العزیز الغفار لاسیمامنا لمشرفین بروضات الائمة الاطهاد » علیپم‌صلوات 
ار الملك الجباد » الی الجتاب العالم العامل » و الفاضل الکامل » و 
الفقیه الباذل زيدة العلماء والاجلة و نخبة الایرار والاعزه السید الاجل 
الاوسته مولانا آ فاهیرز محمه سلمخایم و اقا و کنر امقاله و انامه 
و الرجاء من جنابه قبوله » ثم الرجاء‌منه ان لا بنسانی من الشفاعة و 
الدعاء لا سیما فی‌روضة امن ائمة الپدی ؛ دوحی لمرقده الفداء 
بالجمله جناش باصاحب‌هناهل سیدمحمد مجاهد (قده) خدعت 
صاحب رباض شر بكك در درس وبحث ‏ و در دوسه مساله مناظراتی‌دار ند 
از آ نجمله درسئَلةٌ حجية شهرت که صاحب مناهل (ره) دساله‌ای در آن 
مسأّله نوشته » و آقا میرزا محمد دضوی (ده) شرحی بر آن نکاشتهکه 
اول آن شرح این است «احمد من تنزه عن خواطرالظنون و احاط 
علمه بماکان اویکون» و اعترضاتی نموده , هرکس بعد بنظر دقیق در 
آن رساله و شرح »که مطمح انظار متقد مین » و مطرح‌افکار متاخرین 
است تأمل کند, از مایةُ فشل و پایة علم آن دو فقیه سکانه آگاه 
مسشود 1 
دسگی آز ماه عتفانش فجن نت ور انعم علل وا ار 
فصل قضاء صلوة شرایع , وکتاب مناهج الا<کام ازکتاب طهارة الی قضاء 


۳۰ شجرء طیبه 


و شهادات , و کتاب سوّال و جواب فتاوی شرعیه ,و شرحی بر معالم 
الاصول , و رساله‌ای در قواعد اصولیه ؛ و رساله‌ای در شبپهٌ محصود » و 
رساله‌ای‌درماء قلیل » ورساله‌ای‌در حقیقه‌شرعية » وغیرذلك . و بعدازفوت 
وی کماشیغی ضبط مسودات تصائیف و تا لیفش نکرده‌اند لپذابعضی از 
میان رفته , و بقیه هم از مذکورات سابقه با کسرو نقص است . 


از سید سئد وفقبه معتمداقا سید محمد معروف سید قصیر که 


۱ - ددتمام کتبی‌که امی از مرحوم میرزا محمد برده شده و ترجمه 
احوالش ذکی گردیده ( مبرزا محمد بن حاج میرذا حبیب ال ) یاد شده و 
شهرتش هم به میرزا محمد میرزا حبیب بوده است ولی ددپشت صفحه اول 
کتاب شرح براحکام خلل شرایم که از جمله تالیفات او فعلا و در کتابخانة 
آستان دضوی (ج ۵ . شمادء ۷۲۵) ضبط است فرزند مولف میرذا ابوالحسن 
نسب او دا جنانکه درد شجر؛ طبیه است چنین نوشته : « ازجمله مو لغات | اسید 
الجلیل و الهمام الثبیل والاصل الاصیل » فرع الشجرة الاحمدية وغصن الدوحة 
العلوية السید العالم الفاضل الکامل العلامة الفهامة المولی الامجد الاقا میرذا 
محمدا پن السید الجلیل الزاهد الودع الثقی السید میرزاحسین الملقب بالقدس 
ابن السیدالاجل الامجد الاکرم النبیل الافخم الحاج میرذا حبیباله الرضوی 
الطوسی المشهدی ابن السید الجلیل النجیب الکریم الاصیل الحکیم الاوانها 
السید میرزا عبداله این السید الجلیل المقدم المکرم مك العلماء والفقهاه و 
الحکماء الذی یستفنی ذاته الشریف و جنابة المنیف عن الالقاب بل الالقاب 
یفتحر بذاته و الاوسای بتشرف بجنابه السید میرزا شاه ققی الدین المتولی فی 
الحضرة الشریفه المنيفة الرضية الرضوية علیه و علی اجداده الطاهرین آلاف 
الثناه والتحية . 

اقول ومزاده الشریف ممروف فی‌المشهدالمتدس الررضوی السمی‌عندهم 
بقبر میر فی محلة اللوقان پتبر کون به امل تلك المحلة و پنسبون الی مزاده 


شجر؛ طیبه ۳۰۳ 


عالمی خبیر و محققی‌بی نظیر ومعاصر باجنایش بود » اجازه غرائی‌مشتمل 
برمراتب علم و اجمهاد معزی الیه شرف صدودیافته‌بالجمله‌درعصخود 
ریاست عامه ومرجعیت تامه داشت » درمسائل تقلیدیه رجوع بافوالس 
می‌شد ووجوه بر اذاطراف بخدمتش می‌آوددند , در شبستان مسجد 
گوهرشادکه الحال معروف بشیستان آقامیرزا عُ است ؛ امامت می‌لمود 


قدس الّه دوحه‌الز کية کر امات ومغامات باقون اليه بالننودات قدسالادواحهم 
و برداله مضاجنهم وحشر نا ممهم وفی ذمر تهم انشاء ال . 

و انا اقل الخلیفه بللاشثی فی الحقيقة احوج المباد و افقرهم الی‌دحمة 
دیه‌الغنی | بوا لحسن‌بن محمدالرضوی‌ولد المصنف‌لهذ! الکتاب المستطاب وفته 
له تعالی لمراضیه وحمل مستقبل ايامه خیرا من ماضیه بحق احداده الاطهادو 
مهاب رتیت فطل وا لها لیب ماه چم بو هن برد ارالحسخ 
رضوی درحاشيةٌ نسخهٌ شرح ملاسمد تفتادابی که نسخهٌ آن نزد نگادنده است 
نسب خود دا مانند آنچه ددپیش ذکر شد یادکرده جز آنکه از تولیت میرشاه 
تقّی اسمی نبرده و نوشته « ابن السید الامیر الکبیر مع ساثر القابه میرشاه 
تقی‌الدین النسابة الرضوی و قبره الشر‌یف اامنیف فیالمشهد المقدس فی‌محلة 
الثوقان المعروف بقبر میر دحمه ال ». 

توضیح دیگری که لازم است دد بادٌ این سید جلیل داده شود 
این است که اغلب کسانی که شرح حالی از او نوشته‌اند ماننه صاحب مطلم 
الشمسو فردوس التوادیخ وتادیخ علماء خراسان وغیره اصل‌اودا اذ قریة‌باشتین 
سبزواد دانسته و گفته‌اند پس از تحصیل بمشهد آمد و درآنجا اقامت گزیدو 
این گفته خطاست و وی‌سادات دضویدٌ مشهد و خاندانش مقیم مشهد بوده ولی 
جون‌مادد وی سبزواری بود وددپیش بدان اشاده شد حندی دد سبزواد بهمراه 
مادرش بوده و اين منشاً این اثتباه شده و او دا از مردم قريةٌ باشتین سبزواد 


دانسته‌اند . 


۳.۴ ٍِِ شجر ؛ طیبه 
ودر صحن مسجد راه عبور مسدود می‌شد . 

وقتی آ صف الدو له قاجار رعات حال آن فقیه را منظور نمود؛ 
بفررمود نقدی لابق وبعضی ازقبالجات املاکش دا تقدیم نمودند » علی 
الفور باشد اتکار امتناع جست اصلا درجهٌ قبول نیذبرفت » چه علاوه 
بر آبین عفاف ازصلات ظلام و جوائز جائرین بناه سلوکش با ارباب 
متاصب ومنعمین برقاعدهٌ عزت و اساس مناعت بود بمضمون الانسان 
عبید الاحسان تن بذل امتنان نمنداد . 

کذا فلشکن عترة الرسلن و الا قماالفخر با فاخر 

بالجله تمامی اوفاتش مصروف ترویج شرع مطهر , و فضاء بین 
الناس » وتصنیف وتألیف کتب بود , بمد ازهفتاد وچپارمرحله ازمراحل 
زندگانی درشپررجب هزارودو ست وشصت وشش از این سرای سهنج 
ارتحال جست » درم‌سجد رباض جنب حرم مبارك غریق بحرکرم الپی 
گردید ۰ 

ازاین مرحوم سه نفرفرزند فرذانه که هربيك گوهر بگانه‌اند 
باقی ماند ؛ میرزا اهد حاجی‌میرزا محمود وحاجی‌میوژا ابوالحسن .. 
که موالید این سه برادر بدین تقریب بود ۰ قامیرزا اجد دردهم شعبان 
سنهٌ هزار ودو ست وسی وهفت و آقا میرزا محمود در شب بیست هفتم 
رمضان سنهُ هز ارودو ست وچپل‌ودو . وحاجی‌مبرژا ابوالحسن شب‌غره 
دیا له هر ازوووست ورن وش اقاق آفانه. شلف ارشد. اکن 
میرزا اد چون مر مزمن داشت وحاجی میرزا ابوالحسن درحدانت 


سل بود » موم طبقات ناس اتفاق نموده‌اوسط الاو لاد حاج میرزامحمود 


شجرة طیبه ۱ : ۳.۵ 
را قائی مقام پدر کردند. بمحراب و مثبر بردند » مشار الیه هم در 
عصر خود گانةٌ دهر بود . و در علم و عمل بی‌نظیر . کتابی در امامت 
نوشته مسمی بذخیرةالمعاد » بالجمله بترویج شرع مطهر وامامت خلق 
و تدریس آستان قدس قیام و اقدام می‌نمود ؛ تا در سنه هزار و دوست 
هشتاد و دو بمصاحبت مرحوم حاجی میرزا علیرضا بن حاجی میرزا 
حسن مجتهد بواسطةٌ علفه مصاهرتی که باوی داشت ذیادت بيت‌ال وا 
تصمیم عزم کرد » بعد از تحصیل منهاج ارادت و تکمیل معراج سعادت 
جان بجانآ فرین تسلیم کرد . حلیله جلیله‌اش بی‌بی‌زهرا صبیةٌ مکرمه 
غفران‌مآب حاجی میرزا حسن مجتهد طاب ثراه بود و از او عقبی‌باقی 
نمائد . 

اما میرزا احمد با صفات حلبله و ملکات حمیله در غایت قدس 
و نهایت تقوی میزیست , چندی هم باصرار عموم طبقات اقامهٌ جمعه 
و جماعات فرمود , لیکن ضعف حالش مانع از اقدام گردید , و کثرت 
اهل و عیالش مخل باتمام تا در سنهٌ ... متوسل برحمت یزدأنی‌گردید» 
و دردارا لضاف مبارکه غریق بحر نعم سبحانی . 

اولادذکورشمنحصر بودبء الم جلیلوحبر ثبیل آ میر ژاحسین مددری 
جنابش با قدی وتقوی‌حظیو افرو بپره‌ای کاملازعلوم دیاضی‌وسایرعلوم 
غریبه داشت » بحل مشکلات هر فنی شوقی ؛ وبکشف حجاب از شاهد 
مقصود وجد و ذوقی‌داشت . درچند مسئله‌ازمسائل ] خرخلاصة الحساب 
که شیخ بهائی فرموده « قد وقع‌للحکماء الرابخین فی‌هذاالفن مسائل 
صرفوا فی حلها افکادهم و وجهوا الی استخراجها انظادهم‌فما استطاعوا 


۳ شجر؛ طیبه 
الا شاه وا وا نی فا ور لاه قرو باکت ها عم 
الانحلال » سالپا دنج برده زحمت کشیده تعمق و تدبر نمود بالاخره 
حل فرمود. 

در اوائل عمر رغیت تمامی بجمع کتب‌ونسخ مرغو به‌داشت , ودد 
اواخر عمر بانواع امتحانات الپی و مصائب ناگپانی آزمایش شده چند 
تفر اولادش بمرض عام دريك روز درگذشتند » باین جهترشتة نظم‌امور 
را از دست داده » از کتابخانه بلکه از هرچه علاقهٌ خاطر داشت صرف 
نظر کرد . وضع بی‌خورشی و دروشی را پیش‌گرفت» تا درماه صفرهزار 
و سیصد و پیست و دو بجپان جاوداني شنافت ۰ در دارالسعاده مبارکه 
وافدا علی الکریم سردضا و تسلیم برخاك نهاد . 

ازمصنفات مفیده‌اش‌حاشية هیسو طی‌است برقو انن وحاشیها ست 
برفصول » و حاشیه‌ایست برخلاصة الحساب.عقبی که از او باقی مانده 
صبیه‌است مسماة به بی‌بی عذراء حلیلهٌ میرزا شاه تقی بن حاجی میرزا 

اولاد اناث مبرزا احمد متحصی بود بدو دختر یکی مسماة به 
بی‌بی کوچك حلیلة میرزا حسین خطیب باشی بن میرزا ی خطیب که 
از او پسری باقی ماند مسمی بمیرزا ی رضا » بعداز فوت پدد بمنصب 
خطا بش اس نهُمقدسه‌نائل گردید . ودرسنه هز ارو سیصد و پنج در گذشت. 
و دو دختر توأم مسمائین به بی‌بی حسنی‌وبی‌بی بزدگه » بی‌بی حسنی 
به 9 تزویج شد , اولادی از او درسیزوار باقی 
مانده‌که از موقوفةً رضوی سپم میبر ند و بی‌بی بزدگه تزویج بمیرزا 


عبدالة صدرالحفاظ بن‌میرذاعبدالوهاب شد . صبیه‌ای از او بوجود آمده 


شجر طیبه ۳۰۷ 


مسماة بشاهزاده زوجه حاجی‌هاشم ترك تبربزی‌تاجر که‌از آن صبیه اولاد 
ذکور وانائی باقی مانده » از موقوفةً دضوی سهم عیبر ند . 

فنتنه فک | قاشار زا اجه ماه ید نم ره اسلا یله 
میرژا هاشم امین کارخانةُ مبارکه بود » و درسنة هزار و سیصد ويكث 
هن جوم عو»: 

اماحاجی میرزا ابوالحسن مدح وئنا و تمجید و توثیق وی‌ازحد 
افزونست . اگر کسی خواهد تا شرح غزارت فقه واحاطت اصول »ومقام 
زهد , ورتبت ورع وطیب اخلاق و کر ائم ملکات وی استنقاذ کند ناچار 
از سباق اختصار که بناء این رساله بر آنست برون ماند ؛ بپتر آنکه 
افتخار بخلاصهٌ اخبار ونوادر آ ثارش رود . 

درحال حیات والد ماجدش مشارالیه با برادر خود میرژا احمدو 
شیخ الفقهاءو الاصو لمین‌شیخ‌صادق‌فوچانی که خدمتش استفاضه‌مینمودند » 
تصمیم عزم اعتاب فلك جناب ائمهٌ عراق دادند » بعد از ثیل بمقصود و 
مراجعت بمشهدمقدس‌والد ماجدش‌صییه‌ای‌ازمحترمن‌خوانن هرات را 
که‌مالیو جمالی بکمال‌داشت » اذبرای‌شار الیه‌تزویج‌کرد » بمداززمانی 
باذبرای اتقان مراتب فقاهت واجتپاد » بمصاحبت اهل عیال شد رحال 
صوب عتبات عالبات نمود » ددمدرس شیخ زادهٌ اجل شیخ مهدی سبط 
الفقیه الاعظم شیخ جعفر الغروی وشیخ مرتضی الانصاری قدس سرهما 
مدتی بپائید دموز استنباط و نکات احتهاد بیندوخت اجازه غرائی که 
مشعر برجلالت شأن و مراتب علمیةٌ وی بود از جانب سنی الجوانب 


شیخ مپدی شرف صدود بافت » درخلال این‌احوالبی‌مقدمه زوجه خود 


۳۰۸ شحرء طیبه 


صبیه‌خان هروی راکه مردمان رشك وغبطهٌ چنن مواصلت را میمردند» 
مطلقه نمود, ز بادة سب حیرت و تعجب گردید . تاحقیقت امرفتکشف 
و برده از روی کار برداشته شد که ] ثار حنون ادواری برمز اج‌شر بفش 
طاری گشته ۰ بقسمی که امور محسوسه ازنظرش محجوب و متوادی » 
شیخ انصاری (قده) مد تی‌دلسوزی نمود ؛ مبلغ خطیری‌صرف معالجه‌اش 
فرمود » بعداز افاقه فا لجملة حنم ماد فساد و قصد معالحه زا عز یمت 
دارا لخلافة طهران نموده » قوام الددله که چندی وزارت خراسان کرد 
ودرحنگی مروفتحی نمایان (؟) بملاحظه اشتهار حسب و نسب ولیاقت 
و شنونات اجتپاد و مراتب تقوی و احتباط مشارالیه. همشیرة خود 
را باستصیداب اسیاب جپیز و غلام و کنیز , معقوده وی نمود . بعدازژ 
چندی باز بواسطهة شَية السیف جنون که در کانو نش مکنون بود ؛ و با 
بجهت اینکه سیتد فقیه ورع محتاط متقی‌که زاهد دنیا و تارگ مافیما 
است ,کجا حطام دئیوی درنظر ش جلوه‌گر است داعشوهو کر شمهمعشوقهدر 
اندیشهٌ خبالش مصور » بخیال ايشکه اینگونه مواصلت در آگن عفاف 
نهرو است, ودر کش انصاف نه‌جایز, ناموس‌زهدسرد » وعرض تقوی‌هباح 
سازد » اورا « حبلپاعلی‌غادبها گفت«ثم دجم‌بخفی‌حنین» مشهد مقدس‌و 
ارض تقدیس دا تصمیم عزم‌کرد » بعداز زمانی‌زنی‌از داجگان‌هند بعتبه 
بوسی حضرت سلطان الاو لیامشرف شد » بر حسب.ونسب جنابش مطلع 
گردید ؛ بتوسط بنی‌عم‌گر امش حاجی‌میرزا معصوم رضوی مبلغ خطیری 
از وحه نقد وامتعةٌ نفسیه تقدیم حضرتش لمود ۰ بازعلی نحو ماسبق 


کسی که دنبا رامطلقه نموده , برقبای اجداد بزرگوازش « غ ری‌غیر ی» 


شجر؛ طیبه ۳۰۹ 
فرموده‌کجا نبازمند بطر یف و تالد مال است » با طالب تجمل وجلال ؛ 
تمامی دا ذخارف دانسته , باند فرصتی « هباء منئور کان لم مکن‌شینا 
مذکورا» گردید . 

در زمان مجد اللك متو لي باشی آستان قدس خدمت تدریس 
آستان ملابك پاسبان بجنایش تفویض و زیاده از حد" وصف تکریم و 
تعظیمش نموده » محر اب و مثبری تعن کردند. مع ذلك میلش شک 
بانفطاع خلق و رغبتش بانزوا بود . 

از ابدیت مردرهر محلو هرمخزن ازکتابی‌درهرفن‌نشانی جست 
چون تتنه که آب زلال بابد با صائمی که هلال شوال ببند . با جدی 
بلیغ هرطور توانست اورا پدست آودده بر کتابخانةٌ والد ماجدش‌افزود. 
شوق مفرطی بمطالعة کتب‌متفر قه ونوشتن تعالیق داشت » هوامش کتبش 
غالبا موشم بحواشی است » و مطرذبرفع اوهام وغواشی . 

اگرچه مشارالبه‌درفدون‌ادب وشجون فضل بعپد خوش امتباژی 
تمام داشت » بلکه وقتی که اخت رکمالش ازمشرق هنرطالم‌گشته » دییگر 
تامداران ادب را کوکب ان شروب دفت ۰ ولی جودت خط و انشاد 
شعر و ابداع نظمش اخص صفات و آشپر کمالانش بود » فصیدةٌ شیخ 
الفع تارج 
هبطت اليك من الحل الادفع 

۱ 


و رفاء ذات تعزز و تمنع 


ب#_ - میرزا ابو الحسن رضوی که همزمان با مر‌حوم حاج ملا هادی 
سبزوادی حکیم و عارف بوده از وی سوالاتی نموده که حکیم بدان اسئله 


۳۰ جر طیبه 


معارضه فرموده ؛ و قریب بکصد پیت شبه منظومةُ حکیم الهی 
حاجی مللا هادی بااشاره و اشعار بررد و اعتراض بنظم آورده » ونیزدر 
حاشیةٌ کتایی این عبادت را مرقوم داشته بیادگار گذاشته : 
« ولقد قلت في‌بعض مر لفاتی اللوضوعة نی الرد علی کتاب اللثنوی 
للمولوی العنوی » وهی ایسّا منظومة علی و ذنها نی هذا العنی » وهو 
بطلان الحاول والاتحاد کما حققه صاحب هثه الرسالة السماة 
بصر اط المحاة : 
وحدة الشینّن شینا واحدا 
لابراه ‏ . العقل ‏ . الاباردا 
تزد ارباب عقول و اهل حال 
در حقیقت اتحاد آمد محال 
اتحاد الخمر بالماء القراح 
امتز اج عند اهل الا صطلاح 
و ابضا من سوانح خاطره : 
و دبار آل غد من اهلها 
بین الدیار کما تراها بلقع 


جواپ داده‌است ودا نشمند محترم‌جناب آقای سید جلال آشتیانی استاددانشگاه 
مشهد آن اسثله و اچوبه دا در نشربات خویش بطبع دسانیده‌انه و درآنجا 
اپوالحسن دضوی دا باشتباه فرزند میرزا محمد دضوی مشهود به سید قصیر 
دانسته. و آن اشتباه است و ابوالحسن فرزند میرذا محمد دضوی اپن حاج 


میرزا حبیب الّه است . 


شجر؛ طیبه ۳۹۹ 


و بنات سيدة النساء ثواکل 
اسری حیادی فی الب یه ضییع 
یادا تفول. . امیه "یبا 
بوما به خصماثه تستجمع 
در اواخر علم صنعت و حفر دا نیز آزهووة بر کمالات سابقه 
افزود تا درسنه هزار و سیصد و باژده کوکب حیاتش را افول دسیده 
در دارالسيافةً مبارکه غریق بحر مغفرت گردید . درمادةٌ تاریخ فوتش 
شیخ‌حسن‌فانی این مصراعراسروده : «جنت مقام شدز برای ابوالحسن» 
از این سید جلیل دوفر زند باقی ماند : 
مکی مسمی بمیرژا علی»جوانی‌کرریم الطبع سلیم النفس خاضم 
و متواضع‌بودکه درحال‌حیات‌والد ماجدقو اعدکلهُ جفردا آموخته » و 
بعهد از فوت والدش بزحمات زباد از نسخه های موروثه تکمیل‌نموده 
دراین فن ید طولائی بپمررسانید . شاهزاده رکن الدوله حضورا از وی 
سئوال کرد که امساله در مشهد مقدس‌مقيم هستمیاراحل استخر اج‌شد: 
« یموت نی عذه السنه » از خوف جواب را دیگر گونه اظهاد نمود که 
امساله بر‌حکومت باقی هستید . بعداژ انقضاء مجلس حکایت حال دا 
برای بنده و جمعی بیان کرد گفتم تعین زمان این حادئه را هم ستوال 
تقووی؟ نج اب فادماء شوال واعاقا کقیت بهماتیشو ال زوم خرستفر بعارا 
هم استخراجاتی نموده بود که غالبامساب ومطابق بوده االی آن‌صوب 
باو گروبده» وئوقی تمام داشتند » بعداز مراجعت یکنفر بمصاحبت‌وی 
آمده که خانه کوج حرکتش دهند ‏ ازقضای آسمانی وحادلهٌ ناگهانی 


۳۹ شجرءٌ طیبه 


درششم شوال سنه هزار وسیصد و نوزده بمرض قولنج وداع زندگی کرد 
و دارااضیافهٌ مبارکه مدفون شد ؛ ولدذکوری از و بافی ماند مسمی‌به 
موز تصطش وهآ : 

دیگری از اولاد حاجی میرزا ابوالحسن میرزا شاه تفی است‌که 
والد‌ماجنش بمتاستت اتکه سرشاه عقی الدین جد اعلی این ساسله 
است دی‌رامسمی باین اسم نموده است . مشارالیه چون سمت‌مصاهرت 
با بنی عم خود میرزاحسین مدرس داشت بعداز فوت‌وی منصب تدریس 
که‌اصلاازشتو نات‌حاجی‌میرزا ابوالحسن ود بالورائة تبز مولدارجمدش 
تفویض بافت . و درماه صفرسنهٌ ۱۳۳۷ عال فانی داوداع گفته بواسطه 
قدغن دفن اموات درصحن مقدس و اطراف جنازه‌اش دربیرون دروازه 
بان خیابان درقبرستان جدیدی که از برای مسلمن ساخته شده دفن 
کردلد . اولادش دونفر اناث است از دوصبیهٌ میرذا حسین . 

در روا ده زا نی ققبین هرز کیب اه اس 
السند الجلیل و الباذلالکامل‌النبیل آقا میرزا علینقی است . مشادالیه 
از معاریف اعیان و مشاهیر ارکان خراسان, درعصر. خود بی‌بدیل بود . 
آمورعرفیه وعادیه برادروالاگپرش آقا میرزا غٌد مجتهد بعهدةکفایتش 
بود » و تحریر سحلات و تحشق‌فبا لجات شرعیه برذمه‌امانت ودیبانتش. 
از کفات دهر و دهات عصر بشماد میرفت » هرمشکلی دا دأأی رزینش 
مفتاح بود , و هرمهمی را موجب انجاح . وقتی جپت مطلب عمده‌ای 
لازم شد ( کسی ) خدمت حجة الاسلام آقا سبدعّل باقر دشتی باصفهان 
میموث شود اصلح و ارشد ازجنایش بنظر نرسید , و مطلب به‌نیکوثی 


شجرة طیبه ۳۹۲ 
انجام داده شد . بهررحال بعدمراجعت ازعتبات وورود بارضآقدسبفاصله 
بنج روز درینجم ماه محرم سنهٌ هزار و دوست وینجاه عالم فانی را 
وداع گفته و درجلو ابوان طلای صحن عتیق معلی ملتجی برفیق اعلی 
اولاد ذکور عبرزا علی‌نقی بکی‌سید‌جلیل نبیل میرزاعبدالوهاب 
است ء که از معارفاعیان ومشاهیر خوش‌نو سان‌خراسان بشمارمیرفت. 
درشئون بزرگی و جلال و انواع هثر و کمال درعصر خود طاق ومشپور 
آفاق بود . اوقاتی‌که امیر نظام‌حسنعلیخان گروسی ماموربت خراسان 
راداشت » باجناش الفتی‌داشت بلکه ارادنی‌می‌ورزید . قر آ نی باستدعاء 
وی‌قریب به تصف نگاشت » و سرمشقی‌برای خطاطی بیادگار گذاشت . 
آن قر آن نزد ورئه‌اش موجود بود » و از قطایم روزگار معدود . 
بالجمله روز گارش بکسب کمالات صوری و معنوی مصروف بود 
و خاطرش بافتخار خادمی و جاروب کشیآستان عرش بنبان مشموف . 
درسنهٌ هزار و دو ست وهشتاد وهفت از این دارفانی درگذشت :محاذی 
ابوان طلای صحن عتیق که الحال داخل محجر ابوان است در جنب 
مضجع والدش وافدا علی‌الکر یم سردضا و تسلیم برزمین گذاشت . 
اولادامجادش‌میرز اعلینقیالسمی باسم جده‌میرزا فتح‌لله ومیرزا 
عبدالله و دوصببه‌اند : 
اها هیر زا علنتفی خلیل القدری: بو رشیق آلقدته خسن آلشوره» 
کثيرة الحیاء » صاحب رای دزین و عقل متبن, سر آمدکمالاتش جودت 
خط نسخش بود که بازار خطاطین را شکسته و قلم ترفین بر خطوط 
سابقین کشیده . 


۳۹۴ ۱ ۱ شج ۶ طیبه 
اما میرذا فتح ال فیژ بجودت خط شکسته ممتاز » و بخدمت 

جاروب کشی آستان عرش بنیان وصدر الحفاظی سرافراژ بود . بعد از 
فوت این دو برادد میرذا عبدالةٌ بخدمت خادمی و صدد الحفاظی مفتخر 
ومباهی‌شده‌تا ایشکه مسافرت بتبر یز نمود به‌تیرخطائی در گذشت , و از 
میرزا عبدالةصیه‌ای‌باقی‌ها نده «سماة بشاهز اده‌حلیله حاجی‌هاشم‌تبر بزی 
تاجر چنانچه سابقا اشاده شد . 

اما صبایای میرزا عبدالوهاب یکی مسماة به بی‌بی بیگم جان 
حلیلةٌ حاجی میرژا عبدالحی دضوی . و از او ولد ذکودی داشت 
مسمی بمیرژا صادق ملقب به حاجی آقا . چنانجه شرح حالش سابقا 
ذک قن: ودتگرع ماه کتربی آغا زوخه غلی ار ات سر کفاف 
ابن حاجی میرزا عبدالکر یم سرکشيك طاب ثراه . واز او دو ولد ذکود 
باقی است یکی معظم دیگری آقابزرگگ . دیگر ازاولاد میرزا علینقی 
سیدجلیل فر بد علوی حاجی‌میرژا عبدالمجید رضوی که درعداداعیان 
و وجوه سلسلهٌ علیه معدود ودرسلك ثقات و معتمدین منظوم بود از 
زمان رشد و تمیز عنان عزیمت و زمام خاطر بجائب تحصیل کمالات 
کشیده نخست دقایق ونکات خط آموخت و بنیان آن به بنات خویش 
محکم ومشید دای : 

کان خلال اسطره تغور تبسم عن ثنابا افحوان 

مردمان را بخطش دغبتی تمام و میلی وافر بود . اغلب قبالجات 
معاملات شرعبه دا وی می‌نگاشت وبدین ترتب اعتباری سزا داشت . 
در زمان ماموربت آمیر نظام وصفرعلی‌خان سرتیپ وی دا دتبتی‌خاص 


ومز ی مخصوص بود . ازو فورخلوصو حسنعقمدة ایذان بدرجه‌منادمت 


شجرء طیبه ۳۵ 


و مقام امانت اعتلاجست » وبدین سبب نزدامناء دولت عز نی فوقالعاده 
یافت , در آخر امر بخدمت جلیل مشرفی‌دارالشفاء مبارك مشرف شد . 
متو لبان عظام دا اعتماد ووثوقی تمام بوی بود , خاصه میرزا عبدالوهاب 
خانآ صف الدو له که کليةُ زمام امور آن بیت دا بجنایش واگذاد مود . 
مشارالیه هم باخلوص ( نیت ) و صدق عقیدت اشتغال بخدمتگذاری‌این 
بت شر بف‌داشت . تادرماه شعبان سنه هزاد وسیصد و ده از این‌دارفا فی 
بعالم باقی ارتحال جست ‏ در دارالسعادٌ مبادکه غریق بحر الطاف 
پروردگارگردید ۲ 

خلف وی میرزا جٌد کاظم بمنصب جلیل مشرفی دارا لشفاء مبار که 
مباهی و مفتخی است . 

اولاد اناث میرزا علینقی ,یکی شمسی بیگم حلیلهةٌ جلیلهُ میرزا 
عل خطیب والده»اجده میرزا حسین خطیب باشی ومیر زا اسمعیل خطیت 
باشی‌است, دمگری طوطی بسگم حلیلهة جلیلهةٌ میرزا احمد ابن آقا میرزا 
عّل رضوی والدء ماحدة میرزا حسین مدرس است . 

سومی بی‌بی سلطان حلیلة جلیلهُ میرزا عد تقی مشرف والدء 
هک تس ات 

دیگر از اولاد میرزا حسین قدس میرزا اکبر است که در زلز له 
شیراز مپدوم علیه بلا عقب درگذشت . 

دبگر از اولاد میرزاحسین‌قدس عاقلهٌ زمان و عقبلهُ زنان بی‌بی 
پیکم جده ابی بنده مولف وحلیلهٌ جلیلهُ سید صادق آلرضوی‌جد داعی 


است که ازمخدرات نساء عالم‌بشمار میرفت » بعداز فوت زوح مکرمش 


مد تی پپائید ۳ درسنه .. چشم از حیات عاریتی‌پوشيد » درابوان طلای 
صحن عتیق یت منیف حاجی سید صادق غریق رحمت الهی 
گردید . سقی النه ثراها وجعل الجنة مثواها . 

دک دار او هنشت ام هر وا مه انس از و دا زین 
باقی مانده ويك دختر . پسرش مسمی‌بمیرزاحسن ودرئرات زهدوقدی 
بوددرسقر مکه مقتول گشت . دخترش مسماة بًی بیگم حلیلهة جلیله 
آقا میرزا عْل دضوی ووالده ماجدء میرزا احمد ومیرزا محمود وحاجی 
و ی 

دیگر از اولاد امجاد زیت اوه سید اجل میرژا بحنی‌است. 
وی از مشایح این سلسلةٌ جلیله , و معاریف این طایفهٌ علیه بشماد 
میرفته» ودرنزد امناء دولت اعاری تام داشته ودریین موم ملت‌اشنهاری 
تمام . بظرافت طبع و حسن سلیقه معروف بود و به تجملات دنیوی 
خاطرش مشعوف . 

از جنابش وصیت خطی مورخ بتاریخ ۱۲ ذيعقدة الحرام سنة 
هز ار و دوبست و شصت وشش بنظر رسید مشتمل بر ابنکه‌چون‌عالیجناب 
مشارالیه عازم عتبات‌عالیات بود ۰ درضمن عقد لازم وکیل مطلق نمود 
۷ حسین ناظر دارالشفاء را درمدت ده سال کامل که متحمل مشاغل و 
تکالیف ذبل باشد : آ نکه چون اداضی بکباب حوالی و چپادباب دکان 
متصل بیکدیگر واقم درخیابان علیا از دوجانب متصل بعه‌ارت سالادو 
از سمتی بخیابان واز طرفی به‌مرعام وقف است براینکه از منافع آنها 
یکتفر حافط مقراز شود که همه روژه مستمرا روزی یکجزو فرآن 
جپت مررحوم آغا منصور خواجه تلاوت نماید , و همه ساله در شش‌ماه 


تابستان سقاخانه که متصل است بدکاکین مزبوره مشروب و معمور 
دارند . و تعمیر ات سقاخانه ثیز از موقوفات مزبوده بامد صرف شود . 
لمذاوکیل است کمترین تراب اقدام‌زائردن ؛ روضه جنت‌فقر ین که بعداز 
انقضاء مدت ءکسال اعياني را که عالیجناب آقا سید بسیی درآ نپابکار 
برده باذن و اجاز؛ مرحوم خلد آشیان حاجی میرزا هدایت ال وقف 
نماید ؛ بقیود مفصلهٌ ذیل :1 نکه‌مادام الحيوة تولیت با واقف معظم‌الیه 
باشد » و بمد با عالیحضرت میرژا ابراهیم و نظادت با وکیل مز بور » و 
حق التولیه بقرار خمس منافع تصرف نمایند و یکعش حق النظارة 
برداد ند. و آ نکه نصفح التولیه‌متعلق باشدبولدکوچك و اقف‌میرزاهاشم 
و همچنین بعداژفوت واقف ؛ تولیتو نظارت‌متعلق باشدبمیرزا ابراهیم و 
عم حسن نسلا بعد سل و بطنا بعد بطن ‏ اگر خدای نخواسته متولی 
مزبور مر حوم شود » تولیت با میرزا هاشم مزبور است . 

و اگر آن هم منفر‌شود » تولیت‌با اولاد واقف است »واین‌وقت 
حق التولیه‌خم‌س برداشته شود » یکمشردا اعلم‌واتقی‌اولاد بردارد جهت 
حق خود و بکشردیگر دا در میان سایراولاد للذکر مثل حظ الانثین 
قسمت نماشد . 

واگر آن هم منفرض,شود, تولیت بااعلم علماء ارض فیض قرین 
خواهد بود » وددضمن صیغهُ وقف شروط مفصله واقم شد آنکه بعد از 
وضم حق التولیه تعمیرات خانه ودکاکن را مقدم دارند ؛ وهمه ساله 
یکسال صوم وصلوة جپت واقف افراز نمایند » وحافظی مقرر دارند که 
روزی بکجزوفران تلاوت نماید » تاوقتی واقف حیات دارد هدبه بروح 


حاجی میرزا خبیت اریه والد واقف ماش و بعد را هد به بروح وافف 


۳۸ شترا قطان 


نمایند : ودرسالی یکمر تبه درخانةٌ مزبور درماه محرم وصفر تعز یه دادی 
حضرت سیدالشهداء نمایند وبکوج واقف والدهٌ میرزا محمود چیزی 
برسانند » واگردراین مدت‌موکل‌مز بورمر‌حوم‌شود » وصی وناظر وصاية 
و نظارة بشروطمذکوده عمل‌نماید , وصیغه بر مرائب مسطوره واقم‌شد . 
تحربرافی ۱۲ ذشعدة الحرام ۱۳۶۶ ۰ «حبی ین الرضوی ؛ 
احمد بن عّل رضوی‌این عل مم‌دیالرضوی» محمودا لرضوی » عبدالوهاب 
الرضوی . 

ودرسنههز ارو دو ست‌وهفتاد وشش خدمت مرحوم مبرزا هدایت 
له بسطامی ثابت شده که واقف ولد خود میرزا ابرهیم دا از وصایت 
معزول کرده ومیرزامععومرا وصی‌قر ارداده بواین‌حکم درحاشيهٌ وقفنامه 
نوشته شده ات ۳ 

اولاد ذکورش حاجی میرزا معصوم ومیرزا ابراهیم ومیرزا هاشم 
امین است . 

اماحاجی‌میرزا معصوم ااحلهة ان سلسله واعزه این قبیله بشمار 
می رفت ؛ عاماء اعلام رابوی وئوقی تمام بود, وامناء دولت دابجناش 
اعتمادی تام , الطاف سلطان زمان ناصرالدین شاه بروحنات حالش می 
تافت وهماره‌مشمول مراحم بیکران بود . درسفر اول‌شاه شهید بخراسان 
مهد علیارا بجنابش ارادتی حاصل شد » وبدین سبب میرزا مهدی ولد 
اکبرش بخدمت خادمی هشرف و بالجمله اوقاتش در کمال اعتبار و افتخار 
میگذشت تادر سنهٌ .۰ . داعی حق دا لبيك گفت » محاذی ابوان طلای 


صحن عتیق غریق بحر دحمت الپی دز 


شجرة طیبه ۳۹۹ 


اولاد ذکورش‌یکی میرزا مپدی است‌که درقریهٌ چپادبرج توطن 
تمو ما وصاخت: چنن اولاد است"اکبی آ نها غیرزا هدایت اند است که از 
جملةً مقدسین ومتدینین ودرقریُ مزبور بامامت جماعت وارشاد خلق 
شتغال دارد. دیگری ازاولاد حاجی میرزا معصوم میرزا عْل است‌که از 
صبیه میرزا خلیل مسماة بام لیلی است , و درسنهٌ هزار وسیصد و بیست 
و يك درگذشت , از او سه صبیه داقی مانته:اشت 

سومی میرذا ابوالقاسم‌است که مفتخراست بخادمی آستان قدس. 
وایداغت اراد اش یک ی زا موی وود یی یا مان 

اولاد اناث حاجی میرزا معصوم یکی بی‌بی دیابه است حلیلة 
جلیلةٌ ابوالحسن تحویلدار ؛ دیگری بی‌بی ذییده است زوجة مکرمهةٌ 
عالم عابد متقی شیخ حسن کرمانی‌که بمصاحبت ذوجش هجرت نموده » 
در کرمان توطن کرد . والدةٌ ماجده این دو خواهر ومیرزا مپدی 
همشیره میرژا حسن معروف بفقبر بود ؛ سومی از اولاد اتاث سکینه 
بیگم است‌که بامیرزا ابوالفاسم‌گوهر يك صدف وشربك درشرف بودند 
واین سه نفر صبیه در سن جوانی بلاعقب در گذشتند . چپارمی از اولاد 
اناث بی‌بی‌شاه پیگم‌است حلیلهةٌ میرزا جعفرالحسینی . ولد ماجده‌اش 
شمسی بییگم که سابقا مزو جهٌ حاجی میرزا هدایت بسطامی بود . 

اما میرزا ابرهیم تس حلیلی بود بادیات و امانت » وجاروب 
کقن استان غرش عرشت» آزوی سر ی آعسمی تمیر زا اسماغیل وخفتری 
باقی مانده . میرزا اسماعیل درسنَهٌ . . . . متوفی‌گشت و يك صییه اژوی 
باقی مانده , دخترش هم حلیله عل مهدی قناد تربتی بود ددسنه . 


ور شتآ وی صبیه‌ای باقی مانده است . 


۳۲۰ شجرء طیبه 


اما متو ز | هاشم امن بگمالات صوزی ومعنئوی آراسته 0 واز 
ی مناهی ببراسته » باوجودی که حبن فوت والدش در سن صباوت 
بود » ومربی‌ای‌که کافل امورش باشد نبود , خود بحوهر ذاتی واستعداد 
جبلی قامت قابلیت دا سست کرد و خوددا بانواع هثربیاراست . نزد 
متولیان حلیلا لشأن‌اظهارکفا دت‌می‌نمود واعتباریلایق‌داشت » تابمنصب 
امانت کارخانهٌ زو اری سر افراز واز افران عمتاز گردید » صبیهٌ میرزا 
احمدین آقا میرزا را بحبالهٌ نکاح در آورده کارش نیکو وبسامان و 
قر ثم آمورش منظم تراز امثال واقران بود . فضا را ضعفی در باصره‌اش 
پدید شد . 

هر چه کردند از دوا و ازغذا 

دنج افزون گشت علت ناروا 

آخرالامر جراح بی وقوف « آخر الدواء الکی »را نصب عن 
نموده حد نده محماءة در باژوها بکادبرد 0 بلافاصله ممجر بمرض‌کز از 
گردید . وبپمان علت چشم ازدنیای فانی پوشید » درداد السعادهٌ میار که 
عریق بحررکرم نامتناهی‌گ رد مد ۰ 

اولاد امجادش یکی میرزا ی باقر امن است که ددنپایت 
درسنتکاریو کفات ۰ اوقاتش بخدمات آاستانه مقدسه مصروف وخاطرش 
باین موهبت کبری مشعوف است . 

اولاد امجادش آقای میرزا احمد منشی باشی که بانواع هثر و 
کثالات اوانته است 0 و آقا میرزا علی آقا 0 ومیرزا چمیت ‏ وصبه‌ای 


که حلبله میرزا محمود است 3 


شجر؛ طیبه ۳۳۱ 

دیگری ازاولاد میرزاهاشم حسن آقا است . سومی‌صبیه‌ای است 
ام به نی آغا حلیلةٌ بنی عمش میرزا ابوالقاسم بن حاجی 
میرزا معصوم . 

اما صبابای میرذا یحیی یکی بیگم کوچك است زوجه تاجر 
تریتی بود . مك پسرو دو دختر از او باقی ماند . دسرش عم حسنن نام 
ساکن تربت بود . دو دخترش یکی مسماة بخدیجه بیکم حلیلةٌ حاجی 
میرزا ابراهیم دضوی والدهٌ ماجده حاجی میرزا آقا بود . دختر دبگر 
مسماة بفاطمه بیگم زوجهُ غلامررضای علاف والدة علیمردان خیاط . 

دییگری ازصبابای‌میرزا بحیی گوهرشادبیگمحلیلةٌ جلیلُمیرزا 
ان شنگول ,والدءه ماجده بی‌بی زمزم است . دیگری سادات گ 
زوجه شیخ نیشابوری بود . دیمگری‌سروی جهان » دیگری بیگم : 

جه مه به 
دیگراز اولاد ذکود میرزا <بیب اله میرزا خلیل است , از وی 


پسری باقی ماند مسمی بمیرزا آفاجان » گاهی به تجارت سفر بخارا 
مسرفت : وگاهی درمشهد مقدس اقامت هینمود , تادرسنه هز اروسصد و 
«سست داعی حق را مرك گفت . اولاد وی سری است معروف بمیرزا 
حسن که از حمله خدام روضه رضو به ات وتمام اوقاتش مصروف 
بجاروبکش ی آن ۳ سنیه . وصیبه اس مسیماء صد بقه # ۲ 
صبابای میرزا خلیل ۰ یکی مسماءة بام لنلی زوحه حاجی میرزا 
معصوم والدهٌ مبرزا عّل است . سه نفر د د آبجی بیگم وخاتون بیکم 
2 یی 


1 
دیگر از او لاد میرزا جمیت آزند عون رضا است . از وی دویسر 


۳۲ شجر طیبه 


باقی‌ماند . _مکی‌میرذا عبدالله‌بلاعقب درگذشت . دیگریمیوذاعسکری 
معروف بوالی 1 شغهلش درعتمهعلیه زبارت نامه خوانی دود . 

او لاد میرزا عسکر ی کی هنز ز! علبرضا است که بخدمت فراشی 
آستانة مقدسه ور بارت نامه خوانی مفتخر بود ازوی سه دسرودو دختر 
بافی مانده » دیدری از او لاد هیا عسیگر ی مبرزا سین است که از 
وی دوسر بافی مانده بود »هر دو بلاعقب در گذشتند . 

سوهی از اولاد میردا ری میرزا جسن اتترتی که از حملهٌ 
خدام والامقام روضه متبر که وهنرو شخلش ری ات :۰ صاحب اولاد 
خ کوو وانات انیت : اکبر آ نها مبرزا عجل است . 

صبایای میرزا یب 2 بی‌بی‌خاود زوحه حاجی مبرزا 
خان حکاد 6 از وی سه اولاد بافی مانده » دک هو حسن ری 
میرزا ابوالحسن سومی صبیه ابست مسماة به بی‌بی زهرا . 

دیگری از صبایای میرزا عسکری سادات بییگم است زوجة 
همرزا احمد حسینی معروف بشم‌س آ بادی ۲ او لاد وی هتنزا فصل ۰ 
کت مبرزاسومی صییها ست‌مسماة بذبی ی زهرا ۰ 3 تمامی‌شوح 
احوال اولاد ذکود مر‌جوم میرزا جمیت له طاب ثراه دود ۰ 

اما اولاد انانش دوه بوده‌آند عحی زوحهٌ میرزا بافر مغشی 
هسماة بجائی ی ازوی دوپسر بافی مانده ؛ این میرزا 3 رضا وذ بر 
مسحدنل جامع 6 سگرن میرزا عل حسین و دو دخش یکی بیکم صاحب 
والدهٌ حاجی‌کلبعلی . د د ورعه معهو مه بیگم زوجة حاجی میرزا حسن 
بن میرزا سیف . صبیهٌ دسگر مسماة به نازلی بیگم است » از وی‌پسری 


شجر؛ طیبه ۳ 


بافی مانده هسمی بمیرزا آبوالقاسم ۳ دخمری هماع به شمسی یگ 


حلبلهٌ جحلیلةٌ میرژا علی اکبرشماعی . 
صورت و قفنانه ااست از میرذا حمیب اه دضوی 

الحمدننةالذی وفق عباده بتوفیقاته , وانعمهم با لائه وتکر یماته» 
و الصلوة و السلام علی عی و آ له . 

ففی کل شییء له آية 

تدل علی انه واحد 

برضمایر صافیهٌ اصحاب فطرت ودانش ‏ بوشیده ومخفی نماند ‏ 
که هر يك ازواقفان مواقف خیرات که‌بمودای هدایت سراي « واضرب 
لهم مثل الحيوة الدنیا کما انز لنا من السماء فاختلط به نبات الارش 
فاصبح هشیما تذروه الریاح وکان علی کل شبیء مقتدرا » تبدل احوال 
روژگار . وتفیر بنبان سرای مستمار را بنظرابقان مشاهده ثموده , و 
همت 4 مبانی‌خبرات جار به‌که محیوس با گاید » بمقتضای 
کریمةٌ « بسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون » و هر يك از طالبان 
درجات عالیهٌ اخروی که بمقتضای صدق انتمای « مثل الذین ینفقون 
اموالهم فی سببل ال کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مائة 
حبة واه بناعف لمن یشاء وال واسع علیم » تکثیر ذخایر باقیا عقبی 
وتوفیر مثو بات دائمهٌ دار جزاء را بدیدةٌ بصبرت ملاحظه نموده » در 
تعمیر بنیان اعمال صالحه » که موقوف علیه دریافت نعیم هقیم ابدیت 
کوشیده آنار حسنه برصفحةً روزگار نگاشته , لاجرم لمعات این مرام 
ازمشرق تایید مك علام » برصفحات احوال خبرمال عالیحضرت سلالة 


۳۴ شجر؛ طیبه 


السادات العظام حاجیالحرمی‌الشر یفین حاجی‌میرذا حبیب اللهاار ضوی 
خادم حرم محترم آستانهةٌ مقدسهٌ روضهٌ رضوبه علبه آلاف التحبة و 
الفتاه خلف مر خمت وغفر آن‌ماب هیر زا عبداید عافعه: ومادام الموة 
المستمار , همواره دواعی اسلامیتش بدلالت واضحةٌ «واما ماینفع‌النای 
فیمکث فی‌الادض > بر اغاق تفاس اموال خویش‌دروجوه مبررات‌معطوف 
میداشت ؛ ویبوسته مساعی جمیله‌اش اشارة وافیة « ماعندکم تنفد وما 
عند ال باق » دراثارة خیرات مصروف می نمود » بذاء علي هذا قرية الی 
اه کال وا تساه مزا مان روش وی بوفی هی ردو 
حبس مخلد نمود براولاد ذکور و اناث خود بالسوية « للذکر مثل 
حظالانشن » بطنا بعد بطن ونسلا بعد تسل ماتعاقبوا وتناسلوا » همگی 
وتمامی دو باب حوالی متصل ببکدیگر . حوالی بزرگ دار وحوالی 
درخت شاه توت بائر با ممر قدم که ازدالان برسر بالاخانه بود» وهر 
بك محدودند و واقع در كوچة خانقاه شیخ غی علی موذان » سوای عمله 
بالاخانه هريك باجمیع توابع ولواحق شرعینه وعرفیه وعادبه , ازهمر 
ومدخل ویبوت وفضا وغیر ذلك . 

حوالی بزرگی ومتعلقات او که خانهٌ مبرزا حسین باشد » حدی 
بحوالی شاه توت وجانبی بحوالی خرابةٌ ور لطفعلی بيك و آقا طالب» 
سمتی بحوالی کر بلائی دفیع » طرفی بحوالی آقا فظر علی رذاز . 

حوالی شاه توت حدی بحوالي عالیحضرت مجتهد الزمانی شیخح 
<سین ؛ وبالاخانه وممردالان » جانبی بحوالی ورثهٌ آقا فرخ سمتی 


بحوالی بزرگث طرفی بممرخاص که خرابه باشد , عن آانجه از جمله 


شجرة طیبه ۳۵ 


هريك دانند وشمرند » وبپريك فسبت دهند . سمی‌ام لم یسم وذکر ام 
لم بذکره مقرر ومشروط آنکه هريك از اولاد ذکور واناث که محتاج 
به محل سکنا باشند » بالسویه سکنا نمایند وهريك ازایشان که‌احوال 
واوضاعی داشته باشند وتوانند ازبرای خود محل‌سکنی تحصیل نمایند 
ابشان داخل موقوف علیهم نخواهند بود » مکر اینکه محتاج بسکنی 
شوند » و هربك‌که در هرمکان سکنی دارد و محتاج به‌تعمیر باشد » از 
خود تعمیر نمایدو تعدی به‌بکدیگر ننمایند . واضافه براحتیاج تصرف 
تنمایند. و اگ رخواهند ننای‌تازهاحداث نما ند یجپت احشاح باستحکام‌در 
محل‌سکنای‌خودما نعی ندارد . وا گر چوب باپرواز بامصالحی‌اضافه باشد» 
اورا در همان مکال سکان تعمیر نصب نمایند » و بجای دیگر نقل 
ننمایند . وهريك از موقوف‌علیهم که درمکان خود سکنی دارند وق رآن 
خوان باشند لااقل هر دوز نیم و با مك جزو قر آن تلاوت نمایند » و 
واب اودا برارواح واقف و والده او ام هانی‌خانم . ومیرزا خلیل برادد 
واقف قربت نمایند , وهمسایهً غیر اژ ذی محرم بحوالیپا داه ندهند .و 
اگر خدا نکرده زوح اناث نامقید باشد و طاعت شرع تنماید .و 
مشهود بصلاح وتقوی نباشد راء ندهند » وهرگاه مرد صالح باشد مانعی 
ندارد ؛ و اجنبی زا فظاه۱ واصلا راه ندهند » و تخر ند و نفروشند و دهین 
تنما ید »وباجاره‌ندهند ودرمپر ژوحات‌خودندماشد . واگر اولادمنقرضش 
شوند وقف برطالبان علمی دیندار که کمال صلاح و سداد داشته باشند 
یکخانه‌وار باچند خانه‌وار باشند سکنی نمایند » ماذون از اعلم علمای 
امامیه .وهر ی روز یکجزوازقر آن تلاوت نمایندینهج مذکور.وتولیت 
بیوتات مز بوره رامادامالحيوة مختص‌خود فرار داده » که‌هر نحو تصرفی 


۲ شجرة طیبه . 
که‌خواهد ازینا واحداتث خانه حجدید نماشد » و بعد از آن مارشی او لاد 
که‌صالح ومومن ودیندار باشد قرارداد , که‌ماتعاقبواکهآ نچه‌صرفوقف 
وموفوف علیوم باشد معمول ومصروف دارد . وقلم وقدم حکام وصدور در 
همه باب کوتاه خواهد بود» و هر گاه خواهش نفسانی براین بدارد که 
دخل وتصرفی نماست » داءخل درلعن| دی‌خواهند بود . وه رکس بخلاف 
شرطواقف عمل‌نماید بابظلم وعدوان داخل حوالی‌هابشود . ویاموقوف 
علیهم ظلم بریکدیگر نمایند ؛ درخون حضرت امام حسن علیه‌السلام 
شر بك باشد » و بلعنت خدا و نفررین رسول و ائمةٌ طاهررین صلوات له و 
سلاهه علیهم اجمعین گرفتاد شوند . فمن بدله بعد ها سمعه فاثما انمه 
علی‌الذین یبدلونه فان‌اله سمیع علیم وکان ذلث فی‌تاریخ شهر جمادی 
الاولي‌سنةٌ ۰۱۱۹۶ حبیب ال الرضوی الخادم‌این عبدالن المذنب النادم. 

بسم ال تعالی اعترف الواقف الموفق بما ذبر و سطر فیه لدی و 
واجربت‌الصیفة علیالشرایط المرقومة المسطورة . رحس . 

ازور سیر را تیه انا یی 

این وقفنامه را مر‌حوم مغفور جنت مکان شیخ حسین بزر که 
درعلوم رباضی استاد مرحوم خلدآشیان میرژا مپدی شیید وامام‌جمعة 
مشود بوده و بعدازاو امامت‌حمعه دامرحوم میرژای شهید میفرموده‌اند 
اعتر اف فوشته » ودرسر هر‌بند آزطومار هم‌مپر واقف رادارد » رهم مور 
شیخ حسین مرحوم را » وهمچنین‌مرحوم مبرور آقا سید غرسبزواری 
که از علماء آن عصر بوده مرقوم داشته ( صح ما ذبر و سطر فیپا) . 
همچنین‌جمعی دیکر ازعلماء بعدازتاریخ وقفنامه‌حکم بسحت و اعتباد 


آن رانوشته‌اند 0 فتّل مرجوم ۳۹ سبدغل‌الموسوی دمرحوم ۳11 سك 


۳۷ ۰ 

عم باقر ابن جعفر الموسوی » و مرحوم آقا محسن ابن ی حسین » و 

مرحوم مغفود آقا میرزا احمدالرضوی اين السید عٌ القصیر وغیرهم. 
له له 

والد ماجد میرژا حبيب ان الس‌دا اجلیل الثبیل والسند المعتمه 
التجب الاصیل مزا عیهای الرضوی ابست ,انش از له عاماء 
اعلام وفقهاعظام ودر مسجد‌گوهر شاد امامت‌جماعت‌داشت خلق رابتقوی 
وزهدش‌وئوقی بود . و بعدالت‌ودیانتش‌عقیده ورسوخی , اوقاتش بتدررس 
آسشانه فققشه در کفب‌خانه سار که مسروف یویر خاطرشی یضاق 
تسلیم الپی‌هشعوف . 

والد ماجد میرزا عبداله میرمّه تقی‌رضوی ابن میرذاغیات‌آلدین 
است شرح حال این صاحب عنوان ومدت عمرش بدست تیامد . 

واما غیاث‌الدین نیز شرح حالش معلوم نیست وی فرزند میرزا 
بدییع رضوی است که متولی آستان قدس رضوی و هم متولی موقوفات 
رضویه بوده است . 

و وجه ایشکه والد ماجدش میرزا بدیع تولیت دقبات موقوفه را 
انتقال_ بنواده‌اش میرزا ابراهیم که ولد ارجمند این صاحب عنوانست 
دون ولد صلبی نیزمعلوم نیست احتمال‌میرود (چنا نکه در احوالمیرزا 
بدیع گفته شد ) حین انتقال تولیت بمیرزا ابراهیم این صاحب عنوان 
(غباثالدین)درقید حیات‌نبوده باضعف ومرضی داشته که‌صارح‌درانتقال 
تولیت املاك بوی نبوده لهنا اسم ورسمی هم‌ازوی شهرت نگرفتهاست. 


بپرحال از این اصل‌سیادت‌دوشاخ برومند روشده و ازاین گلستان 


۳۸ شجرء طیبه 


تجابت‌دوغنجهٌ سعادتمند دمیده که‌هر کدام درمفاخر وم ثرافتخار اعاظم 
نقباء‌اعتبار اجه کبرائند : یکی‌همان گلرعنا که‌وصف کردیم ( یعنی 
میرزاابراهيم متولی ) و دیگری میر عُتقی الرضوی که سلسله فسب 
داعیمو لف واعقاب انجاب میرزا حبیب ال بوی پیوسته‌می شود . 

میرزا سید ی دضوی ازجملهٌ علماء اعلام ؛ و فضلاء کرام بوده, 
وتا بعد از کشته شدن نادر شاه در مشپد مقدس حیات داشته , و در 
آستانهٌ مقدسه هم بخدمت خادمی مشرف بوده » بواسطهٌ ضعف مزاج و 
شبکشیگی ال استدما لبووه که جر عوم وی فرز نها آزنجیتدی مر ژا 
معصوم بخدعت خادمی مشرف شود . لهذا فرمانی هزین بمپر مبارآد 
حمرت علی بن موسی الرضا سلام ال علیه نوشته شده ومتولی باشی 
آن عصر مرحوم میرزا ت‌علی حسینی ومیرزا عیدضی دضوی ناظر 
سرکار فیض آثاد ظهر فرمان دا مهر کرده‌اند » وعین الفاظ و عبارات 
فرمان این است : 

از ابتداء دوماعةُ پیجی ثبل‌خادمی كشيك خامس باوظیفه معمولی 
مستمری درعوض میرسید ی که بعلت آذاد شک ین استعفا و باسم 
ولد خود استدعا نموده بود» بمیرزا معصوم اارضوی ولد مشارالبه 
مفوض و مرجوع گردید , که بنوعی‌که باید وشاید , و از<سن اهتمام 
وکار شناسی او آبد , بلواژم امر مزیور وخصوصیات آن قبام و اقدام 
نموده , خود را معاف ندارد وحسن خدمت خود را کماشغی ویلیق 
ظاهر سازد . ودر این باب از جوانب مرانب مرقومه را اعتماد و اعتبار 
نمایند . تحریرا فی شهر دبیع الاول ۱۱۶۶ ۰ 


فرز ند ارجمندش مرحوم سید عّل الرضوی » مبرژا ع معصوم 


شجرة طیبه ۳۳۹ 


الرضوی از علماء عظام , وسادات حلیل القدر فخام ار فیض رین 
است , درزهد وعفاف وتقوی و کفاف سر آ مد علماءزمان ؛ وفضلاء دوران 
بود . پس از تکمیل علوم نقلیه وتحصیل قوه قدسیه ازمشایخ کرام 
مجاز گشته » ححة الاسلام گذارده بمقام اصلی معاودت نمود » طریق 
انزوا فاعتزالسنتن گرفت ؛ بهپیچ وجه ی من حکومات و مرافعات 
نگشت » ازغایت زهد میفر‌مود : گوبا خود را درکنار جهنم می بینم » 
بالحمله از هر دراه دنیا را از خود منع کرد , روی بقناعت آورد. در 
سال هزارو دوست وسی و دو » عالم فانی را وداع گفت » در کفشگاه 
صحن مقدس عتیق مدفون‌گردید . وسجع خاتم شریفش که در قبالجات 
دیده شده » بخت ثلث « العبد معصوم الرضوی > است . 

واز فرزند ارجمندش سید قصیر دوخاتم در قبالجات واحکام دیده 
شده یکی بادامی ویکی مربع هر دو بخط نستعلیق سجع آن «عبده 
الراجی سید ی الرضوی » است : 

اوه شاه مغ شس م از وی هه انوا تشر 
العتمد » والفقیه الوّید السدد » علم الهدی مولانا آقا سید عل الرضوی 
الشپیر بالسید القصیرطاب ثراهاست | نچه‌از کتاب نجوم السماء ن‌تر اجم 
العلماء در شرح احوال سید جلیل » السید عل قصبر نقل شده این است: 

( آقا سید عٌه بن میرزا معصوم الرضوی معروف بمحمد فعیر 
مشهدی عالمی طویل الباع در علوم عقلی و نقلی » واز تلامذهٌ حضرت 
بحر العلوم , وجناب آقاسید علی عاملهما له بلطف الخفی والجلی است 
تولیت افتاء واحکام در ناحيةٌ خراسان بدست اوبوده , و گاهی باصفپان 


۳۳۰ شجرء طیبه 


تشر یف می آورد » وعلماء واکایر فضلای آ نجا باءزاز واحترام بخدمت 
آن والامقام پیش میآمدند» خصوصا ر کنن‌معتمدین حاجیعدابراهيم 
کرباسی » وجناب حاجی سید عغٌ بافر رشتی اعلی اه مقامپا بسیاد 
بتعظیم آآن جناب پرداختند . صاحب تذکره آوزده که آقای موصوف 
مجتهد عظیم الشأن و فاضل لقهٌ جلیل القدر از مشاهیر قریب العص 
بود » مجاور مشپد مقدس حطرت امام همام علی‌بن موسی الرضا ۸ 
بوده . ومصنفات ائیقه داشت از آ نجمله‌کتاب لوامع الرضویه في‌الاحکام 
الشرعیه . فارسی » وشرح‌کتابلمعه است » و دراواخر مر‌خود بزبارت 
مشهد مقدس کر بلای معلی مشرف گشته , مراجعت باصفهان نمود . و 
از آ نجا ببلدهٌ شیرازرفته ازدارفانی بعالم رحمت‌جاودانی پیوست .گو بد 
که سال یکپزارو دوصد وینجاه وسه هجری بود . جنازهة مغفرت 
انداز‌اش دا از آنجا بسوی هشهد مقدس رضوی نقل کرده در حرم 
اقس آن امام الانس والجان دفن کردند , ومردم آنجا از داه تمظیم 
واحترام از مك منزل استقمال حنازَهٌ مغفرت اندازه‌اش نمودند » غفره 
ار . انتپی کلامه . 

فاضل پسطامی ده درفردوس التواریخ می تگادد : السید السند 
والعالم الوّید الفقية الکامل المسدد مولانا علم الهدی الحاج سید ی 
المروف بالسید القصبر قدس ال نفسه الزکیه » عالمی خبير وفقیهی بی 
نظیر » و ومحققی تحربر » در زهد وقدس و ورع وتفوی وحید عصر » و 
فرید دهر بوده ء از احلهٌ سادات دضویةً ادض فیض قرین است . نحل 


دق مولانا الحاح همرزا معصوم رضوی است تحصیل مىادی در مشهد 


مقدس‌نموده » وبرای استفاضه فقه واصول بعتبات عالیات مشرف‌گردید. 
چندی در محطر آقای بهمهانی ؛ ومدتی درخدمت سید بحر العلوم 4و 
زمانی در حعرت مرحوم شیخ جعفر تجفی اعلی له درجاتیم و دقع 
مقاماتهم تلمذ وتکمیل‌فرموده » تاآنکه بق و قدسیهُ اجتهاد فایز آمده 
و از اشان محاز شده ۰ طر دق مراحجعت مود 1 چهارسال در 
مدرسه بالا سر مبارگ مشغول افاضهٌ فنون فقهمه و نشر فتاوی شرعمه 
بوده » دس بدقریبی مم‌اجرت باصفهان کرده ؛ در آ نبا دز اشتغال باین 
اعمال شر بفه داشته » وحناب مستطاب حجهالاسلام وملجاء الخاص و 
العام حاجی سید ع بافر » ومرحوم جن تآشیان حاجی عم ابراهیم 
کرباسی نهایت تعظیم وتکرم درحق آن سید جلیل می نمودند » و 
مردم را امر بمتاست آن جناب شین فرمودند . ودراصفهان و بحباله 
زوجیت خود در آورده ,و فرزندی ازآن زن داشتند ؛ فاضل وعالم 
وفقیه وئقه وعادل موسوم بآقامیرز! حسین دفع الله درجته وبسیار دقت 
نظر داشتند » وچند زمانی درمدرسةٌ نواب‌بتعليم طلاب اشتغال داشتند. 
بعد ازچند سالی بازپس روی بمشمد مقدس آورده ملجاء خاص وعام , 
ومر جع طلاب علوم ازهر ناحیه ومقام گفته , ومتجوق علم ور باستّش از 
اوح عیو ق گذشته , در آن اعوام حج بیت‌اله الحرام گذارده ؛ ومکرد 
بزبادت قبور طاهرء امه انام قَل تشرف حسته شرایف اوقات را 
بوظایف طاعات وعبادات می‌گذدانید » ناگاه مرض فلج اورا عادض‌مزاج 
بهاج گردیده , وباسباب ظاهره مداوا وعلاج را مستبعد دید ؛ شوق 


زیبارت عبات را تصمیم ست و عرم رخیل در بوست » در دار الخادفهُ 


۳۳۲ شجرء طیبه 


بمنزل خود برد » واطبادا بای استعلاح جمع آورد» ومدت سه ماه 
تمام اهتمام‌کرد مساعی جمیله آن شیخ پالك نهاد ؛ دردفع علت از طبیعت 
آکشنت علیل هافر ون ان شووبافاه عون لته ام 
حلل النورآن سید بزرگواررا دیدن نمود . و آ ئجه سزاوار بود اژانعام 
واکرام مبذول فرمود . بالجمله چون از علاح مابوسآمدبقصد آستان 
بوسی‌مشاهد مشرفه رفت » درباده قم شبی مرضی‌سخت علاوه برامر‌اض 
سابقه گشت » در سال هزار و دویست وپنجاه وپنج از این سرای سهنج 
رخت‌کشید و بساحت فرب یزدانی‌آذاین عالم فانی زسید : جسد شر یفش 
را بارش اقدس نقل کردند و در جوار امام مطهر منور ماین مسجدین 
پشت سر وبالاسرمبارگ بخاك سپردند . 

کسانی از حوزه درس آن سید عالی مقدار بدرجهٌ فضل واشتپار 
رسیده‌اند که هريك از آ نها دا در این کتاب (مقصود کتاب‌فردوس 
التواریخ‌است) ترجمه‌ایست جداگانه . از آن‌جمله مولانا الاجل السید 
الانور الحاحج میرزا حسن که ترجمةٌ آن سرور عنقریب خواهدآمده 
برادد کهتر آن سردد . 

ومولانا وسیدنا الاجل الانور العالم القدس الکرم الاژهر سید 
السادات ومنبع السمادات الحبر النحریر اللوزعی آقا میرزا ی صادق 
الرضوی ناطر روضهٌ دضوبه علی مشرفپا الا ف السلام والتحیه . 

وجناب مولانا ملاع تقی چولائی ومولانا ملاعغل دضای قاری » 
ومولانا ملاع تربتی , ومولانا ملا اد هروی ومولانا ملاع دضای 


سبزواری » ومولانا ملا عْی رضا مایانی » ومولانا میرزا عل ههدی ,و 
مولانا الحاج میرزا حسین . این هر دو بزرگوار فرزند آن جناب و در 
علم وعمل کامل‌بودند . ومولانا حاجی میرزا ی علی تربتی . واین‌حقیر 
نیز مدتی در خدمت آن سید بزرگوار استفاده از کامات درربار آن 
سرور می نمودم » و نپایت مرحمت بان عاصی داشتند . 

کتب مسنفهٌ آن عالم نبیل باین تفصیل است : کتاب مصاپیح در 
فقه ىك دوره تمام »کتاب‌اعلام الوری نبز در فقه اژاول طپارت تامبحت 
تیمم,شرحی مبسوط بر کتاب خمس‌واجاره وقضا وشهادات ومبحث لبای 
مصلی ازلمعهٌ دمشقیه ,کتابی در علم رجال . 

بسی خدمات عظام از با سیدعالمه‌قام فسبت بدین ودولت انجام 
یافت , من جملتپا آنکه بس از فوت خاقان خلد آشیان مواد آشوب 
وفتنه در بلاد خراسان بپیجان آمد . خان خبوق باسی هزار ازيك 
بطمع تسخیر مشهد مبارك افتاد و باین خیال خام تاس‌حد جام از قتل و 
غارت وهتك حرمت چیزی باقی ننهاد . 

زمانی بر امد +واز سیاهی ونتمنده آن ختوود کارق نکعود :و 
کس از امجاد وانجادباب مرادی نگشاد . سید مسدد جاره این فساد را 
از راه سداد ؛ تدای جپاد و صلای دفاع در داد » وخود با برادر کپتر و 
دوپس مرتر خویش داء آن بدکیش گرفتند . و جمعی بسیار از علماء 
اخبار و سادات جليلة الافتدار و سایر محترفهٌ آن دیار سایه وار از 
پی آن سید بزرگواربرفتند . دو دوژی برای تهیهٌ اسباب کارزار نزديك 
حصار بند شپر توقف فرمود . مدلول این اخباد را آن نایکار استماع 
نمود » کارش باضطراب واضطرار کشید « دعوة الظلوم مستجابة » خود 


۳۳۴۰ "۳" << شجر؟. طیبه 


را درچنک اجل‌گرفتار دید , و «ضاقت علیهم الاوض,مارحبت > .مچال 
قرار ثیافت » ثاچاد بحانب فرار شتافته » باسود وشمشری بخون 
نبالود . 

سن شریف آن سید نیکو خصال هفتاد و پنج سال است , دحمه 
اه تفای ای کللاه القاضل یفن غرا رازه موف وین زپ موافن 
از تلامنء ققبه عصر و وحید دهر الستغرق فی بحار رحمة الماری شیخ 
مرتضی الانصاری استماع شد که شیخ قدس سره در مثبر درس فتوائی 
درمسئلة خمس از مرحوم سید قصیر طاب ثراه ثقل فررمودند : 

ومرحوم مغفور حاجی میرزا حسین نوری در کتاب مستدرك 
الوسائل در طرق اجازه خود فرموده : 

«ومنها مااخبرنی به اجازة العالم الجامع الکامل التتبم الاهر 
الوید الا میرزا هاشم الخوانسادی المتوطن فی اصفهان ادام ال تعالی 
تابیداته عن‌والده الجلیل والسید الثبیل الامیرزا زین العابدین تااینکه 
حاء حبلوله ذکر نموده و فرموده و عن والده المبرود عن الفقیهالشبیه 
السید عّد ار ضوی المشهدی عن شیخ | لفقماء صاحب کشف القطاء . » 
انتپی . مولف گوید : وکفی بذلك شأٌنا وفخر | ومنقبة و جلالة . 

اجازه غرائی از جنابش درحق سمی وسهیم در سلسله وبلد سید 
سند وفقبه اوحد آقا میرزا عّل میرزا حبیب بنظر رسید که کاشف از 
این بودکه علماء ماضین رحمة ال علیهم چه اندازه حفاوت بایکدیگر 
داشته‌اند , چه قدر در مقام ترویج هم بوده‌اند . وما آن اجاژه را در 


شرح احوال آقا میرزا حبیب نقل کردم . 


شجرء طیبه ۳۳۵ 


اجازه‌ای هم ازسرن مر‌جوم دربارة ملاعّل تقی چولائی طاب ثراه 
صادر شده بعن عبارانپا نقل شد : 
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 
الحمدله التفرد بالقدم والدوام التتزه من مشابهة الاعراض 
والاحسام التفصل بسوابغ الا تمام المتطول هو اضل الحسام ۰ واحمده 
علی مافضلنا به من الاکرام و اشکره علی جمیع الاقسام وصلی ال علی 
عّد النبی المیعوث‌الیا لخاص‌والعام » وعلی آ له آلاماجد الکرام . اما بعد 
فاماکان درن الفقیاء والحتپدین دضی ار عنم خلفا عن سلف وقدیما 
وحدیثا الاستَحازة والاحازة وکان الشیخ الفقیه العالم الفاضل العامل ملا 
نقی کثر ال امثاله ممن کان شانه الاجازة فکیف من الاستجازة 
فلافتد ثم استجا زمنی فی الفتسا با کاستجانهم قاجزتله کلما استتیطهو کلما 
سبستتبطه هن الاحکام الشرعبة الفرعیه و کان لك سئی وین 24 حیحه 
علی العباد فمن اخذ سائله گ الجلال والحر ام من فتاو ده وعمل بها 
فد کان عاملا بحکم ار ورسوله ومن زد علیه فقد رد علی 1 ورسوله 
اللهم اشکر مساعینا وتقمل منا و آحشر نا من المجیز ین و اطستجزین 
فمجمد و آله الطاهر ین العصومن ۰ عنده سید 2 الرضخوی ِ. 
در عقب صفه شاه طهماسبی اس اشمار بط نستعلیق برروی کاعد 
بامدادان شد از دسیط زرمن 
بل بانگ ناله و شیون 
پیر و برنا همه گریبانها 


دیدم از عم ددیده ...تا دامن 


که ز حور سپپر حادثه زای 
که و کنر و۰ نید 
حاحی سید عّل آنکه بدو 
بود چشم و جراغشان دوشن 
پلبل پوستان شرع سول 
دیده پوشیدا زاین خجسته چمن 
بال بگشود سوی گلشن قدی 
مپبط فیش قادر نوالمن 
رم از مهرشال :قوش گنت 
شده مرحوم مقتدای زمن 
۱۵۵ 
درتحت این اشعار این دویست عربی بخط نستعلیق خوب نکاشته‌شده . 
لقدمات شخص العلم والحلم والتفی 
و قد فقد الپادی لمنهاج اجمد 
فقال خلیل لی بتادیخ فوته 
بموت عّد حسن شرع عّل 
این ابیات در سخه و لف در دثبالة شرح حال میرزا عل میرزا 
حبیب نوشته شده ولی از تاریخ آن که سال ۱۲۵۵ است معلوم می‌شود 
که ماد تاریخ فوق مر بوطبه‌فوت میرزا سید عر قصیر است نه میرزاعّی 
هیرزا جنیبت که در ۱۲۶۶ فوت شده است . ازاین جپت از آ نجا بدین 


موضم اتتقال داده سم . 
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ها و 
المعتمد الثبیل شمس الفضل المستوی علیالعرش الکمال وقمر الفخر 
السایح فی‌فلاك السوددو الجللال‌الذیلاتحمی‌صفاته بتعداد و لو ان‌الشجر 
اقلام والبحر مداد , الما الممتحن والفقیه الموتمن الحاج میرژاحسن 
الرضوی المعروف به‌حاجی مجنهد اعلی‌النه مقامه . 

در اوائل امرچندی خدمت برادر بزرگوارش تلمذ نمود» بعد از 
آن به‌اصفهان تشر یف‌فرماگشت.مدتی درمحضر غفران ماب شیخ‌محمد 
تقی صاحب الحاشیه (قده) پائیدتارموزاجتهاد استشماط کرده‌س ازان 
بکربلای معلی درمحضر جنت‌مکان آقا سبد محمد. مجاهد حاضر شد 
استفاد احکام‌فقیمه نمود, بعد از آن مراجست به‌ارض اقدس‌کرد. بعداز 
وفات برادر مکرم مرجعیت عامه و دیاست نامه بهمرسائید . در امود 
شرعیه و ترو بج‌احکام اهمام‌تمام‌داشت ء وبا ارپاب دول مراوده ومعاشرت 
نمی‌فرمود » وازمحضر مبارك وی‌جمعی ازعلماء ربائی بمررتبهٌ علم‌وعمل 
ارتقاء نمودند مثل مرحوم <جه‌الاسلام حاجی میرذا نصراله وعلام‌فهام 
ملاصادق نیشایوری , ومرحوم‌جنت آشیانآ قا میرذا بابای سبزواری . 

در اوائل فتنهٌ سالار وه‌حاصر مشهدهقدس‌هر چند این‌سیدجلیل 
اور نصیحت وارشاد فرمود اثری نبخشید» و از طریق لجاح منصرف‌نشد 
تازمانی که کار بر او تدگ شد واز حضرت سیدالتمای تمودکه قدم‌باردوی 
گذارد وشفاعت‌کند, شاید محصورین دا از شکنجه بر آرد. پس باجمعی 
از اصحاب به‌جانب اردو تشریف برد احترام تمام بافت » ولی چون آن 
صلح بعقیده سید بزرگوار موافق صلاح نبود از همانجا بسمت عتبات 
عالیات‌مر حله‌پیماشد تا بعد از فتح هشود ونسکن فاد معاودت‌فرمود. 


۳۳۸ 


تا درشهر شعبان‌المعظم سنه هزار ودوست‌وهفتادوهشت آژاین عالم‌فانی 
در گذشت .درهسجد پشت سر آزحرم مطهر غریق بحرم کرم نامتناهی 
5 
از جمله او لادامجادمر حوم‌حاجی هیر زا حسن مجتپدطاب ره السید 
الجلیل الفقیه والءجتهد النبیل النبیه علم الائمة الاعلام » وسید علماء 
الاسلام. بحر العلم المتلاطمةبالفضا بل‌آمو اجه , وفحل الفضل الناتجة لدبه 
افراده و آزواجه السد الممیحت الامند.. والفردالاکفل الاوحد؛ 
آفای حاجی میرژا محمه الررضوی است. پس از چند سال از رحلت 
پدر بزرگوارش عاژم ذیادت بیت النه شد . بعد اژاداء مناسك مراجعت 
بعتبات عالیات نمود, خدمت علماء اعلام رحل اقامت انداخت » قرب 
بیست‌سال بپائید تا رموز استنباط ونکات‌اجتهاد بیندوخت . «جمم فنون 
المل فا نمقدعلیه لها عوتفردبصنوف الفضل‌فقهر النواظر والاسماع‌فما من 
فن‌الاوله القدح المعلی ,والمورد العذب المحلی‌فالف فی‌الفقه والاصول 
وصنف وقرط" المسامع 4 » معاودت بمشهد مقدس نمود بالادث 
والاستحقاق رباست نامه وقبولی عامه بافت, دتق وفتق احکام ومر افعات 
شرعیه بعپده جنابش تعلّق‌گرفت.درکمال احتیاط و دیانت رسیدگی‌بامور 
خلق می‌نموده زدرمسجدجامع امامی‌میفر مودتادرسنة ... چشم ازحیات 
عاریتی پوشید » جان بجانآفرین‌تسليم کرد" . 
۰۱ - کتاب تقریرات فقهی از آ نجناب دد کتابخانة آستان قدس دضوی 
مضبوط است که در پشت صفحدٌ اول مرحوم آقا میرزا ابراهیم فرزندش امضاه 


کرده بدین صودت:محمد ابراهیم‌پن‌محمد حسن دضوی ,وتادیخ تحریر کتاب 
۰۱ است . ۱ 
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از اولاه امتهااست ال ماع سر زاشضیه: اشوین السشد 
السند الکریم النسب الوادث العلم عن آب فاب ذی‌البیت العالیالعماد 
والحسب الرفیع الا باء والاجداد؛ الفائق الاوصاف والنعوت » الملحوظ 
بعین عناية الحی الذنی لابموت, السید الجلیل الکریم میرژا محمد 
ابرهیم الرضوی است . جذابش در عداد فحول مشاهیر اسلام » بلکه از 
صنادید علماء اعلامبشمارمیرفت. بعلودرجه‌اجتمادو تنقیح احکامو انتقاد و 
غور فکرت عمیق , ولطافت نظر دقیق, با مقام زهد ومکانت نقوی و 
اعراض تمام از دنبا ومافیها؛ مان عصرو نادرم دهر بوده از کثرت وئوق 
خلق بدیانت واماتتش, تا اسناد وقبالجات‌معاملات بمپر وسجل‌جنایش 
مز ی نمیسگشت آن‌معامله‌تمب‌گنشتدرمدت عمر اصللا بشیزیوچبزی 
بهیج‌عنوان از کسی قبول نکرد. بضیافات دءوتی نمیرفت .حرف سری‌دد 
مجاس او گفته نمی‌شد. التزام تام در رعایت‌حقوق مسلمین, از تواضع و 
قکرریم وحفظ الغیب ومعاشرت علماء عظام خصوصاً زواز و غربا داشت. 
از ژبادتی غور ودفت در احکام شرعیه حکمی که از جناش صادر هیشد 
ناس آن محال عادی بود. بالجمله روز گارش بهمین‌منوال میگذشت تا 
مبتلا بمرض سل‌گردید . در روزیکشنبه پنجم رجب‌المرجب سنههزار 
ون [سی و ] و چپار درباغ خارج شهر برحمت ایزدی هیوست . 
جنازه‌اش باحترام تمام وادد شهر نمودند در اطاق بالا سر غریق بحر 
مغفرت الپی‌گردید . حلیلهٌ جلیله‌اش صبيةً مکرمهٌ سید العلماء میرژا 
محمد تقی بن میرزا علیرضا است . اولاد امجادش : السید الجلیل 
الیو والسته الشل تشن الا فااعیر زا هس ال ضوق اس که 


از بدایت عهر طر بقَهُ زهد و تقوی و حلم و خیا زا بیشةٌ خود کرده . 


۳۴۰ شجر؟ طیبه 
اصلا بحطام دنیوی چشم تفویی دا ان ستاو پسگانه ت ونم 
در حال حیات والد ماجدش زیادت ائمه عراق 46 دا تصمیم 
نمود»در نف آشر ف مدتی خدمت حضرت مستطاب 1 با آخو ند ما 
محمد کاظم خراسانی اعلی‌الدمقامه بیائید , تحصیل مراب علمیه نمود؛ 
رموز استنباط و کات‌اجتهاد آموخت.بعد از چندی معاودت بادض فیض 
قرون نمود . اوقاتش بطاعت وامامت حماعت وتدرس طلاب مصروف . 
وخاطرش برضای حق مشعوف است . 

دیگر از اولاد مرحوم آقامیرزا ابراهیم آقا میرزا محمد علی 
است‌که آراسته بقدس وتفوی وحلم وحیاست » وبا همشره مک مه‌اش 
از صبیةٌ مرحوم خلد آ شیان میرزامحمد تقی است. 

اولاد اناث وصبابای مرحوم میرژامحمدمجتهد این الحاح‌میرزا 
حسن یکی حلیلهٌ جلیلهُ سیدالعلماء والفقهاء حجةالاسلام آقای حاجی 
میرزا حسن سبزواری است. دیگری حلیلهٌ جلیلة سید جلیل آقای 
حاجی میرزاسیدمحمد قائم‌مقام که والدة ماجده میرزا سیدعلی ومیرذا 
هدایت است.سومی‌زوجةٌ میرزا عبدالحین بن حاجی هیرزا سیدهم‌حمد 
معروف بعمو است . چپارمی حلیلهجلیلةٌ مرحوم حاجی میرزا طاهربن 
آقا میرزا احمداست . 

از آولادامجادمر حوم حاجی میرزا حسن مجتهد سید جلیل تبیل 
میرزا علیرضاالر ضوی‌است که‌ازجمله‌علماء اعلام وفقپاء کر امنوده‌بعد از 
والد ماجدش اوقاتش بترویج احکام شرعیه‌ورسیدگی بامور خلق‌مصروف 
وخاطرش‌برضای پروردگار مشموف بود تا درسنهٌ هزار ودو ست وهشتاد 


ودو بز پادت بیت ال مشرف(شد) .هنگام مر اجعت بفاصلةٌ دومنزل ازمکهٌ 


وت هی تب 


شجرة طیبه ۱ ۳۲۱ 
معظمه بررحمت ایزدی پیوست . 

اولاد امجاد مرحمت و غفران ماب حاحی میرزا علیرضا السید 
الجلیل النجیب‌والسند الثبیل الحسیب آ قای حاجی میرزا محمد تقی 
الرضوی است که درعلم و فعل و قدس و تقوی وسالامت نفس وکرامت 
طبع مرتبة علیاودرجة قعوی داشت » وبعد ازفوت والدماجدش متجاوز 
از سی‌سال حیات داشت ؛ وغالبا در محضر ومدرسابن‌عم کرامش غفران 
ماب آقای میرزا احمدحاضر میشد » ومحل وئوق واطمینان خلق بود. 

اولادذ کوز سترز | مجمدتقی فتتخستر بو بوحجوه جتاب: متعطای 
شر بعتمدار آقای میرزامحمدکاظطم ملقب بذخر که‌مدنی درعتمات‌عالبات 
خدمت علماء اعلام تحصیل‌فقه واصول‌نموده , ودر بلده ترشیز به‌ترویج 
احکام شرعیه اشتغال داشت » و در سنهٌ هزار وسیصد و سیو پنج حیات 
عاریتی را وداع‌گفت . از او يك‌صبیه بازماندکه‌حلیلهٌ جلبلة سیدالعلما 
والمجتهدین حجةالاسلام آفای میرزا ابراهیم است . 
دیگر از اولاه ند کوزعی خوم‌عاجی موز اعلیرضا »شزا اسدامومیر زا 
هادی ومیرزاجمفرومیرزا حسناست که الحال‌میرژا حسن حیات دارد 
و آن سه نفر وفات بافته‌اند . 

اولاد اناث مرحوم حاجی میرذا علیرضا بییگم صاحب. ملقب به 
بی‌بی‌کو چك است‌که حلیلة حلبلهٌ مرحمت وغفران مآب حاجی‌میرزا 
ابوالقاسم بن حاجی میرزا ذبیحاله بود » واز وی نودین نیرین میرذا 
علی فا ورد غیج وود آ موی مه دسر بش فلت ات که 
زوجهُمرحوم میرزاءبدالباقی‌سیف السادات بود . داز وی صبیه‌ای باقی 
مانده‌که در حبالهٌ نکاح جناب مستطاب اجل حاجی میرزا آقای صدر ‏ 


"7" شجر؛ طیبه 
الدرسن است . 

اولاد اناث غفران ماب حاجی میرزا حسن یکی حاجیه بی‌بی 
زهراء است‌که درحبالةٌ نکاح سیدالعلماء آقا میرژا محمود بن السید 
الفه‌سردا ن التضوی یود ووزسته هه ازووو سب وماوق دور 
برادران خود حاجی میرزا ی وحاجی میرزا علیرضا وزوج خودحاجی 
میرزا محمود.عازم زیارت بیت‌النه شدندبمد ازاداء مناسكك حاجی‌میر زا 
محمود وحاجیمیرز اعلیر ضا برحمت ابزدی‌پیوستند. مشادالیها بابر ادر 
دیگرحاجی میر زاء‌حمدبه‌تبات‌عالبات آمده , حاجی میرژا عل درا تجا 
متوقف گشت» مشادالم! به‌خر اسان بو کشخ , وتاکنون که سنه هزار و 
سبصد وسی وسه است یات دارد و عمرش به‌نود وچپاد دسیده است . 

صبیةً دیگر مر‌حوم حاجی‌میرزا حسن مجتهد حلیلة جلیلةٌ سید 
جلیل حاجی میرژا ذبیح له ابن هدایت ال بن‌الشهید بوده واز وي‌چند 
اولاد ذکور واناث بوجود آمده که اغلب آنها بمراتب فقاهت وغزارت 
درعلم نائل شده‌اند . مثل آقای حاجی میرذا ابو القاسم , و آقای حاجی 
میرزا ابو الحسن . و آقای میرزا عبای » ومیرزا مود ؛ و آقای حاجي 
میرزا علیرضا ,و آفای میرزاعسکری , ووالدهٌ ماجده این صبیةٌ مکرمه 
روج امير الامراء مير علم خان بود که بعد از فوت شوهرش در حباله 
نکاح حاجی مجتهد در آمد »۰ چنانجه والدمٌ ماجده حاجی میرزا عٌل 
وحاجی میرزا علیرضا وحاجیه بی‌بی زهراء ازسلسلةٌ میرزا جانی «ذیر 
بانی جسسبه یود 


اولاد امجاد غفران مآب سید قصیر علیه الر حمه یکی سرد حلیل 


یه 


وعالم تبیل میرژا ابو طالب .است. که بعد از قوت پدد بزر گوارش بدباد 


شجرء طیبه ۳۳ 


الومنن‌رشت تشر یف برد. اهالی آن صفحات مقدمش‌دا گرامی شمرده 
وحضرتش را فوز سامی دالسته » ره طاعتش برگردن نهاده » استدعا 
نمودند بجهة نشراحکام وتعلیم مسائل‌حللال و<_ ام درآ نجا توطن‌نماید. 
معزی الیه هم‌مسئلت ابشان‌را اجابت نموده رحل‌اقامته توطن‌انداخت. 
از وی بسری بوجود آمنه مسمی .... واز ان پسر دو بسر باقی مائده 
هسمی بحاجی سید رضا وحاجی سید عباس که بالفعل در .رشت اقامت 
دار ند . 

دیگر اذاولاد مررحوم سید قصپرطاب ثراه میرزا هاشم است » واز 
وی پسری مخلف شده هسمی بمیرزا ی در کشيك ثانی بخدمت 
خادمی مشرف بود . حلبلة جلبله اش صبیهٌ سید جلیل میرزا هادی 
همقلم بود ء واز وی ولدی باقی مانده مسمی بمیر زا عبدالحسن . 

دیگر از اولاد مرحوم سید قصیر قدس سره سید جلیل حاجی 
مبرزا حسین است . اوقاتی که سد مرحوم در اصفهان اقامت داشت ۴ 
از اعالی آ نجا بحبالهٌ ناح در آورد واین پسر از آن زن بوجود آمد. 
ودر خدمت پدریزدگوارش تر بست بافت ؛ علماً ومملایمر تبةٌ کمال دسید . 
ودرمدزسه نواب تدرس میفرمود .کتاب تموید القو اعد شهید ثانی بخط 
این ندمت جلیل بر رسید که در آخر آن کتاب مرفوم فرموده بود 
دقد تم الکتاب علی ید اقل السادات الحتاج الی عفو رب الاربان ی 
حبنین بن الفاضل الکامل الحقق الدقق فضرالفضاء و ملاة الفقهاء زین 
الجتهدین و تاج اطحدئن جامع العقول والنقول<اوی الفرو ع والاصول 
الافخم الاعظم من افتخرت به العرب والمجم »من لا بری له بدل فی 
کل علم وعملخليفة الائمة » نائبهم ن‌الامة . مصباح الظلام, قدوة الخاس 


۳۴۴ 


شجر؛ طیبه 


والعام , السمی‌باسم اشرف الکاثنات علیه الف الف صلوة وسلام وتحیات 
زین وشن خن از ضوی تراسا اکفییی الرفان ونلس اه 
في عصر یوم الجمعة من‌الاسبوع الاول من‌الشهر السابع من السنة الاحد 
من العشر الخامی من الائة الالثة من الالف الثانی من الهجرة التبوبه 
سثة احدی و اریمن بعد الالف و مأْئن .» 

بالجمله فرزند ارجمند حاجی میرزا حسین سید جلیل و عالم 
ثبیل حاجی میرزا سید ی معردف بحاجی عمو است که بصفات صوری 
وتو ۱و امه ودر علم وعل وزهد وتقوی رئبهٌ علیا ودرجهٌ قصوی 
داشت . 

از ایشان پسری مسمی بمیرزا عبدالحسین بوجود آمد که بلا 
عقب در گذشت . وصبیه‌ای‌که درحبالة تکاح جناب ملاذ الانام نقة الاسلام 
آقای شیخ عبد الحسین در آمد » واز آن صبیه دختری بوجود آمد 
مسماة به بی بی انیسه , که حلیلهٌ جلیلة جناب شر بعتمدار ملاق الا نام 
آ قای شیخ غیل علی ( عاملی ) متولی مددسةٌ نواب است . 

دیگر از اولاد سید قصیر رجه ال میرزا ی هادی بودکه از وي 
صبیه‌ای‌باقی مانده است‌که والده ماجدهٌ حاجی سید عبای دشتی است . 

دیکر از اولاد امجاد سید قضیر سید جلیل وحبر معتمد تبیل 
العالم الفاضل العاپد الزاهد التقی‌الحاج میرزاغْ مپدی الرضوی است 
که در علم ول و زهد و ورع رتبهٌ بلند ومقامی ارچمند داشت » سالها 
درعتبات عالمات خدمت شیخ الطایفه شیخ عل حسن‌صاحب خواهر تلمذ 
فرمود . رموز استنباط ونکات اجتهاد آموخته بمد از مراجعت ارثا 
واستحقاقا کافةٌ ناس‌ريقة طاعتش دابگردن‌نهاده » مر جعیت نامه از برای 


۹ ‌ 1۳ 3 ۳ بت 0 ۳۳ 


شجرة طیبه- ۳۵ 
جنابش حاصل شد : وامضاء احکام شرعيةٌ والد ماجدش دا هیفررمود , تا 
در سنه هزار و دویست وشصت وهفت عالم فانی را وداع گفت » درجنب 
پدر بزرگوارش دراطاق بالاسر که بنجره‌ای بممر دارالسيادة و سقاخانه 
دارد » ریق بح رکرم الهی‌گردید . 

اولاد امجاد آ قای حاجی مبرزامهدی آقای آقابزرگ و آفامیرزا 
ی علی وصییه‌ای مسماة به بی‌بی‌حلیلهُ جلیلهُ غفر ان‌ماب‌حاجی‌میرزا ی 
تقی بود , ووالده ماجده این سه نفر صبیهٌ مکرمهٌ علیرضا خان طبسی 
است » وایشاصبیه‌ای مسماة به بی‌بیآغابیگم کهوالده ماجده اش زبیده 
بیگم صبة غفران مب هیر: اعد کاظم ناظر بود . واین صبیه در حباله 
تکاح م‌حوم مغفور حجة الاسلام آقای حاحی میرژا ی مجتهد در آمد 
ووالدهٌ ماجدهٌ حضرت هستطاب حجة الاسلام آقای آفا میرزا ابراهیم 

اش :: ۱ 

آقای آقا بزرگ سبدی جلیل‌محترم عابد وژاهدی سلیم النفس 
رحیم القاب ویرهیز گاری اصیل ونجیب بود که هیچوقت از وی ترك 
متعارف و رسوم دیده نشد . سه بسر از وی باقی ماند و دو دختن . 

اولاد ذکورش میرذا مهدی ومیرزا حسن وعلی آفا ء اناث یکی 
خدیجه بیگم است‌که درحبالهٌ تکاح جناب میرزامسیح بن‌حجة الاسلام 
آقای میرزا احداست » ویکی حسنی بیگم که بلا عقب درگذشت . 

حلیلةٌ جلیلةٌ آقا میرزا میدی صبیهةٌ مکرمةٌ آفای مظلوم است» 
اه کنر وهای آیی : ۰ 

و آقا میرزا تج علی لباس کسوت پوشیده مپاجرت بهرات کرد 
بعد معلوم نشد « مات او هلك ی ای واد سلك » . ٍِِ 


۳۳۶ شجره طربه 


ومرحوم غفران مب خاجی‌میرزامپدی در اواخر مرش مخدرة 
دوران حاجیه‌بی بی کوکب صبیهُ مکرمهٌ حاجی میرزا هاشم طاب ثراه 
را ترویج نمود که زوج سایق او مررحمت وغفران ماب حاجی میرزا 
اسمعیل سیژواری والد ماجد حجة الاسللام حاجي ابراهیم: سبزواری 
فوت‌کرده , واز وی چپاد پسر‌که عبادت از آقای میرزا عم علیو آقای 
حاجي میرزا عبد الکریم و آقای حاجی میرزا حسن و آفای حاجی 
میرزا ذین‌العابدین . ويك دختر که حلیله یله مرحوم حاجی میرزا 
ایو آلتن سر کشا باشن ذاشت.؛: 
ومرحوم حاجی میرزامپدیزحمات آقا زادگان را ژیادمتحمل 
میشد تابعد اژ دوسه سال ی که‌سال‌هز اد ودو ست وشصت وهفت بودحاجی 
میرزامپدی وفات بافت ومشادالیمااز ت رکه آن مر حوم حق الم گرفت. 
از جملهٌ حق الئمن کتب نفیسه‌ای که آن مرحوم بجد و جهد زیاد 
تح.یل با استکتاب فرموده بود , در آن زمان هم مرحوم خلدآشیان 
شیخ عبدالحسین شیغ العراقین بزیارت مشهدالرضا سلامالٌ علیه مشرف 
شده بود , همان قسمت حق الثمن کب دا که قدر معتدبه بود » ابتیاع 
نموده حمل به‌تجف اشرف و درآ نجا بررطلاب علوم دینبه وقف کرد. 
از واه آمخاد سید قستر قتزمسد السیهآلنته السلتل والخیز 
المعتمد الثبیلالوادث المجد عنآ بائه واجداده الشائد الفضل علی‌ادفع 
عماده الذی حل من الرباسة اعلی رواق وحاز فی مضمار السبياسة قصب 
السباق الفرد الاوحد و المجد الامجدآقای میرزا احمد است که مایة 
افتخاد این دودمان بلکه تمام اهالی‌خراسان بود ؛ با وجودی‌که‌هنگام 
رحلت بدر بزدگوارش هذوز بحد بلوغ ورشد نبود ؛ ولی بفطرت اصلی 


شجر ۶ طیبه ۳۳۷ 


مشمدهقدس تحصیل‌علوم عقلیه و نقلیه‌نمود ءوچند سال درعتبات عالبات 
خدمت حجج اسلام بپائید » تا دموز استنباط و نکات اجتهاد بیندوخت و 
بعد از چندی بخر اسان‌مراجعت‌کرد » اهالی خراسان مانند تشنه‌ای که 
آب زلال ببیند با صائمی‌که هالال شوال قدرش شناخته وجودش‌رامختدم 
دانسته » پروانهوار دورش‌گرفته, ارثا و استحقاقا دیق طاعتش بررگردن 
نهاده باندك زمانی مطاعی متبع القولورئیسی مقبول الکلمه گردیدکه 
تمام مرافعات شرعیه وسیاسات عرفیه منوط بحکم متین و رای دذین 
وی بود » حتی اگر آشوب با فتنه در بلد روی دادی » به‌همت والائپمت 
وی تسکین یافتی » با حادثه وابتلائی برای احدی رخ نمودی» بالتجاء 
حضر تش استخلاص جستی » چنانحه وقتی در قوچان امیرالامر اء امیر 
حسین خان شجاعالدوله باغی دو لت شد وفتنه برنا نمودءکه امناغدو لت 
عاجز از تسکین او شدند. جناب وی بنفس نفیس تشر یف برده بتدایر 
عملیه رفع آن‌فتنه نمودند . ودر زمان حکومت‌صاحب دیو ان‌فتنهٌتلباکو 
ودخانیات برباشد » باز حذر تش بمنزل مرحوم‌خلد آ شیان شیخ غدتقی 
(بجنوردی)طاب ثر اه‌تشر دف‌بر ده » بضررب عصاشق‌عصای فتنه‌و تفر بق کلمه 
نمود؛بهر حال و جودش‌ماجاءصغیر و کبیر ,ومنجاءبر نا وپیر بود بودرحفظ 
وحمایت اسلام ومسلمین تجافی وتسامح تداشت ؛ اول صیح فقه خارج 
ندزیس‌میفن‌مود » بقبهُروزمشفول مرافعات شرعیه‌وفضاء حوائج‌مسلمین 
بود » تا درماه جمادی‌الثانة سنهٌ هزار وسیصد و دوازده که تاریخ وفات 
حجهةالاسلام والمسلمن میرزا 92 حسن شیر ازی قدس سره است دار 


فائی را وداع گفت .و از اتفاقات آ نکه اسم ادن دو بزرگوار در خطهً 


۳۳۸ شجرتطبه 
تعز به‌که درصحن مقدس خوانده ميشودبه يك خطبه خوانده شد » و در 
اطاق بالاسر مبارگ درجنب قبروالد بزدگوارشغریق بحرکرم‌نامتناهی 
کت 

حلیلةٌ جلیله‌اش یکی صبیةُ مکرمةٌ حاجی میرزا عبدالوهاب‌بن 
حاجی سید محمد الحسیثی بودکه والدهٌ ماجده آقای میرزا اسماعیل 
وصبیه‌ایستکه زوجةٌ شیخ الشر بعه است . واین میرذاً عبدالوهاب در 
سنهٌ هزار ودویست وچپل بامر مرحوم سید قصیر کتابی در مناسك حج 
نوشته مشتمل برجمیع اشکال بقاع‌ومعابد ومساجد ومز ارات ومنارات و 
حبال چه درمسچجدین حرمین » وچه در مشاهد مشرفه , وچه در بقاع 
امام‌زاده‌ها با ذکی ادعیه وزبارات و آداب وسنن . و آن کتاب دا مسمی 
به زاد الزائرین نموده . وچون مشارالیه از طرف مادد انتساب بسلسله 
رضویه داشته ء در آخرکتاب شجرة خود را این‌طور مرقوم فرموده : 

« عبدالوهاب الرضوی الحسینی بن ع#دالحسینی بن ابوالقام‌بن 
مومن بن حسین بن عماد بن ابوالفتح بن عسکری بن حسین بن عدبن 
بوسف بن مت بن علی بن حسن بن حبیب‌الله بن فرع بن نجیب بن غُل 
عبدالمطلب بن‌مر تضی بن علی‌بن حسین بن‌پادشاه حسین‌بن‌پادشاه ین عبد ال 
بنعقیل‌بن ابی‌طالب بن‌جعفر بن غدبنابیعبدالنهاطهرپن ه الاکبربنابی 
را لحسن بن حسین الاصفربن ابی‌الائمهعلی‌بن الحسین‌صلوات ال له 
وعلی آبائه وابنائه الطیبین الطاهرین ». 

و رگن ی مخدره زمان ومحجوبهٌ دوران عصمت‌پناه خانم و الدة 


ماجدةه حاجی‌میرزا طاهر بود . 


شجرة طببه ۲۳۸۰ 

اکبر اولاد امجاد مرحوم‌حجةالاسلام میرژا احمد طاب‌ثراه سید 
جلیل ثبیل آ قای میرزااسماعیلاست که‌بصفت اصاات و نجابت وسلامت 
نفس وشرافت طبع وک رائم اخلاق مشپور آفاق است » وبعدازفوتواله 
ماحدش جمیع‌شیو نات و تشر بفات‌در بارهٌ جناش منظور ومرعی ومنصب 
جلیل خادمی ضریح مطهتر بالارث والاستحقاق بجنابش مفو ض شد » 
غالب اوقاتش بطاعات وعبادات مصروف وخاطرش برضا و تسلیم الهی 
یواست ضاله امن سنا میک هش تیلم اش هی وا 
حسن ناظر است واولادش مدحصر بولد صالحی است مسمی بعطا له که 
در مرتبهُ نشو و اما وشاسته هر گونه تمجید وثناست . 

دیگر از اولاد حجة الاسلام آفای آفا میرذا احمد سید جلیل 
ومعتمد ثبیل حاجی میرزا طاهر است که سالها ددنجف اشرف خدعت 
علماء عظام وفقهاء کرامتحصیل مراتب‌علمیه‌نمود . بعد از معاودت‌بادضش 
فیض قرین امامت جماعت‌ورسیدگی بامود شرعبه میکرد ؛ و دد بذل و 
انفاق ورعادت ارباب استحقاق ددیغ نداشت . وهر چه از طر دف و تالد 
اموال والده‌اش و ارث والد بود, درروی‌این کار گذاشت ؛ فی‌الواقم‌محیی 
آثار سابقین و اسلاف غابرین بود » تا بمرض سکته عالم زندگانی دا 
بدرود گفته جان بجان آفرین تسلیم کرد . 

اولاد ذکورش یکی میرژاحسن‌که از بی‌بی صاحب صبیهمکرمهٌ 
مرحوم خلدآشیان حاجی میرزا صادق ناظر است » دیگری میرزا 
بدا که از صبیةٌ مکرمهُ آ قا میرزا عٌد مجنهد اعلی‌اله مقامه است . 

واولاد اناشوی سه نفر‌صبیه‌اند که‌یکی از آ تهاحلیلهجلیله میرزا 
هدایت مشار التولیه ابن حاجی میرزا سید قائم‌مقام بود . 


: ۳۵ شحجره طیبه 


دنگر ای ازلاد امتاه وا دنام آفای هرز اه لین 
وسند نبیل آ ای میرزامسیح‌است کهبصفت‌اصالت و نجابت وشرافت طبع 
وسلامت نفس وحلم وحیا وزهد وتقوی وحسن اخلاق مشهور | فاق‌است. 
بعد از فوت برادر والاگیرش حاجی مبرزا طاهر توجه کبار وصغارآن 
مرحوم بعهده کفایت جناش تعلق گرفت و آنجه لازمةٌ حقوق اخوات 
بود از جد وجهد بلیغ دریغ نکرد. حلیلة جلیله‌اش صبيهٌ آقای آقا 
بزرگ ابن حاجی میرزا مهدی‌است , واولاد امجادش‌دو نفر ذکور و يك 
تفر اناث است . 

دیگر از اولاد مرحوم‌حجةالاسلام آقای میرژا احمد آقامیرزا 
محمود است که بصفت اصالت ونحات متصف و بقناعت و سلاعت نفس 
زندگانی ممکند . حلیلهُ جلیله‌اش صبیهم کر مه موّتمن ااسلطنه است . 

اوه ه ره شرا مخ ان هو اس 
هسافرت‌کرده و غاب است . 

اولاد اناث آن مررحوم دو صبیه است یکی حلبلهة جلبلة شیجة 
العلماء شیخ الشریعه ابن علامة الزمانی میرزا تم علی شیخ الاسلامی 
است » دیگری زوجة منشی باشی . این بود شرح احوال اولاد 
حجهةالاسلام آفای میرژا احمد طاب ثراه . 

دیگر از اولاد امجاد میرزا معصوم الرضوی سید جلیل میرزا 
عد علی است‌که با سید قصیر وحاجی میرزا حسن برادد بود. باسلسله 
ناظری وصلت‌کر ده صهٌ تن مه میرزا عْل علی وکیل هسماة به‌فاطمه 
بیگم ژاکه همشیرم حاجی میرزا کریم باشد درحباله تاح در آورد .از 


وق ضننب هی بونخود | مرف مسماء به حاجیه آی‌بیکم . بعد ازفوت‌میرزا 2" 


علی فاطمه پیگم در حبالهٌ ناح میرزا عبد الوهاب بن حاجی سید مد 
السینی درآمد . و دخترش حاجیه آی بیگم در حبالهُ تکاح پس 
مبیرزا عىدالوهاب. از حاجیه‌آی کم دودختر به‌وجو دآمدییکی مسماة 
به آغا 1 تزویج بمیرزاهدابت کشيك ویس شد. گر بی‌بی مر یم که 
که درحبالةٌ تکاح آقا میرزا خلف حاجی میرژادحیم رضوی ابن‌میرزا 
عٌل خطیب در آمد » ومرحوم مغفور سید مظلوم که در پائن خیابان 
سکنی داشت » وطرف وئوق کلب خلق بود , از اولاد میرزا معصوم 


الرضوی است واولادش از موقوفةً رضوی سهم هی در ند. 


از اولاد امجاد سید حلیل ققی‌الدین عّل الررضوی جناب قدسی 
القاب میررا ی جعفر الرضوی العروف بمیر است‌که شأن و جلال و 
وصف کمال و ِ ازخلاصهٌ مضمون این وففنامه ظاهر میشود : 

عالیجذاب سیادت مآب تحات انّساب ودع دثار تقوی شعاد 
خلاصهٌاو لادسیداطرسلین » وز بدة احفادامیرالمومتن » ملاذ ار باب‌اطود 
والدرف, ملجاء ال الشر يعة والطر بقة » المدوح بمواهب عواطف ال 
الصمد , رضا للشربعة والحقيقة والعطوفة والورع والتقوی» والدین 
از شرع بر الرشوی و وراد ژیده الیاداتوالاش ان 
خلاصة اباب الشرف من آل عبد مناف معز السعادة والرفعة و الغفرة 
والدنیا والدین میرزا تفی الدین ی الرضوی وفف نمودمگیوتمامی 
موازی سی‌جفت ویکفرد عوامل زراعت در بلوکات مشهد مقدس بر 
اولاد ذکود. مزرعهٌ پاوا شش‌زوج » مزرعهُءطارششزوج » مزرعهٌیررو ده 
هفت زوح میامی شانزده زوح میباشد ده زوج وقف است . پرمی بث 
زوج وئیم پرمی‌باغ‌چپارجر یب ونیم میم است تولیت بعد حیات‌الوافف 
با اولاد ذکور است ومدت اجاره از سه‌سال علاوه ثیست . 


شجرء طییه وهی 


ایضا درهمین‌وففنامه واقف وقف‌کرد همگی وتمامی اداضی حرم 
سرا و مپمان‌خانه و حمام ودکاکن رو بخیابان » ازسر کوچهٌ میرو لی لد 
الی درب حمام میرزا حسن‌کلیددار سابق عرضا و طولا صد ذرع دکان 
رزازی باب,دکان عطاری باب , دکان حلوائی باب » دکان تنباکو فروشی 
باب» دکان بقالی » دکان سبزی‌فروشی باب دکان میوه‌فروشی باب,حمام 
دکان‌طباخی باب.دکان‌قصابی, دکان‌بدکان ؟ باب: وقف اولاد ذکور واناث 
مر حمت‌وغفران پناه میرژا عل جعفر واولاد ذکور میرزا حسن مفکور 
است , واناثرا مطلقا دراجاره مز بوره دخل‌شرعی‌ایست » فی شهردجب 
اطرجب هزار وهشناد . 
ان وقفنامه در شپر صفر هزار دو ست وینجاه سواد شده » جقعی 
از علماء عظام واعبان فخام مطابقهٌ اصل‌وسواد را در حاشبه سواد مرقوم 
فرموده اند . از آ تجمله مرحومین مغفورین حاجی سید غْ قصیی و آقا 
میرزاعل قس زاضفت از ار قرش , وهسرزا حبی‌بن تیاو الرضوی 
ومبرزا مپدی بن السید القصیر ومیرزا عبد الوهاب الرضوی , وملاذ 
الانام ملا ی نقی چولائی و آ خوند ملاع تزبتی ومیرزا محمد صادق 
ناظر الرضوی ومرحوم غفران ماب حاجی میرزا هاشم . 
داز مشق فش [ارمنساوو شنم درخ شرایتتشی که 
عالیجناب سلالة السادات میرزا تاج الدین علی الرضوی بن مرحت 
وغفران ماب میرزا ابو طالب الرضوی از بعله اولاد مرحوم میرزا ُد 
جمفر رضوی واقف املاك مزبوره است ومحل تامل وجای شبهه فیست. 


و حکم دیگر از غفران مآب سید قصیر صادر شده که آنجه در 


۳۵۴ ۱ شجر طیبه 
این وففنامه مندرح است از املاك وقری ومزارع ودکاکین وحام از 
موقوفات سالالة السادات میرژا عّل جعفی رضوی است , ووقف بر اولاد 
است » وسلالة السادات میرزا تاج الدین علی الرضوی خلف الصیق 
غفران مآب میرزا ابو طالب الرضوی از اولاد ذکور واقف. معظم الیه 
وسپیم وشر يك در موقوفات مسطوده میباشد » لپذا تسلط دارد هر گونه 
تصرف در املاك مسطوده نمابد » ویر متصرفن املاك لازم است که 
بمقتضای آن مل نمایند » بتاریخ شهر شوال هزار ودوست وپنجاه . 
واین حکم را علماء عظام در حاشیهٌ آن امضاء فرموده‌اند مثل مرحوم 
مغفورحاجی میرزاحسن مجتهد , و آفامیرزا ی میرزا حبیب و آ قامیرزا 
عْل مپدی بن‌السید القصیرو آخوند ملاع تربتی و آخوند هلا اسماعیل 
سمنانی . 

ومرحوم حاجی‌میرزا نصرال ؛ ومرحوم‌ملاعبدا لوهاب ‏ ومرحوم 
شیخ عبدالرحیم , ومرحوم آقای میرزا اجد بن السید القصیر ومر<وم 
میرزا مسیح طهرآنی » و مرحوم ملاعبدالخالق یزدی » ومرحوم ملاع 
نقی که سجم مهر «عز" من قنع و ذل من طمع > است . 

وهم‌چنین مرت وغفران مب حاجی‌میرزا حسن مجتهد امضاء 
حکم سیدقیصردا فرموده باین مضمون : 

نظر بملاحظهً احکام وصدور آن درسنه ۱۳۵۰ براشکه املاك و 
اراضی مپمانخانه وحرم سرا ودکاکن وحام ازفرار تفصیل در بکطفری 
حنکم مطاع علیحده که از بعله آن املالك هه کی مه ی الیاه ومحل 


زراعت عطار موقوفات رذوان مآب هیر عّل جعفر دضوی طاب ثراه 


شجرء طیبه ۳۵۵ 
می‌باشد , و وقف براولاد وايشکه میرزا تاج الدین علی الرضوی خلف 
الصدق میرزا ابوطالب‌وسلسلهُ اوازاولاد واقف‌معظم الیه می‌باشد و تسلط 
بر تصرف اعبان موفوفه‌مرحوم‌مز بور رادارد » چون دراین‌ژمان معادضی 
با عالیجناب سایق الذکرددهقام معارضه بر آمده انکاربودن مزرعةٌ عطاد 
را ازموقافات مبرعّل جعفر دضوی نمود » نزد داعی ثابت وهحةق گردید 
محل زراعت مزرعهٌ عطار با ماحقات شرعبه از موقوفات مبر عم جعفر 
رضوی است لهذا تصر فات مشاد البه‌دراملاك موقوفة اجدادی بخصوص 
درمز رعهُ مز بوره محکوم بصحت است ؛ وباید املاك در تصرف مشاد - 
البه وبافی سلسله واولاد واقف باشد » احدیرا تمیرسدیفیر اولاد واقف 
ومتولی شرعی منع ازتصرف نماید . في‌ائنیوعشرین بهادی الاولی سنة 
خمس وخمسن وماتن بعد الالف . 

وهمچنین عال الدین بن زین‌العابدین حکمی نوشته که تصرف 
ورهٌ مرحوم میرزا غ اسماعیلاسترابادی دراملاك موقوفةٌ مسطوده از 
روی ودائت باطل است واطلاع حقیر برمراتب مسطوره از زمان حياة 
میرذای شهید رحه‌اله است ۱۲۵۳ . 

وهمچنین قبولاجاده‌ای بنظر رسید که مرحوم میرزا تاج‌الدین 
علیالر ضوی‌ کشت نوس وخادم نج کشيك ده زوح ازمزرعه میامی که 
واقع است ددبلوك تبادکان من‌حملهُ موقوفات اجدادی خود را اجاره 
داده است بمحمد ولی‌هیرژای خان ناب بمدت پنجال هرسالی پانزده 
خرواربا شرایط مرسومهٌ متداوله ی شهردبیم‌الاول ۱۲۶۶ . 

,وعالیجاه معزی الیه هم اقرار نموده » وقبول اجاره ممپور بخانم 


غفر انهآب حاجی «یرزا حسن مجتمدو حاجی هیر ز اعلیر ضا وحاجی‌میرزا 


۳۵۶ شجر؛ طیبه 
نصرالة و ملاس تقی طاب تراهم بمیرزا تاج الدین داده . 

رقمی هم میرزاتقی خان‌صدراعظم بشاهزاده حسام الساطنه‌نوشته 
که عالیجناب سیدتاجالدین مذکورنمود که مزرعهٌ عطار وحام پاچناراز 
بعلهةٌ موقوفات جدآن عالیجناب است » وتولیت آن با خود اومیباشد » 
ءالیجناب فایلمآب حاجی‌میرزا هاشم بدون سند شرعی تصرف کرده 
وبرطبق مدعای خود احکام شرعبه اژعلماء اعلام در دست دارد » نواب 
والا غوررسی فرموده‌موافق احکام‌شرع مزرعه وجام مزپور دا از تصرف 
عالیجناب فضایل‌ما ب حاجی میرزا هاشمبیرون آورده‌بتصر ف مشارالیه 
انار ماه جرف بان مر اقن اهوال آویووه کال مر آقت ورعانت 
را درباره اوبفرمائید » تحریرا نی شهردجب ۱۲۶۶ . 

وهمحنن استشپادی بنظررسید که جعی ازعدول شپادت داده‌بودند 
که میرزاناجالدین‌علی الرضویو لدمیرزا ابوطالب‌الر ضوی‌بن ناجالدین 
علی الرضوی‌بن میرزا ابوطالب الرضوی بن میرزا عی جعفر الرضوی 
ا موف بمیرو اففامالاگو م زار عودکاکنو هام میرزا حسن‌است»وصورت 
شهودی‌که باینمطمون ولی بعیارت مختافه خدمت سید قصیرقدس سره 
شهادت دادها ند ,ودرذیل شپادت هر يك بخاتم شریف مزین‌فرمودند نیز 
بنظر قاصر دسید . ودربعضی از آن‌شپادات نوشته بودندکه میرزا شجاع 
وبرادرش‌میرذائی‌پسرعم میرزا ابوطالب‌بودند و بیکد یگ بنی عم خطاب 
هیکر دند . 

وهمچنن سوالی ازمررحوم‌غفران مب آقا میرزا بابای سبزواری 
درخصوص سه زوح از مزرعهُ پاواکرده بودند بنظر رسید بعینها نقل 


شب , 


شجر؛ طیبه ۳۵۷ 


درباب سه زوج ازشش‌زو حکل مزرعه » پاوا و افم‌در بلوگ تبادکان 
که من جملهٌ املاك وقفی مرحوم میرژا جعفر رضوی است که تفصیل 
هربك ازقراد قلمداد ذبل‌است : 

درتصرف آقا میرزا علیرضا و آقا میرذا نصرالهُ و کوچك میرزا 
اولاد میرزا ابوالقاسم که میرزا ابوالقاس ولد مرحوم میرذا اسمعیل 
استر آ بادی است و از اولادمیر فندرسکی است از کلم زرعهُمز بوده‌یکزوج / 

درتصرف میرزا عبدالباقیو حاجی‌سیرذا عبدالسمه و لدان مرحوم 
میرزا هاشم که‌میرزا هاشم‌برادر مرحوم میرزا اسمعیل استر آ بادی‌است 
از کل مزرعهٌ مز بوده بکزوج ِ 

در تصرف جنابآ فا میرزا مپدی صددالعلماء قاینی ازجانب‌چند 
نفرسادات قاینی بعنوان اجاده ایضاً ازکل مزرعهٌ مز بوره که ملة 
املاك وقفی مررحوم میرزا جمفرراست يك‌زوج . 

ازقرار نوشتجاتی که بنظرجنابعالی‌دسیده متوقع | نکه درخصوص 
غصبیت آ نپا واجرة الثل سنوات ماضیه که بنظرسر کارشما محقق ومعلوم 
باشد دو کلمه در فوق این نوشته مرفوم و بخاتم شریف هزین فرمائید . 

بسم‌ایله تعالی 

موافق احکام شرعیه که شما دادید ازمرحمت و غفران یناهان 
علیین آ رامگاهان‌جناب حاجی‌سید عل و جناب‌حاجی میرزا حسن طاب 
راهمااین املاكوقفست براولاد مرحوم‌مبرور آقا میرز اجعفردضوی » و 
مرخمت وغفران بناهان میرزا تاح الدین علی ویر ادراشان»بودن| نها 
ازاولادو اقف ز مشخص‌است . و اولادمر حوم میرزااسماعیل‌استر آ بادیو 
دیگری‌هر مك‌اثبات اولادبت خودرا ازواقف‌ثابت نمایند سهم خواهند برد 


والاغاصب می‌باشند . وباید درهیم موقوفه اولاد مرحوم آقا سید تاج - 
الدین واخوی ایشان متصرف باشند , بلکه بمقتضای حکم صادر از 
مررحمت وغفران پناه حاجی میرذا حسن اعلی‌الله مقامه اولاد مررحوم 
میرزا اسماعیل نتوانستند اثبات‌اولادت‌خود رانمایندوغاص می‌باشند 
بلکه غاصبیت [ نپامشخص‌شده‌است,» بمقتضای آن احکام‌شرعسه مداخله 
آ نپا حرام است . و هرقدر متصرف بوده‌اند بابد با اجرة الثل زمان 
تصرف دد نمابند باولاد مر حومین حرده ف‌شهردجب ۱۲۹۰ او کل علی 
قیالع 

واین حکم نیزازسید قصیررحمه الله است : 

چون درباب موفوفات مرحوم میرزا ی جعف دضوی طاب ثراه 
عالیجناب,مقدسالقاب سلالةالساداتالنجباءا لعظاممی رز اسیدتاج لدیین 
علی‌الرضوی اثبات اولادیت خود راکه اذاولاد مررحوم‌مزبور است نمود 
وحسب الشرع الالور تسلط برتصرف اعیان موقوفةٌ مزیور دارد؛ 
موافق حکم علیحده‌که حسب الشرع الطاع دراین باب صادرگردیده . 
وچون عالیحضرت سللالة السادات میرزا ابوالقاسم ولد مرحوم حاجی 
مبرژا اسماعیل استر آ بادی وسللالة السادات میرزا سید ع طالب که 
بعض از بعض ازاملاك موقوفهٌ مرحوم مزبور بودند » در مقام 
ابراز حجة شرعبه درمقابلحکم شرعی که عالیجناب سایق الالقاب دارد 
ع ‏ وسخن شرعی که موجه باشد نداشتند فلهذا حسب الشرع الانور 
حکم شرعی که عالیجناب سایق الالقاب دردست دارد » برحال‌خود باقی 
و واجب ولازم است‌که بمتضای‌آن مل شود بتاریخ دبیع‌المانی۲ ۰۱۲۵ 


شجر؛ طیبه » : ۳۵۹ 

ودرحاشيةٌ همین‌حکم نوشته‌اند : مخفی نماند در باب تصرف حاصل 
ومنافع موقوفات مرحوم مزبور متن‌که عالیجناب‌میرذا سید تاج‌الدین 
علی مرقوم متن را مأذون نمودم‌که تصر ف‌درسمم وحصهٌ خود و اولاد و 
سلسلهٌ خود نماید و کالة عنم » ومابقی من النافم والحاصل باطلاع 
عالیجنا بآ خو ند ملاعباس بعنوان الامانة تعر ف نموده تا باطلاع این 
جائب بمن له الحق عاید شود » بتاریخ دبیع الثانی ۱۲۵۲ باز درحاشةٌ 
همین حکم نوشته‌اند الموم که بوم دوشنبه بیستم‌شهردجب است . « عرد 
سید رضوی» . 

حکم مسطور متنا وهامشاً برحال‌خود باقی است » حکم تصرف 
که در دست متصرفین است ناسخ این حکم نست ؛ باعتبار اینکه بقدر 
تصرف سهم نمی‌برند » بلکه بعد از تحقق اولادیت بقدر روٌس سپم 
میبر ند و فا سیدطالب غٌ موافق افرار خود , از اولاد واقف نمی‌باشد. 
نمقه الجاني ۱۲۵۳ « عیده سید عل الرضوی > . 

وان حکم ازخلد آ شیان مرحوم مبرزا مپدی شپید صادرشده : 

چون عالی حضرت میرزا اسماعیل استرآبادی ادعاء نمود بر 
اولادبت مرحوم میرزا جعفردضوی وبسبب شهادت عالیجنابان میرزا 
بعال الدین بعضی دیگرحکمی ازشرع مطاع براثبات ادعای موفی الیه 
صادرگردید . ومد عالیحضرت سلالة السادات میرزا شجاع الدین یل 
رضوی که اواولاد ومتولی موقوفات مر‌حوم مزبور بود , ادعا نمود شبپه 
وتدلیس عالیحضرت میرژا اسماعیل هبور دا » وجععی‌کثیر از عدول و 
غیره برطیق ادعاء اوشپادت دادنه وعالیجناب میرزا جعال الدین مزبور 
که محل‌وئوق بود , ازشهادت خودنکول‌نمود . بناء علیه شبهه وتدلیس 


بو ۱ شجر؛ طیبه 
نمودن عالبحضرت میرزا اسماعیل درشرع مطاع ثابت ومحقق گر دید . 
وک ی‌که‌مشاد ألیه دردست‌دارد » هىنی بر دطالان است ؛ ویراولازم است 
که‌حکم را رد تماید وچنانجه دخل وتصرفی در املاك موقوفه نماد 

بی‌وجه و باطل‌است » ابن‌چند کلمه حسبالحکم الشرعی‌قلمی‌شدبتاد بخ 
شهر دبیع الاول ۱۲۱۳ « عبده عل مپدی الحسینی » 

وهمچنین اجاره خط حام پاچنار مورخه هزارودوویست وسی ودو 
پنظررسید باین مضمون : 

قبول اجارهُ شرعیه نمودند کربلائی نظرعلی و کر بلائی حسین 
باحجازهٌ شرع مطاع از کر بلائی حسن موذن تمامی ام وقفی باچنار را 
مشپود بحمام میرزا حسن لی آخره 

واین اجاره خط مز ین بود بخاتم شریف غفران مب میرزا 
هدایت ال بن‌الشهید وغفران ما بان حاجی‌میرزا هاشم و حاجی میرذا 
عسکر ی وملال تقی جد شیخ الاسلام . 

وهمحنن رهن‌نامه‌ای:نظر سید مورخه هزاروصد ویانز ده بادن 
مضمون‌که میرزا داشرف دضوی‌بن‌میرزا صفی‌الدین ی الرضوی مبلغ 
سی تومان ازسیدین سندیین جلیلن‌میرزا امدالرضوی الدرس ومیرزا 
محموداء الرضوی فرض نموده وعله واعبان ومصالح الاملاك يك زوج 
ازعوامل ازکل مزرعهُ موسومهٌ به باوا را که بن الشرکاه برشش زوح 
داثراست برهن داده واین دهن دا خود میرزا اشرف مپر نموده . سجع 
مهر: «افوض امری‌الی الا لعبدغلاشرف‌الرضوی» » ی معصوم بن‌سلطان 


حیدر » بدییع الررضوی «ن 32 اسماعیل » عْل سعید الرضوی » افوض 


شجرء طیبه ۳۷۱ 


امری ای الهعبده تجعفی ار ضوی» صدد الدین تلا لحسینی الخادم‌اللدرس, 
2 غی صالح الررضوی > : 
بسي یه خر الاسماء ۱ 

چون مرحوم جنت مکان میزا عم جعفر الرضوی خلف الصدق 
مررحوممیر زا تقی‌الدین ار خوي‌همگي وتمامی موازی سی‌زوج ويك 
فرد عوامل زراعت در باو کات مشهد مقدس و موازی بکصد ذرع اراشی 
حرمسراومهمان خانه‌ودکاکن مفصله مر قو مه‌در يك طغری‌وففنامجه ظاهر 
الاعتبار علیحده را که‌از له سی‌زوج يك فرد عوامل مزبور است شش 
زوح مزرعهُ پاوا وشش زوج مزرعه عطار ويك زوج دثیم مزرعهٌ فارمد 
و چا جریب و نیم باغ هیمی راقع در فارمد و غیره وقف نموده 
بود برمطلق اولاد خود ذکورا وانائا وعالیجناب مقدس القاب سلالة 
ایا فان وه ای ار مر شوه مس 
"ابوطالب الرضوی در دارالشرع انور خدمت مرحوم دضوان ماب قبله 
گاهی اخویام اعلی‌له مقامه ثابت ومحقق نموده بود موافق يك طفری 
حکم محکم امائی‌که من:جله اولاد ذکورمررحوم مز بوروسهیم وشريك 
درموقوفات مرحوم مز بورمی‌باشد با اولاد خود . و بآن سبب قدری از 
مزارع موقوفهٌ اجدادی‌خود دا ازهثل‌سه زوح‌مزرعه باوا مزرعةٌ 
عطار تصرف نمودهبودومر حوم‌سیدطالب تما بجهت اقراد ددازد مر حوم 
مغفورقبله‌گاهی‌امطاب‌ثر اه موافق خط ومپرایشان برعدم اولادیت از 
مررحوم و اقف معظم الیبه منع ازدخلو تصرف درمز رعهٌُ باو! و عطار نم‌وده 
بود . درباب مزرعهٌ فادمد مرحوم مزبور اپراز يك طفری وقفنامچه که 


واقف آن مرحوم امير رجعفرولد مرحوم امیرسعیدالدین عه الرضوی 


۳۲ شجر؛ طیبه 


بوده است نموده بود . که جد ما مرحوم مزبور است که وقف نموده 
است يكآلاز ازجمله شصت ودوآلاز مزرعةٌ میمد » وبك سهم اجمله 
سی‌سهم بلوك فارمد سوای دوقطعه باغ همین را براولاد ذکور خود, و 
مذکور نموده بود که ما آزاین بابت متصرفیم » و باین سبب منازعه و 
مشاجره‌بینهما شده » اهر منجر بجایی نشده درعهدء تعوبق باقی ماند » تا 
آ نکه چندی‌قبلازاین عالیحضرتان سلالتی السادات میرزا داود ومبرزا 
جعف رو لدان‌مر حوم‌سیدطالب #رمدعی‌تص ف‌قدری از مزرعهٌ پاوا وعطار 
گردیده . بدارالشرع انورحاضر‌شدند ,که اثبات‌تصر ف خود دا نمایشد. 
ومدتی ترافع نموده ادعای خود دا بشوت شرعی نرسانیدند » و طرفین 
ساکت شدند » تا دراین ابام متبر که شهرشعبان العظم ورمضان البارلد 
سنه ۱۲۵۷ امربینهم مجددا به تنازع و تشاجروترافم کشیده عالیجناب 
سلالة الساداتآقا میرذا تاح‌الدین برسیادت پناهان میرزا داود و میرزا 
حعفر ادعا که] نجه ازمزرعةهٌ فادمد که مذکودمی نمودند » یکزوح 
است مم دو قطعه باغ در آن که چپار جریب ونیم باشد , که درتصرف 
شمایان است‌ازجمله‌موقوفات میرزاغْی‌جعفرالرذویخلف مر حوم میرزا 
تقی الدین عّی الرضوی جد این‌جانب می‌باشد , وچنانجه والد شما را 
بافرار خود اودخلی درموقوفات مرحومعز بورنبود شمایان‌را ایا دخلی 
تست , وباید واگذارید . اولامرژا داود متمسك بتصرف شده و میرزا 
جمفر جواب گفت‌که این بکزوج مزرعهةٌ فارمد وباغ آن در تصرف جد 
ما. بوده است وبعد در تصرف پدرما . وحال درتصرف ما می‌باشد , و از 


جملهٌ موقوفات مررحوم میرزا ی جعفرواقف مزرعةٌ پاوا و عطار و غیره 


جر ؟طی - ۱ ۲و 
نیست» و وقفنامه‌ای‌که والد مشارالیه‌در نز دجناب‌غفران مب قبله‌گاهی 
ام طاب ثراه ابراژ نموده بود ابراژ نمودکه ملاحظه شد, که مرحوم 
امیر ی جعفرولد مرحوم امیررسعیدالدین دضوی تمامی یکسهم از 
جملهٌ هیجده سهم پلوك فادمد و آب وزمین مشاع با دوباغ معبن بدون 
تحدید و توصیف رامع يك آلاز از شست و دو آلاز مزرعةٌ میمد را 
وقف بر اولاد ذکور خود نموده بود ؛ و اقرار و اعتراف نمود که همین 
واقف که امیرعل‌جعفر باشد جد ما است . وباین وقفنامه بکزوح فارمد 
را متصرفیم . وسلالة السادات میرزا داود اخوی میرزا جعفرهم بز تهج 
|خوی خوداقرار بروقفنامه نمود » و برءالیجناب سلالةالسادات] قامیرزا 
تاج الدین ادعا نمودندکه از محصول مزرعةٌ پاواکه تصر ف نموده سابقا 
درتصرف ما بوده » وحسب الفرموده مرحوم جنت مکان حاجی‌سید ع 
اعلی ال مقامه عالیجناب مقدس القاب مرتضوی انتساب قدوة السادات 
الانجاب خیر الحاج حاجی میرزا عبدالوهاب محصول مزارع موقوفة 
مررحوم میرزا عر جعفر را تقسیمی نموده‌اند » و سهمی برده‌ايم » حال 
هم از آن قرار میخواهيم ,وعالیجناب سلالة السادات میرذا تاح‌متمسك 
بتصرف‌ومفکر اذحقیت‌مشار له گردید . لهذا حسب الشرع الانورنظر 
بملاحظه بعضی احکام شرعیه و اقرادات عالیحضرتان سیادت پناعان 
ارس وه ی طانت زا باس اهر يآ هی ری ار 
محصول مزرعةٌ پاوا که در تصرف عالیجناب سلالة السادات آقا میرزا 
تاج می‌باشد نمی‌باشد » مگر آ نکه درشرع انور محقق و ثابت نمابند 


بودن‌خود را ازاولادمرحوم‌میر زاجعفرواقف مزرعةً مز بوره , وهمجنن 


سای که ۲ ۳ ۳ ِ 


۳۶۴ شجر؛ طیبه 
عالیجناب سلالة السادات آقا میرزا تاج دا تسلطی براخذ یکزوح 
مزرعةُ فارمداز مشاد |ٍلیهمانمی‌باشد ,تائابت ومحققبنماید بودن مزرعة 
مزبوره را ازموفوفات جد خود, واین چند کلمه حسب الحکم شرعی 
قامی‌گردید , وکان ذلك بتاریخ خامس‌عشر شهررمضان البارك من شهور 
سنة سبع و خمسن و مأتن بعد الالف . « العبد غٌی حسن بن معصوم 
الرضوی ». 
ودر حاشیهٌ این حکم سیدین سندین آقای میرزا امد وآقای 
حاجی میرزاعلیرضا امضاء مرفوم‌داشته‌اند : 
پس معلوم شد دو نفر مسمی باسم عن جعفر الرضوی بوده‌اند . 
یکی والد ماجد میرزا زمان و میرزا غیاث است که واقف چند آلاز از 
شصت آ لاز میمد و فا رمد است » که آن جد میرطالب عّد است ؛ و یکی 
ولد تقی الدین عٌل است کی اوجد میر زا حسین کشيكث وس ین تاج 
الدین بن ابی طالب الرضوی است ؛ ووافف املاگ باوا و مزرعهٌ عطار و 
غیرها وزمین حرم‌سرا و جام پاچناراست . 
توضیح آشکه این میر جعفر دضوی بن تقی الدین ی الرضوی 
را دو پس بوده یکی میرزا ابوالحسن دیگری میرذا ابو طالب ومیرذا 
ابو طالب دا نیز دو پسر بوده یکی میرزا سمیع که والد هاجد سید 
مصطفیزبارت نامه خوان باشی‌وسیدحجی وسیدحسن است وپسردیگر 
تاج الدین علی‌الرضوی جد امجد اعلی میرزا حسین کشيك فویس‌باین 
ترتیب حسین آبن تاج الدین علی الرضوی بن ابی طالب بن تاج الدین 
اپن ابی طالب بن ی جفر الرضوی . 


شجرء طبیه ۳۶۵ 


شیخ حر عاملی در امل الامل فرموده عم باقر بن معز الدین 
الحسینی الرضوی التجفی اصلا الطوسی مولدا و مسکنا فاضل محقق 
متکلم شاعرله شرح الاربعین حدیثا وحاشية علی‌الحاشية القديمة وغیر 
لك . وهو من العاصرین . وخود تقی الدین ی الرضوی هم با شیخ 
حر(قده) معاصر بوده‌وهر دو آن‌بزرگواردرمشپدمقدس بوده‌اند ءچنانجه 
این وقفنامه مز ین است بخاتم مبارك آن دو بزرگوار . مع هذا اسم تقی 
الدین در امل الامل مذکود ست وصورت وقفنامه این آسرک ٩‏ 

باعث بر‌تحر یر این سطور شرعية آنکه وقف موبدصحیح شرعی 
وحبس مخلد ص یح اسلامی نمود علیا حضْرت سبادت و نجات وعصمت 
یناه طهادت وخدارت و عفت دستگاه زین العفایف والستورات و زينة 
الکرائم والخددات رقیه بیگم بنت عالیحضرت سیادت و نجابت ومرحت 
پناه میر همین الدین اشرف الخادم فربة الی ال وطلبا ل, ضانه , همگی 
وتمامی نصف شایع کامل که عبارت اژمحل زراعت دو زوج عوامل‌است 
از کل مزرعه » موسوم به تایباد بلوك تبادکان من امال مشهد مقدس 
معلی مستفنية عن التحدید و التوصیف لفاية الشپرة عند اهالی تلك 
البلوك مع کلما یتعلق بپا , خصوصا قناة موسوم بفتح آ باد واقعه در 
بارسق مشپود سازق رواحو کم طنل است باراضی مزرعهٌ موقوفةٌ 
مزبوره وسایر ما یتعلق بها از آب رودخانه وغیره کلما بضاف البها 
شرعا ویب الیپا عادة بقدر اللصف الززبور » بر مستحقین اقارب خود 
ذکودا وانائاوطلبهة علوم دینیه وزو ار ائمهٌ اطهار قَلْ , وواقفة مزبوره 


«#9 ۱ ۳۶۶ 

تولمت ونظادت موقوفة مزبور را مادام الحبوة از برای خود شرط نمود 
وبعد آزخود بموجب شرطشرعی‌ضمن العقد بعالیحضرت شرافت و نجابت 
ومعالی‌پناه سلالةالاشراف والتجبائی‌میرژا ابوالحسناه شلف عالیحضرت 
مرت ومغفرت یناه میرژا عل حعفر وبعد از او به‌ارشد اولاد ذکود 
واولاد اولاد ذکور وبطنا بعد بطن بالترتیب » ویر تقدیر انقراض وعدم 
رشان تکنی که مشار المه تعیین نماید » و بعد از او بارشد اولاد اولاد 
کور والد ماجد مرحوم مزبور او و بر تقدیر انقراض ایشان نیز 
بارشدو اعل علماء مشپد مقدس معلی‌مفو ض‌نمود »و کذلك شرط نمود دد 
ضمن عقد مزبور که مادام که خود متولی باشد » حاصل موقوقد مزبود 
رابعد از وضع اخراجات و ما لوجهات و بذر معمول و نفقة القناة بقدرنه 
عشر مخصوص حق التولیه خود دانسته ؛ یکمشر ۳ را بمستحقین 
اقر باء خود ذکورا کانوا او انائا . و بعدازاشان‌بطلبهٌ علوم ده » وژوار 
مذکودین برساند » وبعد از انقضای ایام تولیت وافقةٌ مزبوده متولی 
شرعیایا من کان بعد ازوضمموضوعات » ووظیفة حافظ وخر ج‌روشنائی 
مرقدواففه بپرقدر که صلاح داند » و بمداژوظیفه حافط وخرج روشنائی 
سرقبر ولد مر‌حوم واقفهٌ مذکوده اگراستخوان او را از بلاد هندوستان 
بیاورند » يك عشر را بحق التولبه بر داشته ؛ نه عشس هر را بدستور 
مسطور بمصارف من‌کوره برسائد . وشرط نمودکه متولی ددلمالی‌متب رکه 
قر فان قاری ند رزوی از سفاه رفاون وا توت کر که 
مك ختم کلام ال قرائت کنند » واطعام نماشد . وچنانجه وقف مزبور 


در حالت ضحت وشعور واقع گردید , ثیز دد آین هنگام واقفة مز بوره 


شجر؛ طیبه ۳۶۷ 
وصی ووکیل شرعی خود گردانید » متولی ثانی دا در باب املاك وعقاد 
دار الامان کرمان وتوابع آن, که همگی آنها دا فروخته بقیمتآنها 
مستغلات مرغوبی در مشود مقدی‌خریده بدستور سابق وشرایط سابقه 
بر مصارف مسطوره وقف نماید . ودرباب اثاث البیت نیز دصیّت شرعی 
تقو که یمن از وفات او همکی زا تمرف رورم :مان ضرف قبایشد : 
لا مبلغ يك تومان که بيك نفر کنیزك قلماقیه مسماة به فرحناژ که 
او را مدیره نموده گردانیده تسلیم نماید. وترتیب وصایا بنحوی است 
که نقد منطق بیان صر ف هیمّت تحریر آن کرده وچنانجه بعد از وفات 
موصیه ور او تثفیف تمامی‌وصابای آو تشمایند» وصی مززبور بما ازم علبه 
شرعا عمل نموده خود را معاف نخواهد داشت . شپر رجب ۱۰۹۲ . 

این وقفنامه مزین است بسجل وخانم مبارك شیخ حر عاملی 
قدس سره . سجم مهن :«العید شالحر ». 

ونیز مزین است بسجل‌وخاتم شریف تفی الدین عٌل . سجیع مهر: 
« العبد شاه تقی الدین غد بن ی باقر الرضوی > . 

وهمچنین بسجل وخاتم شیخ ی دحیم که در آن زمان از حکام 
شرع بوده » وسجل و خائم سلطان محمود طبسی که در آن عصر شیخ 
الاسلام مشهدم‌قدس‌بودهوخاتم غٌ امین اين سلطان محمود . سجم‌مهر: 
1 انی لکم رسول امین ِ. 

از جملهاو لاد واسباط میرشاه تقیالدین غُر متولی سلالةالسادات 
میرژا علی اصغر بن میرزا جمال‌الدین حسین نوادءٌ دختری میر شاه 
تق‌الدین است‌که وقف‌کرده. نف ازمزرعهٌ شمسآ باد من بلوك طوس 


۳۶۸ شجر؛ طیبه 


راکه محدود است باراضی چاه خاصه وطرفی بنعیم آ باد و ممر عام و 
باداضی مزرعة شافیل بر اولاد ذکورخود میرذا -لیمانو‌میرزا ابوطااب 
ومیرزا عل تقی وممرزا ابر اهیم و دو نفر هه‌شیرة اشان که مخارج ۳ 
بعد از وضع مخارح دیوانی و دو عشر حق‌التولية بن اولاد للذکر مثل 
حظ الاشن قسمت نماد » وبعد اژفوت دو همشیره حصه منافع‌ایشان 
متعلق باخوان و اولاد ذکور اخوان ما تعاقیوا و تناسلوا خواهد بود . 
و تولیت موقوفه بعد از فوت واقف با اکبر‌اولاد او میرزا سنلیمان است 
و بعد از فوت وی با اعقل وارشد و افهپم واعرف اخوان خواهد بود. و 
بعد از فوت اشان با اولاد ذکود اشان هر کدام به اکثر این صفات 
متصف باشند.وهر گام ذکوراز اولادذکورهر يك‌منقرش‌شوند » سهام‌ایشان 
متعلق است پذکود اولاد بافی . وهرگاه خدای نخواسته اولاد ذکود 
ذکور واقف منقرم‌گردند » تولیت مفوش است بمتولی سرکار فیض 
آثار که بعد از وضع مخارج و يك عشر حق التولیه بقیهُ منافع دا 
بسادات صحیح اسب خدام حرم محارم ینج کشيك که موفق بخدمت 
باشند بالسویه قسمت‌کند . واین تقسیم دخلی بمواجب مقرری سر کاد 
فیض آثار نشواعد داشت . وکان ذلك في شهر دبیم‌الاول سنة عشرین 
و مأتین بعد الالف . 


مُجرء طیبه ۳:۹ 


قاجار 
ناصر الد.بن شاه 
السلطان بن السلطان 

عماکرم‌کامکار سلطان‌مراد میرذا والی مملکت خراسان‌بعو اطف 
خاطر خطیر بادشاهی مفتخر و مباهی بوده بداند؛ که چون عالیجناب 
مقدس القاب فضایل و کمالات کتساب سعادت وسیادت انتساب سید تاج 
الدین علی رضوی از خلص دعاگویان دوات جاوید مدت و رعات‌حال 
او منظور نظر خورشید اثر پادشاهی است , و در زمان حبات مرحوم 
حاجی میرذا موسی‌خان‌در سرکاد فیض آثار علبه التحية والشناء‌منصب 
کشراث اوسی داشته,لهذا از هذه السنه امت‌ثیل خجسته دلیلومابعدها 
خدمت خادمی پنج کشيك را در حق او مرحمت وبرقراد فر‌مودم » که 
همه‌ساله مبلغ سی‌تومان نقد وسی خروار جنس بعلاوه مواجب کشيك 
تویسی او از سرکاد فیضآثار پرسم مواجب باو عاید آید» و در همه 
حال کمال مراقبت دربارة اومرعی‌شودکه‌در آستانه مقدسه آسوده‌خاطر 
ومرفه الحال بدعای ذات اقدس بی‌مثال اشتغال ورزد ؛ و بالانفراد و 
والاستقلال بمنصب سایق وخدمت لاحق وملزومات آن مشغول بوده در 
عهده شناسد. تحری رای شهردچب ال رچب ۱۲۶۶. 

در ظهر فرمان مهر امیر کبیر است و سجم آن « عبده الراجی 


ره ۳ 
جد نمی ۱ 


۳۷۰ شجر# طیبه 

خاد آشیان جنت مکان شاساطان حسین صفوی چند جلدکتاب 
دافی از مصنفات مر‌حوم فیض قدی سره وقف‌نموده وتولت آنرا سدد 
جلیل مبرعّل تقی رضوی تقو بش فرموده وصورت وففنامه که در طهر 
آن کت بعضی آبات واحادیث را بطللا نوشته‌اند این است : 


سم ال الرحمن الرحیم 

الحمدنم الواقف علی النیات والضمایر » الخبیر علی الظواهر 
والسراثر » الذی لابخیب من وقف علی بابه , ولابقنط من توجه الی 
جنابه » والصلوة والسلام علی سید الانبیاء والاوصیاء , وخیر الاصفیاء» 
الذی ارسله بالهدی و دین الحق بشیرا ونذیرا »و علی آ له الاز کیای» 
واهل بیته النجباء, الذین آذهب ال عنهم الرجس وطهر هم تطهیرا » 
سیماسیدالاوصیاء و قدوة الاولباء الوقوف علی محبته سالامة المرصاد ؛ 
والمسئول من ولایته العباد موم المعاد , صلوات ال علیهم اجمعین الی 
بوم آلدین . 

وبعد چون انتشار اخبار پشوایان دین واشاعة آ ثار امامان 
مهدیین پیوسته منظور نظر حق بین ومرکوز خاطر کیمیا ماس عدل 
آبن بندگان ثریا مکان » تواب کامیاب خلایق مآب » مقدس القاب , 
اعظم سلاطین آفاق , وارث ملك بادث واستحقاق » بانی مبانی شریمت 
درودی ؛ مشید آرکان معدلت گستری » يشت ویناه اهل ایمان » هظهر 
آثار لطف واحسان » آفتاب منیر سپپر اقبال » بدد مستنیر آسمان 
عزت و اجلال » فرمان‌فرمای جملهٌ پادشاهان‌روی زمین » خافان‌خوافن 
بسیط ادضین » گوهر ثمین صدف عز و شرف خیر الخلف دودمان شاه 


شجر ؛ طیبه ۳۷۹ 


تجف سلیل حلیل خاندان سید الرسلین » تسل ثبیل خانوادهٌ افضل 
الوصیین غلام خاص امیرالمومنین (ع) خادم بااخلاص عتبات ائمه 
معصومین » السلطان الاعدلالاعظموالخاقان الاجل الافخم , مالك رقاب 
لام باسط بساطالجود والکرم » المجاهدالغازی في سبیل الله , والمید 
المتصور من عندالة , الموفق بتوفیقات الملك المنان» السلطان بن 
السلطان‌بن السلطان »و الخافان‌بن | لخاقان ین لخاقان! بو المظفر شاه‌ساطان 
سین الصفوی الموسوی الحسینی بهادد غان ابدانه تعالی ایام دولته 
و سلطنته » و شید ارکان حشمته و عضامته بوده و هست , در این ولای 
سعادت انتما ء این مجلد کتاب جلیل القدر وافی دا وقف صحیح شرعی 
موّید و حبس صریج لازم دینی مخلد فرمودند » قربة الی 1 تعالی 
وطلبا لمرضاته » ب کافةً شیعیان اثنیعشرربه متوطنین مشهدهقدس‌معلی 
که از آن منتفع شوند وقفا صحیحا لازما شرعیا بتابتله بحیث لایباع 
ولابوهب ولابرهن ولابودت‌الی‌ان برث‌ال الارض ومن علیپا » وحوخیر 
الولرفتو ان سلطان سااطین دوران هد یبای حوعدان اش ان 
الزمان در متن صیغه وف مزبور تولیت این وقف دا بسیادت و تجابت 
وصلاحیت پناه افادت وافاضت دستگاه فضیلت و کمالات انتباه علامبی 
فهاميشمسا للسيادة والنجابة والفيلة والافادعوالافاضة والتقوی مر 
نقی مشهدی تفویض نمودند که مادام خود در قید حیات باشند مولی 
شرعی وقف مزیور باشد , وبعد از خود هرکس دا بپر اجو مناسب داند 
بجپت تولیت تعیین نماید , واعلی حضرت واقف جمله النه تعالي آعنا 
من جمیم المخاوف فی‌المواقف» ثواب این وقف دا قربة الی ان تعالی 
هدبه نمودند بارواح مطیرءٌ حضرات مقدسات سدده مرتبات عرش 


۳۷۳ شجر؛ طیبه 


درجات چپارده معصوم صلوات اد علیهم اجمعین » که اول امشان 
حضرت دسالت ماب بر‌گزیده جناب رب الارباب » شهربار مدینهٌ طبية 
پیغمبری ۰ متولی ملك هدایت ورهبری , مالك مملکت کنت ثبیا و 
آدم بین الماء والطین , صاحب رئبهٌ وما ارسلناك الارحمة للعالمین » 
خیرالبشروشفيم بوم المحشر » خاتم انبیاء ل مصطفی » یز ؛ و آخر 
ایشان امام ثانی عشر » فائم مقام حضرت پیغمبر » جواهر ثمین امامت 
راخاتم‌وارث انبیاء ازخاتم تاآدم» خازن‌علوم‌مکنونةٌ الهی» دانای‌اسراد 
خلایق ازماهء‌تا ماهی»حاکم بحق‌میان‌مردم.وجودش‌محقق امااژ نظرهاگم » 
فرآن ناطق » پیشوای خلایق » بقية ار فی‌الادضین وخلیفته علیا لخلق 
اجمعین » صاحب الزمان علیه صلوات انهالرحیم الرحمن است . و کان 
ذلك فی‌شهر رجب الم جب من‌شپود سنة ستوعشر ین ومائسد الالف 
من الْیجرة المقدسة النبوية علی مپاجرهاآ لاف صلوة وسلام و تحسه . 
بسم ال الرحمن الررحیم 
کمترین کلب امیرالممنین سلطان حسین 
۱۹۳۵ 
بکی از احفاد متولی در ذیل این وففنامه نوشته لست : 
«من جمله کتب موقوفه‌است که تولیت آن بااجداد حقیربوده. 
وده این زمان تولیت آن منتقل بداعی شده , حرده العبد عم علی بن 
اسماعیل بن غ‌رضا بن عبدالرزاق بن میرعٌی تقی‌الرخوی‌المشهدی 
بتادییخ پانزدهم شهر دی القعدة الحرام سله ۱۲۲۴ . 
الوائق بالٌالغنی 
۷2 علی الرضوی . 


از ارلاد امجاد و اعقاب والاتاد تفی‌الدین عم الرضوی سید 

جعفر جد اعلی سلسلةٌ حلبلةٌ ژبارت‌نامه خوانپا است مفتخر بت 
كشيك نویسیآ ستانعرش نشان‌بوده فرمانی از خاقان مغفور قتحه‌لیشاه 
خطاب بمحمدقلی‌میرزا فرمانفررمای ماز ندران بنظر دسید باین‌مض‌ون 
که بلح دوس غومان ازاباب مالبات فد وحه دام سر کار قض آغار 
مقرار نمودیيمکه هرساله بتوسط عالی حضرت سید جعفر كشيك نویس 
انفاز مشهد مقدس شود مورخ شپر محرم ۱۲۳۲ . 

دقمی هم از شاهزاده ع ولی مبرزا صادر شده باين مضمون : 
که نظر بالطاف‌ملو کاله‌در باره‌عالی‌جناب سید جعفروی دا بکشبك‌نوسی 
پنکشيك مقر ر و مبلغ‌سی‌نومان وسی‌خرواد درحقش برقرارکردیم . 
مورخ شهر جمیدی الاولی هزار و دویست وسويك . 

رقمی دیگر از شاهزاده حسنعلی میرژا مضمون آنکه: ۱ 

باشتبام فرمانی درباب کشيكث نویسی باسم. علی دضا نامی. صادد 
شده حال معلوم گشته که خدمت مزبور متعلق بعالی‌حضرت سید جعفی 
بوده لپذا کما في السابق خدمت مزبور را بمشارالیه واگذاد نمودم » 
مقرد آنکه متولی وناظر مواجب این خدمت را دروجه میرزااسماعیل 
تایب الخدمه. کارسازی تما ند . مودخ دییع‌الاول ۳۳ 


۳۷۴ شجر؛ طیبه 


رقمی دیگر از شاهزاده حسنعلی میرزا در حاشهٌ عربضه‌ای که 
مير اسماعیل توادهٌ سیدجعفر عرض‌کرده که خدمت کشيك نوسی از 
سایق‌الایام منصب این خاندان بوده در سفر بیت‌النه که داعی نغایب بوده 
بدیگری محو ال فرموده‌اید, استدعا آنکه مرحمت نموده در حق‌خود 
دعاگو برقرار فرمایند (مرحوم‌میرزاعد علی متولی بر مرائب مسطوده 
تصدیق نوشته ) حکم در حاشیهٌ عربضه صادر شده .و خدمت کشك 
نو یسی‌درحق‌عارض‌برقرارشده است .مورخ هزار ودو یست‌وسی وهفت . 

گویا این‌حکم هم اجراء نگشته که بعد اذاین مرحوم سیدمصطفی 
باشی که اکبراولاد میراسماعیلاست, چندتصدیق جداگانه ازعلمای‌اعلام 
مثل مرحوم میرزا عسکری امام حمعه , و جنت‌مکان مبرزا هاشم » و 
رضوان جایگاه میرزا غه مهدی‌بن سید قصیر, وخلدآشیان حاجی‌شیخ 
عبدالر حیم گر فته» وعر بضه‌ای بسالادین ‏ صف الدو له عر ضکردهسر کشيك 
اول میرژا مپدی نقیب , وحاجی میرزا جعفر سر کشيك , ومیرزا عبد- 
الجواد سرکشيك , ومیرزا عبدالکر یم سر کشيك » و غفران‌مب حاجی 
میرزا صادق ناظر. ومیرزاغّل تفی حسینی درحاشیهُ همان عریضه تصدیق 
عارض را نموده , وسالار هم درحاشه همان عر یضه دستخط نموده » 
خدمت مزبور دا بسید مصطفی محول ومرجوع نموده . مورخ ۰۱۲۶۵ 

فرمانی دیگر از خاقان مغفور خطاب بنور ی بيك غلام خاصه 
که صد من موم روشنائی حرم محترم با سه تومان وجه کرایه تحویل 
میرطالب بشود . 

فرمانی دیگر از خاقان مغفور خطاب بشاهزاده علی‌نقی میرذا 
که حاجی میراسماعیل نایب الزیارةٌ ذات افدس همایوتی است . تیولی 


شجرة طییه ‏ ۱ ۱ ۲۷۵ 
که بموجب فرمان علیحده دربارء مشادالیه ممن شده برقراد دارید . 
مورخ شهر شعبان هزاد و دویست وسی وهشت . 

رقمی ازشاهزاده علینقی‌میرزا امضاء تبول دوزوج از م ز رعه‌حقنه 
که ابدا در تبول میراسماعیل‌تایب الزیاده باشد .مورخ ۱۲۳۵ . 

رقمی دیگر از علینقی میرذا درباب تحصیل داری وجه اجادات 
موقوفات عراق در باه میراسماعیل نایب ال بارةٌ فتحعلی شاه مورخ 

۰ صادر شده است . 

السید السند میر تقی الدین عٌ الشپود بالشاهی بن ی باقر 

الرضوی بن ممزالدین عل الرضوی النجفی اصلا و الطوسی مولدا و 
ومسکنا در مراب عرفان وعلم وکمال ودرجات اعتبار وجلال فوق حد 
احصاء بوده است . 

میرشم س الدینغدرضوی این میرزا بدیع ار ضوی صاحب کناب 
وسيلة الرضوان معاصرجناب میر بوده در کتاب مز بور فرموده دراوفانی 
که این دساله راجمع می‌نمودم خدمت عالیحضرت سیادت و نجابت پناه 

فضیلت وافادت وافاضت انتباه جامم المقول والنقول افشل الزهاد و 
التعمدین حسیت النجیب میرغل تقی رضوی ولد مرحمت یناه میر 
معزالدین رسیده الّماس‌نمودم که اگر خود معجزه‌ای از مولای ما علی 
ابن موسی الرضا علیه آ لاف التحية والثناء دیده‌اید بیان فرمائید که 
داخل دراین رساله نمایم وشما هم از اين واب بهرمود شوید » باین 
مضمون نوشته‌ای فرستاد : 

له ال حمن الرحیم و هو حسبی بندة فدوی نقی دضوی 
معروض میدادد که فقیر شبی درپائین پای مبارك می‌گذشتم دیدم نوری 


سخوت ت و 1 ربنم تقد ات هه - درو هد حدم 


۳۷۶ شجر؛ طیبه 
از قبةٌ مبارکه ساطع می‌شود درهمین سمت‌که فقیر بودم و قدری ماندم 
بپمان نحو بودکه فقیر دفتم . 

اسنُجا سید مز یور نقل نموده‌که مدت سه سال براین منوال بود 
که هروقت فقبر دا آذاری در بدن عادض می‌شد چون باستانةٌ مقدسه 
مشرف‌می‌شدم موضع آزار را بضر یح مقدس می‌مالیدم همان وقت خوب 
می‌گشت, ودراین مدت مستمر بود, وبعد از آن احوال مختلف شد. 

انا سید هز یور نقل نمودکه فقیر درهمه وفتی از اوقات روز تا 
وقت در بستن در آستانةٌ مقدسه می‌بودم و بی‌ضرورتی بیرون نمیرفتم .دد 
آن‌ائنا از توجهات مولای‌غریبان امود غریبه بومن ظاهر شده و آ نحه 
نوشته شده کمی از سیادی است . 

صاحب تكملهٌ امل الامل که خود آن جناب دا دیده و بفیش 
صحبتش. زسیده می‌فرمااید : 

ری اذاعاظم سالکین واکلبر عارفین وافاخم متالهن بود» دد بدو 
امررباضتهاکشیده تا بم‌تبةُ علیا دسیده , وازچشمةٌ صافی عرفان ویقین 
بات گفه: 

بعد آژذکر بسیاری ازاخلاق و کرامات وی فرهوده: با وجودی‌که 
نزد سلاطین. موقر و محترم بود خود را کجتر از احاد ناس می‌شمرد 
و در ضیافتها که اطممةٌ لذینه اطعام می‌نمود » خود به پاره نان خشکی 
قناعت می‌کرد » و هیچ وقت برطبق مذاق صوشه و مسطلحات ایشان 
تکلم نمی‌گرد , وتمانی اوقات بر مستحبات و سنن فبوبه. مواظبت 
داشت . وفاتش دره‌شپد «قدس لبلة الاضحی سنة خممی‌ومائة بعدالالف 


اتفاق افتاد . قبرش‌در حظیره معروفه بقتلگاه واقع است . والد هاجدش 
راهم الویه ع اارشوی: ار عماه متففن و افاخن 
متکلمین ومعاصرشیخ حرعاملی بود . از تصانیف وی شرح چهل حد.یث » 
وحاشیه برحاشیةٌ قدیمه وغیر آن. پدرش قاضی معزالدین عم از اساتذه 
مولانا عل تقی‌الجلسی قدی سره بوده چنانجه‌مجلسی ده در بحار الا نواد 
تصرریح باین‌نموده » انتپی‌ کلام صاحب النکلمه . 

و نیز دد این کتاب مسطور است که میرخ تفی را پسری بوده 
فاضل و کامل هسمی بمیر همحمدمپدی . 

اژاینکه «دصاحب تکمله » قاضی معزالدین عل را از اساتذه 
مولانا عٌ نقی مجلسی شنرده . وحواله بکتاب بحار الانوار فرموده 
گویا نظر باین داشته‌اندکه‌در کتاب اجازات بحاراجازءٌ قاضی‌معز الدین 
را از برای مولانا حسنعلی بن مولانا بدا التستری الشپید نقل 
فرموده . و همجنین اجارَهٌ عولانا حسنعلی را از برای والد ماحد خود 
مولانا ی تقی‌الجلسي فده نقل فرموده » باین لحاظ قاضی معز الدین 
از اسان مجلسی اول بالواسطه محسوب‌می‌شود. لیکن‌اسمی‌که ازقاضی 
ممززالدین عّل دربحار ذکرشده »صراحتی ندارد برسیادت ورطوی بودن 
ابشان » احتمال دارد صاحب اجاژه غبر ایشان باشد . 

وصاحب رباش‌الجنة میرذا خسن الحسینی الز نوزی فرموده : 

میرغّی تقی مشهوزیشاهی درعبادت ورباضت‌وورع وزهد اوحذی 
عصر‌خویش بود ؛ همال میرخدائی بشمارمیرفت » الا اسنکه هیرخدائی 


بظاهر شریعت بیشتر مقید بود ؛ ومیرشاهی بجاده طر بفت . 


۳۷۸ شجرء طیبه 


گویند وقتی که شاهزاده رضاقلی‌میرزا بحکم پدرش نادرشاه 
شسخیر ماوراء النپرعزیمت داشت » هنگام حرکت نزد میرشاهی آمد 
واستمداد نمود . میرفرمرد : اگر برای خدا میروی ؛ خدا همراه است 
وال بمطلب نررسی . 
میرفتاح مراغی خوابی طولانی دربارةٌ میرشاهی دیده و آنرا 
در مثنوی رباض الفتوح پنظم کشیده . از آ نجا جلالت قدد این هیر 
بزدگواد معلوم می‌گردد , در آن مثنوی ددمدح میر می‌گوید : 
حمید الشیم زین آل الرسول 
شدید التبری من اعل الحلول 
جپان شرف میر عّه نقی 
نشد در جپان خصم آو جز شقی 
چو اسلاف او بشمری کاف و ها 
رسد بر علی بن موسی الرضا 
صاحب دیاش الجنه می‌فرمابد : از اوثق مشایخ خود شنیدم که 
میرشاهی صاحب کرامات بوده ؛ وامود عجیبه از او صادر می‌شده . 
و ایا درترجمةٌ میرفتاح فرموده جناب ایشان عالم و فاضل و 
وکامل بودند » درطر بقهُعرفان بلدیت تمام داشته , شخصی‌درویش‌مسلاث 
وعارف مدرگ » سیادت‌نسب, نقابت و تجابت‌حسب , دراوائل حال‌چنانجه 


خود در مثنوی دیاض الفتوح نظم کر ده بشصد تفحص مرشد مسافرت و 


شجر طیبه ۳۷۹ 
در مشود مقدس طوس بعالم‌عار ف کامل متقی بر عّل نقی مشهدی مشمهر 
به‌شاهی دسیده و درعالمروبا جناب پیغمیر اءشان را بارادت میر ترغیب 
و بحطور اشان شتافته » ومدتی اختبار ملازمت ومر بدی اشان کرده: 
و از اشان ارشاد یافته » وبعد از تکمیل ظاهر وباطن بمراغه مراجعت 
نمود و در آواخر عمرش بامر شیخ الاسلامی مراغه اشتغال داشت » 
و اشعار عارفانه ومئنویات عاشقانه بز بان فادسی وترکی بسیاردارد » ودر 
ی‌ائی حضرت سبد الشهداء اشماری در غایت بلاغت منظوم ساخته ِ 
تخلس خود را در شع فارسی اشراق , ودر ترکی فتاح می نموده , وبا 
مير مذکورکمال ارتباط داشته مثنوی رباص الفتوح که در کمال خوبی 
ومرغوبی بنظم آودده اولش این است 

پیا ای دل شوخ کودك مزاج 

رهاکن دمی‌ازخود ابن اعوجاج 

زجان باش با دوستان منتظم 

قل ال دبنی ثم استقم 
بعداز ذکر کیفیت خلقت عالم و آدم مقدمةٌ خواب‌مز بو دا برشتة 
نظم کشیده و آن جناب در سته هزار وصد وهفتاد وپنج در مراغه وفات 

بافت » انتهی ." . 

(۱) میر فتاح دا دیوانی بثرکی و فادسی است و دیوان مرثيةٌ او که 


بثر کی سرود و قیاهت نامه نام دارد و سخهُ آن با مثنوی دیاش الفتوح در 
کتابخانهٌ آستان قدس دیده شد . 


۳ ۳7 ۳906 یب نی ۳ 

ودر کتاب احوالعرفا تالیف سید عجی‌شفیم الحسینی بن‌بپاعالدین 
عم الشیخ الاسلام بقزوین مسطور است که جناب سید جلیل القدر میی 
ع نقی مشهدی از اعاظم سادات عالی درجات ار اقدس عنی مشهد 
مقدس امام ثامن امن علی بن موسی الرضا علیه التحية والثداء است 
که با علی مرراتب عرفان » و اقصی مدادج ایقان , ازیمن نظر کیمیا اثر 
امام الائس والجان دسیده . هماده تابع شر عت غراء » ومجتنب از لپو 
وغنا بود . چثان محبت خاندان بیغمبر عَل ۰ خصوصا امیرالمنن 
حیدر , در خاطر انورش رسوخ یافته بود , که راق الحروف از علامة 
العلمائی آفاسید مپدی خلف غفران پناه ميرغل ابراهیم استماع نمود 
که حین ذکراسم‌مبارگ اماماللوحدین وبعسوب الدین سید راحال‌تغییر 
می کرد . و چنان با علی میفرمود که استخوان سینه اش صدا می‌کرد 
که گوبا در کار شکستن است وبلند می شد . 

عارف ربانی حاجی عٌّد خلیل طالقانی نقل نمود که من سالها 
بمرض مراق مبتلا بودم . اطباء عاجز از علاج شده , روزی سید مرا 
طلبید مجموعةٌ زرد الوگی نزدش بود ؛ تناول میکرد . مرائفقد بسیاری 
نمود . مکدانه زرد الو بمن داد » از باب اینکه مطلق میوه خصوس 
زردالو مضر بمرض مراق است » ازخوردن آن تأمل داشتم » سید فیمود 
بخود . من لابد شدم خوردم . از آن زمان فریب سی سالست اثری اذ 
آن مرض ندیده ام . 

الحاصل جناب سید معاصرسلطان حسین میرژای صفوی بود دد 
مشهد مقدس يك طرف مسجد سید نماژ میکرد وده سمت دیگر علامة 


دوران و افسل اهل‌زمان مولانا ع دفیعایگیلانی‌الاصل مشهدی الوطن 
که معاصر بوده با نادرشاه وزیاده ازحدترم ومعزذ بوده , وجناب سید 
سالك طریق ملامت بحسب قانون شرع بود ۰ بعد از طلوع فجر نماذ 
در خلوت مبخواند وبعد از ظپور هر مشرقية بمسجد می آمد » نماژز 
میخواند که مردم در ملامت او بکوشند » وسید مربد شیخ مومن 
کوچك است که مشپور است به بین استیر . و قبر پیر استیر تزديك 
خسروجرد کنار جاده است . 
ودر آن کتاب نیز در عنوان شیخ بپاء الدین یی العاملی این 

غزلیات را از شیخ نقل کرده : 

ساقا بده جامی زان شراب روحالی 

تا دمی پياسايم زین حجاپ جسمانی 

خانه دل مارا از کرم عادت کن 

پیش آزاینکه این‌خانه دونهد بویرانی 

دید ودل‌بيك دیدن‌باختيم وخررسنديم 

در قمار عشق ابدل کی بود پشیمانی 

سجده بر پتی دادم راه مسجدم مثما 

کافر ده عشقم من که و مسلمانی 

مازدوستغیر ازدوست‌مطلبی نمیخو اهيم 

حور و جنت ای زاهد برتو باد ارزانی 

زاهدی بمي خانه سرخ رو ز می دیدم 

گفتمش مبارك باد » ارمنی عسلمانی 


خون از دم تیفش قطره فطرء می بارد 
تخل باغ تمرم این بس بود گل افشانی 
رسموعادتر دی است ازرسوم‌ب‌گذشتن 
آستین این خرقه می کند گریبانی 
ما سیه گلیمان را جز بلا ثمی شاید 
بر دل بهائی نه هر بلا که میدانی 
بعدفرموده همین غزلرا جناب خاتم العارفین میر عّل نقی‌مشهدی 
واعلم العلماء میر عم ابراهيم قزوینی حواب فرموده اند . مير ع تقی 
در عنوان مکتوب ممبر عْل ابراهیم هی فرماید : 
آستان سلطان دا زان حبیب روحانی 
پوسه ظاهرا کردم سجده های پنهانی 
در شب فرأق دوست همچو شمم سوذانم 
روز وصل را جویان آن چنان که میدانی 
منیتی من الدنیا شوق شاءةٌ الاخری 
هر که کرد این سودا ‏ نیستش پشیمانی 
در ره طلب زژارم عاجز و گران بادم 
نیستم خلاص از خود جز بجذب سبحانی 
همر عّل ابراهیم فرموده : 
آن جسمی الفالی میتلی باشجانی 
والنواد محزون من بعاد خلانی 
در سرشك خونینم پارهٌ جگر پیداست 
در مبانل دل دارم داغپای بنپانی 


شجر* طیبه ۳۸۳ 

از خدا همی خواهم بپر دید باطن 

از غبار آن ددگه سرمة سلیمائی 

لیس منیتی از شم سددة الولی 

ثم سجدة فیپا شاکرا نانی 

در ره طلب جانا تا یکی ذلی گامی 

بگذر از خودی یکدم تا دسی بآسانی 

سالکان کامل را عارفان واصل را 

هر دمی از این دنبا هست 1۳ ثانی 

ازشراب روحانی‌جرعه‌ای رسان یارب 

تابرون‌کنم دلرا زین حجاب جسمانی .انتپی . 

ودر کتاب دقایق الخیال تألیف میرزا غُل صالح رضوی فرموده 

میر شاه تقی شیخ الاسلام مشپد واین دباعی دا بوی نسبت داده . 

وصل تو که اصل زندگانی شمرند 

غمپای تو لذات جوانی شمر ند 

این ظلم بود که روز هجران ترا 

بر من بحساب زندگانی شمر ند 

این بود شرح حال میر عّد تقی بن ی باقر بن معز الدین عل 

که از کلام مورخین نقل شد . ولی باره‌ای مناقشات در مقام هست . 
مناقشهٌ اول آ نکه وقفنامه‌ای که میرشاه تقی الدین املاکی وقف‌نموده 
ودر آن وقفنامه او دا بنفابت وتولیت آستانهٌ مقدسه وجلالت شأن 
ستوده اند و خود درآخر طوماد باین عنوان تفی الدین یل بن عمباقر 


۳۸۴ شحر؛ طیبه 


الرضوی امضا فرموده » دسجع مپر هم در آن طوماد در دو موضع 
« تقی الدین عم بن تج بافر الر‌ضوی » است وشارح صحیفه ومجلسی 
قدس سرهماً هم سجل نوشته ومهر کرده اند هم اصل وففنامه را وهم 
ملدقات رهم سر بند طومار را تاریخ این وففنامه هزاد وهشتاد وسه 
است . 

ووففثامةٌ دیگری است مورخ هزار وهشتاد وهشت که در آن 
تصربح شده بتولیت تقی الدین عل بعد ازفوت والدش عم باقرالررضوی. 
پس این وفقنامه ها با قول صاحب تکمله که فرموده وفاش در لبلة 
الاضحی سنة خمسین بمد الائةٌ والالف اشعار دارد که تاسنهٌ هزار وصد 
وینجاه جیات داشته باشد واحتمال‌خا در وقفنامه مکن نیست وصاحب 
تکمله هم فر‌موده اورا ملاقات‌کر ده وبخدمتش دسیده‌ام مبم ذلك اشتباه 
ازصاجب تکمله است .آن مير تم تفی‌دیگری بوده که خدمتش رسیده 
ه صاحب این عنوان . : 

مناقشه ثائبه آنکه کسی که دارای رنه تو لت و نقابت وحلالت 
باشد مناسبتی ندارد که امام جعاعت کند » با ذکر بگوید با بصوت بلند 
با علی بفرماید . با م‌رید شیخ مومن کوچك باشد چنانکه در کتاب 
احوال عرفاء ذکرشده . لیکن کلام صاحب ریاض الجنه وصاحب کتاب 
اجوال عرفاء چون اطللاق‌دارد فقط فرمودم اند عّل تفی آلشهدی تصر بح 
پاسم پدد وجدنکرده اند , منافاتی با وقفنامه ها ندارد ومکن است بر 
مير شاه تقی دیبگر جل شود 

بالجمله آ نجه از این وقفنامهُ آنیه مستفاد می شود این است 


شجرء طیبه ۳۸۵ 


که تقی الدین‌غ بن مه باقرالرضوی اذاولاد میر عم جه‌فر والد ماجد 
میرزا زمانست چنانکه دروقفنامه تصر بح شده‌که میر تجعفر الرضوی 
جد پدری خود . 
هو الواقف 

رواب ثنا وسپاس و وظایف محامد بی حد و قیای » حضرت 
واقف السر والخفیاتی را سزاست که مشید مقدس دل کامل که سلطان 
مالاكرضاء است » مطاف آشراف عاکفان‌حر بمالطاف بی‌پایان او » ومقام 
طایفان ارکان حربم اعطاف بیکران اوست . 

کریم جواد واهب متفضل 
رف رحیم بطعم الخلق ماجد 

وتحف صلوات فراوان » وتحیّات و تسلیمات بی پایان » بر آن 
سید وسرور که دد حین عرض اکبر » شافع روز محشر است ؛ وبر آل 
اطپار وعترت اخیارش که مصدوقة « لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 
ویطیر کم تطهی را » در شأن ابشان است » صلوات ال وسلامه علیه, 
وعلیهم اجمين الی یوم الدین . 

وبعد چون افراد کثیر الواد اولاد آدم » بل یم طبقات ابناء 
عالم را فکر زاد عقبی » وتهيةٌ اسباب « وال خرة خیر و ابقی» از لوازم 
است » همواده ارباب ایقان همت والا نیمت بر اقتناء حسنات ومبرات 
معطوف » وب احیاء مراسم < خیرات مصروف گردانیده اند » تا منتج 
مثوبات جاودانی » ومستلزم درجات اخروی‌گردیده » از مائدهٌ پر فائده 
« یوم تجدکل‌نفس ما ملت من خیر محضرا > بهره‌مندگردند ؛ ووصول 


۳۶ شجر؛ طیبه 
باین مرتبهٌ عظمی و دتبٌ قصوی صاحب دولتی دا میسر است که دائم 
الاوقات پیروی دین مین دا نصب العین خود گردانیده باشد . 

لپذا بندگان رفیم الشأن » منبع الجود والاحسان » عالیحضرت 
مقدس طینت سامی رتیت ستوده‌سیرت خجسته سربرت فرشته خلقت 
پسندیده خصلت » صاحب‌مرو ت‌سیادت و نقابت مثقبت » تجابت وهدایت 
مرتمت » افادت و افاضت منزات » جامع حقایق الشرایح بعلو الپمم ۰ 
کاشف دقایق اسرار العلم بانوار القدم » مزین صحایف الدهر پالعبادات 
الدائمة , ومحلی اوراق الزمان بالطاعات الباقية » مالك ممالك الحقيقة 
بیمن التوفیق ؛ الغو اص‌فی‌بحادا لطر بقة باعانةالتحقیق » خلاصهٌ دودمان 
نبوی» وز دم سلسلةٌ خاندان مرتضوی , نقبا للسيادة و النقابة و الافادة 
والافاضة والدنیا والدین»میرزا شاه‌تقیالدین عالرضوی التولی‌خلدانه 
ظلال‌جلاله العالی الی بوم‌الدین . ۱ 

بپمعنا نی‌قائدتوفیق ودستیاری‌سایق تحقیق , درملك طلق‌همکتسبی 
خودکه واقم است در محلهٌ کوصومعه من محلات مشید مقدس سلطان 
الاولیاء و برهان الانقیاء , شمس الشرقن » سمی من صلی الی‌القبلتن 
علی بن موسی بن جهفر علیهمالف سلام من‌اله العزیز الاکبر» در طرف 
قبلةٌ مقبرة غفر ان‌مآب جنتآداهگاه امیرشٍ جعفر الرضوی جد پدری 
خود» تورال رمسه آیوان روبطرف شمال » ودوخانه روبطررف مشرق و 
مغرب ایوان مذکور ساخته , خانه‌نحت ابوان‌را حوضخانه وخانه تحت 
خانهٌ طرف مشرق ابوان را بجپت‌چاهخانه تعیین نموده » وفضا که طول 
آن سیزده ذرغ ونیم وعرض آن ازطرف‌مشرق‌شش‌نرعو ازطرف‌مغرب 
يك ذرع است » ددپیش ابوان وخانه‌ها بافی مانده » قربة الی‌النه و طلبا 


شجرءٌ طیبه ۳۸۷ 


طرضاته, وفف مو بد وحبس‌مخلد نمود ابوان مذکود وخانهٌ جذب‌مشرق 
آنرا از برای مسجدکه الی بوم القیام سجده‌گاه قاطبهٌ خاص و عام » و 
عامهٌ انام بوده , احکام شرعيهٌ مسجد برآن جاری باشد » بقید آنکه از 
طرف برون میحجر پیش ابوان بشدر بككث چپار يك داخل مسجد نباشد؛ 
ودو باب مخزن متصل بخانه جثب مغرب » و آنحه ماتحت محاذی 0 
دومخزن وخانهٌ مز یور باشد »سوای راهرو حوضخانه را وقف نمود 
برشخصی که درهررشبانه‌روزی بتلاوت مكجزو از کلام ملك علام اشتغال 
داشته‌تواب آنرا بواقف وحلبلهُ او هدبه ثماید » ودر یکی از خائه‌های 
مقبره با مقیره با مسجد اقلا بقدر تلاوت سکنی می‌نموده باشد . 
: وخانه جانب مغرب مسجد مع راهرو وقف نمود » بر‌صاددین و 

واددین مقبره و حوضخانه » مشروط بر آنکه زیاده بر سه شبانه روز 
متصرف ومانم واددین نجا نگردند . 

وچاهخانه را وقف نمود» برکسی‌که نامر هت فیام نموده » 
حوض دا پر آب و پاکیزه نگاه دارد . 

ومخزن معصل بمسجد را وقف نمود برفراش » وفضاء پیش مسجد 
را بجرت مقبرةٌ خود» واولاد خود وفف‌نمود » مشروط با نکه دفن‌غری 
درمقبرةٌ مذکود موقوف باشد باذن تمامی اولاد واقف‌که ساکن هشپد 
مقدی وحاضر باشند »واگ زیاده از پنج‌نفر اولاد درمشید مقدس‌حاضر 
باشند » تا پنج نفر اذن ندهند غیر دا دفن نذمایند . 

وهمگی شش بابدکان ملکی‌در اول بازارچه جنب حمام‌دروازة 


ض هر 


شهرت راکه هرسه‌بای در بك طرف باز ار» داش باب در دود اد اب دار 


۳۸ شجر؛ طیبه 


رطف شیال ورن سل بملات ام کار ان تفای ستوا زا 
محروسه وقواما میرزاعّی جعفر است . 

و تک عملهٌ چپار باب دکان درگ واقع در بازار مذکور » در 
محاذی بکدیگر که زمین آن از سرکار فیض‌آثار ؛ ومیانهٌ این چپار 
باب و آن شش‌باب چمار باب دکان ملکی محاذی بکدگر فاصله است. 
واز طرف شمال وجذوب متصل بملك سرکار فیض آثار و ود حکیم 
زین‌العایدین سمنانی است برمصالح ومصارف موفوفات فوق وفف نمود 
و تولیت را دربعیع موقوفات مادام الواقف في قید الحبوة بجپت ذات 
شریف خود , وبعد از آن برای اصلح و انقی اولاد ذکور واولاد ذکود 
اولاد ذکور خود » ومم عدم ایشان برای اولاد ذکور اولاد اناث خود » 
ویاعدمابشان از بر ای‌اصلح واتقی‌اولاداولاد ذکورغفران پناه میر عُجعفر 
رضوی جد پدری‌خودکه درمشید مقدس ساکن باشند » بشید آنکه‌اگر 
اولاد اناث واقف اصلح واتقی از اولاد غفران‌پناه مشارالیه باشند» اولاد 
اناث واقف در تولمت مقدم براولاد غفران یناه مذکور خواهند بود» و 
باعدم جعاعت مذکوره واولاد ایشان بشرح فوق یکی از صلحای امامی 
اللذهب ساکن مشپد مقدس متولی‌خواهد بود » وهکذا الی بوم القیام. 
وعالی حضرت متعالی منزلت واقف مومی الیه شرط نمودکه از حاصل 
دکاکین مذکوره بعداژوضع ( تعطیلی‌که بقدر يك سال‌يك دکان‌با بیشتر 
معطل باشدوم‌دود ) يكعشر حو‌التولیه‌که واقف در ابام حیات‌درو جوه 
بر صرف‌خواهدنم‌ود, بك خمسراصر فا خر اجات‌نه‌میر مازت‌مسجدومقبر» 
وفرش‌مسجدوعمارت مقبره وضرور بات آبکشی» و تعمیرو تعطیل (جزئی 
که کمتراز بك سال‌باشد) وغبره دکاکی‌نماید. شید نکه اگردرسالاول 


شجرٌ و ۱ 


۱ ۳۸۹ 
بقدر خمس صرف مذکورات نشود » بحپت ال خ یکی خبط تشن و 
اکن از سه‌سال بکقرد ۱ واحتیاج بان قدر نشود آنجه بماند ثلث ۳ 
یتشد کی ر ایب تسسازف و همه یط قعوخهم: فان رن سس 
اطعام و غیره مستحقین که درمقبره حاضرشوند صرف نمایند . ودو عشر 
دیگردا صرف دوشنائی مسجد ومقبر؛ غفران پناه میرتّش جعفر وعقبره 
واقف و وس من دمک زا محافط وخوخن دیگر را پفر اش متتداء 
باشند . مشروط بانکه اگر حافظ و فراش بخدمت خود کماینبغی قیام 
واقدام نثمایند » متولی مختار باشدکه پنج عشر که در وجه ایشان مقرد 
شده بپر مصرف که صلاح داند صرف نماید . وقفا صحیحا صر بحا 
شرعیا منجزا مشتملا علیالصيغة الشرعية والشرایط الطرعية الذکورة 

کما هو القرد ف الشريعة الربفة . 

و مقرر است که دقبات ده باب دکاکین مزبوده‌را بجمعی که 
حصول بدل اجاده از ایشان متعذر باشد» من حیث السلط او العسر 
باجاده‌ندهند» وعمال اوقافو گماشتگان صدوربهیج‌وجه مدخل تنمایند . 
وعالی حضرت واقف مشارالیه دام توفیقه بعد دعایت جمیع‌شرابط وقف 
موقوفات را از قبد ملکیت اخراج نمود و بتصرف وقف واگذاشت . 
فمن بدله بعد ما سمعه فائما ائمه علی الذین ببدلونه . 

واین‌چند کلمه بجرت وففنامحه قلمی‌شد که دروقت حاجت‌حجت 
باشد » تحریرا فی العشر الاول من الشپی السابم من السنة الثالثة» 
من‌العشر التاسع فوق الالف الوافق لشه ال الاصم رجب الرجب من 
شپور سنة تلاث و نمانن و الف ۱۰۸۳ من الرجرة النبوية عم خیر 
البربة و سلم تسلیماً کثیرا کثیراً. 


 هبیط_ةرجش‎ ۱ ۳۹ 

رفقت اهاز بر کمااسش قناخروه الخاغ دول القوله و 
تقی الدین عّی الرضوی . سجم مهر « العبد تقی الدین عْل بن غیی باقر 
الرضوی > . 

بسم له الر هن اارحیم وقف نمودند بقیود و شروط مزبوده » در 
حضور داعی دوام دولت ابد پیوند غیاث الدین عّ الر‌ضوی وأقم شد . 
وفقنا البه واباه بالخیرات والحسنات . حرده الداعی . سجع‌ههر «الوائق 
باه الغنی » غیاث الدین عم بن غباث الدین ٌل الرضوی > . 

امه وا امس 

و ایشا عالی حضرت متعالی منزلت » مقدس طینت ؛ واقف معزی 
الیه متن, همگی وتمامی دو پاب دکان مفصله راکه واقم‌است دد راسته 
بازاد مشهد مقدی دکان اده‌گری » که محدود است بدکان حاجی عرب 
وبخانة ی جان و بدکان ورئهٌ حکیم » وبشارع بازار مع توابع شرعیه, 
وخکان کنش دوژی موه بیان حاخی امن راز دوطرف »و از ی 
طرف بخانه ی جان » و از يك طرف بشارع بازاد مع توابع شرعیه 
بدستور متن وقف صحیح شرعی نمود .که بعداز وضع تعطیل » بعش 
حق التولیه بوده باشد » و خمس صرف تعمیر وتعطیل جزئی‌که کمتر از 
بك‌سال باشد , و غیره بشرح متن شود . وتتمهٌ آنچه باقی ماند بحافظی 
داده شود که هر روز بك جزو قرآن در دارالحفاظ بر سر قبر والدین 
واقف‌تلاوت نموده, ثواب آ نراعبهٌ والدین واقف نماید. بتایخ ۲۴شهر 
دییع الاول سنة خمس وئمانن والف ۵ (بخط واقف) بدین موجب 
ار ۱7 


( در حاشهٌ وقفنامه است 


دهشم ستع 


شجره طیبه ۳۹۱ 


درثانی الحال علی جاه سایق الالقاب و اقف هعزی البه عمله نج 
باب دکاکین دباغی معین چهار باب آن درمحاذی یکدگر, ويك بابآن 
درطرف شمالی چپار دکان مذکور است. وافع دربازار میدان » در جثب 
دکاکن محدود متن؛ بطریق مسطور وقف موّبد و حبس ملد نمود 
وحاصل آترا بعد از وضع يك عشر حق‌التولية متولی شرعی آن » و 
اخراجات ضرودی » صفی را در وجه آب کش مقبره مقرد مود » و 
۱ را بسه حصه نموده » يكگ حصه را در وجه حافظ سر قسن 
والدء خود ويك حصه را در وچه حافظ مقبره » ويك حصه را در وحه 
فراش مقبره مقرر ساخت. بتاریخ نوزدهم شهر ذی‌حجة الحرام ۱۰۸۸ 
( بغط واقف ) براینموجب‌است‌حرره «الاقل تقی‌الدین غالر ضوی» . 

ومجلسی ره مجلی بر این وففنامه بخط شرف نوشته باین 
عبارت : 

بسمالله الر من الرحیم » لقد فزت بسماع الاعتراف من‌عالیحضرت 
اللخدوم الاعظم الاکرم الواقف الوفق السدد متم‌النه الوعنین بطول 
بقائة, بجمیع ما ذبرفیه متنا وحاشية لدی » وکتب الحقیر عم باقر بن 
غْ تقی عفی عنه » سجم « یل بافرالعلوم » . 

همچنین ملحقات درحواشی‌وقفنامه وسر بندهای طوماد باین‌مهر 
شرریف مختوم ومزین است . 

و ایا اين طوماد مزین است بخانم شریف نظام‌الدین علی بن 
صدر الدین غٌر الوسوی , وتاج‌الدین ابن علی الخادم الوسوی » و 
هدایت ال الحسینی » وبرادد واقف سلیمان بن‌غباقرالرضوی ۰۱۰۷۹ 
وابراهیم بن ابی‌تراب الوسویوعبدالحسین بن ی بافرالحسینی الشهیر 


۳۹ ۱ شجر؟طبیه 
باصفهانی ‏ و حظفر حسین الحسینی » ومرحوم مجلسی » و نظام‌الدین‌علی 
وتاج‌الدین اغلب بندهای طومار و بن السطوررین را مزین نموده‌اند . 

و این میرزا شاه تقی‌الدین عی دا موقوفاً دیگری است بدین 
صورت که خلاصهٌ وقفنامه در کتابخانهٌ مبار که است. 

9 تیپ میک تست 7 

مرحمت ورضوان جایگاه میرزاشاه تقی‌الدین عجْل خلف مغفرت 
پناء الواصل الی بحاررحةاله اللك الغنی میرزا عباقر الرضوی التولی 
طاب ثراهما بتاریخ ۲۲ شهر صفر الظفر ۱۰۸۸ . 

دکاکر 


وافعه دریائن بای مبار اد که خود مرت وغفران‌مآب واقف ساخته و 


تست تا تست سوب مس ن 


قففت تفه لموده . 

وبا فهیت تسب تحت ]ون 
محدود بحدود اریعه , حدی بدکان حلوائی » حدی بدکان خیاطی » 
حدی بفضای پائن بای مبارك دکان که عبادت از سکوب است 
محدود بحدود ذیل : حدی بدکان دفوگری ؛ حدی‌بابوان بیرام خان» 
حدی بپائین پای مبارك . 


دکان منددوزی 


محدود بحدودذ بل:حدی بدکان‌کاشیگری , حدی بدکان سبزی‌فروشی 
<جدی بپائن بای مار( ۳ 
توس ب# 


بانضمام دوباب دکان متعلق بآن که یکی متصل , ودیدری محادی 0 
است؛ واقمه درمحله عبدگاه: درجنب تیمحهٌ مشپوره به‌چست‌گران» که 


شجرة طیبه ۳۹۳ 
از سی‌وپنج تومان عراقی بقیه یکصد تومان تبریزی که مرحمت پناه 
دقبان خان سردار خراسان طاب‌ثراه ارسال داشته بودند که بمصارف 
آستاناً مقدسه برسانند ورضوان جایگاء مبرزا عل بافر طاب‌تراه شصت 
دینج تومان درزمان تولیت خودشان بمصارف آستانهٌ مبارکه دسائیده 
بودند , وسی وپنج تومان بقیه را علیین آرامگاه میرزا شاه تقی‌الدیین 
عی ده بعد از وفات والد ماحجد درژمان‌تولیت خود صرف ساختن تیمجه 
و دو باب دکان مز بورکرده‌اند . 
_ رف 
منافع ومداخل کل موقوفات » باید ائلائا تقسیم شود » يك ثئلت بدل 
الاجاره زمین تیمجه ودکاکن که موقوفةٌ سر کارفیض آئاد است,ومعمول 
دراین نوع محالکه ژمین وقف است ثلث‌کرابه است . ودو ثلث دیگر 
بعد از وضع حق‌التولبه وحق النظاده , و اخراجات تعمیرات ضرودی 
موقوفات مز بوره , از دوئلك صرف سقاخانهٌ مبارکهُ فیض! تارومو اجب 
سقابان شود . 
نش سس سس روط 
بط 
سقابان فیضآ ثار سقاخانه را ازقنات محرابخان مشهود » با آبی‌که دد 
گوارائی و خوش‌طعمی مثل آن باشد » بسقاخانهٌ مباد که بیاور ند. 
شس_رط 

اگر حاصل ومنافم موفوفات ازمصارف مرفومات اضافه‌باشد» بپرمصرف 
که متولی جلمل‌القدد سر کار فیض آثار مصلحت داند صرف نماید . 

وایضادر وقفنامهٌ خلد مکان میرزا عر زمان خلف امیر بهاءالدین 


ساسسسس مت با سس 


9 ۱ 0 
الحسینیآل بر اقطاب ثراه»مودخ نهی‌شپر شوال هزارو هشتاد وسه که اصف 
ازمزرعة حبیب آ باد راکه الحال‌معروف بجیم ‏ باد است ؛ وافعه در بلوك 
تبادکان‌که وقف است بر‌صرف وخر جوعطاء غربا وزوار آستانهٌ مبارکه 
توامت بامتولبان سر کار فیض آ ثار .که در آن زمان متولی‌شاه‌تقی‌الدین 

عٍل بوده است . 

بالجمله تولیت این سید جلیل درزمان سلطنت جنت مکان شاه 
سلیمان بوده » چنانجه تولیت والد ماجدش درزمان سلطنت شاه عباس 
اني بوده است چنانچه صاحب مطلم الشمس نقل میکند که در سنه 
هزار وپنجاه وپنج ( که زمان سلطنت شاه عباس ثانی است میرزا ی 
محسن متولی باشی مشپد مقدس فوت شد » میرزا ی بافر که از جمله 
سادات‌کرام وشیخ‌الاسلام قزوین بودمتولی باشی‌گردبد . و درسنه هزار 
وهفتاد وچپار اوقاتسکه شاه‌عباس ثانی در شمیران طهران بود خبرفوت 
میرزا ی باقر متولی دسید , تولیت مشید دا بمیرزا بدییع وله میرزا 
ابوطالب کلانتر مشپد دادند . 

بالجملة میر تقی‌الدین ی الشپود بالشاهی بن عم باقر الرضوی 
النجفی اصلا والطوسی مولدا و مسکنا تولیت آستانهٌ مقدسه را داشته 
و درمراتب علم و کمالودرجات اعتبار وحلال فوق حد احصاء بوده. 

آما شرح‌حال سید سند مير عل تقی الرضوی الشپود بمیرخدائی» 
وی از اعاظم سالکین و از اعالی ارباب بقین و ازحکماء مجرد موحد » 
طر یقت بوی » حقبقت جوی بوده ؛ روز گازش با کتساب کمالات‌دوحانی 

واکتساب معارف حقانی مصروف بود » و خاطرش بمواظبت طاعات و . 
عبادات وریاضیات شرعیه مشعوف » درحکمت عملی و نظری‌مسلم عصر 


شجرء طیبه ۳۹۵ 


و بی‌نظر » و در فقر و فنا «لاءنك مثل خبیر» از موّانست عوام احتراذ 
را و کر عرش تاد ویک اس کات ان 
نگشادی , دنبا داسه طلاق داده , گردن بر طوق طاعت و عبادت نهاده. 
بالجمله زهد وتقوایش‌مسلم خراسان وعراق بلکه‌تمام آفاق‌بود. سالی 
که‌سلطان حسین صفوی بمشپد مقدس دفت » مير جلیلالقدر را درخانه 
خود ملاقات نمود » مير مطلفا در حق او به قیام و اکرام نیرداخت, واز 
نقد و جنس هر چه تکلف نمود نپذیرفت » الا قر آنی که جودت خط و 
امتیاز کلی داشت » سلطان خواست که منال او دا شخصا که بیکی از 
مزارع مشهد بود تخفیف دهد داشی نشد » و گفت خلاف اتصاف است که 
با اهالی آنجا مواساة نکرده باشم » پس سلطان تمام آن مزرعه دا 
مرفوع القلم داشت »و وجه اشتهار وی به مبر خدائی آنست که چون 
صیت مناقب ومعالی وی‌بسمم سلطان‌حسین رسید , اورا احضارباصفهان 
نمود مشارالیه امتناع ورژید » هرچه اهالی‌مشهد اصرار کردند سودی 
ندییدند بالاخره مير غٌل تقی رضوی دیگر دا هم‌که ازعباد وذهاد بشماد 
هیرفت » فرستادند . 

از این وقت این در مير بی نظیر که سمی و بلدی هر دو دضوی 
بودند » یکی بخدائی و دیگری بشاهی مشپود » و هر دو در عصر نادد 
شاه در گذشتند . و این مير عٌد تقی خدائی در قبرستان قتلگاه مدفون 
است . تا اینجا حضمون کلام میرزا حسن زنوزی است در کتاب 
ریاض الجنة . 

نگادنده گوید لوح سنکی بزدگی بر دوی مضجم پاك و مرقد 


ت۳۹ شجر؟ طیبه 
تاپتاکش‌منصوبست » چند سال قبل آثار محو وائمحاء بررخطوط منقوره 
لو حبد بدارشد »مر حوم‌جدت مکان‌میرزا صادق‌ناظررضوی طاب‌تراه ‏ 
مقرر فرمود » اطر اف منقوده نقاری شود که مثل‌سایق خطوط بر جسته 
در کمال وضوح قرائت شود و صودت لوح این است : 

هو الحی الذی لایموت » وهو السید الاجل الاورع قطب الاوتاد 
والوحدین»وسیدا لزهادو التعبدین» اللعاهد للقر بات» في‌العذاب والعشی 
التقر ب‌بالسلوة فان الصلوةقربان کل تقی» العبدا اصادق في‌ولاء الصادقن 
الواصل الی‌داد فضل ربه ولیزداد التقین, خادمالفقر اءومخدوم العظماء, 
العسلک تخل القلین» العرف‌ب بازه العرهین:: اسر غته الرشوی 
رزقه ال تعالی شفاعة الصطفین » و لنعم ما قال بعض خلیفته بالفارسية 
فی دحلته . 

سال تاریخ فوت کلك قضا رفت سید بجنة الأوی 
حزار و صد و ینجاه . 


۳۹۷۲ 5 


سب ساذدات اخوی 

نسب شر یف سادات عظام دضوی الشسب واخوی اللقب ساکن دار 
العلافةٌ طهران بدین تفصیل است : 

السید حسن‌الاخوی بن الحسین بن جعفر بن صالح بن جعفر بن 
صالح الدیین بن طاهر بن مین بحیی بن غیاث بن عبداله بن عبدالعظیم 
اين میربحیی بن طاهربن ماد الدین‌بن‌کسری ين حران بن‌حاد بن ابی 
طاهربن موسی بن حزة بن منوچهربن میر بحیی بن جعال الدین‌بن ابی 
طاهر بن ماد الدیین ابن مران" بن موسی البرقع بن الامام الهمام مه 
الجو ادا . 

از م‌حوم مغفود سید حسن اخوی جد ادنی این سلسلهٌ جلیله 
کراماتی نقل شده . از آن عله آنکه وقتی که جنا سید در بیابان 
دولت آباد طپران مشغول خوشه چینی نود عاعثی از تر کمانان وی را 

سس نموده بلاد خود برده من بخسی فروختند , واو در تعب عناء 

۱- هیچ يك از علماء نسابه شخصی بنام عمران دد حملهً فرزندان 
موسی المبرقم ذکر نکرده و همگی متفق اند که موسی دا جز دو یس بنام 
محمد واحمد پیش‌نبوده ومحمد دارج و بلاعقب بوده واز او کسی نمانده وعقب 
موسی المبرقم اذاحمد است و لا غیر . واذ احمد ؛محمدالاعرج مخلف گشته 
است ونسب سادات عظام دضويةً قم ومشهد وسایر بلاد مانند یزد وهمدان همگی 
په محمد الاعرج می دسه , بنا بر این این نسب بدین صودت نمیتواندصحیح 


باشه و ظاهر! بن عمران و موسی المبرقم چند واسطه بوده که از نسب نامه 
افثاده است . 


۳۹۸ شجرء طیبه 


ورنج وشدت عبودیت وثقل‌ضریبه مبتلی‌گردید » چاره‌ای جزبث شکوی 
بیروردگار ندید» خداو ند حجل شانه دعاش مستجاب نموده فرزندی از 
روسای ترکمانان بمرضی صعب گرفتادگردید که اطباء حاذق ازمعالجه 
عاجز ومأیوس شدند . دئیس تر کمانان در واقعه خدمت حضرت ِ 
مي‌تبت شرفیاب شده باو فرمودند از اولاد من ۳ در له اساری 
ایو ات ی قام او انعر آهیدابااین رن وعا کت ,نی وو 
مقام تفحص بر آمدند . بعد از احضار در کمال تضرع وابتهال از صمیم 
قلب دعا نمود وشفای بیمار را از درگاه دب العز 2 مسئلت نمود » فورا 
مر بض‌چشم گشودسکرات موت‌م‌تفم‌گشت .قبیله وعشیره‌اش فرحنالد 
گشته دست ویای سید دا بوسه دادند و از مال دئیا بی بازش کردند » 
باختیار خودبوطن مٌلوف بلد طهران باشوکت وجلال تمامی مراجمت 
نمود ۰ ۱ 

از این زمان مدئی‌گذشت واقعه جدیدی اتفاق افتاد ؛ یس بزاقد 
آقا عل خان قاجار که سمت ولات عهدی داشت بمرل مزهنی تن 
گردید .باز اطباء مأبوس ازمعالجه شدند .حکایت مر بض‌تر کمان حضور 
سلطان عرض شد . امر باحضاد سیید کرد وفرمود اگر بدعا ومسئلت تو 
مریض آمشب لبای عافیت پوشد البته شريك در ملك ودولت من باشی 
واگی شق دیگراتفاق افتد ؛ فنموذ باه ما تری . سید مراجعت بمنول 
نمود وبا کمال تذرع مشغول دعاگردید . بیمار پاسی از شب که گذشت 


ازغشوه و ات گت درواقءه دیدم مسدحسن مرا شفا داد . صبحی 


شجر؟ طیبه : ۳۹۹ 


دزمقام احضارسند بر آ مدند . سرد ازوراء باب صدای‌همم‌مه شنیده کمان 
نمود مر یض در گذشته است . از خوف تجافی از حواب وتوانی دد فتح 
باب نمود . ندا در دادند جای خوف نیست ودعانت مستجان شده خود 
تغر یف فرما شوید تا به رأی العین ببینید » بعد از حضور بخدمت شاه 
فرمود « آخیتك واشرکتك في مالی » از آن مان این سید بزرگواد 
معروف به اخوی شد » واولاد کرامش مشود باین لقب گردبدند . 

وازایندوحهٌ شجر هفت 2 روئیده چپارا بناه وسه بتات‌همکی 
از مد عکیم الپی ماضی‌بوده است . له ابناء میر سید حسن مرحوم 
آقا سید ابراهیم است که ازوی چپار بسر باقی مانده بدین تر تیب آقا 
سید حسین » آقا سید اسماعیل » آقا سید بوسف , و آفا سید جواد . 

از میررسید حسین سه دختر باقی مانده وبك پس مسمی به حاج 
سید علی . واز این پسربك پر مسمی به میرزا حسین ملقب به میرذا: 
آقا ويك دختر . 

وآقا سید اسماعیل بلاعقب بوده . واز آقا سید بوسف سه دخش 

باقی مائده است . 

واز سیدجواد سه بسن مخلف کشته اه 
وحاجی سید ابراهیم . 

اما سید ع بلا عقب بوده واز سید حسین. پسری ۳ 
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واز حاج سید ابراهیم دختری مخلف گردیده ویسری هسمی به 


۴.۰ شجر؛ طیبه 


سید مود که از وی دو دختر ويك پس مسمی بسید جواد باقی مانده 


است . 

اما پسر دوعی مرحوم سید حسن مرحوم سید محنن است که 
اولاد ایشان دو بسرودودختر ازصبةٌ سید آدو القاسم بوده ؛ اما دو پسر 
۳ آقا سید مصطفی که از وی صبیه ای باقی ماند . 

دیگری مرحوم حاج سید بحبی که از وی دو دختر بافی ماند 
ودوسر : نف | قاشند: اس ار که از وی دختری باقی ماند » دیگری 
حاج سید محسن که از وی دودختر باقی مانده و سه پسر . یکی‌میرزا 
علی دییگری میرزا ابو الحسن سومی میرزا حسن وصبيهٌ کوچك 
فا هنن والده عاخ مزا آنزافتل است: ما مسر مدوم فرجرع 
سید حسن حاجی سید حسین مشپور به حاج سید میرژا است . از وی 
سه دختر باقی مانده وچپار پسر : ,یکی آفا سیدمهدی دومی آقا سید 
ابو الحسن سومی آقا سید علی نقی چپارمی آقا سید دضا . 

از سید مپدی يكث صبیه باقی ماند وسه پسر اول حاجی میر عل 
حسین که از وی سه دختر و يكك پسر مسمی به نور الدین باقی ماند 
دومی سید موسی سومی سید حسن که این هر دو بلا عقب اند . 

اما سید علی نقی مك صبیه از او باقی ماند ويك پسر حسمی به 
شیک کال که از وق بات دعر با منت وش یله جل لتاق 
صبیهٌ مرحوم حاجی ملا بافر واعظ طپراني مولف کتاب جنة النعیم 
وکتاب خصایص فاطمه تج مسماة به صدبقه بود ؛ پسر‌ها به نام سید 


حسن وسید مصطفی ودیگری سید مر نی بود . اما آقاسددضا از وی 


شجره طیبه ۳۰ 


رای تاه فوسی و ی رم یو سیب 2 
ازمررحوم حاج سید تص ال ( تقوی ) پنج پسر ويك دختر مخاف گشته 
بنامپای آ قا هادی و آقا جمال وسید مهدی وبپاء الدین وسید حسن . 

واز سید حبیب ال سه پسروسه دخترباقی ماند یبکی‌سید مطهر 
دومی‌سیدعبدالجید وسومی مرحوم سید حمید . اماپس چهارم مرحوم 
میرسید حسن آقا سید عراست که از وی سه پسروسه دختر باقی است 
پسر اول مرحوم ۳11 سید زین العایدین است که از وی يك پسر ودو 
دختّر بافی‌مانده بسر بنام مبرسندّل است‌که ازوی چپاد بسر ودودختر 
مخلف گفته پسران بنامهای سید دوح ال وسید حسن وسید حسین و 
سید علیخان می باشند . 

دومی از پسران سید اقا سید باقراست که بلا عقب درگذشت 
سومی از پسران سید ی مرحوم آقا سید اجد است که از وی چپار 
دختر و سه پسر باقی مانده اولی سید حسنعلی است که بلاعقب است 
دومی آقاسید عم است که از وی بك دختر ويك بسر باقی‌مانده ویس 
مسمی سید ابوالقاسم است . سومی حاج سید باقراست‌که از او پسری 
باقی مانده مسمی به عماد الدین . 

این بود شرح اولاد ابناء مرحوم میرزا سید حسن اخوی . 

اما بنات آن مرحوم صبیةٌ بزرگش حلیلهٌ آقا سید هادی حسینی 
بوده از وی سه پسر و دو دختر باقی مانده ,یکی سید هاشم دومی سید 
صادق سومی سید عبد له که از وی‌دو پسر مخلف گردید ۰ یکی سید 


۴۳۰۳ شجر طیبه 
هادی ودیگری سید مپدی که از وی پسری باقی مانده مسمی به سید 
عبداله . 

اما صبیة وسط آن مرحوم وج آقا سید ابو القاسم اخوی‌زاده 
مرحوم حاج سید حین است آزوی دوپسر باقی مانده یکی سید جعفر 
ودیگری آفا سید کاظم . از سید جعفر يك صبیه باقی‌مانده و سه پسر» 
یکی سید ابو القاسم که بلا عقب است دیگری سید مرتضی که از وی 
دو صبیه باقی مانده ودوپسر , یکی سید عبد الحسین دمگری‌سید نمود. 
سومی آقا سد محمد که اژ وی دو دختن ودو بسر باقی مانده کون 
سید علی اکیر دییگری سید حسن . 

اما صبیةٌ کوچك زوجه مررحوم ملا عمد له شیخ الاسلامیبوده 


شجر؟ طیبه ۰۳ 


سب خاندان شهیدبهای مشهد مقدس 

شجره نسب خلدآشیان میرزا عُ مهدی شید » چنانجه از خط 
نجل امجد وئسل ارشدش سید سند جلیل » وحبن معتمد ثبیل » وحید 
عصر » و فرید دهر » میرزا داود طاب ثراه بدست آمده این است « عل 
مهدی بن هدایت الله بن طاهر بن ابی الحسن بن هادی بن محتشم بن 
شهنشاه بن عممد الملك بن شاه خلیل بن شاه نعمه ۳ ین عبداو ین 
بن عبدالله ( بن موسی ) بن یحیی بن هاشم بن موسی بن جعفر بن‌صالح 
ابن ی بن جعفرین‌حسن‌بن غدن‌جعفرین مد بن اسه‌اعیل بن‌ابی عبداله 
جعفر الصادق صلوات اب و سلامه علبه ۳ 

۱ - شجرة فسب مرحوم‌میرزاطاهر بن هدایت ال جداعلای مر‌حوم میرزا 
طاهر متولی مسجد و برادد شهید نظیر شجرء نسب بالاست با اختلافی بدین 
صورت : 

طاهر بن عبدائه بن طاهر بن عبداله بن کاظم بن طاهر بن هدایت ال 

بن‌طاهر بنابی الحسن بن‌هادی‌بن‌محتشم بن شهنشاه‌بن (محمد بن‌ممزالدین بن) 
عمید الملك بن شاه خلیل الّه بن شاء نعمة الّه بن عبداله بن محمد بن عبداله 
بن محمد بن عبدالابن یحبی بن هاشم بن موسی بن جعفر بن صالح بن حاتم 
ابن علی بن ابراهیم بسن محمد بن محمد بن اسماعیل بن‌جعقر بن محمد بن 
علی‌بن الحسین بن اپی طالب علیه‌السلام . ۱ 
۱ دراین نسب نامه که نقل شد فسب مرحوم میرزا مهدی شهید بچند 
واسطه به شاه تعمة ال عادف و صوفی مشهود می‌دسد و در کتاب «تذکره» نسب 
شاه نعمة ال بدین صورت ذکر شدده است . 

« سید العادفین والعاشقین نود الدین نعمة اه بن عبدال بن محمد بن 


۰.۴ شجر؛ طیبه 


شرح احوالمیرزامّل مپدی‌شپیدقدس‌سره چنانکه‌در کتاب نجوم 
السماء ني تراجم العلماء تألیف ی بن صادق بن مهدی که دد سنه 
هزار و دوست و هشتاد و شش تالیف نموده مذکور است این است : 

السیدالعلامة میرزامٌلمپدی بن هدایت اله الموسوی الاصفهانی 
المشهدی الملقب بالشهید ال‌ابع . 

فسب شریفش‌بامام موسی کاظم ح میرسد . اصل موطن ومو لد 


عبداله بن موسی بن کمال الدین یحیی بن هاشم بن موسی بن جعفر بن‌سالح 
بن‌مجمد بن‌جعفر بن‌محمد بن| براهیم بن علی‌بن محمدبن اسماعیل بن عبدال بن 
الامام ابی حمفر محمد الباقر علیها لسلام . 

نسب منةول اذ کتاب تذکره‌بانسب مرحوم شهید اختلاف وفروق چندی 
اي فا 

اول آنکه دد شجر؛ مرحوم شهید جعثر بن حسن بن‌محمد اضافه دادد 
که از نسب شاه نعمةاله افتاده و ظاهر بایه درنسب شاه نعمة ال اضافه شود , 

و دیگر آنکه محمه بن ابراهیم بن علی که ددنسب شاه نعمةاله آمده 
از شجر؛ شهید ساقط شده و باید افزوده گردد . 

و سه دیگر آنکه ددنسب شهید اسماعیل فرزند ابی عبداله جعفرا لصادق 
است و ظاهرٌ همین صورت هم نزديك به صحت است ولی ددنسب شاه نعمة ال 
اسماعیل فرزند ابی حعفر محمد الباقر علیه‌السلام نوشته شده است از این دو 
صاحب و مولف کتاب اشکالی بنظرش دسیده و پس از ذکر قنت کو یت : 

علماه نسابه اتفاق دادند پراینکه از امام محمد باقر فقط يك فرزنه 
مخلف گشت که اماء جعفر صادق باشد وغیر از وی فرذند دیگری اذ وی‌باقی 
نماند بناپراین اتصال این نسب بعبداله بن محمد الباقر منوط و موقوف به 
تحفیق است . » 


شجر؛ طیبه ۰۵ 


شر یفش اصفپان است » و مجاودت مشپد مقدس دا اختباد نموده » از 
اعاظم علماء و مشایغ ثبلاء بوده است » مرائب فضلش کالشمس في وسط 
النپار هویدا و آشکار است » و درخدمت مشایخ عظام مانند آقا باقس 
بهبهانی » و شیخ مپدی فتونی طاب ثراهها استفاده و تلمذ فرموده » از 
جناب سید ی حسین بن میرزا ی صالح شیخ الاسلام‌اصفپان » ودختر 
زادهٌ مرحوم مجلسی طاب ثراه روایت دادد » از تصانیف شریفه‌اش 
شرحی‌است برددوسی شپید او که بن العلماء مشپود است . 

از جملهٌ تلامذه‌اش بکی‌سید جلیل وعالم نبیل سید کاظم بن سید 
عٌل بن‌سید نودالدین بن‌سیدنعمة النه الجزایری الشوشتری است‌که‌سالها 
خدمت آن فیلسوف اعظم باستفاد حکمیات والهیات اشتفال داشت . 

دیگر از جملهٌ تلامذه‌اش سید جلیل وعالم ثبیل سید دلداد علی 
ابن‌غمعین بنعبدالهادی الرضوی النقوی الپندیالنصیر آ بادی است که 
لسب‌شر یفش به‌بیست وسه‌واسطه به‌حضرت امام‌علی الثقی میرسد »واول 
کسی است که درعصر خود ببلاد هند بنای جمعه و جماعت گذاشت و 
ترویج ملت نمود » وی پس از آنکه در کربلای معلی خدهت مرحوم 
بهبپانی وصاحب دیاش و آفا سید مپدی شپرستانی ؛ و دراجف اشرف 
خدمت سید بحر العلوم طاب ثراهم تلمن نمود ددسنهٌ اربع ومأتین بعد 
الالف زبارت عبهٌ علیهٌ حضرت سلطان الاولیاء داعزم نمود و در آ نجا 
خدمت شهید دابع میرژا مهدی بن میرزا هدایت ال اصفهانی دسیده 
اکتساب افادات فرمود » اجازه بافته ببلاد خود مراجعت نمود » و نظر 


۴۰۶ شجر؛ طیبه 
مصنفات سید دلدار علی کمتر گوش فلك شنیده , و با چشم روزگاد 
دیده . 

از آ تجمله است کتاب اساس الاصول و شپاب الثاقب » و صوادم 
الالپیات واحباء السنة » ورسالهٌ نوالفقاد وغیر ذلك . وفاش در لکپنو 
نوزدهم رجب المرجب سنهٌ خمس وثلثن بعد الالف و الستین اتفاق 
افتاد . 

وایضا درکتاب مز بور درمقام شرح حال سید عبدالکرم‌بن‌السید 
جواد بن‌السید عبدالنه این السید نورالدین‌این السید نعمة الالجزاثری 
ذکر فرموده «درسفر مشپد مقدی دضوی ازاستاد الحکماء میرزامهدی 
خراسانی بقدر فرصت استفاده حکمیات نموده » . 

این بود خلاصهٌ‌کلام صاحب‌تجومالسماء دربارء میرزامهدی شهید 
قصهٌ شهادتش را هم از تذکرة العلماء بعلوری که معروف است و درذبل 
احوال جنابش خواهيم نگاشت نقل فرموده . 

مرحوم مغفور حاجی‌میرزاحسین نوزی‌درکتاب مستددلالوسائل 
درمقام تعداد نفوس زکیه که بدرجه شپادت فایز گردیدها ند میفر‌ماید: 

« السید السند العلامة آقا میرزا ی مپدی ابن اقامیرزا هدایت 
اب الموسوی الاصبهانی المجاود فی المشپد الرضوی الذی بروی عن 
الاستاد الاکب » آقاباقرالبهبهانی » والعالم الکامل الشیخ مهدی‌الفتونی؛ 
و غرهما صاحب الم لفات الرائقة الثی منها شرحه علی الددوی » و 
دسالة لطيفة فی صلوة اللیل و آدابها .کثيرة الفواید . قتله الظالم نار 
میرزا سبط السلطان الغازی ناددشاه , فی قصة مذکورة فی التوادیخ و 
کان ذلکک فی سنة ۰۱۲۱۷» 


شجر؟ طیبه ۳۰۷ 


وله ورب تلیق: فپ علباه واه اد نید لاسته والختامة: 
وعلیهم تدور حی اغلب‌مور الثاس فی الدین والدنیا فی الشپد المقدس 
الرضوی علی مشرفه السلام » . 

وایضادرحاشية کتاب لو لو ومررجان مرقوم‌فررموده که«پنج‌عالم‌جلیل 
دریکعص بوده دنام هرريك مهدی است »اول علامةٌ طباطبائی سیدمپدی 
بحرالعلوم طاب ثراه . دوم سید جلیل‌میرزا مپدی شهرستانی سیم عالم 
نبیل میرزا مهندی خراسانی شهید جد آقابانعظام مشهد مقدس » چپارم 
فقیه نبیه آخوند ملا مپدی تبربزی  .‏ پنجم عامل کامل آخوند ملا 
مهدی نراقی ۰ » 

مررحوم فاضل بسطامی درشرح حال شهید نوشته است : 

« السید الفاضل الهادی والعالم الکامل المپتدی الشپید السعید 
الاوحدی مولانا میرزامهدی المعروف بالشهید الثاك‌تغمده ال برجته؛ 
واسکنه فی بحبوحة جنته » از مشاهیر علمای خراسان بل از معاریف 
فضّلای ابر اناست » درمعقولومنقول وفقه‌واصول مپارت تمام‌واستحضار 
مالا کلام داشته است » باب مأْثرت و مکرمت را در اعلی ذرجات علم و 
عمل گذاشته » تحصیل علوم شرعیه خدمت آقای بهیهبانی » وعلوم عقلیه 
را نزد حکیم دبانی آقا عی پید آبادی »و علوم رباضیه دا نزد مرحوم 
شیخ حسین فرموده ۰ بالجمله درغالب فنون ماه رکالسحاب الماطر و 
البحر الزاخر همیشه مشفول‌افاضة انواع علوم ورسوم و آداب ونشویق 
وتربیت محصلین وطلاب بوده , کراماتی چند سبت به جنابش‌میدهند. 
از | تجمله گویند ابواب روضة مطپره رضویه درلیالی واسحار پروزش 


۳۸ شجره طیبه 


مفتوح می‌شد » و نیز گویند در جوف لیالی خود بنفس شریف حمل 
زادو نفقه برای ابتام وارامل می‌نمود » . 

موّلف گوید از جمله کراماتش فقره خواب و خاسه‌است که 
بخطمباد کش ددظ ررکتابی نوشته و بیادگار گذاشته » واین عن‌عبادتآن 
مکتوب اسث « فد رأیت فی المنام ان عالیجاه مرادخان قد غلب علی 
الجماعة الر کمانية . واخذ منهم » و قتل مائه وائنین وستی » ارجوامن 
ال آن ببکون من الرویا السادقة و من الغرابب ان المکتو بات ادسلت 
من المرو ؛ و کانت حاكية بان العدد اکثر من المرئی فی الرژّبا » ویعد 
التفحص کان مطابقا للمرئی فی الروّبا و بعد مدة طوبلة اتفقت خلسة 
سمعت آن بیر امعلی‌خان قتل » و بعدساعة جاءالخبر بان بيك‌جان‌اللعون 
قشله لفته‌اقه ورتعه : محرژهاغلن عیدی آلحستی الوسوق:» 

هه له 

دیگر از اموری‌که حمل برکرامت مجتهه الزمانی میرزا مهدی 
کرده‌اند[ فست که ۳ از آنکه مشپد مقدس بتصرف آقا علخان درآمد 
وشاهرخشاه تسلیم شد وجوآهر بسیاری از خزاین ودفاین نادری را به 
آقا ی خان‌تقدی‌داشت , بفرمان‌خان قاجار شاهرخ دا با بعضی اذاولاد 
و احفاد کوج دادهو ملاژم رکاب نموده بطرف طهران حرکت نمود . در 
بين داه در نه منزلی مشهد برای افشای جواهرات دیگر ونمودن محل 
دفاین دستور تعذیب شاهرخ داصادرکرد و پس از آ نکه مقدار بسیاری 
از جواهرات مدفونه بدست آهد بدستور برتعذیب او برای نشان دادن 


بقیه افزودند , در آ خراظهاد داشت که شش جعبه جواهر ارزنده درخانة 


شجر؟ طیبه 2 


میرزا مدی مجتهد به‌ودیعت نهاده‌ام و نزد اوست . آفا عّل خان یس از 
آنکه بطهران سید برای گرفتن آن شش جمبه جواهر که شاهرخ 
گفته بود نزد میرذا مهدی است , نامهُ ملاطفت آمیز به‌میرزا فوشت واو 
را بطهران خواست که‌میرزابه‌طهران پیایدو آ تا را محل اقامت‌خوش 
قرار دهد » و مقصودش این بودکه بس‌ازآ هدن بطهران جواهراتیکه‌باو 
سپرده شده بازستّاند . نامه را بيك‌نفر از پیش خدمتها داد و چند نفر 
سقجی هم با اوهمراه‌کردکه میرزا مپدی دا خواه و اخواه بطهران 
آورند . پس از وصول نامه و ورود محصلان که فاموز نقل آن جناب 
بودند سید پس ازآ گاهی ازمضمون‌نامه عازم مسافرت گردید» ویکسان 
خویش گفت شکیبائی ورزیدو نشویش واندوه بخود دراه مدهید وخاطر 
جمع باشیدکه حکم قضابر آنست‌که ملاقات من وشاه صورت نبندد.این 
بگفت وروبراء نباد. چون يك‌مئزل ازشپردور شدنه خبر رسید کهآقا 
عل خان درماه زبحجه ۱۲۱۱ بدستغلامان‌خودکشته شده ومیرزآمپدی 
از همان منزل‌بسوی‌خانه بازگشت. وملازمان شاه هم به‌طهران‌مراجعت 
نمودند" ۱ 
صاحب تاریخ رباض الجنه مرحوم میرزا حسن زنوزی خوثی 
که ازتلامنه غفران ماب شپید بوده » ودر عصرخاقان مغفور فتحعلی‌شاه 
تاریخ مزبور را اف نموده , در شرح احوال میرزا مپدی شهید 
یی ربکا ویر 9۰ زا شیی بخ موز عدامت. از الوتوی 
الاصفانی القاطن بمشپد الرضا 0 عالم فاضل کامل عادل لقة تقی 


۱- از جامع جعفری ملخصا . 


#۰ شجر؛ طیبه: 


مدقق-محقق حکیم متکلنم فقیه جلیل الررنبه, والشآن عظیم النزلة 
والکان » الاستاد العارف » خوالفاخر والعارف » مجمم البحرین 
للعلوما لمقلبهو النقلية ومشرقالشمسین للحکمة العملية و العلمية,علامة 
دهره وونختد عضره هلول الیمام» والیضر :القتقان ۶ صاخ الساه 
الرقیم » والقام النیم » وهو الذی طادصیت فضیاته کالامطار ن‌الاقطارء 
واشرق علی الحصلین نوا افاضته‌کالشمس فی دابعة الثهاد .و حاذ من 
خسال الکمال ماثرها . ومن آُنواع الفضائل مفاخرها » کامل نی اکثر 
الفنون » سیما العقلية وال باضية , وله خط نی الکمال الحسن والجودة 
قرأنا علیه فهما فی مشهد طوس واقتبسنا من انوار افاضاته مالا یمکن 
ضبطه بالتحریر ی الدروس‌الطروس , وله مو لفات انبقه ومصنفات‌رشیقه 
شاملة علی التدقیقات و التحقیقات السديدة منپا شرحه لكفابة الولی 
ی باقر الخراسانی » جید جدا » خرح منه شرح کتاب الطپارةمبسوطة 
و رسالة نی تحقیق النیروز » و دسالة في رد الرسالة الحاباتية للاستان 
غل باقر البهبهانی وغیرذلك . 

ولقد استشید ده وفتل بالسیف بید بعض الفسقة و الظلمةً من 
الاماء في الشهد الرضوی نی اوائل العشر الاول من شهر دمضان‌البارله 
سه نان هشن وبا تج قالطا رای 

درکتاب ذکر الحسنن فی احوال السید محسن الکاظمیئی است. 

« افول با سبحان‌ال ماکان احسنه من‌عصرفی‌الشيعة : الطبیب فیه 
الیرزا خلیل » والشاعرفیه الازریوالاتقیاء فیه الحسینیون الثلث.الشیخ 
حسین بنجف » والشیخ‌حسینا لخالصی والد الشیخ عزیز » والشیخ‌حسین 


شجر٩‏ طیبه ۹ 


الحفوظ العاملی الکاظمی. 

والعلماء والرژساءفیه امهادی الادبم : السید مهدی بحرالعلوم ۰ 
والمیرزا مپدی الشپرستانی" بکربلا» والملا مهدی الثراقی والمیرزا 
مپدی الخراساني . والسنفون من العلماء فیه مثل السید محسن بوالسید 
میرعلی صاحب الرباض والمیرذا القمی والثیخ الاعظم صاحب کشف 
الغطاء والشیخ اسداوٌ صاحب القابیس . انتهی.» 

از مسنفات مرحوم شهید شرحی‌است برکفابهٌ محقق سبزواری" 
که کتاب طهارت وصلوة وحج آن درغایت متانت ورشاقت زقم زد کلك 
ببانش‌گردیده » واين اوقات سیدالعلماء الاعلام حاج مبرزا عْل جعفر که 
از احفاد ا.جاد آن سید راد است در مقام طبع ونشرش بر آمده است . 
ایشکه صاحب نجوما لسماء ومرحوم‌حاج میرزا حسین نودی شرح دروی 


۱- سیدمهدی‌ملقب‌به بحرالعلوم‌این مرتفی بنمحمد الحسنیالحسینی 
النجفی البروجردی متوفای ۰۱۲۱۲ 

۲- میرذا مهدی شهرستانیابن ابی‌القاسم الموسوی الشهرستانی‌متوفای . 
۵ ها 

۳ محمد مهدی بن ابی‌ذد نرائی متوفای ۰۱۲۰۵ 

۴ نسخه‌ای از شرح کفایه محقق سبزوادی که به ( نبراسی الهداية 
فی شرح الکفاية ) موسوم است دد جزو کتابخا نة مرحوم والد ( مولف کتاب 
شجر؛ طببه ) موجود بود که بعد از فوت آن مرحوم بکتابخانة آستان قدس 
دضوی تقدیم شد . (ر.گ. به‌فهرست کتابخانه آستان قدس ج ۵ . ص ۵۲۳ - 
۴ )/.- 


وض شجر؛ طیبه 


را از جملةٌ مسنفات جناش‌شمرده‌اندگو با مقصودشان همین شرحکفابة 
مزبور است . 

بالجمله میرزا مپدی‌شپید مولدش اصفپان بوده ودر اجازه‌ایکه 
به سید دلدار علی هندی داده صر بحا محل تولد خود دا اصفهان معین 
کرده وچنین نوشته است : 

دکتب بیمناه الواذرة الداثرة الجانية الفائية ابن هدایت ال 
الوسوی ع مپدی الحسینی الوسوی الاصفپانی مولداً و الشپدی 
الرضوی مسکنا . > 

وسید دلدار علی‌دضوی‌هندی در سال ۱۱۹۴ به‌هشرد مشرف شده 
ومحضر درس و افاضةٌ مرحوم هبرزا مپدی را دربافته است . 

تاری خآ مدن‌میرزاازاصفهان پمشهد بددستی معلوم نیست ولیکن 
تاریخ تفریبی ورود او بم‌شپد در اوائل جوانیش بوده چه بطوری که 
میرزاحسن‌زنوزی‌که از شاگردانآن مرحوم است درکتاب ریباض‌الجنة 
نوشته وی بس از ودود «مشهد مدتی از محضر شیخ الاسلام مشپد که 
فاضلی حکیم ورياضي‌دانی متکلم بود استفادء علوم نموده و بعد دخت 
اورا تزویج‌کرده وپسران وی از این زوجه می‌باشند . 

وچون تاریخ تولد میرذا مهدی چنانکه در تاریخ علماء‌خراسان 

شته شده سال ۱۱۵۲ است وتولد فرزند اکبر دمپتر وی هم دد سال 

۸ است , بنایراین بابدوی‌دراوان جوانی بعنی‌در حدود سال ۱۱۷۰ 


با اندکی بعدتر بمشید مقدس مشر ف شده باشد . 


شجره طیبه 0۳ 


قصیدها ست که میرز) عابد دد مدح مرحوم خلد آشیان 
میر زا مهدی شهید سروده است 

گرفت باز ذسر دور خر می دوران 

بدور عدل جپانگیر افتخاد جپان 
محیطمجدوشرف آ سمان‌فضل وهثر 

سحاب بذل و کرم [ فتاب‌ش و کت‌وشان 
چراغ راه بقین شمع پیشگاه زمين 

فروغ محفل دین ماه مشرق ایمان 
سر افاضل آفاق میرزا مپدی 

که‌یسشوای ز مین است‌ومقتد‌ای‌زمان 
بگانه‌ای‌که قرینش بقرنها درملك 

کسی نهاز همه امثال دید وازافران 


۱- عابد اسمش زین‌المابدین و اصلش اذ اصفهانست برسم تجارت به‌مشهد 
مقدس‌مشرف شد ودد [ نجا اقامت گزید وتوفیق ذیادت بیت‌الّ یافت وبه تجارت 
کسب ممیشت می‌نمود. طبم‌وذوقی‌داشت و اشعاد بسیادی سر‌وده که دو قصیده‌اش 
درهمین کتاب ذکر شده است . گویند جلاء العیون مرحوم مجلسی دا به‌بحر 
تقادب‌بنظم آورده ولی نسخه‌ای دیده‌نشده .فاضل خان گروسی دد انجمن‌خاقان 
در باد؛ وی نوشئه است اذ بزد گان خراسان شنیده شدکه وی ءردی مقدس و 
و مئدین ودادای صفات حمیده ومطمئن نفس آسوده دلی بود. دد شاعری از 
متوسطین است. در بعض از تذ کره‌ها نامش ذکرشده است . درسال ۱۲۲۵ درادضش 
آقدس دضوی بسرای دضوان خرامید ( بیان المحمود و انجمن خافان). 


معلمی که برش چون معلم ثانی 
بود معلم اول چو طفل ابجد خوان 
مپندسی که کند نقش آخمر ان تصو سر 
بنوخامه‌چ و آبروان برآبدوان 
محداثي که ندیده بجامعیت او 
بجمع‌فقه و احادیث‌گردش حدئان 
مدیسر ی که نه‌یمجد زحسن تدیبرش 
سیهر با همه گردن کشی سرازفرمان 
موسدی‌که‌مران رابکار دولت ودین 
بودهمد ومعینلطف ورحمت یزدان 
لطیف طبعي کز غایت لطافت طبع 
دمش‌گشوده بگیتی‌دری زباغ‌حیات 
سلیم نفسی کز التیام الفت او 
شده تباین اضداد مرتفم ز میان 
سیمی‌اروزد از طرف گلشن‌خلقش 
بچسم‌ه ده‌کندچون دم مسیحا جان 
جهان ذیرتو دایش‌چومشرقازخورشید 
زمین زرشحه‌جودش چوکشته‌از باران 
زر از کفش به‌بپاد کرم چنانریزد 
که‌ازرزان‌بشمال وزان ورق بخزان 
لب ازسخن‌دم جان‌بخش عیسی‌مرم 
کف ازسخا بدبیضای موسی عمران 


طیبه 


شجر؟ طیبه 

نه طبع او که یکیگنج‌بی‌شمادگهر 

نه ذات‌او که یکی بحر نایدیدکران 
نشد مساعی معمار عدلش ار شامل 

شدی‌زظلمدر ابر ان‌بنای‌دیندیران 
تو آن‌وحیدزمانیکه‌بی‌بدل خوانده 

بعپدهات زمانه بعالم امکان 
و آ ناه دهزع که دنه کسن 

معادل تو نه پرورده است در دامان 
توبحر دانشی وچون صدف‌گران باداست 

سفاین تو ز درهای نکنه‌های‌گران 
بعپدعدل تو کس‌را زاختر آن‌نه‌خروش 

بدوز داد توکس راز آسمان نهفغان 

ز حادئات‌جهان‌حضرت توحصن‌حصین 

ز ناثبات زمان درگه تو کهف امان 
تراب حضرت توزیب چپره اشراف 

غبار درگه تو کحل دید اعیان 
کف‌تواهل‌زمان را ز فقروفاقه کفیل 

دل‌تو خلق‌زمین‌راززنج وغصه‌ضمان 
رهین لطف‌عمیم تو جعله خرد وبزرگ 

عبید خلق کر یم تو جله پیر وجوان 
ز نور رای توشر‌منده پر توخورشید 


پِ شجره طیبه 


فتأوی‌تو نو حی و چهو حی بس نهعجب 
که کائنات بحقیتش کنند انعان 
مصنفات تو درئسخ سشه‌های سلف 
بحکم نسخهٌ اسلاف ومحکم قر آن 
توثی‌که‌گوی فضیلت ر بودی ازفسلا 
کس‌ارنه باورش‌این گوی‌گوی‌این‌میدان 
خزف چه جلوه‌کند نزد لولوشهوار 
شپاب چه تاب دهد دد بر مه تابان 
کنم مدیح تو تذکار با کدام قلم 
کنم ثنای تو تکراد با کدام زبان 
به ارکنم پدعا ختم مدعا کاينك 
رسید فصه بپابان و نامه بر عنوان 
همیشه تا که‌سبرستاره است وفلك 
بختم حکم فضای زمانه دا بنبان 
زمافه اد خانده و فا خاک 
ستاده باد ترا حاجب و ملك دربان 
خجسته‌طالمو فرخنده‌عمدوفر خسال 
جپان مسلم‌ودل خر م وروان شادان 
اما کیفیت شپادت این بزرگوار چنانچه فاضل بسطامی در 
فردوس‌اللّواریخ نوشته چنین است : 


«از شیوخ‌کباد این دبار شنیده شده چون‌محمدحسین‌خان سرداد 


شجر؛ طیبه ۳۷ 


از جانب خاقان مغفور فتحعلي‌شاه ۳ فتح خراسان گردید کار نادر 
میرزا به تحصن کشید , و زمان محاصره بطول انجامید و آمر مردم 
بصعوبت رسید » مرحوم شهید دسا و اعبان بلد را درخفا دید و بایشان 
مواضعه نپاده که وقت معپودی هنگام پورش سرداد مزبور شپربان 
دست ازجنکه برداشته بصورت فراد دوبحرم محترم وعمادات متبر که 
گذارند , و خود سردار را هم از این مواضعه مسبوق نمودند » چون 
در وقت فعپود این آثار بروز کرد ؛ نادر میرزا از حقیقت حال مطلم 
گردید » دانست این امر باشارة این بزرگوار صورت گرفته ؛ بااستعداد 
تام بخبال انتقام از این سبدهمام رو بطرف‌ست مقدس‌گذاشت » مرحوم 
شپید که با علما و اشراف بلد, در حرم مبارك ملتجی بودند » دانست 
اگر درآن موضم شریف توقف نماید رعایت احترام حرم را تخواهند 
کرد » بعلاوه خون جمعی همر بخته خواهد شد » لهذا برای حفظ خون 
انسان بنفس نفیس از حرم بیرون آمده بطرف نادر سلطان روان شد » 
شاید وی را پنصایح و مواعظط منصرف ساژد وبراه داست باز آرد. قضارا 
نزدبك ست بالاخیابان محاذات‌دارا لضبافة زواری‌به نادرسلطان بر خودد. 
نادرسلطان بس‌اززشت گفتن‌ودشنام دادن » و بررخی‌دابسزاجواب شنیدن» 
اتباع خود دا امر بزدن و بستن نمود. تیمورنام لسقچی تبرذینی برس 
آن بزرگوار فرودآ ورد» و خود نادرمیرزا با پای چکمه لگدی چند 
بر سینه و پپلوی آن سید مظلوم زد . و بعد از دو روز آن بزدگواد 
باین لطمات درگذشت , ولی در همان شب‌کهليلة بازدهی رمضان المبارك 
سنهٌ هزار و دورست وعجده بود , سرکردگان شهری‌که مستحفظ بروج 


۳۱۸ شجره طیبه 


ودروازه‌هابودند ؛ وی سپاه سردادمفتوح نمودنداز | نجمله 
قربان اردلان پدر دمضان خان کنه بسسی مستحفظ دروازهٌ سراب ودضا 
خان‌لر مستحفظ دروازهٌ پائن‌خیابان سپاه سردار راراه داده وارد شهر و 
قرب به «ست مقدس رسیدند . نادر میرزا را مجال قرار نماند » دوی 
بجانب فراد لهاد . از کرامات مرحوم شپید آنکه تادر میرزا شب را تا 
صیح راه برید» بامدادخودرا بشت دروارهٌ مشپددید . بعضی گو یذ آ تاد 
قدمش داتا دادکان بردند و درآ نجا گرفتند . عاقبة الامی در دارالخلافة 
طهران بکیفر خون مظلوم قصاص گردید . مرقد پاك و مضجم تابناك 
آن سید بزرگوار حرم مطهر در مسجد پشت سر مبارلك است . > 

این عبن‌عبارت فردوس التوادیخ بود . 

صاحب مطلم الشمی از کتاب سیاح انگلیسی نقل میکند که 
نادر میرزا بعضی از زینتهای حرم وفسمتی از ضریح مطلای دود مرقد 
را برداشت بمصرف محاربات خود رسانید پس از آن گوی طلائی دا که 
بالای مرقد آو بخته بود تصرف نمود . برادرش نصرایهٌ میرزا غادت دا 
تکمیل نمود. طلاهای روضه راسکه زدندکه بلشکر بان خود دهند. اما 
لشکریبان بواسطه‌تقدس درخفا طلاها رایمیرزا مپدی مجتهد بس‌دادند 
و او بمرور آنپا دا جمع کرده ضریحی دا که امروز بر دود فسمتی اذ 
مرقد مطهراست بساخت. مبرزامپدی مجتهد مخصوصا طرف بی میلی 
این دو شاهزادة نادری شده زبراکه‌از نفوز اوانديشه داشتند. بنابراین 
روزی این شخص عالم از صحن بیرون می‌آمد فاگاه به نصرالةٌ میرزا 


برخورد بعداژ چند کلمه مناقشه با شمشیر وی دا دو نیم کرد . 


شجر؛ طیبه ۴۹۵ 


مو لف‌گوید این‌سیاح درنسبت فتل به‌نصر ال میرزا اشتباه نموده 
و قاتل نادر میرذا بوده بطوری‌که سابقاً بیان گردید . 

مرحوم میرزا صادق وقایم نگاد در تاریخ جپان آرا دد عنوان 
نسخیر قلعةٌ مشهد مقدس وتدمیر نادرمیرذا می‌نکارد: خوانبن خراسان 
امشای عهود سایق را بحسن خان سردار در تسخبر قلعهً مشهد لاحق 
آمد لد و جمله در تقدیم خدمت نگ را سایق » هرکدام دکنی از 
حصاررا محصور آوردند واهل حصار را ازتتگی محاصره از برگی قراد 
مپجود. مدت چپاد ماه اقامت مراسم قلعه‌گیری را دداطراف آن حصاد 
مقیم بودند و در یين مدت اهل شهر از بلای قحط و غلا درعذابی الیم. 
چون غرء رمضان در دامن افق بمثابه نعل سیمین سمند خسرو 
جپان‌گیر آشکار آمد و هلال اقبال تادر میرزای افشار در چنگگ محاق 
ادبارگرفتار » شیرردان میدان‌کارزار ازاطر اف رایات غلبه‌بر افراشتند 
و حرسهٌ بروح نیزباستخلاس‌خویش جانب‌حراست فروگذاشتند . باره 
بیکبازه مسغر آهد و در دل شب در عرصهٌ شهر غوفای روز محشر دد 
نظر ادر میرذای بلید نجات از آن طوفان بلا را «سآوی الی دکن 
شدید»گوبان روی بحریم حضرت رضاعلیه لتحية والثناء‌نپاده , مخلص 
خوش از کمان تدبیر این تبر خطا گشاد داد , و در آن حالت تا خلود 
در نیراش دا حجتی قاطم باشد بدست خویش با سیف قاطع نحربر 
کامل و فاضل عامل ذریهٌ حضرت دسول و ثمره جرهٌ اولاد سید ول 
علامة العلمائی مولانا میرزا محمدمهدی دا بدرجهٌ شهادت فاض‌نمود . 
یعنی غوغای عامرا اشارةآآن جناباسباب کار بوده » وشورش عوامبتحر بك 


۰ شجرة پیب 
وی آ شکار. چون‌صورت گر فتارش‌در آ ین تقدبرمنطبع بود ورشته‌امیدش 
از تسك باهل بیت منقطع ء در ظلام آن شام تار فرار دادوی بروستاق 
کوهسار آ ورد و بامیدنجات بارگی‌تیز گامرا لاعلیالتعیین‌برای غیر معهود 
پی‌سپاد. سران‌کارزارشهردابحیطةٌ تسخیردد آوددند , وسلسلهٌ نادرمیرزا 
ران‌کودا وانائا بحلقةٌ زنجیر. شاهزادء آزاده محمد علی‌میرزاکه درآن 
اوان‌مقيم خطهُ نیشابود بودند و شاهد بپجت وسرور پس‌از استحضار از 
کار سریعتر از پيك نظر و روان تراز حکم خسرو دادگر بصوب مشهد 
مقدس روان آمد و آرام رعایا و برا با بدادگستری بر رین سرودی 
حکمران » ناددمیرزا بعداز فرار از چنگه غازیان شیرشکاراز ] نجاکه 
بختش چون‌روز دولتّش‌تیره بود و کوکب‌اقبالش‌مانند دیدهٌ بختش‌خیره 
داه بجائی نبرد وطر بقمخلمي نتواست سپرد. بجمعی از دساتیق حومهٌ 

شپر دچارگردید بکمند اعمال تاشاستهً خویش گرفتار . آدی 

هر که گر بزد ز خراجات شاه 

بادکش ول بیابان شود 

چون در بساط ارادت شعاری بدولت علیه راه بندگی دا فیل آسا 
بکجروی پیموده بود » و در مراتب خدمتگذاری پادشاه گیتی پناه را 
بمخالفت رخ نموده از اسب دولت پیاده آمد و مانند فرزین شطر نج 
از اسباب تجمل ساده سخریه‌اش را بخرخری گرفته . بخلاف معپود 
سوارش نمودند وبا نقاده و دهل عبرت ناظرین رانظاده برزن و باژارش 
یعنی مایهٌ مخالفت بادشاه گیتی گشا دا در بازاد گیتی‌سود انن است و 
عامل این معامله را ازبیع راس المال ثمن همن . 


272-5 ۳۳ 
سود بازار جپان بنگر و آذاد جپان 
گرشمادانه بی‌این سودوزیان ماراپس 
ولی کسی دا در این کار ها نظری ثیست » و از این گونه نظایر 
نظار گیان را در دلاثری. باری‌اخبار اخبار رامسرعان باد رفتاربحضرت 
علیای خلافت روان آ مدند واعلام ماجرا رابر بدان‌پشیر بدرگا‌سلطتت 
سبك عنان در روز پنجشنبه پنجم شپر دمضان البارك ظپود فتوحات‌را 
مفائیح دروب شهر مشهد مقدس درپیشگاه خلافت نپاده شد و زبان‌هوا 
خواهان گرفتادی مخالفن دولت دا سّپنیت و مبارکباد گشاده . انتظام 
مپام شهر را خصوصا و داراللك خراسان دا عموما برلیغات مشتمل بر 
فواعد ولایت‌داری» ومحتوی برقوانبن کارگذاری بنوباوهٌ بوستان‌خلافت 
عم ولی میرزا و سابر خوانین خراسان از مصدر سلطنت شرف صدود 
پذیرفت »و اشاره رفت که نادر میرزا دابا اولاد واحفاد صفیرا و کبیر| 
مساسل سلاسل و مقید باغلال روانهُ درگاه سپپر مثال ساژند . 
القصه مورخ مزبور می‌نکادد : « پس از این واقعه موکب 
جپان‌گشا فشلامیشی‌دا بسعادت واقبال عازم کشود بپشت نشان ماز ندران 
اس کول ی فا نمی من سر و الق مان 
گزرین آمدند . پس از اتمام شادی مواکب سلطانی دا مراکب بعزم 
دارالخلافةٌ طپران سبك عنان گردید . در اواخر شپر ذيقعدة الحرام 
دارالخلافه را از ورود مو کب مسعود دوثقی تازه حاصل , و نظامی بی 
اندازه . اجرای سیاست وسزای مخالفت دا نادرمیرزای خذلان نشان با 
سلسله واعوان در سلسله و اغلال بسیاست کا شاهنشاه بی‌همال دز من 


فص شجر؛ طیبه 


و نهال امال ناشایسته‌اش دا با بیادی تیغ سیاست هنگام ثمر ذبانش که 
بامی ضبط اموال سرکاد رضا علیه التحية و الثدام سخنی سرائیده بودتا 
اظپاد نشفع ممنوع آید او لا مفطوع گردید . و دیده‌اش که با وجود 
آن جسارت و ظپور چنان شرارت با زتجیر مرقد شربف دا نظاده 
نمود . انیا مقلوع دستش که بقتل ذریة دسول خدا پای از اندازه 
بیرون نیاده شپادت سیدی فاضل و تحربری کامل را سریدجهٌ جسارت 
گشاده بود بمواصلت گز لك از مرافقت مرفق مپجود گردید . و جنهٌ 
خبینه اش بعد از افتراق روح از وی باختناق طعمةٌ کلاب عقود و سابر 
اولادش که ثمر آن شجره خبیثه بودند و فروع آن اصیله هم از آن 
پیمانهٌ سیاست پیمودند و کشت وجود جمله را از مزرعةٌ حیات بداس 
افنا درودند , دامن مملکت از لوث وجود آن سلسلهٌ تاباك بالك آمد و 
خاطرعاملی ازاجرای آآن ماجراطر بناك قلمه وقلعه نشن‌ازمدد ایزد بالك. 
آن مسخرشد بی ذحمت و این گشت حلاك . انتهی . 

صاحب‌تاریخ ریا‌الجنه مي‌نگارد : « وللاستاد الذکود(شهید) 
ابناء ثلثة من ابنة العالم التبح الشیخ حسین العاملی اصلا و الشهدی 
موطنا . اولهم میرزا هدایت ال بن میرزا نم مهدی عالم فاضل کامل 
محقق مدفق حکیم متکلم مپندس ماهر فی اکثر الفنون دقیق الذهن 
جید الدر وهواکیر اولاد الاسناد الذکود.قرًنا علیه فی‌الشهدالررضوی 
کتاب تحر بر اقلیدس اطال الله بقاگه . 

دثالیهم میرزا عبدالجوادین‌میرزاع‌مهدی عالل‌فاضل‌جلیل القدر 
دقیق الذهن حسن الخلق جید الدرك کان شریکنا ی الدرس عند ابیه 


شجرء طیبه ۳ 


نی الاشارات وعیون الحساب و الاکر و غیرها . و کان بیثنا و بینه محبة 
واه تیه وق مها پشی متا ی اد التر تن تقاضه لاش 
التاء لیفی و هما نظم 
افتد چو در مولفه با هم سه و چهار 
اعظم بجوی و بیئنه‌اش واژگونه دار 
و انگه میان اصغر و اوسط بیاورش 
تا نام میر اعظم من گردد آشکار 

و هو اوسط اولاد الاستاد املذکور واحبهم الیه اطال اه بقاءه. 

و الثهم میرزا داود بن الیرزا عُی مپدی و هو اصغر اولاده 
عالم فاضل دقیق الذهن حسن الدرك جید اطهارة في الرباضیات و غیرها 
اطال ال بقاءه . 

وجدهم الامیاطذکود اعنی‌الشیخ‌حسین العاملی کان عاماً فاضلا 
کاملامحقفا ثبتاضیطا حکیما مهندسامتکلما ماهر نی الفنون الررباضیه 
سیما احکام النجوم کثیرا و الولی الاستاد میرزا مپدی الذکود تلمن 
عنده کثیرا ثم زوج ابنته اباه و للشیخ حسین الذکور اين کامل و هو 
اللولی ابوعٌه عالم فاضل‌کامل محقق مدقق تحریر مهندس ماهر ف‌اکثر 
الفنون‌سیماالر باضیه قرانا علیه نبذا من‌جواهرشرح لتجرید للقوشچی 
في الشپد الرضوی اطال ال بقاءه » انتهی. 

و در کتاب دقایق الخیال تألیف میرزا عم صالح الرضوی پاره‌ای 
ازاشعار ورباعیات نسبت بجناب وی داده وفر‌موده مولی ابوعالعروف 
بآقا و از جمله اشعارش این رباعبات است . 


ای ورد جپاشان ز لطلف: و دوا 
جان همه خلق ترا باد فدا 
حب تو بود ذخرره‌ام در محشر 
مپر تو بود وسیله ام دد دنیا 
ولد ات 
ای سرمه چشم همه شا قدمت 
وی مایهٌ فخر همه راه حرمت 
محتاج بتوخلق وتومحتاج‌بحق 
وقت‌است که‌روسوی‌من آردکر مت 
و له اسضا : 
بالفرض‌همه مال‌جهان یافته گیر 
اسباب طرب برشته‌ای بافته گیر 
تاگاه در آ بدت ز در بيك اجل 


نش را وگ 
و له اضا 
درفکررشدم دوش بمعمودء طوس 

کین مر تلف شدیمعاصی افسوی 


ناگاه بشارت آمد از عالم غیب 
فی‌الجنة طف قبر علی الغموس 
از جملٌ اولاد امجاد میرذا مهدی السید اماجد و العالم العاید 
الحاج میرزا هدایت ال الخصوص بعنابة له الحاج میرذا هداية ال 
است که از علماء عاملین و فقپاء داشدین بشماد میرفت . ولادت با 


شجر؛ طیبه ۴3۵ 
سعادتش شپر رجب‌الاصم سال هزار و صد وهفتاد و هشت اتفاق افتاده‌از 
عنفوان حر و ربعان شاب در تحصیل کمال و تکمیل خصال دیاضات 
برده و از افاضات والد ماجدش قامت قابلیت بانواع هثر ود محاسن 
آراسته رفته‌رفته بمقامی منیع وپایگاهیدفیع ارتقاجست دباست عامة 
خراسان بجنابش منتهی گردید , و مادام الحیات در ترویج‌احکام ودفع 
خصومات پذل جهدوسعی بلیغ میفرمود دقیقه‌ای‌خودرا معاف نمیدانست» 

در زمائی که تواب شجاع السلطنه از خراسان مراجعت نموده 
سید عٌل خان کلاتی بدستیاری طوائف ترکمانیه دست تطاول دراژ نموده 
بای تاخت و تاز گذارد امر را بر موم مردم تنگی و چاره دا مسدود 
نموده » این سید جلیل بزرگواد بتوسط یکی از تلامنه‌اش ملا قر بان 
تصایح مشفقانه و مواعید عاقلانه اخطار فر‌مود ببرکت انفاس قدسیه‌اش 
مشاد البه از تمدیات کناده‌جوثی شموده وج اطاعت و انقباد راییدود. 

بالجمله عقل دوربینش در کليهٌ موارد مقتدا و خرد مثینش در 
قاطبةٌ مقامات پیشوا بود . روز گارش بهمین منوال می‌گذشت تا در سنهٌ 
هزار و دوست و چپل و هشت روز سه شنبه هفتم شهر دمضان المار 
از دار فنا بدار بقا ارتحال جست در صفه پس و بشت معروف بصفه شاه 
طهماسب مستغرق بحردحمت الهی گردید . از مصنفاتش تفسیکلاماله 
مجید است‌که ده جزو از اول وده جزو از آ خرقر آن را تسیر فرموده 
است . 

درتاریخ جپان آ داست چون شاهنشاه‌اسلام‌پناه رعیت پر ودشر معت 


کسر دا پبوسته درهای آرژو برچپرم آمید باز است ودریجه‌های تمنا 


2 شجر؛ٌ طیبه 


برروی مقصود فراز کارهای بسته گشاده است و آ نجه دا خواسته مپیا و 
آماده » عنایت ازلی کلید درهای بسته در مه قدرتش نهاده ولطف لم 
بزلی حل وععقد مپام درسرانگشتارادتش‌گذاشته بگشودن هر کشوری 
که روی آرد نوید فتح البانشی تین زو است» بکفیدن:عر لشصری که 
همت گمادد برید فتوحش در جلو است . سپاس و شکر عثایت را 
بترقیب یکباب در" مر صع بجواهر دخشان و مکلل بتربیت یافتگان 
کان و عمان از تسرد ق ‏ روضهٌ عرش درجه ثامن امه هدی 
حضرت ضا علیه من التحیات انماها ومن التسلیمات ازکاها اشارت‌فر مود 
تا استادان اقلیدساندیشه و صنعت‌گران اعجاز پیشه بمبلغ پیست هزار 
تومان کامل پیکری آراسته بجواهر آ بدار ودراری شاهوار مر تب آ رند 
وفنون استادی و هثروری دد ترتیب آن بکار برند . و در اوان فیروزی 
شان که آن باب گنجينهٌ اسرار ربنانی و آن ددیچهٌ مخزن فیوضات 
سبحانی صورت اتمام و سمت انجام بافت جناب موّتمن السلطانی امین 
الدوله عبداله خان اصفهانی بنصب آن ضریح مبارك سرافراز گردید . 
وبتقدیم این خدمت بزرگه از امثال ممتاز آمد . بنده وقابم‌نگاد نیز 
بموافقت آن جناب مامور ومسرودشد . در دوزشنبه نوزدهم شهرشوال 
از اردوی کیران بوی روانةٌ مشپد رضا علیه الَحية والئناء گردید . 
چپارشنبه غرم ذیقدةالحرام وارد خارج ارض‌اقدسآمد . تواب‌مستطاب 
شجاع السلطنه با جناب قدسی انساب مجتهد العصر و الزمان میرزا 
هدایت ال و متولی سررکاد فیض مدار وخدام نوالاحترام و موم اشراف 
واعیان با بینی شابسته احترام باب سعادت ماب دابا استقبال شتافتهآن 


شجر؛ طیبه ۳۲۷ 


پیکر بدیع را بر روی دست‌گرفته ذکر کذان و تکبیر گوبان داخل‌صحن 
مقدس و حرم محترم ساختند وبتپنیت وصول آن مبارك در شربتها داده 
شی » وخطبه های فا خوانده آمد, و دعاها بدوام دولت علیه و بقای 
سلطثت بهیه به ادا پبوست . درروز بکشنبه بازدهم شهر مز بور که دوز 
مولود مسعود حضرت دضا صلوات ال و سلامه علیه بود در دار السيادة 
و دارالحفاظ سرکار فیض آثار شبلان کشیده عموم خدام والامقام‌وعلماء 
وسادات ذوی العز و الاحترام دا دعوت نموده , پس از انقضای مجمع 
دءوت جناب‌مجتپد الزمانی‌میرزا هدایت اه که وارث جسمانی‌وروحانی 
حضرت بود درب مبارك دا برضر بح مقدس منصوبآ ورد ؛ وطلب‌گشایش 
درهای آمال دینا و آخرت «جپت شاهتشاه‌اسلام بناه نمود » وان‌شاء ال 
العزیز باجابت مقرون‌است» انتهی . 

از مرحوم میرزا هدایت ال چپار اولاد ذکور مخلف گشت به 
نامهای حاج میرزا هاشم و میرزا عسکری و میرزا ذبیح ال ومیرزا عه 
اما مولانا حاج میرزا هاشم قدس ال نفسه الزکیه ولادت پاسعادتش در 
ماه رجب سال هزار و دوست ونه است و فرزند ارشد والد بزرگوارش 
می‌باشد پس از مرئبةٌ نشو و نما در خدمت والد ماجدش تحصیل 
فقه واصول وتفسیر و کلام واز ايشان اجازه اجتهاد وئیل مدارج فضل و 
سداد حاصل‌فرمود. همواده مشغول مىاحثات‌عامه و ترویج احکام‌شرعیه 
بود در رتق وفتق آمورمسلمانان وانجاح مقاصد اشان می کوشید. اکن 
روزها صاثم ودرلیالی‌قائم بود وپیوسته بذکی و دعا اشتفال داشت . 

فاضل بسطامي‌صاحب فردوس التواریخ نوشته استِ که آن‌جناب 


۳۸ شجر؛ طیبه 


اهتمام داشت یه تفسیر وااد ماجدش که نانمام بود تمام نماید درحین 
اشتقال بنوشتن آن بدر منیر منخسف شد »و بناخوشی وبا از دنیاروی 
به عقبی نهاد و کتابی دیگر بخط مبارکش دیدم نظیر تسلية الفواد ف‌فقد 
الحبة و الاولاد گویند در ایام فتنةٌ سالار آن سید عالی مقام در تصرت 
لوای دولت وحایت اردوی ظفرآیت بسی مجاهدت و مساعدت داشت 
اجامره واشراد اتباع سالار او دا باجهعی از اصحاش محبوس‌کر‌دند ودز 
آن زندان دنج بسیار دید ومرارت زیادکشيد تاآن سختی با خردسید. 
آن‌همه‌نازوتنمکه‌خزان‌می‌ورزید . عاقبت در قدم بادبهپار آخر شد 

پس از گشوده شدن شهر بدار الخلافه شتافت و از مراحم شاه 
امتیازات بسیار یافت وبه مشپدبازگشت وبر آداب حسنهةٌ خویش بیفزود 
تادر سال‌هزاز ودوست وشصت ونه از این جپان گذران در گذشت و در 
حرم مطهر نزديك مرقد والد ماجد مدفون گشت . 

از حاج میرزا هاشم سه ذکور باقی اند : حاج میرزا باقر (که 
به شفتی مشهود شده ) وی از علماء اعلام و بزرگان این سلسله بشمار 
اشت . پس از تحصیل علوم‌ادب وفقه واصول‌رهسپار عتبات عالیات گردید 
ودرخدمت اساتید| نجا به‌تکمیل علوم پرداخت و بعد بوطن با گشت و 
ریاست عءامه‌یافتوغالب او قات‌به تدرس علوم و اصلاح بن‌النای اشتغال 
داشت . وی مردی بذال ومزاح وتندخو بود ودر دوز جعه بازدهم رجب 

الرجب ۱۳۱۹ بدرود حیات کرد . 

ی حاج میرذا محمد باقرشهیدی (مذوود به شنتی) 


درپشت صفحه اول تاریخ کامل این اثر ج۳؛جاپ مصر یکی‌از قادگین آن ضبط 
کرده بود که در اینجا استفاده نمود . 


شجرة طیبه 0 
از مررحوم حاج میرزا مج باقر(مشهود به‌شفتی) يك‌پس بنام حاج 
میرزا هاشم ويك دخش باقی مالد . 
حاج میرزا هاشم به چپار واسطه به میرزا مپدی شهید میرسد 
تن لن تعیی* 
حاج میرزا هاشم بن مه بافر بن میرزا هاشم بن میرزا هدابت ال 
لقن مبرزا مپدی . وی‌تحصیلات خوش را درمشید نزد استادان فن‌باتمام 
رسانید , وبعد به کلید داری ضریح هطپر رضوی مفتخ گشت وتا خر 
مردداین‌شغل باقی بود » ودرذی‌فعده سال۱۳۴۳ ددسن شصت‌وسه سالگی 
بدرود حیات گفت ودرحرم محترم بشت سرمارك مدفون گردید . 
مررحوم حاج میرزا هاشم شاعری خوش سلیقه وبانوق » ولی‌هجاء 
وید زبان بود ومردم دا به زخم ز بان می آزرد » این چند بیت از اشعاد 
وی برای نمونه در این جاآودده شد : 
براهل جپان وبرجپان شان لعنت 
بر مرد و ژن ویس وجوان شان لعنت 
بك يك همه دا بیازمودم صد بار 
ای بریدد مگان بکا شان لعنت 
ججه 
آباد دلي که هوس کار نداشت 
آزاد تنی که باکس آزاد نداشت 
آسودم کین که از تن افکند کلاه 
آنتواده تر آنکنسی که قلوارنداشی 


۳۳۰ شحرء طییه 
جبجانه 
آوددنم از عدم در این راه چه بود 
آنگاه دداین‌ده این همه‌چاه‌چه‌بود 
در آمدنم گربه ودر رفتنم 2 
آن گریه برای چه واین آه چه‌بود 
درمدح حضرت امیر گوید : 
ای پرورش مپرو مه از سایهٌ تو 
ای دست خدا گشاده از باب تو 
يك ذره ز هستی بدوگیتی نبود 
بی تاش گوهر گرانماي تو 
تاج 
بك فوم ترا ایرد دانا دانند 
نك قوم نرا حی توانا دائند 
خوش[ نکه حساب‌خویشآسوده‌کنند 
یکباده _ ترا علی اعلی دانند 
از مر‌حوم میرزا هاشم سه پسر و يك دختر باقی ماند » ذکور به 
نامپای قوام الدین و نظام الدین و آقا طاهر امین دفتر که اولی درجوانی 
در گذشت وچند اولاد از وی باقی ماند . 
بسی دوم وی آقا نظام الدین که به نظام شپیدی معروف است 
شاعری خوش گو وجوانی بذله‌گواست . تولدش به طوریکه از خود او 


شنیده شد در سال ۱۳۱۴ بوده تحصیلات ادبی را نزد اسائید نمود و 


بعد بخدمت آستان قدس در آمد » واین‌اوقات که‌تاریخ ۱۳۳۷ هجر یست 
بریاست خزانه وموزه آستاله مفتخر است ؛ ازوست : 
ای رحمت تو عذر پذیر همه کس 
دوشن بحناب نو ضمیر همه کس 
در گاه و در تو قبله‌گاه همه خلق 
چشمت بکرشمه دستگیر همه کس 
قطعةٌ ذیررابه دانشمند وشاغر ارجندآ قای میرزا ابوالقاسم‌نو ید 
که نوء موی وی‌است و کتاب هفت اورنگ جامی اژ وی بامانت گر فته 


ودرس دادن آن مسامحه می‌نمود فرستاده است : 


هیر ابوالقاسما برای خدا جامیم ده‌که‌تا شوم دلشاد 
هفت‌اور نگه‌جاميم بفرست ورنه ازدست‌توزنم فریاد 
می‌دهم عرض‌حال دادستان تا نماید میان ما وتو داد 
میربوالقاسما چرا نکنی ازمن خسته‌دل هم | کنون‌باد 
اگر این است‌داه مپر ووفا آفرین برتو خانه‌ات آ باد 


دیگری از فرزندان حاج میرزا هاشم , میرزا سید عْی بود که 
بواسطهٌ سقوط از پلکان اختلالی درحواس او پیدا شد وقومٌ حافظه‌اش 
بکلی ازدست رفت وغالبا ساکت وخامرش می‌نشست . 

دیگری مر‌حوم میرسید علی بود که اکبر اولاد مرحوم حاج 
میرزا هاشم بوده وظاهرا بلا عقب در گذشته است واو بامور کشاورزی 
مشغول بوده است . 

دیگر ازاولاد امجاد مررحوم مغفور حاجی میرزا هاشم البسهاله 


۳۲ شجر ه طیبه 


حلل اللور سید سند جلیل و حبر معتمد ثبیل آفای حاج میرزا ی 
حعفر است ولادت با سعادتش در دییع الاول سنه هزار و دوست‌وینجاه 
و سه از بطن صبیةٌ حاجی‌علیاکبر قندی در ارش آقدس و مشپد هقی 
اتفاق افتاده در عنفوان شباب ددرتحصیل کمال و تکمیل خصال ریاضات 
برده ازافاضات نیاکان عظام‌خاصه والد ماجد عالی مقامش قامت قابلیت 
بانواع هنر بباراسته تا در سنه هزار و دوست و نه که والد ماجدش 
بمرض وبا عام از داد دنیا بجنة الأوی ارتحال جست ؛ وی عازم عتبات 
عالیات گردید ودرمحضر علماء آن سامان حاضر گردیده دموزاستتباط 
و نکات احتهاد بیندوخت و در هزار و دوست و هفتاد و هفت بمشید 
عز یمت مود و بتر وج شرع فبوی پرداخت . در سنهٌ هز ار و دوست و 
هشتاد زمان‌حکومت شاهز اده حسام‌السلطنه میرزا عسکری امام‌جمعه 
عم کر اممعظمالیه‌بر حت‌حق پیوست ومنصب‌جلیل امام جمعه که‌مخصوص 
این خاندان بود بوی تفوض شد و مدت اندکی بلوازم این شغل قیامو 
اقدام می‌نمود و در سنهٌ هزار و دویست و هشتاد و نه بزیادت بیت ال 
مشرف گردید و پس از تشرف بعراق و زبادت اعتاب مقدسه و توقف 
سه سال در آن حدود بایران مراجمت و چندی در طپران اقامت و 
بخواهش میرزا تم حسن الحسینی که خبال تشرف بیت ال دا داشت 
بتأًلیف رساله‌ای در مناسك حج بپرداخت . قدری از آن دساله بنظر 
حقیر دسیده بعدها مماودت بعرض آقدس فرموده مشفول ترویج احکام 
شرعبه و تشر معارف دینبه بود در خلال این احوال ضعف مزاجی بر 
وجودش طاری گشته بدین جپت اغلب اوقات را در ضیاع و عقادخوش 


شجر؛ طیبه ۳۳ 


حلیف بیت لش رفش بود. حلیلهة جلیله‌اش صبیةٌ مرحوم غفران ما ب‌یرزا 
عسکری امام جمعه است . 

اولاد پنجم مرحوم میرزا هاشم . 

ال اه وشن لته الک تشه رات ان 
الحسینی است. مصباح و جودش‌درمشکوة ارض اقدس روشنی بخش سواد 
مردم مرردمان وضیاء عن اعیان گردید .درنپاش ودیعهٌ کامله ازمعرفت 
الپی وکمال فامتناهی‌بود» هماده مر اقبت ساب تقایص‌خصایص دا داشت 
خاطر دا دفتر حکمت‌وضمر دا مخزن معرفت قرار داد .حتی‌ادرفنون 
الادب و البراعه و بلغ قبل بلوغ العهد اعلی البلاغه باندك زمان 
صورت‌کمال را جمال معني داد .قامت‌قابلیت بانواع فضائل پیاراست در 
علوم عقلیه و شرعبه بدرجهٌ قصوی ومرتبةٌ اعلی علیا رسید و در اخلاق 
حمیده و ملکات مرضیه و علوهمت وسمو فکرت وصفای فطرت یگانه 
و وحید عصر گردید؛ مع زلك شاهین بلند پرواز عقلش دد خبال اوج 
مدارج کمال بودوهمای طبع بلندش درهواي اتصال بعقل .فعال تکمیل 
نفس دا تصمیم عزم زیارت اما کن متبر که و مشاهد مشرفةٌ عراق و 
جبهه‌سائیبه آآن اعتاب‌عرش دواق فرمود .مدتي متمادي در تجف اشرف 
رحل اقامت افکند و در محضر مبار حضرت عمادالملة و الدین اعلم 
الفقهاء والمجتهدین حجة الاسلام والمسلمین آیةانه فی‌العالمین صاحب 
التصانیف الجلیله الجمه و المآثر المعظمة المپمه العالم العاید الاواء 
الحاج میرذا حبیباله الرشتی اعلی اله مقامه مدتي بپائید .از بداییع 
افکارش رموز اجتهاد استنباط نمودو نکاهت فقاهت التقاط . بعد ازتصدیق 


۴۳۴ شجرء طیبه 


و اجازه از حضرت معظم الیه باز سالیان دراز در ذاویةٌ مقدسهٌ سرمن 
رای مشرف و درحوزه مبار که حضرت اصرالملة والدین حجة الاسلام 
و المسلمین آ ای فی‌العالمین السید الممجد الموبد الممتحن الحاج 
میرزاحسن الشیرازی قدس سره داخل‌گردید واز پرتو آن اسان‌کامل 
ومرکز الاخلاق و اافضائل‌کسباخلاق وتحصیل مراب‌فقاهت و درجات 
اجتهادنمود بر آقران فائق‌گشتوبرهمگنان سایق آمد تا درحدود سنهٌ 
هزار و دو ست و نود و هشت بمفاد العود احمد مراحعت بمشهد نمود 
بالاستحقاق والورائه مرجعیت تامه بافت عامهٌ خلق وجودش را دحمتی 
ازحق بخلق‌دانسته یاس‌مقام و حفظ احترام وااقباد اوامرواتباع احکامش 
را فرض وحق شمرده هماره عزمش مقصور بر‌ترویج دین مبین و نشیید 
آئن شرع متین بود بوظایف مقدسهٌ دینیه از موعظه و ارشاد راغب و 
بمحر آب‌ومنبر و تدریس‌طلابمو اظب درعصر وی چندانکه‌شایست موجها 
ازبپر حقایق اوج گرفت و سیلپا از موح معادف بپا خاست .هر کس دد 
خور وسم و قابلیت خوش بپری برد و نپری از آن روان کرد هر 
مسئّله که دست بحث وجدل از ذبل براهینو عقل‌کوتاه بود بنظر تاقدش 
منحل و سمت تنقیح پذبرفت و هرشبهه که ابواب احتجاح بر چهره 
اریاب لجاج مسدود بود بفکرافیش‌طر یق وضوح وتحقیق پیوست گاه 
گاه که علول گشتی بحکم « آن هنه القلوب تمل کما تمل الابدان 
فابتغوا لپا طرائّف الحکمه» از اشعارکه دربدایع مضامین بدبیضا داشت 
و شعري بر چشم و نره‌اش بر سر می‌گذاشت و می سرود بمفتاح غیب 
قفل ملالت ازقلب می‌گشود . 

با این مرائب علم و فصل و درحات زهد و تقوی و اتباع شرایع 


شجر؛ طیبه ۴۳۵ 


دین و انقیاد سنن سید المر‌سلن‌هماره شکر وذکر مشتفل و آش وود 
در کانون سینه‌اش مشتعل . بدین نمط طالب طریق الحق والرشاد بود و 
ازتوجه اولیاء حق فتح باب المراد می‌جست . عاقبت شعلهٌناري چنانکه 
برق شراری از آن عرص عالم که قلوب دا عرضهٌ التباب سازد ددخرمن 
وجودش افتاد . قلبی که کانون حکمت بود کانون حرقت گشت . 

مجمع‌دانش‌هجمر آ تش‌شد.خاطر مجمو علبیب‌طاقت سودای‌حبیب 
نیاورد . عاشق رضای‌خداوسالك طر یق‌هدی‌گردید .ذوق‌طاءت یافتوشوق 
معرفت شناخت سبق از ذکرحق گرفت ورق از فکر خود بشست «کباره 
مشفول بعبادات و روزه وریاضات شرعبه شد. دامان سامان از کف بداد. 
دری و بحث و مرافعات شرعیه به مکسو نهاد . عشق جان سوز الهی 
جمله وجودش را چون سبیکه زر درتاب آذر گداخت و از سمن جثه 
هیچ باقی نماند مگرجوهر مجردی وگوهر مژبدی که عالمش جزعالم 
آب و خالو صورتش معنی جان باك بود تا درسنه ۱۳۲۷ از ساحت دنیا 
بجنت علیا خرامید . در صفهٌ پس و پشت مقابل ضربح مطهر در سایة 
عنایت بزداني مستغرق بحرکرم نامتناهیو دحمت الپی‌گردید . 

مرحوم‌حاج میرزاحبیب له داپنج فرزند ذکود بود بدین تفصیل : 
اول مرحوم میرذا علی فرزند ادشد و دیگر مرحوم میرذا هدامت‌ ان 
که از همسر اول وی بودند و آقابان میرزا مهدی ومیرزا حسین ومیرزا 
محمد که اژهمسر دوم بی‌بی عالم‌اند . 

اما مرحوم حاج میرزا علی سالبانی چند در نجف اشرف بطلب 


علم مشغول بود و در مراجعت بمشپد چندی بدری و بحث برداخت 


۱3 ۳۳۶ 

ولی‌این مشاغل را ادامه نداد و دست از کار درس و بحث وامامت جماعت 
کشید و در اواخر عمر در مزرعهٌ ملکی در خارج شهر اقامت گز ید . 

از مرحوم حاج میرزا علی‌سه فرزند ذکور وسه دختر بافیماند . 
زکوراولاده یکی شادرو ان‌میرز احسن حبیب که چندی‌به‌سر كشيكي کشيك 
دوم مفتخر و بعد از آن ازخدمت استعفا نمود و به‌امی زراعت پرداخت 
و در همن اوقات در دانشکده ادیبات مشهد تددیس می‌فرمود از از 
ارز ندهٌ وی مقدمهً مبسوطی است‌که بر دیوان حبیب نوشته است .حلیلهة 
جلیله‌اش صبیهُ خلد آشیان مرحوم میرزا عٌ آفازاده آفای آخوند 
خراسانی بود و از وی سه پسر وچپار دختر مخلف گشت . پسران وی 
به نام مپندس علی حبیب و بدا و مپندس رضا و صبایا یکی زوجة 
قوامالتولیه ددیگری زوجةٌ مپندس روحانی وسومی عیال شمس الدین 
وچپارمی زوجهٌآقازاده عماد تربتی‌است . فرزند دوم وی مرحوم میرزا 
هدایت ال درایام شباب بجز تحصیل مقدمات بکسب علوم و معارف 
نپرداخت و بخدمت مرحوم حجةالاسلام حاجی محمدباقررفته درسابة 
عطوفت وی زندگانی می‌کرد و بعد وفات عمویش کمتر بحنود پدد 
میرسید ولی در آخر عمروالد بزدگوازش هماده ملاژم ومواظب‌خدمتش 
نود . 

از وی صبیه‌ای بافی ماند که بحبالة پسر عمورش احمد آقا در 
ات ۰ 

آقا میرژامهدی مقدمات علوم را درمشپدآموخت وفقه و اصول 
را در نجف اشرف تحصیل کرد و حکمت و کلام را درطهران فرا گرفت . 


وی‌درهوش وفطانت از اقران خویش‌بر تربودودرحد ت‌خاطر ازدینگران 


سس ِ_ 
ممتاز بود . حلیلهُ جلیلةٌ وی دخترمر حوم میرذا ابوالحسن‌شیخ الرگیس 
بودکه‌از او دوفرزند ذکور واناث مخلف کشت . پسرش بنام شمس‌الدین 
و دختر بنام جنت خانم بودند . 

میرزا حسین مردی بود فاضل و ادیب و بتمام معنی عارف و دد 
عالم سیر و سلوك بلند تربیت مقامات تسلیم ورضا را بدست آورده بود 
و به میرزای بقراطارادت می‌ورزید او بدنیا ومردم دنیا کاری نداشت و 
بذکر و فکر خویش اشتفال داشت از مرحوم میرزا حسین دو پسر و 
چپار دختر باقی ماند پسرها بذام حبیب ال و علی آقاو دخترها اولی 
و دومی در نکاح آ قای میرزا ابوالقاسم حبیب‌اللهی(نوید) در آمد وسومی 
زوجهٌ میلانی بودکه بلاعقب درگذشت . 

4 4 به 

دوم از پسران مرحوم حاج میرذا علی بن‌حاج میرذا حبیب ال 
اد آفاست .وی داپنج پسر بنامپای ابوالحسن و داود و صفی‌الدین د 
هدایت لو حسین‌است. ابوالحسن دادویسربنام علیر ضا وعبدالررضا است 
وصفی الدین‌را بك بسر بنام عْل رضا است . 

سومی ازاولاد مرحوم حاج میرزا علی موسوم‌به آقا بزرگه‌است 
که دارای اولادی لمی باشد . 

اما صبایای مرحوم حاج میرزا علی ,یکی زوجة مرحوم قوام - 
التولیه ودیگری زوجة مرحومآ بةال میرزا ی آفا زاده آقایآخوند 
و سومی زوجهٌ مررحوم آقا نظام شپیدی بود . 


شادروان میرزاعی کو چکتر بنفرز ندمرحوم‌حاج‌میرزاحبیب ال 


۳۳۸ شجرء طیبه 


او علاوه پر کمالات صوری و معنوی طبع شعر پدر را بمیراث برده 
بود ولی‌اشعارش جع عآوری نشده است,حلبله جلیله‌اش دخترمه‌اش صبیةٌ 
خلد آشیان حاج میرزا نصرالنه عالم معروف خراسان بود .از وی چند 
فرزند برومند مخلف گشته که بزرگتر آنپا دانشمند ارجمند آقای 
میرزا ابوالقاسم نوید تخاص استاد دانشکدء ادییات مشپد مقدس 


و تن دکتر وح و دکترهادی و داود و عبد عظیم و دو دختر 
یکی مسماة به بی‌بی دنیا حلیلهآ قای میرزا تل تقی طاهری د دیگری 
عیال آقا طاهررامین دفتر فرزند مرحوم حاج میرذا هاشم مپنب است . 

السید الزهری الذی‌زناد علمه وری و کوکبه فی سما الفضل‌دری 
الحاج‌میرزا عسکری فرز ندمیرزا هدایت ال ونوهٌ مرحوم میرذامپدی 
سید شهید پس ازمررحوم والد اغامت‌جمعهٌ ارض آقدس‌باو تفویش‌گردید 
واو پیوسته به‌تعلیم‌علوم وترویجآ داب ورسوم اشتغال‌می‌ودذید . بسیاد 
درمواظبت‌حال و رعایت جانب فقرا ومساکن می‌کوشید مصداق (لشمال 
لیتامی عصمة للادامل ) گردید اکثر طلاب ادض فیش قرین موظف 
بوظاف‌او بودند . 

او رام لفات چندست که ازجمله‌بنابیع الشر یعه در فقه‌امامیه 
است . دساله در مناسك حج , منظومه‌ای در ارث و دسالهُ تجات اطتقن 
بفارسی در فقه و خلاصة النجاة و چند کتاب و دسالهٌ دمگر .در زمان 
فوت عٌل شاه قاجار دردارالخلافه تووف‌داشت برشاه نماز خواند.خدمات 
بزرگگ نسبت بدین و دولت انجام داد و سامخان ایلخانی دا که سرکشی 


شجر؛ طیبه ۳۳۹ 
از اطاعت دولت‌می‌نمود بمتابعت و اطاعت دلالت فکرد در فتنه سالاد به 
امررسالاد با برادد مپترش حاج میززا هاشم مدتی محبوس بود » از این 
جهت از دولت بسی احترام بافت و مورد توجه سلطان واقع شد . 

ولادت آن جناب در ماه رجب ۱۲۱۱ بود و در چپاردهم شوال 
سال هزار و دویست ۲ هشتاد از این جهان دخت بر بست و بعالم ون 
شمافت‌این بودخلاصه‌ای‌از | نجه فاضل بسطامی در کتاب‌فردوس‌التوادیخ 
در احوال وی نوشته است . 

صاحب‌حدبقة الشعراء در بارة او گوبد حاج میرژاعسکری‌فاضل 
و عامل و کامل و فقبه ومدری وامام جماعت و تزد سلاطین معزز بود. 
در سال ۱۲۷۸ که بمشهد مشرف شدم خدمتش دا دربافته و تا رحلت‌وی 
مکرر فیض باب خدمتش شدم ولی تاریخ رحلت او دا ۱۲۸۹ ذکر کرده 
که مسلمااشتباهست چه‌فاضل بسطامی که ازحواشی و نزدیکان آن‌مر حوم 
بوده بتاریخ وفات او آ گاه‌تراز دبگران است. 

صاحب بستان العشاق اورا با بخلص «شرر» یادکرده گویدمیرزا 
عسکری در خراسان ملاقاتش کرده‌ام .جوانی است در فطرت نبك ودر 
صحیت فات‌بدل تزديك در غزل‌سرائی‌طبع خوشی‌دادد . اشعارش‌بقدر 
هزاد بیت دیدم .صاحب وق است وشررتخلص می‌نماید . 

غرض آ تکه در تمام کنب تذکره که از او بأد شده مانند انجمن 
خاقان و مجمم الفصحا و بیان الحمود و الثر و الا ثاد تخلس او را 
شرر نوشته‌اند ولی شادروان حسن حببب تخلصش را «شپرت» دانستهو 


رکفتة تذکره نو سان م‌ اشاره نموده است این اببات ازاوست : 


تا بکی شکوه ز بیمپری صیاد کنی 
باشد آن روز که از کنج قفس‌بادکنی 
۱ 
جان ندادم تا بياید بر سرم هنگام نزع 
آ خر این دشوار جان دادن بکارآ ید مرا 
هب 
ای صبا دوی هوا دا عنبر افشان کرده‌ای 
تا چپا دیگی به آن زلف پر یشان کرده‌ای 
و 
دیشب به آستانش سر برده باسگانش 
در پیش خویش دادم امروز اعتباری 
مرحوم میرزا عسکری امام جمعةٌ مشپد را چند اولاد ذکود و 
اناث بود که از جملهٌ آ نپا میرزاهدایت ال است .وی پی از ددگذشت 
والد ماجدش درسال نوزدهم سلطنت ناصرالدین شاه منصب جلیلامامت 
جمعه باو تفویض شده و میرزا اسدالة برادر وی در آن سال در امامت 
جمعه نایب برادر گردید.(الآ ثروالاً ثار) . 
از مرحوم حاج میرزا عسکری امام جمعه چپار پسر مخلف 
کشت باسامی میرزا هدابت له و میرزا دسول ملقب به آصف‌التولیه و 
۱ 
میرذا هدایت ال که ارشد اولاد بود بمد از مرگ پدد مثصب 


جلیل امامت جمعه باو تفویضشد .از میرذا هدایت ال شش پسر باقی 


شجر ه طیبه اف 


مائد بنامپای آقا بزرگه و میرزا حسن و میرزا حسین و میرذا هبل 
ووق التولیه و میرزا علی دضا ومیرزا عسکری. 

پس از وفات میرزا هدایت له منصب او به پسرش میرزا حسن 
داده شد .از میرزا حسن ولد ذکوری اکنون برجاست و در قید حیات 
است بنام آقا جواد و منصب جلیل امامت جمعه را شاغلواودا پسری 
برومند بنام هاشم مکاسبی که اکنون عپده دار دیاست کتابخان آستان 
قدس رضوی است . 

السید المجه والعال الوید الوفق بعناية ال حاج میرذا ذبیح 
اه نجل سامی حاج میرزا هدایت النه اعلیالهُ مقامه است وی درخدمت 
والد ماجدش تحصیل معقول ومنقول‌کرد وفروع واصول راتکمیل‌نمود . 
بملازمت اخبار و مواظبت درآ بت وآثار انسی تمام داشت . 

ولادت با سعادنش در شب پنجشنبه غره ماه دمضان ۱۲۳۴ اتفاق 
افتاد و در سال ۱۲۶۲ بزیارت حرمین مشرف و حج گزارد پس ازادای 
مناسك حج بعتبات عالیات رفت و در حضرت علماء آن دیار عرض‌فضل 
و هثر نمود و بعد بجوار عتبةٌ علیهٌ رضوبه مراجمت کرد . 

او را مولفات و مصنفات چندست که از جعله ترجه عبون اخباد 
الررضا بفارسی و شرح برکتاب کفایبةٌ فاضل سبزواری در فقه بخشز كوة 
و خمس و رسالةً مواسمه و مضایقه و چند رسالهٌ دیگر. 

اکنون ( سال تألیف تاریخ علماء خراسان ۱۲۹۴ ) نیز به فش 
علوم و افاضةٌ فنون مشفول است از مرحوم حاج میرذا ذبیحالة نه ولد 
ذکود و بك اناث باقی مائد , 


اب ۰ 

اولاد ذکورش عبارتند از میرزا ی رضا و میرزا عل شفیع حاج 
میرزا ابوالقاسم میرزا ابوالحسن میرزا عباس میرزا علیرضا آقا بزرگه 
حاج میرزا اهد . 

از میرزا ی دضا فرزند ذکوری مخلف گشت بنام میرزا ذبیح ال 
و مشهود به آمیر شهیدی . ۱ 

امیر شهیدی پس از تحصیل علوم ادب و حکمت داخل خدمات 
دولت گردید و در سال ۱۳۱۰ شمسی به ریاست مدرسة عالی سپهسالار 
منصوب و در همان اوقات ریاست‌کل اوفاف نیز بدو تفویض شد ومدت 
دوسال دراین سمت باقی بود و بعد تا آ خرمر بخدمت وزارت فرهنگ 
آ نزمان مشغول بود تا در سال ۱۳۴۳ شمسی داعی حق را لبيك اجابت 
گفت . از وی مك پسر بنام عْرضا و دو دختر باقی است . 

دیگر از اولاد امجاد مرحوم مبرور شهید , السید الحقق النقاد 
وصاحب الطبم الوفاد الحاج میرزا عبدالجواد طاب ال ثراه است .وی 
سیدی رفیم اللفزلة و فاضلی شریف الرتبة از اجلةٌ ادباب زهد و نقوی 
و اعالی علم و فتوی بود . ولادت باسعادتش در سال هزار و صد وهشتاد 
و هشت اتفاق افتاد . بعد از بلوغ و مرتبهٌ نشوو نما در خدمت حضرت 
والد ماجد تحصیل‌علموفضائل نمود وبجائی دسیدکه از اجلهٌ دانشمندان 
عصر خویش بشمار می‌رفت و در تمام مدت مر به نشر علوم و ترویج 
احکام شرعیه مشغول وازاعانت مظلومان خودداری نمي‌کرد ودد دعایت 
طلاب و جایت جای صاحبان سداد و صواب جد موفور و سعی مشکود 


مبذول می‌داشت , 


شجرة طیبه وف 


چنانکه در تاریخ جان آرا در وفعهٌ محاصرٌ خاقان مغفور 
خبوشان را مسطور است که امیر گونه خان بتدبیر خود با تمپید غیر 
شفماء برانگیخت و بدامنها در آوبخت عالیجنابان مقدس‌القابان‌مجتود 
الزمان میرزا هدایت ال و علامةٌ دوران میرزا عبد الجواد دا بشفاعت 
تقصیرات از ارض‌اقدس در خواست بتوسط معزی الیهما فراد کادیراین 
شد که امیر گونه خان پس از آنکه رضا قلیخان و نجفعلیخان دا با 
زنان و معتمدان و خراج دو سالهٌ آن بوم و بر تسلیم نموده خود در 
مرافقت آن دو فاضل بزرگواد جبپه سای آستان معدلت نان گرددو 
بعد از حصول اطمینان بگذشت خدبوانه مراجمت نموده نجفعلی خان 
و رضا قلیخان را روانةٌ خاك پای شاهنشاه عدالت آگاه سازد و خود 
بیوسته در ارش اقدس فیش‌نشان بکار خدمت دبوان عزیز پردازد » وبر 
این غپد و میثاق محضری بر آراستند و سیاه کینه خواه را از اطراف 
قلعةٌخبوشان بناچار برداشتند . بسران‌وزنان دوانهٌ مشهد مقدسآ مدند 
و خود در مصاحبت عالی جنابان معزی الیهما و ی خان قاجار نایب 
خراسان محرم حرم حضور سعادت دستور حضرت خلافت یناه گردید ‏ 
پس آژورود بدر بارگیتی مدارکرم فطری ومرحت جبلی شاهنشاه‌تاجداد 
بشفاعت آن دوسید فاضل سعادت شعار از تقصیرات سابقه و لاحقهٌامیر 
گونه خان و سار خوانن خراسان دد گذشته یکباره رقم عفو بر زلات 
ابشان درکشید , و از سرسیاست و عقوبت ومواخذت درگذشت . 

مرحوم مبرزا عبدالجواد در سال هزار و دوست و چپل و شش 
از این جهان فانی بجهان باقي دخت بر‌بست و در حرم مطهر در جنپ 


تربت والد ماجدش نزديك توحید خانه مدفون گشت . 
در سنگه قبر آن مرحوم این چهار بیت منقود و تادییخ وفات 
وی نوشته شده است : 
ای دریغا کز جفای روزگاد شد ز اولاد لبی در ی به خالك 
فخر دوران مبرژا عبد الجواد آ نکه گفتش آ سمان‌رو حی فد ال 
بست‌چون آن‌فاضل‌روشن‌ضمیر . سوی جنت باراذاین‌تاری‌مغاك 
بهر تاریخ دفاش پیر عقل گفت «کان علم‌پنهان شدبخاك » 
۱ ۱۴۶ 
از مرحوم میرزا عبدالجواد بن میرزا مپدی شهیديك پسر پنام 
میرزا علیرضا باقی‌ماند ؛ و میرژا علیرضا دا سه پسربه‌نام میرزا محمد 
تقی و میرذااسدالرٌ امین‌املاك و میرذا علی‌نقی ناظم املاكه مك دختر 
بود . 
از میرزا محمد تقی دختری باقی‌ماند که بزوجیت حاح میرزا 
عبدالکر یم سبزواری کر اش 
ومیرزا اسداله را فرزند ذکودی‌بودبه نام میرزا مپدی از میرزا 
مهدی چپار پس وچپار دخت بافی‌ماند. پس‌ها بنامپای حسین و عیسی 
و منوچپر و ایرج و دخترها بنام عصمت و ملیحه و مپشید و مپپازه . 
پس بزرگتر حسین دا چهاد پس است به نام بابك وبهمن و بپزاد 
و اللهیاد وعیسی پس دوم دا نیز چپاد پسس به نامپای مهرآن و مپرداد 
و مپرژاد و مژگان و يك دخت بنام اعظم است و منوچهر دا دو فرزند 
به‌نام المان ؟ و ماثبلا است . 


شجر۶ طیبه ۳۳۵ 


دیگر از اولاد امجاد مرحوم‌شهیه السید. الاجل و الفاضل الاودع 
الاکمل العالم الودود الحاج میرزا داود طیب ال تربته و اسکنه جنته 
پرادد کپترمیرزا هدابت‌اله است» اواز بیشتر علوم حظی وافرو بپره‌ای 
کامل داشت و در خدمت والد ما جدش تحصیل فضل و ادب و تکمیل 
اخلاق وحسب نمود در فنون ریاضیه‌بیمگی از هیئت وحساب وهندسه 
وغیرها ماهر» بلکه شرآ من علماء معاصر بود » بعد از شپادت بدر در 
صحبت برادران بز بارت مکه و مدینه مشرف ویس از بازگشت به نش 
علوم 3 داخت . 

گویند برای تحصیل این علوم از اطراف بلاد فضلا در حضرتش 
جمع می آمدند و تلمذ می‌کردند و اعمال زیجیه دا چون عمل پر گاد 
متناسب بجائی دسانیدکه دست هیچ محاسبی بدان نمی‌رسید . 

و نیز گویندکه چون مرحوم مبرود شیخ‌غرتقی اصفهانی اعلی‌اله 
مقامه به‌زبادت آستان ملايك دربان مشرف گردید سید مذکور چپارده 
ماه او را در ارش اقدس مهمان کرد . 

و انی لعبد الضیف مادام نازلا 
ومافی الا تلك من شیم العبد 
دراین مدت لوازم ضیافت‌را چنانکه باید ازعهده‌بر آمد وفروض 
آنقان وا که ژیاده از ار مان نود اززمال خالس عووادا نتووروروز 
آن ابام فقه و اصول دا در خدمت شیخ عالی مقام اکمال واتمام فرمود. 
سید درجمع‌کتاب عشق وعلاقه بسیاری داشت وکتابخانة وی درا نزمان 
از کتابخانههای مهم بشماد می‌رفت و لسخ بسیار ممتاژو نفیس داشت - 


۳۳۶ شجرة یه 
ولاداش درسال هزاروصد ونود بود ودرسنه هزار ودوست وچهل 
درخلدجنان‌منزل کرد . و در روضهٌ مطیردرجانب یشت سرمیارك متصل 
بتوحیدخانهٌ مبار که روی عجز برخاك نپاد . 
از وی اثری بسیاد نفیس وبا ارزش‌بافی است بنام ترجمهٌ مسائل 
قصر آنی : ۱ 
منسائل فصرانی‌تأ لیف ابویوسف یعقوب بن علی قصرانی دازی در 
ستاره شناسی است .این کتاب چندین ترجمه‌کهن و تازه دارد وتاژه تر 
ازهمه ترجمهٌ مرحوم مبرژا داود است‌که سخا آن درکنا بخانة مجلس 
شورای ملی در مجموعهٌ شمارءٌ ۶۲۸۰ می‌باشد . 
مرحوم میرزا داود دارای طبم و ذوق شاعری نیز بوده و بی نوا 
تخلص می‌کرده از این دوی نامش در چند تذکره مانند تذکره انجمن 
خاقان سس وی هدایت وه م<مودی‌و بیان المحمود وستان 
الماقوفيرها ذکر ودز هرك یاک بادو بیت ازاشمارش‌ایراد شده است . 
این چند فرد ازو درتذکره‌ها آمده : 
بر سرم از اطف آمد پار ودهمراهش دقیب 
پا اجل آمد به بالینم پس از عمری طبیب 
جدجهجه 
طریق يك جهتی بین که دد طریق محبت 
بجای جامةٌ بلبل دریده پرهن گل 
هراچ 5 
ای کش که از دمیدن نگذارند 
آن گل که برد بادش و چیدن نگذار ند 


شجر؟ . طیبه وف 


ججه 
شم بیماز تو شد باعث بیماری دل 
باز دادم من از آن چشم پرستاری دل 
۵ چ هه 
فاضل خان گروسی در تذکرء انجمن خافان گوید : خدمتش را 
غزلی فرمابد و چند ببت از اشعار او ایراد کرده که از جمله این دو 
ست است : ۱ 
: ورنه گل را به خس وخار سرو کاری لیست 
موه ِ 
باغ خرم باغبان بی‌رحم و ما بی‌آشیان 
ءمر گل کوتاه و فرصت کم فلك بی اعتبار. 


۳۴۸ ۱ ...سس سا شجرا طییه 


سادات دضوی شیر از 

سادات دضوی شیراز که ابا عن چد بز بور علم آراسته و تکمال 
وکیاست معروف ۳۹ جامع مفاخر دنبوی واخروی گشته‌اند , اجداد 
این سلسله از مشهد مقدس به آبادء فارس آمده درفریة ایزد خواست 
آباده ۳ طن نمودند پس درسال هزار ودوجست وسی وسه‌جناب مستطاب 
رآ مت مات اعال ده خاعی س 6 هید وی آدوان کیترش 
جناب مستطاب زبده اعاظم و قدو افاخم ادیپ ادیپ نود حدقة 
سیادت و نور حدیقةٌ سعادت حاجی, آقا میر موْمن و جناب مستطاب 
سلالاٌ دودمان مصطفوي حاجی سید میرزا اخلاف مغفرت ماب میرژا 
بوااسم از قرية ابزد خواست آباده به شیراز آمده تصیل مرانب 
علمیه نموده هر يكك سر آمد افر ان گردیدند ؛ و درسال هزار و دویست 
و پنجاه و نه جناب حاجی آقا مر مومن از شیراز به طهران دفت و 
منظور نظر جناب جلالت ماب حاجی‌میرزاآ قاسی ایردانی وذیر اعظم 
دولت علبهٌ ابران گردید» و به مضاحبت جناب حسبن خان نظام الدو له 
مراغه‌ای والی فادس عود به شیر مود وجناب نظام‌الدو له بی‌مشاودت 
واستیذان جناب معزی البه امورأت دولتی و مپمات حکومتی دافیسل 
وقطع نمی‌نمود. واین بیت از اوست و تخلص او شاهد است : 

دل ز کف رفت و یامد بکفم دامن دوست 
قیمت وصل ندالسته خریداد شدم 
واین‌سه تفر برادر درسالهز ادودو ست وشصتو يك‌وهفتادوهفتادو- 


پنجوفات بافته بر حمتایزدی پیوستند وجنابکمالات! کتساب مقبول ادلی 


شجرة طیبه : ۴۴۰ 
الالباب میرزا آفای‌رضوی خلف السدق مغفور حاجی سید غٌر معلم دد 
سال هزار و در ست وینساه ويك درشیراز مقو لد شد و کمالات لائقه دا 
آموخته باحترامی تمام می‌گذر اند : 

و عالی جنابان کمالات اکتسابان انوار حقیقت سیادت و ازهاد 
حدیقهٌ سعادت حاجی میرذا حسن و میرزا ٌد حسن و میرذا 
مر صادق و مزا علی اخلاف صبق مغفرت توامان حاجی آفا «ومن 
درسال‌هزار ودوست وچپل‌وله » وینجاه ود وینجاه وچپار » و پنجاهو 
هشت‌در شیر از متو لدشده تحصیل‌کمالات نموده وحیشتی‌باحتر ام دار ند . 

و چناب مستطاب علام‌فهام ادیپ اریپ حسیب سیب میرذا ابو- 
طالب رضوی صدر دبوان‌خانةً عدليةٌ نو ای حلف الصدق مرحوم‌حاجي 
سید میرژا درسال هزار و دوست و پنجاه و يك متولد شده تحصیل 
کمالات علمیه دا نموده خط شکسته را درست آموخته سالها درخدمت 
حبة الاسلام حاجی شیخ مهدی مجتهد کجوری طاپ ثراه علوم شرعیه 
را اکتساب فرمود و درسال نود وهشت بدرستی رفتار و راستیکرداد 
محل وئوق گشته به منصب حلیل صدارت دیوانخانة عدليةٌ شیراز 
برقراد گردید . 

(نقل از صفحهٌ ۲۵ از گفتار دوم فارسنامهٌ فسائی) 

رضا قلی خان هدایت درکتاب مجمع الفسحاء فقط از حاجی آقا 
مومن دضوی بمناسبت آنکه شاعر بوده نامش‌دا درضمن شعر| برده و 
بعنوان شاهد فارسی که تخلصش می‌باشد اورا توصیف می‌نماید و همان 
بیت که در بالا باد شد بنامش ذکر می‌کند ( صفحةً ۲۳۹ مجمع 
الفصحاء ج ۲) 


میرزا حسن " 


میرزا آقا دضوی 


میرزا مجمه حسن میرزا محمد صادق میرزا علی 


حاج آقا مر »من حاج سید میرزا 


میرزا ابوالقاسم 


شجر: اسب سادات عظام شیراز 


7 ۳2 ۵۱ 
مستدد کات و وضیحات 
ص ۱۰ - ۱۲ 

مطالبی که در این کتاب ازتاریخ فم تقل شده مشوش‌و نادرست‌است 
چه دريك مورد که عدد اولاد حضرت جواد ذکر شده اولاد انائش بنام 
خدیجه و حکیمه وام کلثوم نوشته شده (س۱۷) 

و در موضع دیگر که از خواهران موسی (اولاد حضرت جواد) 
باز باد شده نام آ نپا ذیشب و ام عٌ و میمونه مذکور شده (س۱۱ و۷۵) 

و 

بن علي‌بن موسی اذ او میراث‌گرفتند, درطلب او از کوفه بقم آمدند 
(س ۱۱) ۱ ۱ 

از عباراتي که نقل‌شد مشوش بودن و نادرستی مطالب کتاب‌بخوبي 
و وضوح معلوم می‌گردد و دوشن نیست که خواهران موسی خدیجه و 
حکیمه و امکلتون,و با زینب و ام ع ومیمونه‌نام داشته‌اند . 

باریابتدا که‌نگاد نده باین اضطر اب و ناساز گاری مطالب‌بر خورد؛ 
تصور نمودکه مولف شجره را درتقل عبارات تاریخ قم اشتباهی رخ داده 
است‌باین جهت آ نر اباکتاب مررقوم مقابله‌کرد ومعلوم‌شدکه این قشویش 
و تادرستی در اصل‌تاریخ قم بوده و آآنچه نقل شده‌با اصل‌برایر است؛ 
فقط در بك مورد (صفحةً ۱ سطر هفتم) بجای موسی بن ی دد نسخهُ 
چاپی ی بن موسی است . و نسخة خطی مورد استفاده مولف از نسجه 
چاپی بسحت تزديك تر است چه قبل از آن بحت از حالات موسی 
است نه ازعبن موسی پسرش . ۱ تب 

بامد دانست که درعدد و نام دختران حضرت جواد تم اختلاف 


۳۵ شجر4 نلیبد 
است شیخ مفید ره در کتاب ارشادگو ید : اولاد حضرت جواد منحصر بدو 
پسر بنام علي‌الامام و موسی و دو دختربنامپای امامه وفاطمه بوده‌است. 
و قول اکثرعلماء ومورخاناهل‌سنت وجماعت‌هم باگفتهة شیخ‌مفیدموافق 
است و دختران‌حضر تش‌دا ده نفر بنام فاطمه وامامه ذکر کرده‌اند(دجوع 
کنید به‌کتاب‌نورالابصارفی‌مناقبآل النبیالمختار لیف شیخ‌الشیلاجی 
مدغوبه موّمن صفحهٌ ۲۲۰ و کتاب فصول‌المپمة فی معرفة الائمة تصنیف 
نور الدین علي‌بن#بن احمد المالکی المکی التهیر باین‌السبا غ‌چاپ 
طهران صس۲۹۳) 

ابن شهر آ شوب در کتاب مناقب ( ج ۲ ص ۴۲۷ ) اولاد توافت 
امام عٌ تقی را دوپسر بنام علی‌الامام‌وموسی وسه دختر مسماةبهحکیمه 
و خدیجه و ام‌کلتوم ذکر کرده که در تاریخ قم هم باین اسامی خوانده 
شده‌اند, وبعد ابن شپر آشوب افزوده : که ابوعبدالنة الحادئی گوید :از 
حفرت جواد دو دختر بنامپای فاطمه و اعامه مخلف گشت . 

حمدالهٌ مستوفی در تاریخ گزیده از برای حضرت جواد چپاد 
دختر بنامپای‌حلیمه ومیمو نه وصغیه وام سلمه ذکر کر ده اس که‌مخالفت 
اقوال دیگران است (ص ۲۰۶) 
ص اس ۷ . 

مير محسن رضوی اذ فضلاهء عص‌بود. در ایام فترت خراسان و 
تسلط اوزیکان از مشهد مقدس دضوی با پسرش مرحوم امیر جٌد مپدی 
به قم نقل‌نمود» اما بیشتراوقات در موضم رهق ومشپدنارك صف(کاشان) 
به‌مباحثه ومطالعه اشتغال‌داشت . وی سلیقهُ شعر نیز داشت‌مسائل و اشمار 
عربی دا تجمه وبنظ می‌آورد وکتب بسیاری دا فصحیح و تحشیه‌کرد 


‌ 


شجن؟ :طیبه ۳۲ 


و اوقات خود را يك احظه بلا طلئل صرف نمی‌کرد. اشعار و غز لیات 
محققا نمدارد» درسال نپصدوسی باث وفات دافت.قبرش درصفه مز ادمت ره 
ماءبزده ساطانعلی نما ار 08 درمدپدنالد صف(کاشان) است 
از اوشت درمدخحطرت امیز: 
دلا گرت "یود با دضای دوست تحمل 
کجا رسد که کنی دعوی رضا و توکل 
تو مظپ زکومورحمت و خدای توکرده 
گناه جملهٌ امت شفاعت تو. تکفل 
امید:واز ِِ» که روز عرض : محاسب 
ز روی لطف کنی ۳ ده تقبئل 
به عاصیان چو رسانی‌شراب اذلب‌کوثی 
به‌بنده‌همز کرم‌جرعه‌ای رسانی از آن‌مل 
(از تاریخ خلاصفالتواریخ مير احمد مذشي) 
در کتاب منت الواریخ بداونی (ج ۳ س ۲۷۲) # اس 
که میرزا محسن رضوی مشهدی گاهی‌بشمر طبع آذماقی ِِ و این 
چند بیت را با تست داده‌اند : ۱ و یش ۳ 
ای زلف کچت .رهزن. ز عذاب 
وی درد تون مهم نه دلهای خزاب 
عکسن ز لب تو گشته. در آب. عبانه 
با برگب گلی فتاده ذر جام شراب 


"مرزا ۳2 مپدی رضوی قمی فرزند میرزا محسن رضوی فمی 


وزیا شجرء طیبه. 


مشهد ست وی از سادات وعلماء زمان و بکثرت فضائل وکمالات وحمد 
دوران بود میر جامع علوم معقول و منقول و حاوی فروع واصول بود» 
تزد مولانا احمد اییوردی و پدرش میرزا محسن تلمذ کرد و در کاشان 
بمطالعه‌اشتغال‌داشت. خطدانیسکو می نوشت مخصوصاخط رفاع وریحان 
۳ ماننداساتید می نوشت. سلیقه‌اش در انشاء و تفنن عبارات بی نظیر بود. 

در خدمت شاه طهماسب اول از تمامی افاضل و علماء ممتاز و 
مستثنی بود و دتبه و شش ژیاده ازصدور . گرچه صدارت مائل بود » 
و دز اوائل حال منتظر آن می‌بود , شاه طهماسب عذرخواهی از اوکرد 
وگفت من ترا ازبس دوست دادم نمی‌خواهم بمئاصب دنا آ لوده‌گردی. 

از مصنفانش شرح ارشاد وشرح جعفر به ودسالهٌ راجع به رعایت 
صلةٌ دحم‌سادات, و حواشی و تعلیقات بسیاری‌بر کب فقهی دادد. باوجود 
این حالات بغات درئل بود. مال و اسباب بی‌نپات از او اند که بتاداج 
رفت و توفیقزبارت حج نیافت . 

وفاش روز شنبه بازدهم دبیم الاول سال ٩۷۶‏ در قزوین اتفاق 
افتاد مدش بقم نقل شد و در منزل خودش که درجوارحرممصومه(ع) 
واقع‌بود و | نرا وقف نموده‌بود بخالسپرده شد .( خلاصة التواریخ ). 
محقق ثالی شیخ ءلی کرکی اجازه غرائی بسید مپدی داده , و از آن 
اجازه چنن برمیآ بدکه در سال ۳۶٩که‏ محقق مزبور از سفر خراسان 
باز می گشته عبورش بکاشان افتاده و سید در این وفت در کاشان اقامت 
داشته مد تی نزد محقق تلمذ کرده و مقداری از کتاب قواعد علامه و 
برخی از مختصی تافع دا ترد فیخ قائت‌کرده است» وتادیخ این اجاذه 


شج؟ طیبه ‏ ۴۵۵ 


بازدهم ذبحجه سال ٩۳۷‏ است ۱ 
اولاد امجاد اين سید جلیل جماعتی از سادات رضوی‌اند که در 
همدان ساکن‌اند . 
ص‌ ۴۸ س ۸ ۱ 
. مولف پس از ذکر نس سادات ی نوشته ۳ در 
این شجرءه نسب خلاف تر تیب شده» و چنن می‌تماید که آنرا صجیح 
ندانستد است . 
در این اوقات که ی وا 4 طببه اشتخال داشت بواسله 
دو تن از دوستان فاضل چند سواد از شجره‌هاثی که در خاندان سادات 
عظام همدان بود دربافت نمود که اندك اختلافی با مکدیکی دارند . 
اینك بخشی از هر بك در زیر نوشته می‌شود تا بددستی تفاوت آنپا 
روشن گردد . 
مششر 3 
, دضاین حسین ین حسن بن ابوترآب ن ابوالقاسم ب ش‌ ی 
جواد بن عم مهدی بن محسن بن دضی الدین عذ .. 


مشجی ؟. : هک ِ 
حسن بن ابوالفضل بن غربن عبدالصمد بن ابوالقاسم بن ابوطالب 
اپن جواد بن عد بن ی بافر بن میرزا ابراهيم بن میرزا عم بافر ین 
عْل علی بن سید مپدی ین سمد محسن آپن دضی الدین عّل . 

مشجر ۳ . 


حسن بن د بن: اسباعیل ببن حسن ین چمفر بن ابراهیم بن 


۴۵۶ شجَرة طیبة 
مهدی بن میرذا ابراهيم بن عم بافر بن علی بن سید مهدی بن "سید 
محنن بن سیدرضی الدین [بن فخزالدین بن علی بن دضی الدین غدبن 
علی بن ( حسین ) بن سید فادشاه بن ابوالقاسم بن مرة بن ابوالفضل بن 
مير عیسی بن‌محمدبن |حمدبن‌محمدالاع ج بن احمدبن‌موسی المبر قح.] 

در شجرء شمارء اول کهعکس آن از دنگاز نده موجود است‌جواد 
که جداعلی ونام تفر ششم دراین‌شجره است به‌سید مهدی‌بن سیدمحسن 
نسبت‌داده‌شدهو چنین‌می نما یدکهجوادوسیدمپدی‌پسر و بدرا نددرصودتی 
که درست لیست و بطور یقن چند واسطه ازمیان افتاده‌و بادچنن باشد: 
" (جوادین مین عل بافز بن ابراهيم بن سید تج[ باقرین سید: عّل 
علی‌بن سید مهدی پن سید محسن ). . ۱ 
دیگر آنکه بجای‌مجدالدین دراین‌شجره وشماد۳۶ فغر الدین 
ذکر شده و در مشجرات دیگرمجدالدین‌است دصحیح مجدالدین علی 
است نه فخرالدین. 
سه دیگر] که‌بجای دضی‌الدین ع در این مشجر دسی الدین 
بن عه بن علي نوشته شده‌که با شجره های دیگر مطابق نیست .وباز 
دراین شجره بجای‌امیره(مره)است که آن نیز بی‌تردبد خطاست. 

و اختلاف دیگرآنکه بن‌ابوالفل وعیسی درشجره‌های‌ممروف 
سادات زضوی ( بندار ) نامی ات که از مشجرات سادات دضوی: 
همدان افتاده و باید افزوده شود . ۱ 

اختلاف دیگری که‌دداین صورت شجره با‌شجرات‌معر وفه‌است 
آفست کهنام حوسی کهواسطهٌُ بین دزاحمدبوده افتاده وچشن-نوشته شده 


احمد بن اجدین عٌ الاعرج دد صودتی که ی ای ان موی چن 
احمدینش الاعرح اشدیت : 

درنسب نامه شماده ۱ پس از ذکر ثست موسی ارف داجداد 
وی نسب تابه دم ابوالیشر دسانیده شده‌است. 

صورت‌شحرء دوم که‌ازسادابت رضوی ساکنان نحل کنابیان‌همدان 
است افتادگی اول. دد آن‌نیست»ویجواد به ینعی بافر نست داده شده 
است و اصلاحی که در اول آن مشجن نمود در این.معتر: سنحیح آن 
موجود است ولی اختلافات دیگری که در بالا بدانپا اشاره شد دد این 
مشجر هست‌که باید چنانکه ذکر شد اصلاح شود . 

درمورد دیگری مم بجای عْلءلی پدد سید غٌل 1 «علی» اوشته 
,شده که صحیح آل عاغای ات : 

و در مشجن شمارمٌ سوم لیز بعضی اشتباهات هستك که بذالها در 
فوق آشاده شد وبتکرار ثمی بزدازد. و از ملاحظهٌ این چند مشجر 
معلوم می‌شود که سادات دضوی همدان همگی نسبشان به مررجوم سید 
ابراهیم دضوی میپیونده و میرزا ابراهیم دضوی که از اجه علماء و 
و بزرگان دین بوده واول کسی است‌که تَ بت دفته است: 

لاس۵ 

: ,مرش زمان ..نصر آبادی درتذکره خود ازمیر.ش زمان بادکرده 
واورا در جملهُ شعرا فام‌برده ودربارة وی چنین غوشته : 

۰ .میرض زمان از فجباء منادات حشیده‌قدس‌اند حفات آباء اجشان از 
آفشاب امث‌پودتر و فطیلت و صلاحیت و پرهیزگازی آن جناب او روز 


مشتیتیه م تدابع فنی ده میتی دوس مسر ایا ید یلد شخ گم یعس ددعت یت تدت نع 


۳۵۸ آشجرة طیبه 


نمایان ۱ آن خجل باش و چگویم که سر دد پیش 
نگردم. بنابراین‌دست از آن برداشته باین رباعی که آن جناب درمذعت 
صوفیان دراه گم کرده گفته اقتصار نمود : 
رباعی 
صوفیست خردمر بد صوفی خر خر 
نبود عجب آرخری‌شود زهبر خر 
از عرعر صوفی که بود عرعر خر 
دررقص آ ید صد هززادان‌سر خر 
(س۱۶۰) 
۷۰ س ۲۱ ۱ 
شجر؛طیبهتا لیف میرزاکافی‌قابنی دو نسخه‌از آن ضمن‌دومجموعه 
ملاحظه شد يك نسخه در مجموعةٌ کتابخالهٌ مدرنةٌ عالی تفا و 
دیگر درمجموع4 شمار ۲۴۲ نمره ۱۸ کتابخان مرکزی داشگاه ۱ 
جمله کتب خربداری شده ازورثهٌ مرخوم فاضل توفی ‏ ۳9 
ص ۱۳۷ س ۶ 
فتحعلی خان قاجار که سابقا حکومت مشهد دا داشت 
اشتباه است فتحعلی خان سردار که درخدمت شاه طهماسب ثالی 
بمشهد آمد سابقه‌ای در حکومت مشپد دداشته و فتحعلی خان قاجاد 
بیگل بیگی وجاکم مشهدکه بامرسپپسالار بافوجی ازمردم قز لباش بقلعة 
تون‌رفث رملك‌محمود سیستانیر امحصور کرد وددجنگی بز خم گلو لوپ 
از پای در آمد غیر ازفتحملی‌خان قاجاد سردارشاه طهماسب ثانی است. 


شجر؛ طیبه ۳2۹ 


( رجوع شود به جهانگشای نادری صفحهٌ ۱۰ چاپ انتشارات 
انجمن آ ثارملی) . 
ص ۱۸ س ۱ 
میرزا ابراهیمتولی آستان قدس دضوی فرز ند میرزا غیاث‌الدین 
ین مبرزا بیع رضوی انت درسفينة تصرت نام واشمارش باد کرد نت 
است. ازاوست 
ِ س__ دلم پای بست تست 
سردشتةهً پر بدن رنگم ملس نت 
تنهپا وی ازر نگه و بوی‌تو 
چونلاله‌دا غ نسترنازیشت دست تست . 
لعل دا پیش لب باقوتش 
عبده نقش نگین" می‌باشد 
در بيابان غم او از دا ِ "۳ 
۱ دل تک خانه‌نشین می‌باشد ۱ 
ص ۱۴۳س ۵ َ/ 
میرزا طاهر دضوی ملقب به‌مصنع التولیه وی در اغلب ب صناییم و 
و هنرها پذوق وسلیقهُ خود دست بافت. خطوط اساتید را از قبیل خوط 
بایسنف وعلیر‌ضایعباسی وغیربخوبیتقلید می‌کردو از عهده برمیآمد. 
و هنگام تعمیر و مرمت بیونات آستان قدس ومسجه جامع. گوهرشاد 
کتیبه‌های کاشی‌معرق که بخط خوشنوسان‌بود وربخته وشکسته‌شده واز 
میان دفته‌بود ماننداصل وبقیةٌ آن‌نوشت» وازدوی آن‌کتیبدها ساخته‌شد 
بطوری که فرقی بین اصل خطر آلچبه کییه شده معلوم لیست ., ۰ . 


ی 7۳ ۳7 

درسال هزار وسیصدوسی که آستان قدس رضوی ازطرف دوسپای 
تزاری مورد بی‌حرمتی وافع گشت دسپاهیان دوس پس از گلوله باران 
مرقدحضرت‌رضا(ع) بدان حرم مطهر وارد وچند روز دوضهٌ منور دادد 
تصرف داشعنه مررحجوم میرزا طاهر اشماری در آن حادئهةً عظمی و بليةٌ 
کبری گفت ونقشهٌ آستان قدس داباوضم دفتار وورود دخروج اجنبیها 
نقش واشعار را بر آط رف نوشته‌بچاپ رسانید ازاین‌جپت ازطرف روسپای 
تزاری اوراق چاپ شده ضبط شد وخود اوچندی بزندان افتاد . 

مشارالبه اخلاص و عقیده بسیاری بخاندان رسالت وائمه داشت‌و 
ازاین جپت اشمارش‌بیشتردرمناقب اثمٌاطهادومراثی آ نپاست‌ومر ائی‌اش 
شتارسوووا اس بو توآنیم راعش بسایپرسته اس وفاش ترسال + 

۵ ج و 

صی۵ه۱ س ۷ 

میرزا عم علی‌فائم مقامالتولیه از بزرگان سادات دضوی است دد 
زی‌قمده سال ۱۲۷۳ در ادض اقدس متولدگردید پس ازتحصیل کمالات 
و تکمیل خصالات به وزارت آستان قدس دضوی و صدارت مملکت 
خراسان وتقابت سلسلهٌ عليهٌ دضویه و تولیت اوقاف اجدادی مفتخر 
گردید ودرئپایت شوکت وعزت وحشمت روزگار خود دا بسس برد و دد 
آ خر حولت قاجاریه اژ طرف احمد شاه قاجار به توت آستان .قدس 
رضوی منصوب گردیه ومدت دوسال به قیام بأن خدمت بناهی:و مفتخر 
بود. ودرسال۱۳۱۷ شمسی درائر بیماری ممتنتی درطهران چشم از این 
جپان بر بست تعشش بادض آقدس تقل اشد و در دارالميافةٌ مبازکه 
مدفون گردید . ۱ ۱ 


شجر؟ طیبه ۰۱ 

از آ ثار خير وی احداث قناتی است که آب آن بوسبلهٌ مجرای 
لوله به‌سجد گوهرشاد و آستان‌فدس میرسید . 

ص ۲۳۳۴ س ۱۰ 

میرزا صالح النقیب الرضوی ظاهرا میرز! صالح سپوالقلم است 
وصحیح میرزا ابوصالح! لثقیب‌الررضوی است چنانکه درسایق ودر اشعاد 
بعد هم میرذا ابوصالح ذکرشده است. 

ص ۲۳۴ س ۱۰ 

رساله‌ای تألیف کرده هسمی بدفایق الخیال . 

دقایق الخیال وهم‌چنین لطایفالخیال تألیف میرزا صالح دضوی 
است , نه‌میرزا ابوسالح رضوی . و بامر میرزا صالح دضوی غلنصیر بن 
غْل جعفر بصری متخلص به نصرت آشمار جمم شده را بتر نیب حروف 
اواخرهنظم نموده رباعیات رادرجزوی گرد کرده و نامش دادقایق الخیال 
نهاده و بقیه‌را در دفتر دیگر بنام لطایفالخیال مررتب کرده واین نظم و 
ترئیب درسال ۱۱۰۴ انجام بافته. وخالساء استر آبادی درتاریخ تنظیم و 
ترتیب آن این قطعه را سروده : 

خالس این تحفةٌ تمام عباد 

هست مجموعهٌ بپشت و بپاد 
خواهی ار زین کتاب تاربخش 
شد گل انتخاب تاربخش 
(۱۱۰۴) 
نصرت در مقدمهٌ خویش ازجامم با مدح وستایش بسیاد چنین 


۳۶۲ #جر؛ طیبه 
دوز ۱ 
جذاب مقدس‌القاب خلف لصدق دودمان مصطفوی و سللالةٌ امجاد 
خاندان مرتضوی امیر عد صالحاالرضوی ادام ال تعالی ظلال اقباله الی 
و 

وظاهراست که‌در تاریخ منظم ومر تب‌کردن دقایق‌الخیال جامم 
آشعاردرقید حیات بوده و میرزا ابوصالح صدرالمالك (چنانکه از کتاب 
وقایمالسنین‌خاتو نآ بادی‌تقل شد) درتاریخ۱۰۹۸ در گذشته است. بنابر 
این جامع وگردآورنده این دو اثر بدییع میرزا صالح دضوی است که 
بسیاری اژ اشمارش دراین کتاب ذکر شده است . 

واین میرزا #,صالح رضوی فرزند میرزا عل بافر متولی وبرادد 
میرشاه تقی الدین غٌل متولی‌است. این‌سید جلیل القدر از اعاظ‌سادات 
عالی درحات ارض آقدس وجامم علوم معقول و مثقول بوده است. شیخ 
حرعاملی قدس‌سره اجازء غرائی در بادءٌ وی صادر تموده که دلالت 
بر بزدگی قدد او می‌نماید ویرای نمودن جلالت وبلندی مقام علمی او 
چند سطر ازابتدای آن اجازه بعن عبادت در اینجا ابراد هی‌شود : 

دا لحمدلة علی افضاله والسلوتوالسلام علی روآ له وبعد فان‌العلم 
اشرف الخصال واکمل الکمال واحسن الشلال . . . 

الولی ااجلیل الفاضل الثبیل الحسیب والنسیب الثقیب العلامة 
الفهامة الحقق الدقق جامع اللمقول والنقول حاوی الفروع والاصول 
العالم الفاضل‌الاوحد الکامل میرزا ی صالح‌ولداطرحوم اطبرودالقدس 
الغفور میرزا ت بافی الرضوی التولی حرس ال مجده وزاد عزه قراء 


شجر؛ طیبه ۳۶۳ 


عندی ماتیسر من کتاب من لابحضره الفقیه الخ » تاریخ تحریر اجازه 
سال ۱۸۰۸۵ است . ( شمارءٌ ۳۲ کتب رجال و انساب کتابخانة آستانه 
مقدسه وققی نادرشاه افشاد تاریخ وقف ۱۱۳۵.) 
این ابیات از اشمار اوست که از سفینهٌ نصرت لقل شد : 
اگر چه تابش لور جمالت کرده بی‌تابم 
بود در سای خط تو جای واکشیدنیا 
+4 4 اه 
چون شمم بس آتش عشقی بودم ليك 
می‌سوزم وازسوزش خویشم خبری لیست 
مه 4 چاه 
مرا به پستی طالع زدشمنان چه غم است 
که در چویست بود سر کشان بسر آیند 
جه هه هه 
تو چو شخصی وما همه سابه 
سایه ‏ بی‌ثخص کی عیان باشد 
ص ۲٩۹۷‏ س ۱۷ 
میرزا ه الرضوی در کتاب ماثر والاًثار وتاریخ علماء خراسان 
و فردوس التواریخ که از اویاد شده او دا باشتینی الاصل نوشته 
و فرزند میرذا حبیب ال دانسته‌اند در صودتی که وی فرزند میرزا 
حسین قدساست ومیرزاحسین قدس فرزند حاح‌میرزاحبیب الاست‌دلی 


به‌میرزا عُل میرزا حبیب شپرت‌بافته وهمین شهرت سبب | نتساب‌آو بجد 


ویاعث اشتباه شده است . 
دیگرآنکه وی ویدر وجدش همه از سادات دضوی مشپدمقدس 

می‌باشدد ومادر میرزا عل سبزواری بوده واو ظاهرا مدتی‌درسمزوار نزد 
خالو ش‌میرزا ابوالقاسم سمزواری میز سته ازاین جپت اوراسبزواری 
واصلش را از باشتن نوشته‌انه وحال آ که چنبن نیست واصلش ازهشید 
مقدس است . 

وی ازعلماء عظام و فقپاء فخام معدود بودودرسال ۱۲۶۷ درمشرد 
درگذشت ودر مسجد رباض جثب روضهٌ رضویه بخفت . 

ص ۳۷۵ س ۸ 

درزمان پادشاهی شاه سلیمان صفوی و دودان سلطنت شامسلطان 
ح<سین صفوی و اوان فرمالروائی تادرشاه افشار چندتفراز سادات‌دضوی 
مقیم مشید مقدی بنام میرتقی الدین و میرمحمد تقی بوده که هريك 
ازبزرگان علماء وعرفا و در زهد و ورع بی‌نظیر بوده و نامشان در کتب 
تاریخ ورجالثبت‌شده‌است. اولابشان‌میرشاه تقی‌الدین‌محمدخلف‌میرذا 
محمد باقرمتولی‌است. ویکه از علماء زمان خود بود پس‌از فوت میرزا 
بدییع دضوی متولی آستان قدس رضوی » بتولیت روضهٌ رضو به ازطرف 
سللان منصوب‌گردید» ومدت هفده سال‌بدین خدمت مفغتخر بود ددسال 
۴ ودرگذشت. 

خاتون آ بادی در وقایم‌السنین در بارءٌ او گوید : 

(میرزا شاه تقی متولی حشپد مقدس دضوی در هزارو نود دسه 
با نود و چپار وفات‌کرد» مير مردی خوش اخلاق و حق‌گو و حق شنو 


شجر؟ طیبه ۳۶۵ 
وبا نصاف بود » و غیراز قبول‌تولیت عیبی نداشت قدسالٌ روحه‌الشر یف 
نسبت مير معلوم و نام پدر واجدادش در مشجرات و کب رجال و تاریخ 
بدین صورت ذکر شده است : 

میرشاه تقی‌الدین محمد متولی خلف میرزا محمد بافر متولی 
(خاتون] بادی دربارء وی‌گو ید سید عالم زاهد عاید واسم‌الخلق‌متواضع 
با اخللاق بود) این میرزا محمد تقی رضوی خلف سید سند زاهد عاید 
بدل ودع متقی میر محمد جمفر دضوی اژ مردم ممتاژ روژگار خودش 
در ورع و زهد خلف میرمحمد سعید پن میر سلطان مسعود پن سید 
رضی‌الدین محمد بن سید مجدالدین علی بن سید دضی‌الدین بن سید 
فادشاه دضوی قمی (و قایع ص ۵۷۷) 

دوم و سوم هیر محمد تقی مشپود به میر خدائی و هیر محمد 
تقی معروف به شاهی‌اندکه هردومعاصر ودر زمان سلطنت‌سلطان حسین 
صفوی و ابتدای اقتدار و فرمانروائی نادرشاه افشار بوده‌اند. شرح حال 
میرشاهی در چند کتاب از کتب رجال و تاریخ ذکر شده از جمله در 
کتاب احوال‌عرفا تألیف‌میررمحمد شفیع‌بن بهاءالدین‌محمدقزو ینی است 
که‌خود از مر بدان سیدبوده ومکرد ازمیرشاهیدر تا لیف خویش نام‌برده. 
در يث موضم که‌جماعتی از بزرگان را مانند مللا احمد اردییلی ومحمد 
قیمجلسی و ملاصدرا و ملامحسن فیض یادکردهسیرمحمدتقی مشهدی 
را در جملهٌ آنها ذکر می‌کند . و جای دیگر در احوال شیخ بهاء‌الذین 
عاملی بمناسبت غزل‌شیخ گوبد: همین غزل را خاتم لعافین میر م حمد 
لقی مشهدی و اعلم العلماء فی‌الادضین مس محمد ابراهیم قزونی قدس 
له سر هما جواب فرموده‌اند از هر بك دو سه فردی مرقوم می‌گرند. 


۳۶۰ شجرء طیبه 
(اشعار هر يكك در صفحات ۳۸۲ و ۳۸۳ باد شده است). 

و در جای دیگرترجمه احوال وی‌را مفصلا بیان می‌نماید. ونیز 
در شرح حال چند نفی از علماء نوشته است از محضی میر محمد ثقی 
مشهدی استفاده نموده اند. ولیکن در هیچ يك از موارد مذکوده 
اشاره‌ای بشپرت وی به (شاهی) ننموده است . 

و ماخذ دیگری که از میریاد شده در مَكملة ی 
عبدالنبی قزوینی است او در کتاب خویش با ذکر نام و نام پدر و جد, 
میردا بدین عنوان باد کرده است . 

میرزا محمد تقی‌بن معزالدین بن محمد باقر الرضوی المشهود 
بالشاهی»و ‏ نجه از کتاباحوالعر فادرشر ح‌حال و از زهد و تقویو کر امات 
او باد شده نظیر آن دراین‌کتابآمده است. و آ نجه‌در کتاب شجرء طیبه 
از او بعنوان «السید السند میرنقی‌الدین محمد المشهود بالشاهی 
ابن محمد باقر الرضوی بن معزالدین محمد الرضوی الثجفی اسلا و 
الطوسی مو لداومسکنا» بادشده‌طاهرادد تام پدرو جدش خللاف تر تیب‌شده‌چه 
امپدرش‌مع زا لدرینو نام جدش عٌ بافی است‌چنانکه‌میر شمس الدین هم در 
کتاب وسيلة الرضوان نام پدرش دا معزالدین محمد ذکن کرده است . 
مولف شجره شرح حال میرشاهی راباختصار ازکتاب تکمله نقل‌فرموده 
و نگارنده پارة دیگر از آ اجه در حالات او نوشته است برای مز بد 
فائده ایراد می‌نماید . 

صاحب تکمله‌گوید:میردابامیرزا ابراهیم قزوینی‌که‌ازعلماء آن 


دباراست‌دوستی بود ومیرزاابرراهيم به میر ادادت می‌ورزید وفتی سفری 


شجره؛ طیبه ۳۶۷ 


برای مبر پیش آمد و از مشپد بیرون شد و دهسیاد طیران گردید 
هی بمیز تا اب آقیم نوت | گر بسن سرخ از | دارفا بط یی ان ماه 
در آنجا یکدیگر را ملاقات نمائیم. نامه پمیرزا ابراهیم رسید و او دد 
حرکت تهاون نمود و حرکت نکرد ؛ در رژٌبادیدکه مردی باومی‌گوید: 
میر از مشهد بطبر ان آمد و خود را در زحمت افکند ناترابیند چون 
است‌که توازقزدین برای دیداد اوببردن نمی‌شوی‌پس از بیدادی میرزا 
بشتاب از قزوین بطپران شد و بز بادت میر مشرف گشت . 

امیرعل‌مپدی فزذند میرذا ابر اهیم‌مذکور که‌خود دراین‌وقت دد 
جملهٌ علما و اهل فضل بود و دراین سفر در ملازمت بدد بطهر ان رفته 
بود از بدد خویش نقل می‌کرد که « دوزی از روزها کمدر طهران 
اقامت داشتم و نماز دا قص می‌خواندمفی اموش‌کردم که تسبیحات ادبع 
که بعداز هر ثماز مستحب است خوانده شود بخوان. در وقت ملاقات 
با میر محمد تقی بمن فرمود تو امروز تسبیحات‌آدبم‌را بمد از نماز 
عصر نخواندی. و همین امیر عْل مپدی نقل می‌کرد که روزی در هشهد 
مقدی‌برای زیارت میر‌بخانه‌اش رفتم بدر حجرء او رسیدم دیدم تنهپاست 
و کسی نزد او نیست. در حالی‌که او مرا نمیدید دیدمش که دراه می‌رفت 
و تند قدم می‌زد واین مصراع دا زمزمه می‌کرد: 

سوزم‌گر ت‌لبینم‌میرم چورخ نمائی . 
وسینه‌اش‌مانند انبان‌بادشده بررمی | مدو بازمی گشت.انتهی ملخصا . 
هه و 


شیخ عبدالنبی قزو بنی‌دتکملةٌ امل الا مل ازمیر غدتقی مشهدی 


۳۶۸ شجر ء طیبه 


دیگر که معاصر میرشاهی است نام می‌برد و گوید «میرعٌ تقی‌مشهپدی 
مشپود به پاچنادی دانشمند بزرگوار صاحب قو فکربه , تبحر درعلوم 
و کمال علم. وشمول فضل او برهمگان معلوم بود . 

او دا با فاضل معظم مولانا ی دفیع گیلانی که مجاودت مشهد 
مقدس دا اختیارکرده بود در تنجز نماز جمعه ووجوب عینی با تخییری 
وحرمت آن مباحثات و مشاجراتی بود . 

ری باعلم وافر وفضل بسیار درئهایت زهد و برهیز گادی زندگی 
می‌کرد دضیارعنه وارضاه» بیش‌ازاین ازحالات وی‌چیزی بدست‌نيامد. 
و چون‌صاحب‌تکمله نام پدر وانتساب اورا به سادات دضوی ذکرتکرده 
معلوم لیست که وی همان میرع تقی مشهور به خدائی است با میره 
تقی دیگری است . 

سادات رضوی کاشان 

الیسید العالم الربانی والفقیه الزاهد السمدانی عٌل حسین دضوی 
کاشانی ازعنفوان شباب وجهه همت برتحصیل مراتب علمیه مقصور 
گردائید و تا بسست و پنج سالگی درکاشان علوم ادییه وفقه واصول را 
آموخت و درسال ۱۳۱۳ بمشهد مقدس مشرف شد. و از محضر مرحوم 
میرزا سید علی بزدی و مرحوم حاج ملاعباسعلی فاضل استفاده نمود » 
وبعداز چندی بطپران و از آ نجا باصفپان و شیراز دفت و درهر بك از 
این شهرهانزدعلماءآ نجا چندی بپائیدورموز اجتهاددا.از آ نپافراگرفت؛ 
بمداز آ ن‌عازم عتبات‌عا لیات گشت ودر نجف اشرف‌متجاوز از له‌سال‌افامت 
گزبد و از محضر آخوند ملاع کاظم خراسانی و آفا سید ی کام 


شجر؟ طیبه ۳2۹ 


پزدی استفاده نمود و با درجهٌ اجتهاد از هر يك مجاز گردید وبکاشان 
باژگشت و در آنجا بتدررس و تألیف مشفول شد و از خود تألیفات 
بسیار از هر علم وفنی بجا گذاشت. معظم له در شرح حال مفصلی که 
درکتاب( العندبیل فی تمد السحیح‌من العلیل ) از خود بادکرده سب 
خوش‌ردا بدین صورت ذکر نموده‌است . 

(حسین بن هبةالاین سید بن‌میرعبدالحی الرضوی الکاشانی ابن 
السیدعی بن میر عبدالغفاد بن میرزا عبدالرزاق بن میر یوسف‌بن‌میر عّل 
رضا بن مير زین‌العابدین بن مير صدرالدین ابن السید موسی بن سید 
حسن بن سید همایون‌شاه بن سید اپوالفاس ) که باین سید ابوالقاسم 
بسادات قم ومشهد دضوی می‌پیو ندد . 

درشجرة نسبی که مررحوم مبرور دراین‌کتاب‌درج لموده دواشکال 
بنظر رسیدکه تذکر آنرا لاژم‌دید. اول آنکه بن‌میرعبدالحی ومیرعبد 
الرزاق دو واسطه ذکر شده درصورتیکه درکتاب حدبقة الشیعه تألیف 
میرعبدالحیدضوی که لسخه آن‌در کتا بخانهمجلس شور ای‌ملی مو جوداست 
وتاریخ‌کتابت آن ۱۱۲۹ می‌باشد لوشته شده (اما بعد فیقول افقر‌العباد 
الی ال الغنی عبدالحی بن‌عبد الرزاق الکاشانی ) با بودن چنین‌سندی 
واضح جای تردید یست که واسطه بین این دو نادرست و خطا است و 
هیر عبخاللتی فرزافه من عبدالرازاق است : 

و دیگر آنکه از فصل هفتم همین کتاب مملوم می‌شود که میر 
عبدالحی درسال ۱۰۹۹ عازم حج بوده و با ملامیرزای شيرواني‌ملاقات 
لموده و کسی که زماش در اواخر فرن بازدهم و چند سالی از فرن 


۳۷ شجره طیبه ‏ 
دو ازدهم باشد نمیتواند جداعلای میرسید حسین باشد و سید پدوواسطه 
باومنتسب‌شود» مگ رآ نکه بگوئیم چنه واسطه ازمیان افتاده و با آنکه 
خلاف تر تیب شده وصورت شجره چنین بوده : 

سید حسین بن هبةالل بن سید عم بن هیر عبدالففاد بن میر 
سید ع بن میر عبدالحی بن میر عبدالرزاق بن میر عْل بوسف . 
هه به هه 
ازجمله اجداد بزرگوادمیر سیدحسین سید جلیل‌میرزاعبدالحی 
رضوی است که از حمله علماء اعلام کاشانو دارای تالیفاتی چند بوده 
است مانندکتاب حدبقة الشیمهکه گفته‌شد لسخه‌ای‌از آن در کتایخانة 
مجلس شورای ملی موجود است ( فپرست کتابخانهةٌ مجلس» ج ۱۰ 
صفحهٌ ۱۷۵۲ - ۱۷۵۴ ) ۰ 
قبر هیرزا عبدالحی در مقب رم دضويهةٌ کاشان است ( کتاب آئاد 
تار یخی کاشان تألیف آفای حسن نراقی ) . 
4 4 
پدر بزرگوار میرزا عبدالحی رضوی کاشانی حکیم داشمند 
میرذا عبدالرذاق است . 
ولی قلی‌شاملو درتاریخ قصص الخاقالية اورا درجملهٌ حکماءعس 
صفوی باد کرده ودر باره او چنین لوشته است . 
از جملهٌ حکماء آفاق که اهل فضل را درباب فضیلت او اتفاق و 
بدانستن علم حکمت طاق است حضرت خلیل خلت نیکو طویت 


یس 


شجره طیبه ۴۳۱ 


جناب میرزا عبدالرذاق است که بقوت ادراك عقلیو دهمی کلیات و 
جزئیات حکمت عملی و نظری دا کما هو حقه فپمیده و جملةً مسائل 
مشکل‌علم اولرابکفة میزان فکر موافق قیای سنجیده, معظ له خلف 
حضرت مبر عل بوسف طبیب است مولد اشان بلدژ کاشان است‌تحصیل 
علوم حدیث و اصول وفقه را درمدری نواب سلطان العلمائی وا کتساب 
فنون حکمت دا درخدمت حضرت میر کبیر میر ابوالقاسم فندرسکی 
نموده‌اند . هذا البوم که هزار و هفتاد و شش هجرست رحل اقامت 
درخطهٌ کاشان انداخته , بعداز عبادت معبود بمطالعةٌ کب علمی اقدام 
می‌تمایند وبخانةٌ هیچکس نمیروند وگاه‌گاهی باتلامذهٌ خویش صحبت 
می‌دارند , ووجه معیشت یشان از حاصل مستغلات موروئی والد است. 

(فسص ااخاقانیه ن_خهٌ خطی کتابخانهٌ مجلس شورای ملی‌شماره 
۶ و ۳۹۴۸ ) . 

ازجمله تألیفات وی « البرهان علی الخطابن» است که نسخه‌ای 
از آن درکتابخانةٌ مدرسهٌ عالی سپهسالاد شماره ۳۸۴۶ ضبط است . 


ذکر ام جماعتی از سادات عظام دضوی که اسمشان دد 
کتب تاد یخ و تذکره باد شده و بواسطةٌ بدست نیامدن نسشان 
امشان دداین مسوط و مشجر نیامده است . 
سید رضوی- نسب مبار کش‌به امام همامعلی‌بن‌موسی الر ضالم) 
می‌رسد و طرربقتش هم به شیخ «معروف کرخی» منتهی می‌گردد » وطن 
ومسقطالرآسش شپر تبشایور است درحدود سال ۶۶۰ به دیاد دوم دفت 
وچپل سال درحال رباضت و اعتکاف بسر برد ومعروف به حاج بکتاش 
ولی‌شد » ودرسال ۷۳۸ رخت آذاین‌جهان‌بربست وبعالم دیگر کوچ‌کرد 
لفط (بکتاشیه) مطابق باسال وفات اوست . (از تاریخ فصص‌الخاقانیه) 
مير سید علی دضوی قمی از سادات و تقباء قم و به انواع فضائل 
وکمالات آراسته و به صفت رشد و کاردانی اذ اقران ممتاز و ازمقربان 
شاه طهماسب بود ابتدا متصدی بعضی محال خالصه و قضاء دارالسلطنه 
قزو ینرابعهده داشت ودر سال ٩۷۲۱‏ بتولیت آستان قدس رضوی‌منصوب 
گردید ومدت سه سال بدین مثصب مفتخر بود و درسال ٩۷۳‏ از تولیت 
ممزول شد ودرسال بعدیعنی سال ٩۷۴‏ که بقزوین آمد بوزادت وتصدی 
خالصه منصوب گردید و مدت شش سال وزارت داشت ودر روز دوشنبه 
۳ جمادی الا نیهسال ٩۸۳‏ عالم فانی‌دا وداع‌گفت . نمشش‌دا بقم برده و 
در جوار حضرت معصومه تا دفن کردند . (خلاصةالتواریخ میر منشی) 
از جمله دانشمندان سلسلهٌ دضویه سالك شرع شرف نبوی 
حضرت میرزا دضی الدین عٌ رضوی است . ولی فلی شاملو ددتاریخ 
قصص‌الخاقانیه نام او را درجملةٌ علما و فضلاء عصر صفوی یاد کرده و 
پس‌از آنکه شرح مبسوطی درستایش وی نوشته گوید : 
مشادالیه خلفارجمند میرزا ابوتراب فطرت تخلص است مولد 


شجره طیبه ۳۷ 


و مکان و نشو ونمای این میرزای دااش منش مشپد مقدس است اشعاد 
دنگن بسیار دارد الیوم که سنهٌ ۱۰۷۶ است دربلده طیبةٌ مشهدسکنی 
دارد ازجملة اشمارش این چند بیت است . غزل 
نو بهار آمد که ابر ترچمن‌پرور شود 
تکپت‌گل مابهٌ شورجنون ددسر شود 
تال را سیر اب کن ای ابر نیسان ددیپاد 
قطره‌ای تا می‌تواند شد چرا گوهر شود 
ما بذوق گرب مستی دداین بزم آمدیم 
می‌بده سافی بقدر آنکه چشمم تر شود 
تال مر غ چمن دریردة برگه گلست 
بی‌دماغم کاش زین يك پرده مان‌کمترشود 
موج آب زندگی برق سرابی پیش لیست 
پامنه از ده برون خضرت اگر دهبر شود 
راز پوشیدن شاید دانش ازرسوای عشق 
درمیان انجمن پروانه خاکستر شود 
2 4 +4 
میرزا ی رضا خلف مرحوم میرزا عبدالحی از سادات دضوی 
است و قاضی بروجرد . با وجود فضل و کمال مشرب صافی و خلق 
وسیم‌دارد و تخم‌مپر بانی‌در زمین‌خاطرها می‌کارد. منزلش بطریق كی 
درویشان از مردم اهل‌خالی لیست باصفپان آمده بود بخدمت ایشان 
دسیدم فیض بسیار بردم دراین سال(ظ. سال۱۰۸۳سال‌تا لیف تذکره آفوت 


شدو اشعارایشان‌این است : 
دئیا مطلب که رستگاری این است 
عزت مطلب که اصل‌خواری این است 
گر مفلسی ارغنی که می‌باید رفت 
داری این است اگر ندادی این است 


کار من جمله دیدن درخ تست 
سخت در کار خویش حیرائم 
(تذکرء نع طاهر نص رآ بادی ص ۱۱۶) 
مد زد 
خرم نامش عبدالمجید از سادات درضوی ارضش اقدس نهایت 
روز گاری دردارالعباد بزد اوقات گنرانید و مجدداً بخغراسان باز گشت . 
( سفینهٌ محمودی . ص ۶۱۵) 
و و 
اسماعیل بن غٌی علی الرضوی موّلف کتاب مصباح الشربعة 
منسوب بامام جعفر بن ی الصادق (ع) نسخهٌ کتاب مصباح بخط عّل 
مپدی بن غْی صالح الرضوی‌است‌که در آ خر کتاب تاریخ‌تحر بر آن‌چنین 
نوشته‌شده بتاریخ ضحو ة بوم الثلثاء من الاسبوع الاول من‌الشهر الثانی 
عشر من‌السنة الرابعة مرالعشر الاخبر من المائة الاولی من‌الالف الثانی 
( سه‌شنبه هفتَهٌ اول ذی حجه ۱۰۹۴ ). 


(نسخه متعلق بکتابخانهٌ آقای‌سبزواری عر بشاهي‌استاد دانشکده 


۳۷۵ ی نیفر-۳ 
الپیات و معادف اسلامی است و تزد ابشان ملاحظه شد ) . 
س_ِ. دج اد 
وشجاع پن مش علی الرضوی که کانب سخة التکمله في شرح 
التذکره است و آنرا بخط ستعلیق در دبیم الاول ۱۰۶۸ قمری دد 
اصفپان نوشته است ( شمارة ۷۹۴ فپررست مدرسه سپپسالار ص ۴۹۵) . 
4 4 هه 


عْی علی رضوی فرزند سلهمانرضوی ازخوشنویسان زمان‌صفو یه 
و افشادیه بوده است . 

کتیبه‌ای از وی در آستان قدی دضوی به خط ثلث و ستعلیق 
موجود است که چنين رقم کرده ( کتبه ی علی بن سلیمان الر‌ضوی 
غفر ذنوبپما ی شهور سنه خمس و ادیعین و ماته و الف ) و در ذس این 
کتیبه به خط خوبی نوشته شده است : 

(کتببهُ ثلث و ستعلیق که در اين ایوان زرنشان عالی بخط این 
بنده عاصی عم علی الرضوی است قطاعی آن بید اهتمام غْل طاهر ولد 
استاد مسیح شیرازی با تمام رسید ۱۱۴۶ ( مطلع الشمس ج ۲ ) . 

1 4 

فضل ال الرضوی. فسیحی خوافی از این شخص باد کرده گوید: 
وفات مولانا العلامه خاتم الحکماء المتأخرین مولانا فضل‌لئه الرضوی 
الخوارزمی في الثامن من صفی سنهة سبع و اربعین و سبعمائه . 


( مجمل فصیحی جزو سوم ص ۷۳ ) . 
+ 4 4۶ 


میرزا عٌی صالح رضوی با صالحاء دضوی در سفینه تصرت مکرد 


شجرء طیبه ۳۷۶۰ 
نامش آمده و محتملا وی همائست که اشعار تذکره دا فراهم کرده و 
بعدتصرت آ نپا دا تب نموده است ودرمقدمه بدان اشاره نموده‌است . 

این دو بیت از اوست که در همان تذکره به نام وی ثبت است . 
نمود نام بی بودم نشانی باشد از بودم 
که‌بوداز دیگری‌دارم چونقشی اذنگن‌پیدا 
لبود خال سیه عارش گلگوت ترا 
صورت مردمكك ماست نمود از آ نجا 
به 4 + 
فنائی سمش میرزا علی‌اصفر دضوی ازسلسلةُ تقباء مشهد مقدس 
و از اجلهٌ سادات آن ارض اقدس است در بعضی تذکره‌ها ملاحظه شد 
که مشپدی تخلس می‌کرده و احتمال می‌رود که او ل.مشهدی تخلص 
می‌کرده , ودر آخر که ظاهراً وباطناً ترفی‌نموده تخلص دا تخییر داده 
است و با آنکه دو نفر باين اسم مسمی بوده‌اند . از اوست : 
هر شب کنم اندیشه *ا دل ز تو بررگیرم 
چون صبح شود دوشن مپر نو زسر گیرم 
( آتشکده آذر ) 
در کتاب مطلع الشمس آمده که فناثی مشهدی اسمش مللا علی 
اصفر مشپدی در زمان اکبر شاه بپند دفته است از اوست : 
پمیزان نظر حسن ترا با ماه سنجیدم 
میان‌این و آن‌فرق ازذمین تا آسمان دبدم 


شجر؛ طیبه ۷۷ 
غبارم‌کن خدا یا در رهی‌کان مه‌گذر دارد 
مگردامن کشان روزی‌ ا زخاكبردارد. 
محتملا این‌فنائی غبر ازفناگی دضویست 
> 
میرزا اپوطالب خلفرحوم میرزا ابراهيم از ساداتعظیم الشأن 
رضوی قم است خطابت مسجد امام حسن عسکری که مسمی به مسجد 
عتیق است ددقم اباً عن جد باایشان بوده است مجملا حضرت مشاد الیه 
درحسن خلق وفنون کمالات بیقر بن است ودرمسند مردمی‌و آدمیت بالا 
فشین »مدتی فضای‌فم باشان‌بود درآن امر کمال حقا یت بعمل‌می آورد» 
چون قضا امر خطیرست از آن امر استعفا نمود . الحال بوذارت 
دیوان‌اعلی سرافرازی دارد و امداد فیض او بمظلومان میرسد و گاهی 
متوجه‌نظم شده این ابیات از اوست : 
هرکه را بادة عرفان بگلوش ریز زد 
می وحدت به صراحی و سبویش ریز ند 
نغضب آ لوده چو خواهندکه خرزند ازخواب 
گلعذاران عرق فتنه برویش ریزند 
لد 

درسفینه لطایف الخبال که جمع آن از مير عم صالعای دضوی 

و ترئیب آن از عُل تصیر این عل جعفر بصری متخلص به نصرت است 


نام عدم ازسادات دضو ی‌مقيم مشپدمقدس با اشعار ی از آنپادرج است که 


از جمله میرزا غیاث دضوی پیش نماز است » او درجملهٌ علما وزمة 


شمرا بوده ؛ و گاهی غزلی می‌سروده و ناطق و با ناطق رضوی تخلص 


۳۷۸ شجر؟ طیبه 


می‌کرده است . 

ولی قلی شاملو درتاریخ فصص الخافانیه گوید : 

میرغیاث‌الدین ردضوی بهمت اجتهاداز حضیض خمول بشریت 
به‌اوج‌سپپر ملکیت دسید » مولدش‌طوس» و درنزد میرغٌد زمان مجتهد 
تحصیل علوم نموده از بسیادی قابلیت مرتبهٌ مصاهرت آن جناب را 
دریافت » و درمشپد مقدس سکنی و به‌امر بیشنمازی قیام دارد. سنش 
دراین سال ( ۱۰۷۶ سال تأًلیف تاریخ فصص الخاقانیه) تقریبا شصت‌سال 
است تألیفات بسیاد دارد از آن‌جمله نور الروبة درفقه به عربی»انیس 
السالحین در باب اعمال و افعال سال » شرح صحیفةٌ کاملة به فادسی » 
تحفه متصوره . 

میرزا غباث الدین دا چند فرزند دانشمند و فاضل شاعر بوده 
که نامشان در کتب تاریخ و سفینه ذکر شده اول ایشان میرزا عدمپدی 
است,وی در انواع علوم وهنر درعص خویش طاق و مشپور آفاق بوده 
خط را درنهایت ذیبایی می‌نوشت و شمر را خوب می‌گفت و اشعارش 
بعربی و فارسی درسفینه‌ها باقی است . 

درکتاب قضص الخافانیه مسطور است‌که میرذا مهدی پسرمیرزا 
غباث لدینغدرضوی‌است نشوو نماش درمشید واکتساب علوم‌ادبیه‌ر! در 
خدمت‌والد ماجد نمودودرسال۱۰۷۶(سال‌تأً لیف تاریخ فصص الخافانیه) 
بیست‌سالداشت.تً لیفات چندی دادد. ازجمله رسالهٌاعتقاد درمعررفةاللة و 
حاشیه برمعالم‌الاصول است »گاهی بررحسب قریحهٌ ذاتی شعر می‌گوبد. 


دیوااش دوازده هزار ست است این دوست از اوست : 


شجرء طبیه ۳۷۹ 
ای بگرد آن زبان گردم که‌گفتادش توثی 
جان فشانم پرسر آن دل که دلدارش توثی 
من نخواهم سدره طوبی ندانم تخل طور 
میرم اندر پا نهالي را که ددبادش توئی 
درتذکرء نصر آ بادی نیز از این میرزا مهدی بادشده. وتیل طاهر 
نصر آ بادی در باره‌اش چنن‌گو ید «خلف مفخر السادات علاعی میرغیاث 
الدین مشهدی پیشنماز بپاکی نسب و نجابت وحسب وحید العصروفر بد 
الدهر ند خصوصا مشارالیه درحدائت سن از اکثر علوم تصیبوافی‌دارد» 
وگاهی فکر شعر می‌کند ,حجت تخلص دارد دبوان یشان قرب چپاد 
هز از ست است: اب بت ارامقان نم رسینه: 
دولی بپتر از این نیست‌که اذ پپلویاو 
غیر هم چون گره از بند قبا برخیزد» 
در کت بخانةٌ مبار که آستان قدس رضوی (محل‌سابق) میرزامهدی 
ایبات زیر را نوشته و بیادگار گذاشته است (ص۱۰۲) 
لی خسمة اطفی بهم حر الجحیم الحاطمة 
السطفی و المرتنی و ابناهما و الفاطمة 
حرده العید التو کل علی النه الغنی الفوی ابن غیاث الدین عل 
مپدی الرضوی بتاریخ ۲۳ شهر ذی الحجة الحرام من شپور سنخمس 
و تسعین و الفب ۱۰۹۵ ( شجره طیبه ) . 
میرزا مپدی کتابهای چندی بخط خوش نوشته که بعضی‌از آنها 


در کتابخانه ها دیده می‌شود ,ازجمله کتاب اربمین شیخ بهائی رحمه ال 


۳۸۰ شجر؟ طیبه 


است که بتاریخ ماه دجب سنهٌ اربم و تسعین والف درمشپد از نگارش 
آن فراغت بافته و امضاء آن ( ابن غیاث الدین ع»عل مپدی الرضوی 
تجاوز له عن سیاً تهما ) است . 
درسفینةٌ نصرت هم نام میرذا مپدی حجت تخلص آمده و اشعاد 
بسیاری بنامش ثبت است این اببات از اوست : 
چه آفتی تو که تا باگذاشتی بجمن 


آب‌سبزه‌زیو غنجه‌گل‌زر گ‌افتاد 


نه آخر دیده را بایدکشید از خون دل مثت 


گر فتم قطره‌های اشك در دامن گهر دارد 


دوش آینه دار بزم طورم کردند 
از زنگه ظلام شسته نودم کردند 
بردلد بجلوه گاه مقصود مرا 
نزدث باو وژ همه دورم کردند 
دوم از فرزندان میرزا غیاث الدین دضوی میرژا حیدر است‌که 
مانند براددان و پدد طبع خوشی‌داشته وصابر تلخص می‌نموده درسفینةٌ 
فصرت اشعارش بسیار دیده می‌شود از اوست:. . 
هیچ بحری‌گوه رافشان تر زبحر شعر لیست 
۳ سیر ای زمعنی دارد این دریای خشك 
سوم از فرزندان میرزا غبات درضوی میرزا شاه طاهر دضوی 


است . او نیزاز ذوق شعری‌یی بپره شنوده وخادم رضوی تخلص می‌نموده 


شجرء طیبه ۴۱۸۰۱ 


و درسفینه لطایف الخیال تامش وچند بیت از اشعارش آمده است . 
4۹4 
میرزاحسن رضوی مشهدی کلىددار امش وچند بست ازاشعارش 
درسفینهً نصرت اد شده این بست اژاوست: 
هر آن محنت که در دنبا کشی داخت بود فردا 
بخواب آن‌کس که می‌گرید سحررگه‌شادبرخیزد 
میرژا معصوم رضوی ولد میرزا حیدر درسفینه از او ناد شده و 
این بیت بدو تست داده شده : 
نام قاصدچون برآمد فالب ما شد تپی 
مرغ روح ما جواب نامه دلدار بود 
من 
میرزا شاه بافر دضوی مشهدی نام شاه بافر رضوی هم درجمله 
شعرای سفینه آمده و بعضی از اشعارش در آن کتاب ذکر شده ازجماه 
این دوییت است : 
پربدنپای چشمم بردی از جا گر نه می‌بودم 
نگهداد تن کاهیده ر نگ که فالن. ۱3 
چوعضو رفته از جا دیده‌ام درد جداثی را 
نمی‌خواهم از آن با آشنابان آشناثی دا 
و میرزا اسحاق دضوی متخلص به خادم نوی 
زا اور اسق رظ مان ف تفه اهاز فا از شش ای 


سقننه‌اند ر 


۴۳۸۲ شجر؛ طیبه 


این بود صفحاتی چنداز انساب‌سادات بزر گواد رضوی وعظمای 
عالی مقدار مر تضوی مالکان مالك نقابت و مرشدان مسالك تجابت 
ستادگان سپپرسبادت وسیارگان سبل سعادت. 
کرام له عن الامامة منبع 
شموس لهم برج الکرامة مطلم 
فیا تسا کالشمس ابیض اضما 
و با شرفا من عامة النجم ادفع 


صفحه سطر 
۴۳ ۱۸ 
۰ حاشیه 
۱۳ 

0 ۰ ۲۱ 
۶ ۳ 
۶ ۰ ۴ 
۶ ۶ 
۴۳۴ ۳۰ 
۴۹ ۱ 
۳ ۲۰ 
۸ ۱۶ 
۴ ۲۰ 
۷ ۲ 
۱۰۰ 1 
1۹-۰٩۵ص۷"۳"۳۵‏ 
۲ ۱۶ 
۴ ۵ ۱۷ 
۳۵۳۷۲ ۵ ۱ 
و 
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خلطنامه و استدر ال 


صحیح 
عدواا لمصطفی 

تادیخ قم ص ۲۱۵ 
عن مسائل لافتبه 
الپیدلی 
و پسران 
بر بهه 
را دز آن مقبره 
بالمهدی بن المر <وم 
انتقل الی المشهد 
رآ نچه در میان دوقلاب 
گذاشته‌شده‌دداصل نسحةٌ 
شحرء#طیبه یست از احاز ء 
کبیره افزوده شده) 
کذا فی‌الاصل والصحیح 

دضی الدین 
مر غو به 
کاظم الازری 
چون مره فیس 
و پدد جدش‌میرزا| بوطالب 
ظ . از دسد واففه 
بجدمت گذاری 
هم داجم بجنابش 
الثربة 
#ضاء المشهد 
ظّ .۰ ابن سلطان محمود 
عا ‏ 2 


ی هی 


صفحه سطر 
۳ 
۲ ۵ ۱۸ 
۶ سطر آخر 
۸۱ ۱۳ 
۲ ۱۲ 
۱۵ ۲۰ 
۶ "۱۱۵ 
۶۸ ۱۴ 
۷ ۵ ۳ 
۰۱ ۱۳-۱۲ 
۲ ۳ 
۶ ۵ 
ق" ۵ 
۱۹۸ ۹ 
۵ ۱۰ 
۹ ۵ 
۸ ۴ 
2 
۹ ۱۳۵ 


صحیح 

عمل نمایند 

حق‌النظاده داهرساله 

دیوارصفه 

حجکمت و نفهش 

لمل شکوفان 

بینم چو نيك 

آنکه از 

خبرت اکتساب 

هذه الورقة 

عزه وقد احتذیت 

پیست ویکم‌محرم(مطلع 
السی) 

و سیدنا الممجد 

دی حودش 

که تو پرورد 

اذا دأیت ثم دأیت‌نمیما 

دفاتر خلود 

نواب میرزا سید احمد 

رضوی‌نجل مررحوممیرزا 

سید حسین دضوی است 

دونفر صبیه مسماتین به 

بی‌بی د بابه و بی‌بی‌ذهرا 

«مخلف» ژاید و مر بوط 

به اول سطر یمد است 

(اولادی محلف نشد) 


صحیح 

سید حسین است دذکود 

اولاد 

سید جلیل وسند نبیل 

ومیر زاحبیت باقیماند» 

که 

جدارهی 

دجب با ترمروی 

سید جلیل میرزا 

مدینه طیبه 

شماد؛ ۲ خصوصی 

واحترام ددیزد متوطن 
و مر جمیت 

سوم از اولاد 

حهاراولاد ذکورو<هار 

اولاد 

بافتخاد مذه‌ب 

مير غیاث الدین عزیز 

عالم آد است بامیرزا.۰. 

آن سرکار درد دست 

مباشر بنای 

تیان تیل 

میرزا ذبیحال بن 

تقیب الطالبیین و فقیب 

العباسیین 

ظ. نانوائی 

(کذا) زائد است 

تلك الحروف 

دیوان اعلی 

النقایس (شمر نیست‌باید 

معصل نوشته می‌شد) 


شجرء طیبه 


صفحه سطر صح<یح 

۳ ۲۰-۱۹ باآباء - ولکن بئّس 

۴ ۸ و اقشاء 

۷۵ ۷ اهدی ال 

۷۶ ۱۷ والمزة الحميدة 

_. ۸ فلت ادعوك للجلی 
لقنصر نی 

۰ ۱ والد ما جدش السید 
السند 

۰ ۱ علی‌بنالحسین‌بن موسی 

۰۱ ۱۵ ایب الستطنه 

۴ ۲۲۳ عن الخلل 

۵ ۱۵-۱۴ حزنی - جذل 

۸۶ ۱۵ افزوده شود فی اقسام 
الولایات (و دسالة فی 
احکام الغصب و رسالهة 
فی صلوة المسافر) 

۷ ۱۶ مسشعد 

۸ ۶ بی‌بی خردو 

۵ ۱۱ دیافتش 

۶۹ ۱۷ کفرسی دهان 

۲ ۵ بیت آبگینه‌که دد سطر 
۱ 9 ۱۲ است باید 
در سطر پنجم بعد از 
(میر زاعزیز الا لر‌ضوی 
است ) گذاشته شود 

۳ # _ پر خرد سال 

۴ ۲۱ متوفای 

۱٩ ۷‏ تلمذ نمود 

٩ ۸‏ ا سلیقله 

۸ ۱۲ ادام ال 


شجر؛ طیبه 
صفحه سطر 
۹ ۱۷ 
۹ ۵ ۷ 
۹ ۱۷ 
۰ ۱۱۵ 
۲۵۹۳ 
۲ص " ",۶ 
۲ ۱۰.۵ 
۱۷ 
۰.۳ ۶ 
۳۴ ۱۲ 
۳ِ«ِ "۱۵ 
۷۲ 
۴ "۶ 
۷ ۱۰.۵ 
۲ ۰ ۸ 
۰ .۲ 
۲ ۱۵ 
۳ ۱۷ 
۳ ۵ ۰ 
۴ ۳ ۱۰۰۵ 
۴ ۱۶ 
۳۵ ۱۲ 
۳۹۸ ۵ ۲ 
۰ ۴ 


صفحه 

محمد قصیر قدس‌سره 
سین محمد الرضوی 
/ بعصادفت 

واعترف 
هذا الکتاب المستطاب 
از (سید سند) تا سطر 
دوم صفحهٌُ ۳۰۳(شرف 
صدود یافته) مکرد و 
زاید است 
او فعلا موحود و در 
الاواه 
ی تون الیه 
تفتازانی 
و وی از سادات 


از بدایت 

«یرزژا محمد دضوی‌این 
میرذا حسین قدس ابن 
بی بدیل و در سلیةه و 
سایر کمالات بی عدیل 
بود 

و میرذا فتح ال 
کثیرالحیاه 

زوجهً میرزا علی اصذر 
به بنان خویش 

میر ذا علی اکبر 

والدء میرذا معصوم 
قابلیت داست کرد 


۱۵ 
4 


ازسطر پنجم بیعد نسب 
خاندان سید قصیی است 
که من با مین با فلفل 
حیده می‌شد 

بخط ثلث 

کته کهسال 

شتافته فتنه بیاسود 

ءن والده العالم| لجلیل 
فلما کان دیدن الفقهاء 
زماثه دیمن 

حاج سید 

محمد جن‌شر ع محمد! 
(پنج صفیحه آخرصفده 
پاودقی و حاشیه است) 
۱ - این ابیات 

السید الجلیل و الجبر 
نجیب بن محمد بن 
پادثاه بن حسین 
موقوفةً مز بوده 

هعفد کردا انفاه 


۳۸۶ 
صفحه سطر 
۸۱ات۵" ۲۰ 
۶ ۱۳ 
۷۱۷ 
۳۰ ۱۵۳۵ 
" ۱۳ 
۲ ۱۷ 
۳۹۵ ۱۵ 
۹۶ ۱۰ 
۶ ۰ ۴ 
۳۹۶ "۱۱ 
۳« ۶ 
۳«( ۵ ۱۸ 
۷ ۲ 
۴ ۱۲ 
۶ ۸ 
۳ 


صحیح 
سرخ روی 
سائق تحفیق 
واقف معزی الیه 
در ثانی الحال عالیحاه 
عفی‌عنهما 
سقایان سر کادفیشآثاد 
ولا پنبئك مثل خبیر 


اطراف طوط منقوده 


فیا لغداة 

فی عام دحلته 

خلیل ال 

الحسین بن علی بن 
ابی‌طالب 

تدود دحی 

زباغ جنان 

سها چه تاب 

براهی غیر 


شجر؛ طیبه 
صفحه سطر صحیح 
۶۴ ۲۱-۲۰ العالم العابد المخصوص 
زاگد و مکرد است 
۶ ۱۰ تومان زد کامل عیاد 
پیکری 
۶ ۱۸ ديقعدة 
۹ ۱۸ دلی که با هوس 
۰۳ ۱ و مرتبةٌ علیا 
۳ ۲۱ و نکاأت فقاهت 
۴ ۱۸ آن‌ هذه 
۷ ۵ لبللدترین مقامات 
۸ ۷ _ عبدالنظیم 
۳۳۸ ۵ میرذاهاثم کلیدداد است 
۸ ۱۲-۱۱ میرزا مهدی شهید 
۸ ۱۳ شمال الینامی 
۴۳۹ ۰۱ دلالت کرد دد فتنه 
۱ ۱۱ در آیات و آثاد 


۱ سحاح میرزا ابو القاسم رضوی از عما* و دانشمند ای همدان بوده واز برد ماب جر هر نیا رگیته و فتو دبی‌اجازلا آن مرحوم نزد این بند* موجولستک 
آسفیرد! مق غلی‌رضوی نیز از طعا* و روحانین آن بلد بود» است حاکیاز جلالت قد ر و طو مقام آن مرحوم است وف سفحاج میرزا حسن هفتمجماد لالثانیه 


1 

4 ۷ 
۳آفای تقی‌برزین از دانه نشمند ان همداث و از قضاه سلبق داد کست مد تها سمات 3 
: ز‌ ن‌ِ واز کستری و ۱ سجری قمری بود ه است 


مستشاری دیمان کشور را داشته د وره مایت شورا ۱ ط و ۱ 
ری دیوان کشور را ويك دوره هم نمایند کی‌مجلس‌شور! ی ملی‌را از طرف اهالی هس حاج‌میرزا هاد ی ارشد اولادحاج میرزا ابو تراب بود ه وی از علما . روحانی و 


آن انتخاب ۸ است و و 0 ۹ ً ظطیة ۲ 
مان !جات ۵ و فعلا هموکیل پایه يك د اد دستری انجام وظیفه می‌نماید عامه داشته است ‏ ۱-صاحبشجره است‌که صورت‌آن باختیار نرنده 


*سمرخوم حاج میرزا ابوتراب رضوی فاضلید انشمند ومتقی و مجتهد مسلم زمان خوش‌بود ه ۱ 
حسن رضوی صارم رضوی افسح رضوی اضل رضوی حسام رضوی سید علی‌رضوی 


شود خن یتابهای ملوك خانم و منصوره خا 
رقیه و قاطمه ملقب 

به بهجت واقد س 

میرزا عبد الباقی‌رضوی حاج میرزا عد الوهاب .. میرزا سید علل 


سه د بخ 


حاج میرزا هاد ی رضوی ‏ 


۱ نم محد 
اپوالقاسم پسن ابوطالب‌یسن جواد بسن 


ان امرة پسن ابوالضل بن بندار پسن عسی‌پن محم 


چهارد ختر سر لشکر علی‌رضوی آق] ن رضوی 11 ن رضوی 9 


میرزا ابوالتضل میرزا اسبامیل ۱ مرزا ابراهیم رضا 
وت یتیاس هب و لس بح حا 


ٍ رجاني 1 محمد_رچائی‌رضوی يك د ختر 
۱ رضوی 


ی 
جائی دکتر محمد... تقیرضو رضوی تقی‌رضوی ملوك خانمرضوی 


حاج مد الصمد سید کاظم. سید محمد علی سه دختر 
بلاعقب 


موسی‌قاضی‌رضوی سید جعفر رضوی 
مت نبا 


حام مرزا ضد الصمد 2 
حاج میرزا ابو تراب رضوی . . 5 لصمد رضوی 


نواد ین محصد مهدای بسن سید محسن بسن رضی الدین محمد بسن فخرالدین ظی بسن رضی‌الدین میسن طی‌بسین الحسین پسن فادشاه بسنابوالقا سم 


سن عسی‌بن محصید .بسن احسد بسن موسی‌پسن ابی‌عبد الله احمد نقیب‌قم ابن محمد الاعرچ ایسن ابی عبد الله اجمسد بسن موسی‌المبرقح 


نجره نسب سادات رضوی همد انست‌که به سادات‌کیابیان مشهیراند 


کبابیان نام محله ای از محلات‌همد ان است هآ 
اين شجراً نسب از روی شجره" متعلق به خانم فرد وس‌هاشمی رضوی 
از همین سلسلهٌ جلیله می باشند و در اختیار نترند قذ اشتند- 


صاد و 
ت 


زا اپسراهيم تن محصد باقر تن محنسد علی‌سین مجنمد مهدی بسن السید محسن بسن رضی‌الدین محصد بسن مجد الدین عطلسی ین نللاین » 


نره نسب سادات رضوی همد انست‌که به ساد ات‌کیابیان مشهیراند 


باییان نام محله ای از محلات همد آن است صفحه ۰ 9 حسن 
| ۳ ۲ 
بن شجرة نسب‌از روی شجره متحلق به خائم فرد وس‌هاشمی‌رضوی 
ز همین سلسله جلیله می باشند و در اختیار نکارند کذ اشتند-- 
بو 
عي ند عبد الله جواد ففرائ. 3 
/ 0 ۳ ۱ 1ل. 
جواد 
جهظر حسن 
عبد ال یوسف حسن یحبی احمد و ۳ 
د‌ ۳ 
اسفاعل آپسراهیم تقی نقی‌بلا عقب ات 


سس سح 


زا اپسراهيم سین محصد پاقر بسن محنسد عی‌سسین مجنید مهدی بسن السید محسن سین رفی‌الدین محمد بسن مجد الدین طی‌بن رفلدین » 


شجره نسب سادات رضوی همد انست‌که به سادات‌کبابیان مشهوراند 
و کیابیان نام محله ای از محلات همد ان است 


و این شجراً نسب‌از روی شجره" متعلق به خانم فرد وس‌هاشمی‌رضوی 


[ 


که از همین سلسلهٌ جلیله می باشند و در اختیار نگارند کذ اشتند- 


نشته شد 


سا 
بلاعقب 
یه اسمامیل باقر 
شرمتعد ار بد الله یحمی 
سف 1 ۳3 1 حسن ی "۳ 
۱ ۱ 0 ۱ ۱ خائم رد وسعلی حسین 9 
۱ فَ بوالقاسم 
شریحتند۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۷ 8 ۱ ایسراهیم مهد ی صاداق عی‌اصغر امام جبعه أ ابو لا سم 
محمد هاشمیرضوی محمسد 
ابوالقا سم ۱ 


‌ 
لضل بسن بندار صرخ-.ابسین ابی‌عبد الله احمد بسن موسیالمپوقم ین آمام محعف تقی‌بن طسی‌ین موسیالرضا طنیه البسا 
حمد الاصرخ-.ابسن ابیعب ۳ 
احمد نقیب قم اين ب ۱ 
بندار ین میر یسی‌یسین محصد بسن ابی عبد الله 
1 لخن ن ب 3 7 
7 سین امیره بسن ابو ب 
ناد شاه بسن ابسوالقاسم مب 

مد بسن بید ظدشاه ب ۳ 


ب__ ‏ 
احمدٍ 
صاهاق_ طی‌اصفر امام جمعه ] ِ 
۱ 


ابو القانم 
۱ ضا وتات 
محمد باقر رْ ثِ 


ص_ ۱ 
و 
تقی‌انتظام 

حسین غیارٍ تقیا نتظلا تایه 


ات تسد اد اس 
محمد امین 
طاهر 
صاد ق, ۱ 


بسن محصد بسن عبد حمد نیپ صم پسسن ابیعبد احمد بسن موسیالمبوقح هن امام بن بن موسی‌الرضا طیه الجنلا 
1 
1 الله ۱ 1 #پن امام محمف تقو,ین طی: 
۱ 
لله این محصد الاعرج .۷ 1 الله 1 1 1 
بن 
بی عب 


شماره 


عبد الله 


۳ ن ابی عبد الله احسد نقیب قم ابن محصد الاعرج..این ابیعبد الله احمد بسن موسیالعبوقع ان امام محمد تقی‌ین طسی‌ن موسی‌الرضا طیه البلا 
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ز 
شجره ای که در این صفده توشته شدده افو است‌از کتاب تذکره تا* لیف اج بن محمد این 
المهتا بن طی‌بن المهنا الحسینی البید لی‌که کتاب‌الانساب و مشجرها نیز نامید * شده است ۰ 
قرقی که ین شجره با شجره" معروفه سادات‌عظام رضوه؟ مشهد مقد سد ارد آنست‌که ابو الفتر 
۳ 
و نیز سه اسم دیکر را که (ایی‌محمد ومیرجهفر و سیدطی ). . واسط پین یسیو محمد. استذ کر 
تکرد ‏ است 
فرق دیگر آنکه در شجره معروفه يك احمد بن موسی است‌که به احمد بن محمد ااعج می‌رسد. و 
در این کتاب احمد بن موسی‌بن احمد بن موسی‌بن احمد بن محمد توشته شده وظاهرا تکرار احمد 
این موسی‌صحیح است‌ودر شجره" معروقه که د ر حاشیه همین صفده به سرخی نوشته شد » بتوهم 
آنکه تکرار است‌انداخته شده 
و شجره معروفه ساد ات‌عظام رضوی مشهد ماخوذاست‌از شجره نامه های متعدد که از اکابر واجلا * 
این سلسلةً علیه در خائواده های خود بجا مانده است‌مخصوصا شجره ای که مرحوم خلد آشیان 
میرزا محمد کاظم ناظر قداس‌سره والد ماجد میرزا محمد. صاد ق‌ناظرد ر ورق بیاضی‌که نزد. حقیر موجود 
است ۰ و همچنین سید جلیل و عالم نبیل میرزا تک که از اجلا" و اکابر و از سادات 
صحیح النسب سلسله رضویه است‌که .در سال یکهزار وصد و سی‌وینح کتابی‌موسو به وسیله الرضوان 
در احوال ومعجزات حضرت امن الائمة" عایه آلاف الثنا* و التحيه تا* لیف فرمود » 1 
کتاب نسب خود را تا عی‌ین ابی‌الفتور موافق شجرهٌ معروفه ذکر فرمید » وبعد از آن چند واسطه 


از ظم شریفش‌افتاد ه است 


ایو یات الد ین ی 
ابن‌طی‌ابیالفضل بسن ابی‌ابراهیم‌جعحضر 
الحسن - 
فاطهه ] 
محد الدین ای‌الفت. 


بسن احمد پسسنجهفرشن 


| سماعل بسن محصد بسن محمود بسن محمد بسن عبد الله ب 
اصله من قسم اجتمعت پاصفعان سنه ۷۱۲ 


اب ن المرتضی‌ابی‌الحسن باد شاه 0 


السید المجتبی‌مدمد بسن ابی‌الفضل جعفر سین آبی جعقر 


رال ابو اف 
بو الفضل زهیر بن محمد بسن ال<سن بسن‌زهیر سین او رس 


1 1 0 القاسم 
بی جدعر ی 
لدین ای مقر توا ایی‌طی‌بن احمد بسن طی‌بسن ای الفتر عخلالله سسسی 


پن‌اهد ۱۳ 
علی ب ن ابی‌الفتوم بسن ابی‌جعفر ين عسی‌بسسن مدمد ین 


شرقاه سس 


قفا طصه. سس سس سس 


طلی‌بن ابواللضل بسن المجتبی‌بسن‌ابی‌الضل بسن اهره بسن فادشاه بسن 


مرا کنو 


عرفشاه بسن قراقور بسن ابی‌الشجا وین شوا 


مان اب ی ابی‌القا سم پسسن یبسن تابر العراق پسین 


0 
ِ 


ابوالقاسم بیم ابی‌الشجا میسن ابی‌القاسم عی‌پسث الخسن 


نس 
۳۹ ن بن بندار بسن عدوسنسس 
رن اب القا سم ب ن امیر» بسن ایی‌الفضل بسسن بن ب و 


ولد بقم 


سس میتی مس | چید اک سس چچم | د] جسست. رعتوی مس لس پو | از سس پوت 


مد یمد که لس و ری سدق تیم زک مخ لو 


مت چیه کد پم رین 


مس میم مدز مت چین مد و کنر 

چست یو مد ویيولي مد وس و چسست اپ مس لت وی اک هط کرو 
تن موسوم رصن مس تور مس« وک 
مصست. ور و مس مق دزم[ سک 


سس مهبم 
8 تورعصص ی 7 
یتی ‏ کسبدتبتستم ی حم بت سب ی وب بییت با ام وی یدوعس ۲ 
353 مه عون مسر مت چم ٩‏ 
۲۳9 و چگ 
مسب خ یی جمست مجي ۲جمستت میم | مس چم هط گیگ جوم کف 
لیزتی 2 


و سس 


ابی‌یعلی 0( 
* اجمد بسن اپنی‌عنی محمد الاعرج 
(ابوطی‌محمد ۰ بحر الانساب ) 
0 ) لا عقب‌له وقد انتمی‌قوم الیه بیفداد 


ابی‌عطی 
ایسین اجمد بکن موسی‌المبرتع 


(۷) متصب‌باو ست وسیف بن عبد الله بن یف بن عبد الله 


۱ کج مر 


وه جک ص7۳ 


ن احصد بسن موشی پسین اخصند بسن موسی‌سسن 
موسی| بو الحسن بن احمد 


(۱) از حمزه فرزند ی بنام داود مخلفکشته (بقایاهم بالری و الحجاز ادعیا* کاذ بون ) 


٩(‏ ) محمد الاعرج کان مپرقما ایضا مات‌یقم سنه خمس‌شر و تلشماثه و دفن فی‌مقبره جد ه موسی‌المبرقح 
همم رصم هد جر و وت مسر یز چیه مسر 


3 ۳۳ 
3 2 1 ۳ ای سر پس ات مست سست اج مس ۳ ۳ 
۳ ۳ بت نوتم[ سم رد کمیقم | مس جات 
3 1 
ل 3 مر مه هدس لس هک مر 
4 ۱ ِ مد سیم مس وچ ره تسج مس مور جخو مد چچیه سس چکوین مس چسویم مد ]02 | 
7 ».عم مد 3 م یس 
یا ۹ 
1 ( 
من سیم صدحبو ,< میم نی 6 لد پنتیم ه 
عم ع حه» لد نت یر تعز 


خیم چوی مس کی تسد میت مت میم تم سدح چتسع مس ین گقی مس پسی ۳ 


سپ یتیک کم سس سیم کت دنسر 
9 ب‌ کم سیر مت سر مس مت سس رد کت جمسد ی گت چمسس.م کی جر سر ۱ ِ ۲ ۱ 

ً جیت 2ج صمپ مت مسر جر مج سح ف 
در ۶« 


لت 


آسدالله برق دخت ی 
برقعی چمار ختر مدمقرنا 


آقای عماد خرا سانی برقعی‌جلال برقعی 


. ۱ شار الت 
"یمزر 

2 محاون . پلاعقی بر ۳ ,یی ّ 
حاج هیرزا حسن ناظر ر لیالی‌احیاسال ۱۳۲٩‏ مرسید محمد قأئم مقام حاج میرزا ا<مد میرزا محمد رفا مرواجحفر وزیر د فتر مرا نی حاجیه بی بی‌کوچك 
۳[ 

.۱ ۳ جسى ىيچقچيأجج ىيأ نج اا چا يچ ۳ 
۰ حفاب مرزا محسن هر د وم ذیقعد 
سم درد 


میرزاابسراهیم ی ابن مب 


مهرزابد راابن شپاب الدین الطقب نریاب التولیه .نحط رنرا امن 


1 


وت چم | مس مسج چپ میس ۵ ی جصه گنر چا 4 | 
2 ۱۳ ۱۳ 


ره تهج مر کر تج سپ اه و ریب تن صسط ٩0۳۳۶۵‏ وا مدز یج ی ی که مف 3 ۳۳۴ 1 ورس ۲ « ۱۱ 


آ 


و روج کت 


رز ِ 2 و جتویه پت که لد و چتذ) 
2 ءرج یو 


و وت سس کت 


م2 ۱۳ 


وج و مب 


جر اکن مج عچو < ]جوم , 
ای موی ار تنل بثِ صتو 
عو و رت 2 مه > ۳ 19-11 ۳ 1 ۳ 
۱ 5 صسیعد مپاص و کج ود ور 
شب بشت ح تس 
زج جی) کوو موجه مت و۳ 
0 یک 
۱ پم "ید وم 
#ب 1 1 ۱ 1 اُ 
1 
ول ۱ 


ود مس - 4ج (اوچوج مه خیم 


0 


1 


۶ مسمي ض مستی 262 جع چم تچ گتو] مس 


جعمرج رت وت مت چیه لعب کف که مدز و جس کت مسست هس وس قاس سس پنپسيم پوس 
1 ک۳۳ "۲ 


چم من کت 


۱ ۱ معپس نلن مرت ۵ 


صفحه ۱۳6 بت ۱۵۰ 1 زیت ]| مب سس 
امی آا 0 ۱ حاج محمد مدیر خازنی جواد آقا 
هیر باس حسین ۳ ّ سس تست 
۲ 1 
بدی) ۳ 
مشرف کتا بخانه 
میرزا محمد تقی 
الله 
2 برزا مصطفی میرزا داود میرزا فضل خن آنا 9 ۲ 
نمی میرزا رضا حصار سرخی میرزا بدیح _ .یشد. میرزا محصد کل موی حون 
میرزا د اود س ‏ رد ره ات ۰ ۱ 
۲ ‌ بلا عفب ی ۳ 
برزا ۳۳ دواد خت میرزا محمد تقی ۰ احمد ۱ 5 5 ۱ 
اس سم معروف به میرزا محمد حاجیآقا مزا عبد لحسیر ۱ 


میرزا عابسه 


۱ 


آ / ره 3 ۳ ۳۳۹ 
۱ وک تپ مک ورگ 


پبصص ...لد ججه 


1 و ور جه گگو زج 


1 مه ام من | ع ی جک 
‌ ز خت‌ی. ی گت 
۱ 
را نی ۱ ۱ ۲ 
کپ ن تست گت کید خجیپ لب مت سر مت ۱ 
کت جرک کت مععی و کت ورد 
۱ خر د 
و چیه چش 
۱ 0 ۹ ۳ ۵ 
ار وک کت وت ۲ نا 1 کر ریس اد 
جر چشد ۳ 


۳ > ۱ و و مر مج 


ء نگ م ج2 


از ك 1 خعوه ور 


۱ 0 بسن جع« چم ح مد جکیم لجي نذ کت مس کچ سین کت صس که هم 
چت جع مج دس جسد ججه هط مرچ کت صستر چت مد مرچ وخ کت جوز هس لس یز وهی جمست مشپ که مس لد زیت صمسد 2 ۱۳  ٩[7‏ عم ۱2۱۳2 1 


آ ۱ وی کت 


رنه مر متس جح مس 


هی ۳ سپس 
ی 22 آ. سر مت 
هت در تچ کت ری و ای اش 
۱ ۱ حون »و 
. ۱ ۳ کون 
چم مت عج ود پیت رم 


نت 
۴ ون که 3 


۳ ۱ 
۱۴ ۱ کت 


۵ 7۳4۴ 
لد یج ج< 


ور دخو» ۶ مه جع 


رمع موجه لو ۳ ۱ أ 


ویو 


7 در جامع‌جعفری مسطوراست که میرزا سید حسین ولد میرزا سید محمد رضوی که بحز صفحه ۰-۲۱۳ ۲۲۷ 
مصاهرت امیر سحید (محمد تقی‌خان والی‌یزد ) مباهی‌بید و سید حسین تیاده خان 
مدسوب می‌شد از وی جرکتی‌صاد ر شد که لازم بود حکومت‌اورا تنبیه وسیاست نماید » 
۰ 
و زین العابدین خان بن محمد تقی‌خان خالوی سید حسین درآن وقت‌د ر محکمً 
عرفی‌بود و با زمان خان تایب حکومت مصاحبت د اشت میرز! سید حسین را بنزد ا کم 
۲ ش فت ده شود 
آورد ند و پساز موهآخذه وعتاب و شلاق در بارةٌ وی خال را آش‌قضب شحله ورمی 


و میخواهد همشیره زاده را کاملا سیا ست نمایدهد ر اثنا * ضرب‌چراخ‌حیا ت سید حسین 


خا مش‌می‌شود و هنکامی‌که اورا معاینه می‌کنند اثری از عا فیت در او نمی‌بینند ۰ 


حا ‏ أمیرزا داود _مشرف کت بخانه میرزا باقر مشرف د ار لش 
ی 

حاج میرزا حسن (۱) 
یو ال ی بش 


5 بود »۰ 
۱ - چنین است‌در دو نسخه شجره که هرد و با (حسن ) نوشته شده و ظاهرا یکی‌ابو الحسن 


5 مب مت 2د 


۱ 
جپ مر 
دب 
2 7 3 
همست سم وج کب کون کت وج ۱ ۳ 3 


| 


وچ نت 
۵ آ 
مس و6 یچ م 2 
۰ 


1۶ 


نپ- 
ی هبو خی اد مد کي جر 


بیج 1 
ج عم ابو مت ه؟ بج م جء ۱ 


1 0 
عم لو هت مت ۱ 1 
أّ 1 
۲ ِ درد < رصم 
1 7 ۲ ۱ 


۱ شماره ۷ 
1 
زوجه ما کاظم سرابی زوجه میرزا حسین فازی 
۳ کش 1 
يك دختر زج میرزا علیحسام الساد ات ۱ ً 
د و ذ گوربلاعقب بوین زهرا بوبی‌آمنه موس زینب ام کلم بوبی‌فاطه؟ , سطلطان میرزا بحستحلی‌مقیم شیراز 
کقة الاسلام میرزا مرتضی ‏ میرزا علی‌رضا میرزا محمد حسین 


ناتسد تا 


سید محمد تقی میرزا مهدی بی‌بی‌کوچك خدیبچه سلطان _ مزع بای 
بلاعقب ( خاه ارو 
1 به عمو ۲ هخا ن ابروی ‏ یا 
. میرزا سید حسن (۱) میرزا محمد رضایرضوی مرتمجنها ی م2 میرزا زين الحابدین میرزا سید حسین خان بی‌بی زوجه تم له اجه اسماعیل خان 
میرزامحمد علی معروف._ ‏ یز ت۰2 بت لته 


وزیر ابن میرزا رضی ناظر ابسن میرزا محصد ناظر ابسن میرزا اپراهیم متولی‌ایسن میرزا نياث الدین‌بسن میرزا بسدیح‌سن مزا اپیطالب . این میرزا ابو القاسم بسن میرزا ایو طالب بسن مزا ناث‌الدین محمد بسن امیر غیاث‌الدین عزیز 


بت #بم یکیو ایک ۴ ۶ ۲ ججه کید ؟ ررور مرچ 
و و مه مت ك__ 

۲ کرام مت هد مه لب مد ج م6 کر مو )مه ۶ 2ص 6 کم 
5 ۰ 


کتک 6 جح چه ز۳ و 6کوست کوک ورزر مد سم و2 وه شپت 


و 9 جع مج ع کم مه وت کر رز هس 


۳ 

4 

اب تج یت تج بح ( 
اک ۱ 1 دح 


وه و چوک چت گتو وچ ی جع مت 


میرزا مهد ی میرزا (بو الفذبل _ میرزا سید محمد 


تست مصو میس سم وه تایه مت ۳ 
۱ بیس مرضیه نیبب 
بییلبابه میرزاسید محمد .. بوبی‌زهرا 


۱۳ 
بلا عقب بلاعقي 
سید مرتضی فاطصه نواب میرزا ابوطالب ‏ . بییی‌زهرا بی بی‌مرضیه بوبی خد یجه 


میرزا عبد الحسین 
۱۳ 
مرزاایو التاسم ۳ 


سرکشيك 


: ن د راد ۶ زیجه مرزا عد الوهاب ۳ ید 
زوجه حاج حسن درانی ۳۳ نا ۵ الومای زوجه میرزا عیرضای زوجه سید محمد ژوجه میرزا هد ایت الا لشهید ۱ 
سکینه بیکم زوجه _ میرز ۳ ی لاتم خدیجه. بیم فاطصه بیکم بجان جان بیکم میرزا عبد الحی‌نواب رضوی میرزا کریم وکیل میرزا سید 
۰ 3 ۰ 
۱ ابسن میرزا محمد رضی‌تاظر ابسن مرزا محمد ناظر ایسن میرزا اسسرال 
1 : ۱ 
۱ 
۸ ۰ 
۱ 
4 


ا ۰ ۰ 5 صنر چپ 1 سم کپ ی به چسه ‏ ۳ 
حست ان 6 تن مد منم پسد گت جمس روما گت مس 2 :۲ 6 ه مسر سکم بصن | مسر کته جنر 5 یی ی مسر 
خسن کته جمسن لمه پيم | کش رمع 0 0 ۱ 4 ندان6 ۱۳ 3 مس کپ گس 


حمیت مب مسر مامت چت زگ ۳ لح کت 


...لو مد ود ود مسبو ۳ 
تج کت رحتء مس هه بح» و سپ 
۱ نن ۱ چ 
ئ لس وم کن روت 
کت ۱ 
۱ هجو وت 
۲ تا 
وم کنر وت بروطه 
سس سس سم 
و مه تن وم عفن 


۱ ۱ متس ۳ 
ای ۱ ۱ ۱ زک ۳ تخب مرت 


یت کی ی و سیر 


اس میرزا الخ‌پد ر مرا محسن متولی‌ندهد مقد س‌در سال ‏ ۱۰۳۰وفات‌یافت لقایم) 
۲- میرزا محسن متولی‌فرزند میرزا الخ‌دز سال ۵۵ ۱۰در گذشت («وقايم ) 
۳ در کتاب وقایم‌السنین نسب میرزا الخ‌بد ین صورت‌آمد ه است 
میرزا النهسر میرزا طی‌پسر میرزا ابومالم پسر میرزا غیاث ولد میرزا ابوطالب رضوی 
ظاهرا صیزا الخ,! فر از مرزا صدسن پسر دیگری پنام ابومال بوده که خاتون _ 
آباد ید ر وقایم‌السنین گوید میرزا ابوصال, برادر میرزا محسن‌بهند رفت و ملقب برضوی 
خان شند ‏ (وقایم‌صفحه ۵۵۷) 
تواب میرزا ابوصال در اواخرماه شهبان سال ۱۰۹۸بد رود حیات گفت 
کوند مادر پاکیزه کوهر او فغر النسا بیکم صبياً شاه عبا س‌ماضی‌است 
میرزا معصوم اور یز ) ود میرزا مدسن متولی‌در ذیقحد ه سال ۱۰۸۷ 


د رگذ شت / وقایما لسنین ) 


۳ 
مترا جات متولی‌ایسن میرزا 
حسن پسن هیر طی‌یسن مر ایو الفتیم بسن میر عسیل ایی‌محمد بسن مر 


تمه مد زور۳۳ هوتسن ۳ ی جتم پجسد و چم مد هی کت مسر مح کشت مت جسد یوم 


سیر اج کت بسن کت دمت ۳ خ ۳ 
مس مین گت جست ججه 26ج سمپ چت. مس ۶۵ج مسر ۳ ۳۳۹ سم مت جست چم نت جمسد ۳ 
ورد رت 2 چ دج متس چهت مد شمه کن وکتد کسد چم کت مس رگیج کج 


ور و ( 0( ۶ 
رم تعکر مور مور ؟ عضر عکر کت ور مج ۱۳۹۶ ۱ ۱ 
ممی من بو مس امس وود وه که 
خ مس چ ون کزسیه پم [سه ۱ مرو وک وود ۱ 
أ ک 
0 1 
عماجم بکد 


۱ سس مت 


بت گت 1 


۱ ۱ ت: چته 4و ۵ ٍ 


۳ مت ود کی ی 
ها تن ون مس کی ۳۳ ] 
ج میت کت کر تج کت ۱ 
یم ۱ حلسم چم مب ِ 
بح وج سم نو وا ۱ جع نم 


سس ۳ یپ رم مب مه بو وت که خسح 


۱ ات 


تم أ 
گت بء ۳۳۳ رت ) مس معر جع جيه 


سس 


ام و مه جوم 3 


جه > مج مس بو جیس رس ۳ جاصف سم 


رم ۸ سم و کت هب توس مت 


ک ۹ یچ مجد کد یت لب 
سر تسس ۱ 7 و 
رد ۱ 2 وه موه میم کت کت معء ات کر ‌‌ ت 2۳ )" ۳ چنتبت وک موم که 
تم ۱ ن 


۰ اه جر وت مه 
4 کت هک و جم مه ب که موم موم سیر ور وه پم جر ۳1 میلس 
1 ۱ ۱ أ 3 ً 1 فد ۹ 


۳۳۳ گم ید ت مب نتب 


تحص بء یس ری 


لپ لب 


[ 


بح 
دم پطوی رز همکد ِ و مج ممرضعد 
یس ۳۹ سم ود ور 2و 


رز مرجم 
1 بجع ی سس ات 
تاه ِ و)لمپهججیه ی کر ور جوز 
وهآ لحم اد کچ منیبیم ایو م ْ 


۷۷ وهی ب مهم ب حمیم مب ومپم) موز 


, دختر 


کفائی‌رضی . 
حاج محمد و 


ائی‌رضوی میرزا صاد ق 


بروزه رن ماش این قد سنی‌خانم . میم 
محین أ 


۹ زوجه مرا آقاموید زوجه میرزاآقا ی مه 
ج میزا . ۲ بی :ی حاحه 


۳ ۲ مزا تصر الله حاج میرز تا مواید کا رخا نه 


۱ حلیده میرزا مهد ی.تحولد ار 
میرزا نسرالله حاج میرزا ابراهیم بو بیگم 
سل مسب 


حور 
ت- 


مسذ لو ۱2 جسنخوچه کر رت صسد. چز نکم مس هت مرچ رت هر جکجاکو جیت کت مسر صاج ج؟ چری چنو کته جسرص مج وس رکب جکت؟ وم رشعتی سر 


سح 
7 ۳۳ ود خپ جت. مت 
۰ ون گت مک جاگ دک میت ۲ مب لب و 6 کته 


سح مس نب 


بسح مه ونر ات۱ امیش وت و 
ورس مین مت بت 7 مج گت مت 7 ار چیه و چیه کت مک ۱ 


یت 
ترا ۱ 


2 سیم تم 
و ممرسم )1 
مج وج ور ۳ > پم 


و مت و مت 


جیپ هر يد ی ۳۳ 0 ۱ 


ام سح سنج تسج تین سپ 
ند لیخد مه موب ۳۷ اف ب ق و زد 
یچم > | 
یس ومع مه 


۵۸ 7( ۸ چم 


احمد خوسته __طی‌آة __ يك‌دختر حسین حسن صاس صطفی مرتضی حسین 
حاج هاشم تبریزی ۱ أ 


حسن ]5 بیکم آفا جلیلت میردا ابوالة" ‏ میوزامحمد یاقر امین 


3 5 میرزا هد ایت الله 
ختر ۱ 


بل فد مرزا مهد ی ساد ات‌بیکم بی‌بوخاو میرزا حسن زرگر ‏ مرزا حشین 
شش سس 


زا حصن صدیقه یم 
أ و 5 
زا معموم میرزا آثا جان بی‌بی‌جان بیگم آجی‌بیکم خاتون بیگم ‏ ام لیلی 


۳3۳ ۱ 1 ۹ 
جانی‌بیکم زوجه سرزا باقر نشی میرز! یحیی ۱ میرنا خلیا 
رم رات بت 


۰ شرا ره ۴ ٍ ۱ غیاث‌الد ین عزیز بسن شمس‌الد ین محسمد 
طالب بسن میرزا ابو القا سم بسن‌ها ابوطالب‌بسن میرزا غیاثالدین محعد بسن امیر غیاثالد ین عزیز : 


ارف یت ۱ ۱ ۱ ۱ | 
سم 3 5 1 5 ۱ 
27 گم جمز و جع گت یی کت جم کت تم مضیت گت 2رد 
سم چء 2 
۳ ۳ ی مت مس مت 1 1 
۴ 1 ۱ ۱ مرو جح وک چم 2 
ص مت 
میم ۶ | 
گت 


۳ ۳ مِ_ ۱ 

بجي لس و6 مت 1 ِ- سا 

جرد دید ص پم یپ مر ۶**-۱ ۳ ۳ ب 
اک 


۱ ۱ اش و 


۳1 


ص۳۲۸ ۳۰۱ جار ۲۱ 


شجر؟ً نسب خاندان سید محمد قصیر اطی‌الله مقامه 


حسین عطاالله ناصرد فتر 


۳ 
به نت ۱ سید علی سید اسماعیل فروهر 
۱ از اين د ۳ بنا 
مسیهرزاطا هر اساعل 0 ختر شور سب 
نیسه زوجه مرحوم شین بلاعقب 
محمد. علی‌ع مل زد 39 
يك د خترزوجه مرحوم شیخ عبد" الحسین میرزا <سن میرزا محمد علی .. يك دختر زوجه شین حسن 


بد الحسین ۲ ج ی پاشین عیا با 
1 بت | یا نییان 
حاج سید محمد معروف به حامم عمو ۱ 


میرزا محمد کاظم طقب به فخر 


ب ب زا ابسراهیم رز 4 
3 میرزا عبد الحسین ۱ 17 انز چهار د +تر 
1 سید عباس 
حاج سید رضا میرزا حسن  ..‏ میرزاجعفر مزا هادی... میرنا مجمد تقی ‏ میرزا اسد ال 
۳ 1 2 
يك پسر ِ ييك د خستر میرزا ی رضا 
میرزا ابوطالب. میرزا هاعدم مزا محند هافی لد ختر ینام حاجیه 
۱ ۱ کته تیم 


مزا محملد علی حاج میرزا حسن مجتهد 


میرزا معصوم رضوی بسن میرزا سید محمد رضوی 


7 
یه مک کي وج جیب هدعم 3 نم کت 6ج 2ج و کی کت ود مپگین 
اد کر کت هن رکب کقع ود چگ خ و کر کت جرب ون 

د و چس چ#صته تپ کت تس جستی « مد 

هچ اج کید چچیت جک پوس مس چم 2 6 ]پم کت 6 جقیم ج کت 6 
9 ی کته 6 کی کون پمحکته ۲ دی مت ۲ مد وج و یت جع مقر 

کی ام وداج مورک کوج جع چجم هد یی جح ؟ ۴ ۱6 


6 سم کچ چم میت جک ی 6 بت گت زور هه ۲ 2 ییا جنک بر 


5 ۰و و کر چت؟ و ز جع کي مگ 6ج سک نیو مو کر چم زد و چذ 


طلسم چم یس 62ید و وت ارو وود چص6 و با چم جر و مود چا 
6 وج کوج خ وس یولوم چوپ 6 کج وچ میک که چک کر عم 
یسم ور موس رح مکش متام چیه جصتو وتو 

جح کوک که هه وه کر 

نی خی حجاج رد دی وود کپ چم کی جع 6 سوه کور جو و مج 
دسج گت وگن هنم ۶۲ پر عرهد »جر (و سای مج مقر گم وچ و طسو 
جر زج مک ص وگو ون میم و جود معمي که چتد رنضر 

دم جرب کپ ۲ م وی( کبوع چس) (چذ دم مس 6 م تست کوو مت وک هر مر 
کج 


1 وم 6 کي چم 
۳۹ ۱ ۶ و«حس که جع وی کید 


چم هجوت مد وچ 6 جح اجک 6 6و چست چل وچ نیمه و ولضب 6 2 و 


0 یو ۴ وج وت ٩‏ مج جح مت کم و مج ط کش امد کید 
نو 2رد خی لح مج زد هد مج موی جازم رت 
كِ وج لو ) چپ کج لین مکی مقر 6 3 مه کر مر که کی 
6 ید ِ 
دج 2 کح چم ۳۹ مرهج ی ده و حصت چت ره رتور و ور متس پچسم 6 ۲69 6 مج دم 
اس ۳۳ 
0 اش صصا ککا 15 3 8ج وم ضعنم هب يم ان 
۳3 9 
۴ ۹ ۱ 
پی ول ارس نی چپ مسجت موی وت دم و ی مت هب سر 


حور 


ی بت ۳ و 
۷ ۳۵ 
۳ ف 


یس کبو چه ۱ ۱ 


۱ ی چصه چم چم یی 
ب ص۳0 ] 


ی سوت حاج .مد الحسین آموزنار 
۱ ۱ 7 نت فرزاد چم 
.منت تما سید ؛براهیم سید محسن سید حسن سب آموزتار 


حاج یسید حسین آموزکار ید طیرضای آموزگار : ( متوفای ٩‏ فروردین سال ۱۲۳۳) 
۱ ۱ 1 ۳3 


میرزا سید احمسد 


مزا احمدطی ... میرزا محمد شفیح ... میرزا محمد جعقر .. میرزا محمد تقی 


لا 


:| جعفر وا قف فرزند میرتالدین محمد رضوی است و 


لاهرا از احفاد اوست وچانکه در پیش‌اشاره شد میرزا ایو طالب (مشهور به میرزا نیاب) 


میرزا محمد رضای رضوی 
میرمحمد_تقی‌پد ر میرملا باقر متولی‌و میر محمد زمان ‏ : ۱ 
روف محتعلا فرزند. مر تقی‌یراد ر محد یات متوای هس کی ی 
تفای سییر محمد رحسیم پسن میرزاً ایو طالب‌صد ر بسن محطد باقرنین محمد زبان‌بن محمد چعفر پسن محمد سعید بسن محمد مسعود بن احمد ين عی‌بن محمد 
ی این طویسن حسین بن فارس‌شا* ‏ بسن ابوالقسم بسن امر قندرسکوفیسن ابوالتدل بسن بتدار بسن طی‌یسن احند. بن میمی‌ین احد. این محمن ام 
2 شجا عالدین محمد «زائی‌براد رش 


ایسن موس ی‌المبرقع ایسن محمدتقی بسن طسی‌ین موسی‌الرضا طیحعا السلام 
ازآنها نامی‌رد ه نشد" وباید تحقیو طیحد 


نسب شریث ساد 


دودختر 


سید ابوالقاسم مشهور به سید آقا 


سید آقا بزرت 


۰بب۰ب۰ب۰ب۰ب۰۹۰پ۰پ۰پبپص۰-سححطح ۳ 


یرد چعه قرب " 


وخ پذ ماگ )توس جع گج مه هی ی چه ۳ که چم .وم 
2 ۱ 4 
۱ کج جد مد رصی وی 1 
۲ ۳ سیم 
یر چشه جکسه هم ی جد 1 اُ ۱ یچم : 
‌ پچ نو جضد 
۳۳۳ جمص م 


زک ۳ کر خیم رحس 4 روج مب تلم مضم 


سید مجتیی ."سید محمد تقی سید محمد مهدی سید محمد علی سید محسن يك د ختر 
1 
سید ابو الحسن جهار دختر 
یخی ۲ ح ۹ ۹ 
همایون شاهین شاهرخ 


سا حایم سید جلیلِ 1 


1 بلا عقب 5 


1 حاج سید حسین محروف‌به سید میرزا 
سس 8و 0حو سب دص 


خت ۹ ۳ 0 
1 مد رت ! 5 3 
۱ سید حسینث.هور به میرزا اقا يث د ختر 
ن سید مرتضی (سرتیبا ) يك د ختر 9 ۲ 
5 حاج آا محس بش دودختر .۰ 
سس سرت 
يك د ختر يك دختر تپ . 
د خت 


ابسن الحسین بسن جعفر بسن صال الدین بن طاهر بن میریحبی‌بسر 


ایسن صران پسن اد پسن اپی‌طاهر بسن موسی‌پین حمزه بسم منوچهر بسن مر یحبی‌بسن جمال الدین بسن ابی‌طا هربن عادالدین بن عمران 


مه یج ۱ او مس تک رکسميبد جپل جد مج موه دب مب 


م 2 .9 شو هپس میتی 2 کي رت هذ دم 
وم مس 26ج ج وی چبسد کپ رتیت گت بسن خیم منو دبس نو و 


‌ : ۰ 9 کچ 
یه و ند وا؟ ود وک ۹ ۲ ۳ پیر یی خیم لیم چد 


۹ ۳ 4 
۵ کی ی 


میی سا وم جع ۳ج جتم 


اد( 


#9 و ۰ 
سلیمان : میرزا ابو طالبا رضوی میرزا شاه تقی‌رضوی رز محمد صالح 
صد ر خاصه متولی‌آستان قد س رضوی 
۸ 
ك_ِِ 
احمد ( ۳ 


میرزا محمد باقر رضوی 
0( ۱ : 
شاه طاهر 


رذی‌الدین محمد . میرزاحدسن ‏ میر" متولی‌مشهد مقد س 
۳ ۱ 


(۱) ۳ 
مرج ور 


میرزا محمد زمان مزا ابو صالح میرزا محمد تقی‌رضوی میرزا محمد سعید 


: ۹ 


سید رضفی‌الدین محد بسن سید مجد الدین طیپستی سید رفی‌الدین حسین ین الد 
فاد شاه بنین سید ابوالقاسم ین سید امرة ۳۹ سید بندار سین 
سید عیسی‌بسین محمد سین احطد بسن موسی‌بین ابید الله احمد نقیب‌قم این 
مدمد اللاعرم سین ۳9 الله احصد بسن موسی‌العبرقمابن ابی جمفر التانی‌محمه 


این عی‌بن موسی‌الرضا طیه السلام 


هیر محمد. جعفر رضوی معاصر قافی‌نور الله بود » وچهار پسر دا۵ 
تقی‌و میر محمد سعید ومیرزا ابوصالم (وقایم‌السنین غاتون آبادی ص 
و در عالم آرای عبا سیاسکند ر بيك منشی‌کودو میر محمد چعفر بن میر «می 
مشخولی د اشت و در اواخر از شیوه فقاهت و طیم مقیل ترتیعظیم کرد 
احتیاطو صد ق اعتقاد د عوی اجتهاد نکرد بخایت متور پومتقی و پرهیز ۳5, 
مجتتب یوار 0 
آسخاتون آباد ی در وقایح‌السنین گوید سید سند ناضل‌علامه میرزا محه 
مشهد ی از عظما* لما* آن مکان در سال ۱٩۱۰و‏ فا تفت سید عبد 
از میرز! محمد زمان بن محمد جعفر رضوی یاد کزد ه امك (رساله اجازا. 
۳سدر تارج عاس‌نامه آمد ه. است‌که ی منوره" مه 
که بمرحمت‌پناه میرزا محسن رضوی مرجوبود بسیاد ت لجابت‌پناه سلاا 
محمد باقر رضوی که بصفات‌کمالات آراسته استفیفریافت 


)ساز عما * مشهد مقد سو معاصر شیم حر عاملی‌بود ه 
ترجمه مختصری ااحوالش در کتاب سلافه الحصر و الاآلامل آمده اس 
«السید الجلیل مرزا حسن ابن موزا محمد زبان ال : 3 
مشیم خر فاملید ر اواثل ذیتعد ه سال ۰ ۱۰ ,هگم جلیل میززا م 
محمد. باقر رضوی متولی‌اجازه" غرائید اده واوو! ۹ یمنقیل خواند 


3 


سفط شنم حر املی‌است‌د ر کناپخانة آیتان ۳ شماره ۲ ۲رد 
۱ 


آسمیرزا شاه تقي‌متولی‌در سلال ۱۰۹۳ در گذشته 


۱ 
/ 
۱ 


۰ من ع ک 


2 ۱ وج جرج وتو کیت چیه ۳۳۴ وج 6 6۰و ود مس 

سح چم کر تسیر کرو لو سم رو خروو کم در و 

| 

ی مد ی و کید کت و 6 چگ وج ود کت و کج شم پچ که سس 
نم موی ۱ ۱ جمیم.صه خ نع ذ ۳ بو ج 
میم له » کج سم 

جح وج جح ۳ 


خرس عخ ۵ ۲ وم 


جر 9ص او ۳ ۳ و خرج جد ۳ ود > نوزم ۲ 


کچ شین ۶ م یبا 6 شتو 6 نمچ دحوم شک ۲ چپی و و نک پا 


6 پچ 6 مد وک لو 6 جک ور مک کر کور یوم وسیس کصر چم لد مج ۳ 


وه چدتص هگا ۳ و لي جنی ۹6 محر > رن سکن کی 

: رک کرک مج ردو »یود ۳۳ 

خر جح م62 ( خر کنر وک کرن معجیگرجه وج «جرخپو مه نم ورد ۲۰ 
جک رجی؟ هه دجم زد موب 6ج بنج کذ۱ و3۳ کر 


ج جش وم کت مخ سس ض کم وذ هکره ۰ در ۴ جرج میس نوا خوو جر 


1 ز هو ۱ مک کید ۱۳ 
۲۱۳ ]کر چوپ مج موعر ویو * یس کب و مه 
ور مسج « کب چیبه " ۵ ۱۶و که هچ 
جمج سوت جح وک میت ی روبجم وک که 
۱۳ چیه و وج | 
کی ک رفص وال 


يکي ۰6 چس کت جش, مس مت ]2 
۳۱ > و ؟ + کبم کع(؟) مس 


|۳۳ 7 
ِ‌ ٩ ۴ 


۳ 

۲ ۱ 21*7 ود ود بو کج) گوذ . 

٩‏ ۱ ۰ دود ای مخت ینش چهپ) میت کته رد 
س_ 0 ۰ 

ویک کتک جس رووسجته مرج جر مچک نو ب 

 (‏ ک اک مهن و جر جر جرد چهم) ی چیه جذ و 

«یمججض ۲ > کچ | و هو کون مگ کوک و وه 


هپس چم هد وچ کت هچب چقسم چهو یسم روم ط و 


۶ و کر رو 66و ی کی کی جخربد جک موجن هم موی ۶ 
۹ ۱ موجن چنیمید ج و ام یه و سم نت0 
۲ ۲ج مد پسیو رد همه چت ع جه هی جی کد کنو کچ جتذ ۴ بو که ند 5 

( ۷۱۰ مرک نی و مس تیک سک کت 6 چجت بر 

مه 6 و کت ورد ما یچ و و کم مت وکپ) یت + 


او 7*۶ 


_ 
غبد | 
آقا نظام ال 


ابوتراب 
سه د ختراماد ریرزا حلیله میرزا هد ایت عیال میرزا محمدٍ 


۰ 
فالله ار سهیدی 
موفای سال ۳۶۳ اش 


يك دختر میرزا محمد رضا میرزا ابو الحدسن حاج میرزا ابوالقاسم 


حاچ میرزا هاشم کلید دار 


ک 


شماره ۱۶ 


ید ی مشهد مد س و 


مر 3 چهار 

داد د‌ ۳ 1 
سسسسص باقع پسروسه دختر | 

مجیدی فیافر دکتر فرزین مجید فا 


دی مالیا 
میرزا ابو الفضل ما( 


آتا نجة رفعت ا لتولی 
محمد لین ظهیر التولیه و ۳ 


1 ۱ پلاعف د رکذشت. 


مبرزا_محمودٍ 
مزا عی‌رضا س رکنیه 
مرزانمی 7 میرزا اسماعیل 
تسا 


صرزا <سن مشیر آستان ظ زا عطی‌رضا ۱ : ۲ 
ی ی ۳ حايچ مرزا عبد الکريم س رکشيک حاچ میرزا علی: یلهد ختر زوس مرحوم سرگياهپنجم_ حاچ مزا عبدالله متوی‌درسه دودر 
حاچ سر مید الجواذ حاچ میرزا د اود 


1۳ محتتم بن‌محمد ه 7 1 ف 
مخمد مهد ی بن هدایه الله پن طاهر بن ابی‌الحسن بن هاد ی ین محتشم پن شهنشاه بن ین محز الدین بن د الم لاءبن شاه خلیل الله بن شاه نحمه الله ابن عبد الله‌ابن محمد ین فبد الله بن موسی‌بن یحیی‌بن هاشم 


اين موسی‌بن جعفر بن صالم بن محعد ین جعفر بن حسن بن محعد بن جعفرین محطد بن اسماعیل بن ابی‌فید الله جعفرالصاد ق طیه السلام 


۹ 


مت 


‌ 
5 


ات بسن ابی‌الضل یسن 


احصد بسن پاد‌شاه بسن احصد بسن موسی پسن 


مرتضی‌یسن مجت بسن فاد شاه بسن ابراهیم پسن. 


الحسن پسن ‏ : ۲ 
-سايي‌جهفر پسن آبی‌طی‌بسن ابی‌جعفر 
طی بسن 


شاهنشاه پسن طی‌پین الحسن بسن حصد بسن 


طی‌پسن 
۱ | مچتبی‌پسن اییالحسن پسن ابی‌جعفر پبن 
ابی‌الحسن پسن 


جمال الدین محد ین عی‌بن جمال الدین _ , 
طی 1 
یت یسن محعد ین محمضم ابو الفتوم بسن ابی‌الفت بسن اپی‌التضل بر ٩‏ 


۱ 


هکس سم افص جمستسنتد #مپنینید. چچ | جاور 
مک 


کج تیم 


مر 
ایو ال 


ایو چصفر ینن ابی‌القاس یسن 


سید تاضل زاهد رایته بقم 
امرة بسن ابی‌القاسم پسن امه بسن ابی‌القضل ین بتدار سن هسی_- 


ابو جهقر محصد ین طی 
ی 
المجتبیابو الفتم محد باتن الحسین 


آبی‌المحالی بسن ابی‌ابرکات‌یسن ابی‌المحالی‌یسن 
محد پسن, ات ۳ 
ی المرتضی‌یسن حمزه 0 اپیالیرکات تست 


الا شرف بسن ابو بچهفر بسی لها وگسو سس . 


[ سیر ون تس مینست . - اتوف) 


سس چنوسیي يوس 


ش 


تسب سادات تقوی رضوی مقول از کتاب 


4 
تذکره انساب شرف الدین. سید احطد بسن محمد بسن مهتاصید لی 


ی ار ار ی کر ی ات ی ی ی ای ای نیت دای تنس ی اب 


الد ین ابن میرسید اسماعل بن مر سید ابو القاسم بن سید ی<یی ب 


تسب سلسله ساد ات رضوی همد ان 

سرفففگر علی‌بن ابو لفضل بن حاج " ۱۱ 
ابن محمد ین محمد بافرین میرزا ابراهیم بن سید محمد باقر بن سید محمد علی‌بن سید مهد که ۳ 
تسب سلسله ساد ات رضوی همدان مشهور به کبابیان 


سس سس سس سس سس 


احید. ها شمی‌رضوی بن محمد بن هاسم بن ابو الحسن بن محمد امین بن هام بن محمد مهد ی 


میرزا ابراهیم بسن سید محمد باقر پسین سید محمد علی‌بسن سید مدای تا 
نسبب ساد ات‌رضوی (سر کشیکان ) 
میرنا فتح الله ‏ (بینش ) ابن میرزا طیرمنا رکن التولیه اپن مزا عبد ؛د<سین نقیب 


ابن میرزا مهد ی ين میرزا عیرضا بن مپرزا محمد بن میرزا بعصو بن میرزا محمد تفی 


[ 


تهج چحمه مج رچ و کته ص نتم پر کف زو چم لس ور کش وه صذرم رز و 


این میرزامحمد رصابن میرزا الح‌بن‌معصوم مزا بن میرزا م<سن‌بن میرزا العبن میرزا 
اپوصان ین مرا مناد ین محهد سس سس 


السید النقیب نظام الدین ابو طالبابن السید النقیب شمسرالد ین‌محهد سس 


عطا* الله ناصر د فترابن میرزا اسماعیل بث حاج میرزا احمف مجتهد آبن سید محمد قصیر 
اين میرزا معصوم رضوی بن میرزا سید محمد رضوی 


سید 8 رضیه د ختر میرزا ابوالقا سم , رضویو همشیرهً اعیانی‌میرزا ابو طالب و والد ‏ ند ر محمد 


سلطان اوزلبراد ر ام تلیخان پادشا» ماوا* النهر که عبد المو" من خان هنکام تسلطبر 


مشهد مقد س‌برحسب تقد یر بحباله" خود در آرد ه بود 


سلیمه بانو صبیه میرزا ابراهیم مد فون در کوه سنگی و وا قف‌موقوفات‌اولاد ی ساد ات رضوی 


میرزا شمسرالدیم محمد بن میرزا بد یح‌رضوی موالف کتاب وسیله الرضوان از جطه طما* مشهد مقد سابن 


مسر 


میرزا آ ی خزانه دار ابن میرزا سید محمد خزانه دار ابن شمس‌الدین محمد بن میرز 2 
بط 
مسکری بن میا ده اس 


نصب ساد ات رضوی یزد 
سید مرتضی‌بن میرزا مهد ی بن میرزا سید حسین خان بن میرزا محمد ویر ایسن 
میرزا محمد رضی‌ناظر 
نسب سادات‌رضوی نوابان یزد ۰ 
میرز! طی‌ملقب به زین آلمابدین ابن میرسید محمد وکیل آستانه مقد سه ابن نواب 


میرسید حسن این میرزا عبد الحی‌ین میرزا محمد علی‌وکیل ابن میرزا محمد رضوناظر 


عدجد مرچ ره و0 مد 
ی کت جنر ود مت کت 


سید مد الله بن سید علی‌ین محمد رضا بن سید ابراهیم بن میرزا عبد الوا سح‌ین مجد 


یه لحپ کذ, گت 
۱ 


رضی‌بن میرزا احمد بن 


تا 


د کتر محسن و مهند س‌مجتبیابنی‌محمد تقی‌مد رس‌رضوی ابن :۰ با قررضوی مب رس ستان قد س‌رضوی 
ابن‌میرزا اسماعل ین <ابر سید صاد ق مد رساین میرزا ابوالقا سم رضوی بن میرزا <بیب الله مد رس 
ابن میرن عبد الله الرضوی مد رس‌ابن امیر محمد تقیا الرضوی این میرزا یا ث‌الد ین 
تسب سادات رضوی (<اد مباشیان ) 

میرزا محمد کاظم بن میرزا عبدٍ العلی‌بن میرزا مدمد <سین بن میرزا سید محمد خاد مباتی 
نسب تحولد اران 1 

محمد مدیر خازنیابن میرزا مرتضی‌بن میرزا ذبی الله بن میرر: هادی بن میرزا مهدی‌بن مرزا هاوی 


3 
۷ 
3 


میرزا عبد الرزاو بن میرزا محمد امین بن کامیرزا <ین ابن میرزا محمد تقی. 


چم ود جر 3 


نسب ساد ات رف وی تا ئم مقامی 


لعی ریک ۱۳ 
۱ 


سعراب و بهزاد قائم مقامی‌بن عسی‌مشار بن میرزا محمد. علی‌قا کم مقام بن سید محمد قاثم مقام بن هرزا مچیین 


تسب سادات.رضوی تا تاریان : ۳ 
محمد کاظم نا ظر" 


میرزا ابراهیم بن عبد الله بن مهد ی بن محمد 6 ظمناظر اپن مزا محمد صاد ق ابت 


1 عح صتریته کر 


تسب ساد ات رضوئالنسب و اخوی اللقب ساکن لهران 

سید تص اللقپن سید جمال آلدین بن سید نصرالّه تقوی بن سید رضا ابنن حابب سید <سین 
مشهور به حاج سید میرزا ابن سید حسن آخوی ابن <سین بن جعفر بن صال بن جعفر بن صالح 
الدین بن طاهر بن سر یحیی‌بن غاث‌ین عبد الله بن عبد. العظیم بن میر بحیی‌بن طاهربن صاد 


: الدین بن کسری بن صران بن صاد بن ابی‌طاهر پن موسی‌بن حمزة" بن منوچهر بن مبربدیی‌ بسن 


جمال الدین بن ابی‌طاهر بن صاد. الدین بن ععران 


اد 


نسب ساد ات رضوی کشمیر احمد پوره 
سید ابو تراب‌طی‌وابو المحاسن زین الحابدین الععروف به ابو صا نوا الق سین حسیناین. 


السید تقی‌بن <سین بن طی‌بن ابو اله‌سن بن سید محمد بن‌سید <سین‌القمی‌ابن سید محمد بن 


۳ 
سید ا<مد بن سید منهاج بن سید جاال بن قاسم‌ین‌طی‌بن حپیبین <سین ۰ 
4 
نسب سلسله رضه کشمیر ربشی‌هره ۱ ی 
۲ 


سید محمد پاقرین سید مرتضی‌بن سید موسیین سید ضها * الملك بن سید سلطان بن سید ا<مد ‏ 
ان سید مدسن ین سید مرسل بسن سید فرید ون بن سید سلعلان اوسریین سید عطاالته اب 
سید هاتتم ين سید فغر الدین بن سید عبد الرزاق بن سید محمد بن سید. علا* الدین بسن 
سید. اسماعیل بن سید ابراهیم بن صالح 
هچره سادات رشوی کیمان 


9 ی ی ید هل ای ابراهیم بن 


تسم کته مد ع و جات مر ی وک مر وخقو جر مور جوز منت جد سیم مد ۳ 


علی‌رضابن محمد سعید ین عی‌رضا بن محمد معصیم بن هد ایتالله بن سید مراد بن 
0 3 ۱ 
سید نعمه الله بن سید ولی‌الله بن سید طیین تاج العراق این شرفشاه بن علوپن ناصر 
نسب ساد ات رضوی کاشان 


فخر الدین ین حسین بن ات 
سید فذر الدین پن سید <سین بن مر هبه" الله بن سید محمد بن یر عبد الحیین سید محمد 


و هه هن جصب صعي کب بو مج جع ها میس جلم کم مد ون دص 


ابن میر عبد ادغفار ین میر عبد الرزا ق بن‌هیرمحد بن‌یوسی؛ بن هیر محمد رضا بن مر زین العابد ین 


اين مير صدر الد ین بن سید موسی‌بن سید <سن ين سید همایون شاه بن سید ابوالقاسم بسث 


امزجپوج پیت مد چکن جذصستو مد ۳ 


سید فضل الله بن سید بندا رین - 


السید حسین آموزکار ابن میرزا احمد متصد ی بن <اج میرزا علیرضا بن میرزا ابوالقاسم بن میرزا اسماعیل 
استراباد ی اسن میرزا ابو طالب مشهور به میرزا نواب‌بن میرزا جمال الدین مشهور به میرزا کوچادرضوی 


ابن میرزا ر<یم ابن میرزا آپو طالب‌صد ر ابن مدمد جعفر اين محمد تقی‌بن محمد زمان بن محط جعفربن 


میر مدمد سحید. بن میر سلتطان مسحود 
میرتاه تقی‌الد ین محمد متولی‌ابن میرزا م<مد_باقر متولی‌استان قد سر برضوی ابن میرزا محمد ق 
محمد جعفر بن م<مد سعیدین میر سلطا *مسعود 


نسب‌ساد ات رذ وی قسم 


سس وتو چته هط جچذ جق هط وی کنر جح هن منت م2 مس وم کذر چته مر 


سب محمد بن سید علی‌اکبر بن میر اسماعیل بن سید عبد الحسین بن مریران پن میربران بن میر صیفی 


الدین اين مرسید سماعیل بن مر سبد ابوالقاسم بن سید یحیی سس 


سس مرس وت ماس ِ 


سید علی‌اصخر بن سید ابو القاسم بن سید <سن بن سید قاسم بن سید عبد ال<سین بن سید و 


تسب سلسله سادات‌رضوی همد آن 


9 نت ۳ 
سرفققاقر علی‌بن ابوانضل بن حاچ نت 


اين محمد بن محمد بافرین میرزا اپراهیم بن سید محمد باقر بن سید محمد علی‌بن سید مهد ی جح 


ثسب سلسله ساد ات رضوی همد آن مشهور به کبابیان 
| 
احمد هأشمی‌رضوی بن محد پن هاسم بن ابو ال<سن بن محمد امین ب بن هام بن محمد مهد ی 


میا اپراهیم بین سید محمد باقر بسن سید محمد طی‌بسن سید مدای و یت 2 


نسبب ساد ات رضوی (سر کشیکان ) 


میرز! فتم الله ‏ (بینش ) این میرزا طیرمنا رکن التولیه ابن میرزا عبد. «د<سین نقیب 


م مرس مد جتوله صدمررچ وج کت مد 


ان میرزا مهد ی بن میرزا طیرضا بن میرزا محمد بن میرزا معصوم پن میرزا محند تفی 


